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یام پرورد کار دنا و تو انا 

در اين روز کار فرخنده که بفرمان والای شاهنشاه آریامپر 
و دور اسنانی ابران سشرفنهای‌شاسته وفراوان‌حاصل 
آمده است و همزمان با هر گونه کارهای عمرانی مفید و اساسی 
به معنویات و فرهنگک کهنسال این مرز و ببوم تاریخی خصوصا 
بزر گداشت و باسداری و نگاهبانی باد گارها و مفاخر گذشته و نشر 
ثاردانشمندان وبزر گان‌ابران نیز توجه روز افزون مبذولمیگردد» 
هِ ازمظاهر برجسته چنین توجهی دستور بر تشکی لکنگر؛‌ایران 
شناسان است که دانشمندان قدراول‌جپان دررشته‌های تمدن‌وفرهنگی 
ایران بای نخستین‌باردرپابتخت کشورشاهنشاهی بمنظور عرضه‌داشت 
تحقمقات تاز؛‌خود گر دآ مده‌اند, انجمن آثارملی‌هم کمال خوشوقتی‌را 
دارد که‌توانسته است کی ازمتون‌علمی‌قدیمی مرربوط به دوهرشناسی 
و کاشی‌سازی را که ازهنرهای ملی اصیلابران بشمار میرود مقارن‌با 
تشکیل چنین مجمع مهم شریف علمی منتشر سازد . 

درپر توعنایات خاص شاهانه. انجمن آ ثارملی علاوه بر آنجه در 
راه احباء وحفظ مفاخر ملی کوشش و اهتمام نموده و مینمیید همواره 
دت به چا و: و دادن تسش فات مر بوط به گذشته برافتخار 
ایران ثیز لازمه جپد و مراقبت را بعمل آورده و بدیئوسله توانسته 
است همکام بااحداث که ای بزر کان کات به‌تعمیر اشه و 
۳ ان پنجاه و سه‌نشر به مربوط به هدفهای 
علمی و يد | دراختارمحققان و علاقمندان ابرانی ودانشمندان 
ابران دوست و ابران‌شناس جهان بگذارد 

انجمن آثارملی 


۳ 
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چپار 8 عرایسالجواهر 








ء : مثلثات ومعمودات 1 ۵ من تن ۱۱ 
۵ : نسائبات هه هر ی ام و و ها ۱ 
۲ : برمکات و ۱ 
۷ : دخنات وتجورات .. . با و ۳ 
۸ : تطریه و مجمرات اه اه ۱ در ۱۳ 
٩‏ : ادهان . . ۰ هم ها وا هد نا ار 
6 ۱۰ : عمل ماءالورد هه ما تا ۱ 
* ۱۱ : لخالخ وسلیمانیات ۱ 
۱۲ : مسوحات ه لک ۱2 
۴ ۲ خلوی ۳۱۶ ما ۱ 
* ۱4 : ذرادروععولات ۵ هه هم من و و ما 1 
» ۱۵ : اشنان مه هه مر ما ۱ 
خائمه : صنعت کاشی گرق 1 
ضمائم 
تن عکسی عراسالجراهر و 
عرائس‌الجراهر ونفائس‌الاطایب, بقلم عبای‌اقبال 0 
جدول تطبیقی عرائس‌الجواهر و تنسوخ نامه مج ار ۱ 
تبطیق مطالب تنسوخ نامه و عراس‌الجواهر ان ۱ 
نقل فسمتی ازنسخه ۸.۹.۹613 0 
خاندان مو لف و رم هه ما ده و ها نا ار ۱ 
عکسهای‌کاشیهای‌کارخاندان مو لف و از زد مه 
ی ای ی 1 
استدرا کث . مه من مر رن و ای 
فبادس 
فپرست احسام و حیوانات و نباتات و مفردات ان ۱ 
فهرست تار یخی هه همم دم مر ان مر را ۱ 
فهرست جغرافبائی دم من من ار 
فهرست اصطلاحات و لفات نادر 7۹ 
فپرست رنگیا نم ام من و و ام وی و ار 
#ورست دمشه‌ها ره ۵و 
غلطنامه 





دسأچه 


به نام خداو ندجان وخرد » - هنرمندان وصنعت گران قددم 
مارا رسم بر آن نبوده است که اصول و اسلوب هنر و صنعت خود را 
پوسند ودرصحایف کب برای | ند کان محفوظ بدارند. استاد کاز 
دقیق و دلسوز آ نجه می‌دانست در عمل به شا گرد خویش می آموخت 
وا کر تازه‌کار هنثر حوی ا کر حل به‌کار می‌بست به و اسطه موس 
عملی‌وادمان تجربه به مرحلهُ استادی می‌رسد وچه بسا که یایه‌اش از 
استاد در در کاتدرتا 

هیچ حلوائی نشد استاد کار تا که تاک شا ربزی نشد 

ازعلل اساسی عدم‌اطلاع ما بر نحوة هنروکاراستادان‌چرب 
دست و نادره‌کار رک دوستکت» اهای صنعتی و 
0 ازپیشه‌ها وهنرهای روز کارهای دیرینه دردست‌نداريم. فی‌المثل 
امروز نمی‌دانیم که کاغن را در قددم با چه مابه‌ای و به چه ترتیبی می 
ساخته‌اند . با نکه طرح و روش‌کار قالی‌بافان و درود گران وبنابان و 
مسگران وشمشیر کران ودبگرارباب حرف چهگونه ومبانیفّی نا 
برچه ترتیبی بوده أست . 

فن کاشی پزی و کاشی گری یکی‌ازظر بف‌ترین وهذر مندانه تر دنو 
دل بذبر تردن | ارهثری استاد کاران اد الست کد درمسحجدوخانقاه و 


رباطوآب آنبارومدرسهو قصرهای‌پپنها بران(به‌معنای فت لفط انحلی 





۱ - به جای 2020161 آورده‌شده‌است.دستک بمعنی دفترچه‌است. اینکه‌می گویندروی 
دستک که کارمی کنی؟ )شاهدی تواند بود بر [ نکه‌این‌اصطلاح‌را بجای 002061 می‌توان به‌کار برد . 





شش عرایس| لجواهر 
خاص وچشم گیری تمام دارد. وچه بسیارا لات واوانی کاشی‌ساخت ؛ با 
قطعه‌ها وتکه‌های آنها که امروز زیب موزه‌های مشهور جهان ومفخر 
مجموعه‌های خصوصی عشقه‌داران است . 

کاشیهای روز کاران اسلامی حلوه‌ای جپاتکر دارد ومخصوصاً 
آنجه از ساخته های دوران مفولی است با هنرمندی و استادی کم 
نظر درداخته شده است. 

این هنر بسیار ظریف همواره مورد اهمّیت بوده . کمتر بنای 
دینی و علمی ماست که ازاین هنر بی نصیب مانده باشد . امروز هم 
این صنعت جاودانی و فنْ لطیف رواجی تمام و اعتباری عام دارد . اما 
باهمه استادی و دقتی که درکارست میان | نچه ازقدیم به جای مانده 
اش و آنحه امروژه از کوره‌هادر می آورند تفاوتی روشن مشهودست . 

دمحاله در مقام تعجب چنین موالی بش ۱ ۳۱۳۳ 
کاشی‌ای قدیمی را باچه وسائل وبه چه صورت وچه‌تر تیب می‌دخته‌اند 
که ریختکی ماب سطح آنها کم است . رنگشان ثابت و جسمشان با 
دوام است . تناسب هنری میان رنکها شاعرانه و دقیق است . نقشا 
نه‌تنها زنده وک ند بل ابداعی و محکم وادرانی خلص است . در کار 
گذاشتن کاشی +تکه‌های متعددآن چنان چسبند کی و امسال دارند که 
ار ما 

خوشبختانه دربارة دستوراین‌فن مبحنی روشنوعالمانه وفسلی به 
حدخویش کشاف از آ خرقرن هفتم‌هجر ی بعنی عهدی که‌صنعت کاشیپزی 
ایران به‌مرحلهُ اعتلائی‌خود رسید دردست دارم که پرداخته قلم واش 
ذهنواسلاعمردی‌مطلع از خاندانکاشیپز ان استاد وعشپورکاشان است : 

این مبحث فسمت خاتمهٌ کتابی است به نام « عرایس‌الجواهر 


هفت 
و ۱( ۲ که 4 در شناخت کوهر ها وعطر‌ها نوشته است» 
وانصاف اک هم مت مورد نظر ماوهم" مباحث اصلی کتاب واجد 


اطلاعات فنّی‌متعدد ومخصوصاً از لحاظ اصطلاحات‌علمی وصنعتی‌محتوی 


بر‌فواید بسیارست . 

هو در دورد میرات بز راک ملی » عنی 
زبان فارسی» مطرح است وجمع بی‌خبران بر آن تکیه می کنند ( و 
| کثرا ازفرنک دید گان کم‌مایه‌اند )نداشتن لفات واصطلاحات‌رسای 
علمی‌است, به‌ان اندازه‌ای که وان کنات دررشته‌های مختلف علم و 
فیْ نوشت . اما همین‌متن وتظاثر آن کواه براستعداد و قابلثت حتمی 
زبان ز بمای‌فارسی‌است. بدون تردید اک اهم کتابهای علمی قدیم را 
تصحیح و تصح کنند بسیاری ازصطلحات ولغات و تعیسرات مورد احتیاج 
ازمطاوی‌آن آثار به وست خواهد آ مد ودرنگارش کتب علمی و فیّی 
بهکاربرده خواهد شد وطبعا کمتن با مشخلات لغوی روبرو می‌شویم . 
از مقاصد در نشر کتاب حاضر هم‌همین‌است 

جوجن 

چون شایستگی و براز ند کی‌طبح این حگانه دسئور کاشی‌دزی به 
فارسی,بعداز گذشتن ائامی‌نز دنک هفت فرن, به منظور وفوف یافتن 
ی امر وزی بررموز کار اه می‌نمود موضوع انتشار آن تس 
به اطلاع سپاهی صافی عقیدت و راد » جناب آفای سپپبد فرجالله 
ی ۸ عنایتش وهمتش‌مردانه براحیای آثارقدیم و 
تشویق خدمتگزاران تاریخ ابران مصروف » و دلبررش در کار خبر و 


خدمت به مملکت موقوف شده‌است : خداو ندش بابداروبرمراد داراد. 








هشت عرایس| لجواهر 
اشان چون نشرچنین اثری را درترمیم وتعمیرکاشی‌کار بهای| ثار قدیم 
مفید و هم چاپ شدن آن‌راموجب‌حفظ یکیازآثارمی‌مکتوب دانستند 
پیشنهادنو بسنده رابر اعنای‌هیأت موّسین) نجمن, که تدای اد 
دوست و بختگانی دلسوز ایران‌اند , عرضه داشت فرمودند و طبع 
کتاب را درسلسلهُ انتشارات مفید خود مورد تصویب قراردادند وطبعا 
نو سنده این‌سطور را رهین‌مراحم والطاف خود کردند. چون بان و 
بان نگار نده‌درعرض ادب‌وتش‌طرفاصرست‌به‌این ببت| کتفامی)کند که : 
شکرابادی‌تو در شم راست اند 
هم‌دردع فرام‌دریش کرد کارت 

معرّفیم وف وموضوع این تا لیف درمقدمه ای که‌بر کتاب نوشته‌امو 
پس ازین درج شده‌است بهنظر شرف خوانند کال و استفا هم کنزد وگان 
می‌رسد. اما در باب‌تصحیح متن‌باید گفته شود که استادعز زنادر المثال 
آ قای مجتبی‌مینوک مرا در حل مشکلات نيمهٌ اول کتاب» خواه در 
فراءت نسخه وخواه درفعم عبارات رهبری فرموده وئيمهٌ دوم کتابرا 
درمرحلهٌ غلط کیری‌نپائی‌خوانده و بعضی بادداشتهای مفید بر آ نا لحاق 
کرده‌اند. ابن لطف و توجه دوستانه موحب سیاسکزاری فا ۳۰۳ 
نوسندة این سطور ومزیتی سزاوار متن است . 

قلم را در دیباچه از کاغذ نمی‌توانم بو گرم کر ت۱9 
خاص خود را ازمرحمت دانشمند کرامی آ قای محمدتقی مصطفوی 
رت صحیفه ثبت کنم» چه ایشان‌هم مشوی یا ۳ برطبع کتاب وهم 
موْیْد او در جمع آوری اسناد و عکسهای مربوط به‌اثار فوف ۱۳ 
خاندان مو لف بوده‌اند . 
تهران » سوم مردادماه ۱۳۴۵ ایرج افشار 


مقدمه 
قدر زر زر کر شناسد قدز گوهر کوهری 

۱ ۱۳ ۱ موضوع کتابی که ِ مجلد تِِ_ 3 
سا مندان متون‌قدمی‌فنیوعلمی بهز بان‌فارسی‌فرار 
می گیردمعرفت براحوالوخواص «جواهر >و«اطایب»است این اجسام‌از 
بت بر ناس وتان کرانهاو کر انقدر بودهاست و 
آنهارا از بلاد دور دست به‌دشواری تمام‌استخراحو تهیه‌می کرده‌اند و 
باتحمّل رنج سفرهای صعب به اقالیم وممالک به پیشکش و سودا گری 
می برده‌آند . 

قدما برای هریکاز گوهرها وعطرهاخواص طّی‌مهم و متعدد 
فاثل بوده‌اند وت عرت وتان ار ین لحاظ و ااست که ۱ نبا 
را در علاح صاحبان امراض مختلف, شفای بیماربها وحالات روحی . 
شت با حوو وان تابرندن عده‌ای 
از | نهارا رافع‌مالیخولیا ودافع‌جن وشیطان‌وسبب‌باز آ مدن‌خوابآرامو 
قوت بافتن دل می‌شمرده اند . فی‌المثل « هر که لعل با خود دارد از 
کشتن ایمن باشد .۰۰ . وا گر بر کودکان خرد بندند بد خوئی وفزع 
نکنند و در خواب‌نترسند. » (س:) 

کار( جوهری ) وعطاری از یشه‌های ارجمند و عز یز 
وا تحار در یمه و اطاب ,هم وازه مورد نظر 
ها اف و م تسوا محل‌اعتنا دردر گاه سلاطین وملول بود و کنو 
رسائل خاس این فنْ نکارش می‌بافت . 

در زبانهای فارسی و عربی | ثارمتعدد ومستند به دست‌داری که 


معروفر و رایج‌تر ازهمه کتابالجماهر بیرو نی‌است 1 این کتاب‌مرجع 





ده عرسا لجواهر 


و باپعام اغلب تالیفاتی است دیس راز آن ول متخمصان بعدی 





تصنیف و تدوین شده است ۰ کتاب بیرونی خود اثری است مبتنی بر 
کتاب‌الاحجارارسطو که ترجمهٌ عربی‌قدیم ازآن موجودست وبه طبع 


هم رده است ۰ ۱ 





۱ - اینجامجال معرفی‌تمام کتا بهای منفرد مر بوط به جواهر نخواهد بود » فقط اذ باب 
اطلاع علاقه‌مندان اسامی آن عده که معر وف تر وموجودست آودده می‌شود : 

| لف-بهز بان فادهی 

۱ - تنسوخ نامه تألیف خواجه نیرالدین طوسی که قسمت‌اول کتاب حاضر بشرحی که‌دد 
مقدمه‌خواهید دید مبتنی بر آن‌است. تنسوخ‌نامه دا استادادجمندآقای محمدتقی‌مددس دضوی دردست 
تصحیح گر فته‌| ند وامید است بزودی نشرشود . 

۲ - جواهرنامه تألیف محمد بن‌منصور و به‌نام اووژن حسن که توسط دکتر منوچهرستوده 
درمجلهٌ فرهنگ ایران ذمین (جله چهادم » سال ۱۳۳۵ ) طبع شده است . 

۲- جواهرنامه منسوب به خواجه نسیرالدین طوسی‌ که طبق تحقیقات آقای محمد تفی 
داش پژوه ظاهرا :لیف زین‌الدین حاجی‌محمداست توسط آقای تقی‌بینش‌ددمجله فرهنگ ایران 
ذمین (جلددوازدهم , سال ۱۳۴۳ ) طبع شده است . 

۴ -«ددچگونگی مروارید) تأْلیف شیخ محمدعلی حزین لاهیجی که توسط 5۲[69.) د 
۵۲ 1۱۵۱ .5 تسحیح و باترجمهٌا نگلیسی تحت‌عنوان ۵ ۷۵/۷۵( ۱۸۵ 09 1۶6۵56 76 
5 به صورت‌دفتر هفتمازسلسلهٌا نتشارات 16۵16۵۳656۳10516 ۷۵0 ۹0۲۵65 2۲ 8610۲886 
9 168 درسال ۱۹۵۴ چاپ شده است . 

۵ - باب چهادم‌ازفن هفتمکتاب «نفایس‌الفنون وعرایس‌المیون» تألیف محمودآمل ی که 
دو بار تاکنون طبم شده‌است . 

ب - به زیان عر بی 

۱ - خواص‌الاحجار هرمس (سخکتابخان دولتی برلن). 

۲ - الاحجار ارسطو ترجمة لوقابن اسرافیون‌که توسط 1300518 .[ باترجمه آلمانیو 
شرح دد سال ۱۹۱۲ درهایدلب رگ طبم شده است . 

۳ - خواص‌الاحجاد حنین بن اسحاق (نسخه‌کتابخانه ملی پادیس) . 

۴ - الجماهر فی‌معرفةالجواهر ابوریحان بیرونی که از دوی نسخة اسکوریال دد سال 
۳۵۵ درحیدر آباد چاپ شده‌است . 

۵ - نزهةالنفوس والافکار فی‌خواص الموالید الثلائة الممادن والتبات والاحجاد( سخةً 
کتا بان بودلیان ). 

۶ - اذهار الافکار فی‌جواهر الاحجاد تألیف احمدین یوسف تیفاشی متوفی دد ۶۵۵ که 
قسمتی اذآن چاپ وبه‌هلندی ترجمه شده‌است . 

۲ - خواص الاحجاد من‌الیواقیت و الجواهرتا لیف عزالدین ابراهیمبن محمد سویدی 
متوفی دد ۶٩۰‏ (نسخةً خلی کنابخان دولتی برلن). 

۸ - نخب‌الذخاثر فی‌اصول الجواهر تألیف ابن‌اکفانی متوفی در۷۴۹که بسال ۱٩۳۹‏ 
در مصرطبم شده است . 

٩‏ - ددردالانواد فی‌اسرارالاحجار تالیف عیسی دومی ( نسخه کتابخانهً خدیويهٌ مصر)۰ 

۰- الجوهرتین المتیقتین تألیف ابی‌محمد حسن بن احمد همذانی‌متوفی در۳۳۴(لسخةٌ 
خطی درمیلان و اوسالا). 


تاز ده 

0 وصفات اححار ونباتات احسام واطاب نه‌تنها در رسائل 
وکتب مفرد آمده است بل که در کتابهای طّ ومفردات وقرابادین و 
بت ساعات وا ما وااکسس نیزمندرح است ‏ مانند الابنية عن 
حقائق الادویه هروی » قسمت مفردات ذخبرء خوارزمشاهی والاغراض 
الطبیهُ حرحانی» ترجمه فارسی‌صدنه ابور بحان سرونی» نزهةالقلوب» 
عجائب | لمخلوقات منسوب به طوسی » جامع الاشیاء » خواص الحیوان » 
و تشر تاری مر ندوبن ارات نمی 
تحفة‌المومنسن( که همه به‌زبان فارسیاست ( و صاب‌اسبات آبی‌حنیفه 
احمد دیئوری » تحفة الاحباب فی ماهبة الثبات و الاعشاب » منتخب 
جامعالمفردات غافقی » الاسرار ؛ سرّالاسار , بحرالجواهر , الجامم 
لمفردات‌الادو بة والاغذية ابن‌بیطار , شرح‌اسماء العقارفرطبی» ترجمه 
کتاب دسقور یدس ودهپا کتاب ۳ ( که همه درزبان عربیاست) . 


و 
ابو القا یکی از ثار پرفایده به زبان فارسی درموضوع 
و مد ‌ 
عبدالزه کاشانی کوهرها وعطر‌ها همین کتاب‌عراس الجواهر و 





ففایس لطاب است که رب اساس رنستهاحط وت 
موف در صحایف کتابحاضر طبع شده است مور این کتاب درخطبهٌ 
کنذایای زبدةالمّواریخ وعراسالحواهر نام خود را ابو القاسم عمد ال 
ابن‌علی‌بن محمّدالقاشانی المور خ مین آورد؛ و رکه دوم را از 
او به ۲ المو رخ الحاسب ۴ نام رفته است ۲ هه مسئوفی و جاجی 
خلیفه لشش را «حمال|لدین» ند ِ 

مطابق حدولی 9 از شجره افراد خاندان بدری او در ضمائم 
کتاب‌چاپ شلواست ‏ بدر انش و برادرش ی دسشهُ «کاشی کری» 





داشته‌اند و درین هنر از استادان نامور عصرخود بوده‌اند. | ثار معدود 
از کاشیهای ساخت] نهاء که‌ازدستبردحوادث ایام به‌جای مانده وتصویر 
آ نها درانتهای این کتاب به طبع رسیده است, همه حکایت ازمپارت و 
زبردستی فنّی و ذوق هنری کم نظیر آ نها می کند. 

اما مولف با اننکه به رموز کاشی پزی آشنائی داشته و فصلی 
از کتان حاضن را به‌این فن الختصاص‌داده‌است راهی دیتکر درز ند اک 
پیش‌می گیرد و خود را به‌دستگاه دیوانی‌مفولان نزدیکث می کند وبه 
خدمت « اردو ۲ در می آ ید ظاهر آن است که کار اساسی و ثابت او 
«تاریخ نویسی > بوده است . | کرچه از عنوان «الحاسس» که درنسخة 
مو رخ۱٩۹‏ یکی بدنبال اسم اوالحاق‌شده است و حک کرد 
که آمور محاساتی ددوان را هم به عهده داشته است . 

متاسفانه ازاحوال موف مطالب‌کافی نمی‌دانیم وم خذ معدودی 

ازو ز کری اجمالی کرده‌اند همه به‌اشاره‌ای گذشته اند و به‌تر تسی 
2 رحوم عّاس اقبال آن منابع را در مقالهٌ خود (ص ۳۵۵ کتاب 
حاضر ) نام برده عبارت است از تجارب تلف هندوشاه ؛ بخ کر ده 
ی مستوفی » مر آة الادوار مصلحالدین لاری :| کشف 
الظتّون حاجی‌خلفه . 

از ضبط صاحب تجارب التّلف که در ۷۲ تالف شده است 
رد که ابوالفاسم کاشانی در زمان تألیف کتاب تجارب‌در 
حبات بودهاست . اما ابنکه حاجی‌خلیفه سال وفات اورا۸۳۷می نو سد 
با براستدلال مرحومان محمد فزوینی ( در بادداشتها , جلد سوم ) و 
عبّاس افبال صورت اشتباه شده و سهوالقلم آزهمان سال ۷۳۰ هحری 


می توا ند باشد ,۰ 


در 
از آ نحه موی خود وتان عراس الجواهر می نو دسد ۱ این 
دوعبارت که: «درین‌تاریخ مه سبعمائه هحری به‌حسب قیمت اردو....و 
محروسه تبر دز....۴(درغرة محرم سنه سمعمائه :یلد مبار کث تس نز...) 
معلوم وتان ۰ ۷بذیعد در تمر دز بوده وفاعتم دوران 
و دز با عبارت دب گر‌همین کتابمستفاد 
می‌شود که قبل از سال‌هفتصدشهرهایدامغانو کرمان‌راهم‌دیده‌بوده است» 
| نجا که درببان معادن طلا می نو سد: « نم لفاین کتاب دیده‌است 
در اکوه دامغان .... و در کوههای جنوبی گر مان دو سه معدن زر 
دیده...۲ (ص۷۱) 
شهرت اساسی| بو القاسمعبد ال کاشانی به‌مناسبت‌دو 
تألیف او در زمینة تار مخ است» ونیز آنکه تألیف 





آثار مو لف ۱ 


جامع المّواریخ رشدی را به خود منسون کرده ات 

ات ز بدةالتواریخ. تاریخ عموهی تاو اقعه سقوط بغداد؛ مستمل 
بریکک ها ودوفسم که درعءهد ساطنت‌او لحا نتو(۷۱۹-۷۰۳) بهاتمام 
تا آن مو فق شد. نام ادن کنات در تارریخ گز یده و ی الظنُون 
مصموط ارت با ید 2 شود اگرچه در کات اون نام موف 
(محمدبدن علی» قىد شرو امامر حوم محمد قزو نی در بادداشتهای خود 
۱ حلد سوم صفحات ۱۳۹۰-۵) ده اىات رسانمده‌است 3 مراد همان 
عبداله دن عللی ات ۰ 

نسح خطی اس تتاب معدو دست وفعل و اروت بخ نه دولتی 
تفه ات پرج۳۹۸)ونسخذُمو رخ۷۱۷ کتابخانة مکی دانشگاه 


تهران خر بداری از استاد سعبد نفسی رال رکه همان نسخهُ اسمعسل 














چهارده عراس‌الجواهر 


افشاراست وعناس اثبال‌هم آن‌را در دست داشته است ۷ می شناسیم ۰ 
نسخهُ کت بخانٌدولتی بر لن‌همان‌است کدکاتر مرواد کار بلوشه درچابپای 
خود از دو خش جامع التو اریخ مورداستفاده فرار داده‌اند 1۳ 

مّلف‌در آغاز کتاب چنین‌می‌نوسد: « امابعد جامع این‌حکاباتو 
موف این مقدمات و مقرر این کلمات ابوالقاسعبدالهن علی‌بن‌محشد 
القاشانی بررای مطالعان این‌تالیف وتنسیق و مستفیدان این تصنیف و 
تلفیق عرص می‌دارد که جون رک به‌عدل... او لجانو... بباراست... 
از تاریخ ۳ سابرعالم تلفیق ِ فراغی‌نمود و در سب تصانیف آن 
سلکه کلک نحر برو تفر برمنتقدومنتظم گشت بروفق هلت ۳ خواست 
که تاریخ افلیم رابع... تاغات‌وفت که تار بخ‌سنه سبعماثه هالالیاست... 
برسیمل ایحاز واختصار سا بد نو شت... 1 

این کتاب تا کنون به‌طبع نرسیده است؛ ۳9 اسماعلیة آن 
که آقای محمدنقی‌دانش‌پژوه استاساخ وطبع کرده‌اند (ضمیمهٌ نشر با 
دانشکدهء ادببات تبریز » تبرریز » ۱۳۵4ش . ) 

۲- تاریخ اولجایتو که اهر به علت ذ کرسال ۷۱۸ درین‌سال با 
مدتی کوتاه پس از ان تالیف شده است ( مقالةٌ د کترمنوچپرمر تضوی 
نشربه دانشکدء ادیمات تمر دز,۱۳: ,۳۵). مطالب آن به شکل ره ۱۳ 
و وقایع نکاری است. نسخه‌های این تالیف کم افت نسته قدیمش 
همان است که 0۹ در فپرست خود از نسخه های کتب تاریخ 

۱ - آستاد مجتبی میئوی نیز درمقدم‌نامة تنسر(تهران۱۳۱۳) به نسخهُ اژذبدةا لتوادیخ 
متعلق به‌آقای اسماعیلافشار اشاده می‌فرماید . 

۲ - پارتلد هم در کتاب ترکستان ( حاشيهٌ صفحات ۴۷-۶۴ ) شرح نسخ و تالیفات 
ابوالتاس کاشی دابه اختصار متذ کر شده است . 


۳- آشاده به این مطلب نافع است‌که میان‌کلمات و مفاهیم خطبهُز بدة| لتوادیخ پاخطبة 
عرایسالجواهرهمسانی و شباهت وجود دار . 








بانز ده 


( ص ۱)۳۸۲ وصف کرده است و در کتابخانة ابا صوفمه محفوظ است . 
نسخه‌ای هم در کتابخانهٌ ملی بارس هست که رونوس نسخهٌ اباصوفیه 
است ( فپرست آنجا بقلم اد گاربلوشه ۱ : 40۰ و بادداشتهای قروینی 
۳ > برای‌تمام‌این تفاصیل به«تالیفات فارسی>اثر 5۱076۷ مرراحعه 
شود۷۸:۱ و ۰۷۲۹۷ ) 

تاریخ اولجایتو هم تا کنون به طبع نرسیده و فقط منقولاتی از 
ان ب تو شظ اد کاربله شه به انضمام جامع التواریخ (پارس,۱۹۱۰) 





۱ رز کف کهس دشن خو دراه آف‌حقیقی کتان 
سا معروف‌جامع المواریخ‌رشدی‌می‌خواند» | نجاکه 
در «تاریخ او لجایتو» به‌این عبارات نوشته است : « ... اما بعدچون از 
سیاقت‌اتمام جامع الوا ریخ .... درسلکک کلک تألیف وسمت عقدسیاقت 
دراس وک شد ... بنابرین مقدمات موّلف این تر کیب و مصّف این 
ترتیب بندة کمترین|بوالفاسم عبدال‌ین علی محشد (کذا) القاشانی ... 
شمه‌ای ... ازساقت سواد در بباض استنساخ را تواریخ حوادث و 
وقایع ائام دولت او که خلاصه و نقاوء جامع‌المّواریخ است صمتمه ان 
کر ۲ «و... و آدینه دهم دستور ابران خواجه رشیدالدین کتان 
جامم الواریخ که تألیف و تصنیف این بیجاره بود به دست جه-ودان 
مردود در ای بادشاه‌عرضه کرد ۳ 
رنج من بردم ولی مخدوم من . آن به نام‌خوشتن بردار کرو 
(۳۷پ) 
و کتاب جامع النواریخ که تالیف این ضعیف 


6101101۳60065 469 وعاواع9)6ز 95 )1 ۲۱8۲۱0507 163 - 12167,[۰ 
۰ 1 ,۳۲۵۵۷6 .انا0طصوو۹ 06 





شانزده ءراس ‌الجواهر 


بود وبه‌نام مبار کش تمام کرد » خواجه رشیدالدوله بروعر کرد در 
حوّ او چندان‌سیورغامیشیوعاطفتو اصطناع فرمود.... وسرش‌به آسمان 





رسانید و ینجاه تومان مال بر سبیل مواجب و ادرار در حقّ او انعام و 
احسان فرمود... وباانکه به منصف شرطاد ۱ بود در از آن به 
مب وجامع و مصنّف آن کتاب‌نداد... ۲ (۱۵۰پ) 
باتماماین ادعاهابه‌دلائلمحکم چند؛ محمّدقزوینی وعتّاس اقبال و 
د کترمنوچهرمر تضوی|ینمطلبر اصحیح ند نسته اند اماشاید | نجه‌دور 
ازحقیقت نیست‌این‌است که‌عبدالهکاشانی ه‌سانندبسیاری‌افراد که‌درز بر 
دس هو بربوده‌اند وموابرای کتاب‌اوتهیه می کردها نددرتألیفو 
تحر برطالب پاره‌ای از قسمتهای‌جامع التواریخ مشار کت‌داشته است . 
مراد 1 بکیدیگراز آثار ابوالقاسمعبدالهکاشانی کتاب 
9 «عرایسالجواهر ونفاس‌الاطایب یعنی کتاب 
حاضر که درنسخه‌خط مولف(14 ۸.۹.36) نامش «جواهر)العراسو 











اطایب النفانس؟ضبط است! واسمی‌عجیب‌می‌نماید. اما بامختصر د قتي‌در 
خط نسخه فوراً معلوم می‌شود که نام کتاب را موف در خطبه نانوشته 
گذاشته رصن ۳-4 نستعلیق جد ید ارین نام حدیث به‌متن الحاق شده 
است. دلیل‌فاطم برصحت‌نام آ ن‌به‌صو رت‌عر اس الجواهر ونفاس‌الاطایب 
اینکهمو آف درآنم‌ای‌نسخه‌نام کتاب‌رابه خط خوش‌چنان آورده‌است . 

رایس الجواهرتألیف‌سال«فتصدهجری است بهدلیل آن کدف 
درصفح4ُ۱۱۹می نو سد:« 9 ودرین‌تار یخ‌سنة سبعمائه‌هجری ... آودر 
صفحهُمع۳ می | ورد: هدرخ ء محرم‌سنهُ سیعماثه به بلدمبار کث تبر یز. ,۱6 
دداواط اي دم ری شش ای ما هم لهس سور 


درمتن کتاب ددضمن‌تمیین قیمت گوهری سال هفتصد دا ذکرمی کند اذباب تعیین تادیخ تقریبی وسر 
داست باشد ‌تاریخ‌صحیح همان سال .# 








هفده 





موف در شناختن جو اهر بصیرت‌کافی‌داشت‌وقیمت‌انواع جواهررا 
و درخطبه کتاب می‌نو دسد «... مصتّف این تصنیف ۳ 
چون‌خودرآدرین فسم‌شهره وبابهرهٌتمام بافت...» (ص ۳ ) وجابه جاکه 
بهای گوهرهارا ذ کرمی کندخوبمعلوم‌است که اطلاعش‌مبسوط است 
و ازاینکه دربعض از موارد «قیمت اردو» » « قیمت تبریز» » « قیمت 
بغداد» را می‌نویسد همه دال بر وقوف کاملاودر ین حرفه‌است . 

قیمت اول کتاب عرایسالجواهر | شکارا صورت منقول‌ومنحول 
کتاب‌تنسوخ‌نامة خواجه تصیر الدین طوسی‌است و ما برای‌نشان دادن 
وحدت مطالب و کیفکت انتحال موف قسمتهایی ازدو کتاب را به‌انضمام 
جدول فهاری آن دو درضمای کتاب| ورده ونحوة اقتباس موف رانشان 
خااهاری ات 1۳ ین روش‌ناپسند چندان دلیری وبی‌پروائی‌داشته‌است 
که حتّی از نصیرالدین نامی‌تبرده است . شگفت کاری اس شحص ان که 
درمقدمهٌ تاریخ الجایتو بدان نحو بر خواجه رشیدالدین تهمت می‌نید 
به هقالع و شرفت شود یتابن سل وف 
عرایس می‌تواند اماره‌ای‌باشدیرایشکه اوْعای تألیف جامع الواریخ‌هم 
اصل و اساسی ندارد . | گر آوردن دلیلی واضح و بیّن بر عمل‌صاحب 
عرایس الجو اهرلازم باشداین‌یکی کفایت دارد که موف در نقلمطالب 
از تنسوخ‌نامه ( که حضرت آقای مد رس رضوی طبع خواهند فرمود) 
عبارتی از قامش‌ساقط شده وبرعدم ارتباط مبان کلمات بمش ویس‌عبارت 
وقوف‌نیافته » ومحتمل آن است که نسخه‌ای که |بوالقاس کاشانی از آن 
تق زار ده بوده فسمت افتاده را نداشته‌است. نو سنده این‌سطور برای 
تححیلمطلت: قسمت افتاده را از تنسوخ نامه ع اسان مره کی 
دانشکاه ) ازروی سخه شمارءه ۳٩۰۵‏ مو رخ ۸ کتنانخانة اداصو فنه) 
درصفحهُ۱ ۱4 نقل کرد . بطورتا کید گفته شود که چون این‌سقط مر بوط 





هجده عرایسالجواهر 





به نسخهُ خعلی‌دست موف است طبعاً نمی‌توان اهمال وسپورا به کانبی 


اهساث وا 
۲۳ ا کنو ناه هار ات۱ 

آست‌های مرن ۱ 
ی ی مه | عکس آ نهارا در تصحیح متن‌دراختمار داشته‌ام. 


۱- نسخه اصل, بعنی مسودء خط موف که اساس چاپ قرار 
گرفت و خط خورد گنها و الحاقات متعدد آن دلالت برآن دارد که 
نسخهٌ موف است.این‌نسخه‌به‌شمارء 3614 ۸.5۰ در کنابخانه باصوفیه 
محفوظ است. به‌مناست‌اصالت نسخه‌ونیزبه‌سب ]| نکه محققان ممکن 
است‌کلمات ناخواندمتن‌رابخوانند وکلمانی‌را هم به نحو دیگرقراء ت 
کنندعکس‌تمام نسخه به ضمیمهٌ کتاب به طبع رسانیده شد . 

اوراق این‌نسخه از ترتیب خارج شده بوده است و آفای مجتبی 
مینوی (هنگام اقامت دراستانبول) قبل ازعکس‌برداری ترتیب صحبح 
آنهارا در بای اوراق تعیین و سپس تهیهُ فیلم جهت کتاشانه مر کزی 
دای ۲ 

اما اننکه مرحوم عتّاس اقبال کتابت این‌نسخه را از آن موف 
نمی‌دانه درست‌نیست وعلت آن‌بوده‌است که اصل‌باعکس نسخه راندبده 
بوده‌وازروی جزوه‌ای که هلموت ربتر درنقل قسمتی ازمتن نسخه نشر 
کرده بوده‌است چنین حکمی‌را کرده است (به‌صفحةٌ ۳۵۳ کتاب‌حاضر 
مراجعه شود) واهم استدلالشاین است که چگونه در نسخه مورخ؛ ۷۰ 
می‌تواند نام تاج‌الدین علیشاه جیلان به عنوان «وزیر» آمده باشد » 
درصورتی که این شخص درا ۱هجری‌سمت‌وز ارت بافته است.| گررمزحوم 
عّاس اقبال عين با عکس نسخه را ملاحظه کرده بود فوراً بر او معلوم 
می‌شد که جای مهدیالبه درنسخه اصلی‌خالی‌بوده وعبارت از «دستور- 





نو زده 





الا فاق» تاو المسلمین» بعداء بعنی‌طبعادرسالی که تاجالذین به‌وزارت 
رسیدهالحاق‌شدهاست . وطرفه ‏ نکه این خط الحاقی‌را | کرچه‌درشت‌تر 
ات که جای خالی پرشود باز تمام محل بازمانده بر نشده است . 

۲ - نسخهٌ شمارء 3613 .۸۵ مو رخ ٩٩۱‏ متعلّق بهکتابخانة 
اپاصوفیه که بنابر آ نجه درضمائم گفته‌شد ازحیث تبویب‌مطالب وشیوة 
تحریر ویسو پیشیعبارات و استعمال کلمات بانسخهٌ خط مو لف‌تفاو تهای 
ار وان را حنی‌باید تحربری‌جدا! گانه از آن کتاب شمرد.این 
تحریربه‌نام خواجه رشدالدین فضل ال ط و ور در مصدرست. ع یس 
صفحه | خر آن جهت نهء‌وون خط" نسخه درینجا | ورده می‌شود. 

۳- نسخهٌ شماره 9605 0۶ موزة بریتانیا (لندن) مور خ‌رجب 
۳ که ابتدا خبرش را درمقالهٌ پرفسور ز کی ولیدی طوغان بعنوان 
عنم ممنعملزیوج مقعمامهیعر تصعلدز_ تاممع‌طع؟ ۱۶ وم متدرج 
درجلد سوم (۱۹۲۰) محله تدنوععظ دعدنتاوم! تعلانع۲ صماو ریدم 
وچون فپرست مو قتی واجمالی نسخ خطی فارسی آن موزه( که پس‌از 
فهارس چهار جلدی شارل ریو خریداری و تو سط آقای مردیت اونز 
یرت شده است) از طرف‌همن دوست دانشمند که 
کار تس درفسمت شرفی | نجاست برای‌من رشمد» فیل‌آن را ازو 
در خواه‌شدم وبه‌لطفف اوفیلم آن نسخه به‌دست من رسید. امازمانی که 
طع کتاب به اواخر رسیده بود ونا کز بردراتمام تصحیح ومقابلهٌاواخر 
کتاب گاهی‌مو رداستفاده قرار گرفت. عکس‌دوصفحهٌ ابتدای این‌نسخه 
درینجایر ای‌تما باندن خط و وضع آن چاپ می‌شود . 


اسلوب طبع 





طبع آدن‌متن به مات بی‌نقطه دودن‌نسخهٌ خحط 








وا ری ار در داش مخصوصا آنکه 








هت ۳ ۰ 
۱ 





۱ ٩ 








بیست‌ودو عرایسالجواهر 
شکل تحریری عده‌ای از مفردات واصطلاحات یکی است ودرصورت 
مضبوط نبودن از حیث نقطه موجب اشتباه و کمراهی بسیار است . 
مانند نوره - بوره ؛ زسق - زنبق ؛ ساهدانه _شاهدانه ؛ صناعت - 
صیاعت نیت ۳۳۰ 

چون‌ندخٌ اساس خط مولفی‌از آخرفرن هفتم هجری‌است( که 
شهرتی‌دارد)مناس دانسته شد که رسمالخظش تا اتجااکه محل و مانع 
فراء ت سهل نسست حفط شود , و لذا تصرّ فات مصحح در چاپ به جدا 
ساختن کلمات از یکدیگر؛ پ و چ و ژ را باسه نقطه و که را با دو 
سر کش چاپ کردن ؛ منحصر شد . 

چون موّلّف درفصل‌بندی کتاب روشی خاص داردتوضیح این نکته 
لازم است که هرجا به شماره بندی فصول می‌بردازد از فصل دوم شماره 
گذاری می کند. مانند [ نجه در صفحه ۶ 9 دده می‌شود . 

تصرفیدیگر که ازطرف چاپ کننده در متن روادیده‌شد رعابت 
مار کت مرب در ابواب کتاب است که به علّت الحاقات مکررو 
بای لاک نظم وترتیبی نداشت , مانند صفحة ۱۳۵ ببعد . 
5 چون این کتاب از لحاظ احتوا براصطلاحاتو 

لفات و تر کیبات ادبی وفنی و علمی و صنعتی و 

مت مابه و در خور اهمیّت است فهارس متعدد از آن رات 
داده شد که مراجعه کنند کان به آسانی بر کنو کنفان از نظر لدوی 
اطلاع حاصل کنند . 











در صحیح مفردات و مصطلحات کتاب مراجعی 
چند وسیلهٌ استفاده قرار گر فت که اه آنبا 


۱ ماخذ و منابع 











همست وسه 


برهان‌قاطع» فرهنگگ رشبدی» عباث اللغات 6 لغت‌فارسی به‌انگلسی 
اشتنگاس, لغتنامه دهخدا)است, جز آن مخصو صاه تایهای اختصاصی 
مذ گور ور وت در سیار از موارد مراحعه شسدم است.: 


الاحجار لادسطاطالیس : ترجمة لوقا بن اسرافیون که با عنوان 
65 069 ط‌داطمنم5 25 توسط 1٩۱5162‏ .[ تصحیح و با تر جمهٌا لمانی 
نشرشده است (2 191 ,عع06[06ع13) . 

اختیادات ددیعی : تألیف علی‌بن حسین انساری مشپوربه زین عطاره 
نسخهٌُ خطی‌مورخ ٩٩‏ کتابخانةٌ مر کزی دانشگاه تهران به‌شمارء5۲ . 

اختیارات یعقوب کندی (-اقراباذین ) ؛ که با عنوان 
تهعنکا - ۸۵۱ 0۶ صنطعطمتو۸ ۶ 227[تاصعن۳ آمعز1۷]60 16 بصورت عکسی‌با 
ترجمهانکلیسی توسط ۶۲67 .1۷ نشرشده‌است (1966 معم‌عم-معن28) . 

الاسرار» وسر"الااسرار: لاس کر هحمدا بن ز کربا رازی که با متن 
فارسی «تجارب شهر باری» نشرشده‌است ؛ بکوشش محمد نقی دانش‌بژوه , تهران» 
۳ (نشری؛ُ شماره ۲۵ کمیسیون ملی بونسکو درایران) . 

بحرالجو اهر : محمدین یوسف هروی » طبران » ۲۸۸ ۱ق. 

بیان) لصناعات: حبیش تفلیسی» بکوشش ابر ج افشار, مجلهٌ فرهنگابران 
زمین » جلد پنجم(۱۳۳۱) . 

تجارب شهریادگ : شهرباربپمنیارپارسی » بکوشش محمد تقی داش 
پژوه (ضمیمهٌالاسرار.) ٍ 

تحفةالاحباب فی‌ماهیةا لنبات وا لاعشاب: که باترجمهٌ فرانسوی 
20( و طنام .6.5 درسال > ۱٩۳‏ دریاریس انتشار بافته است . 


مر و مه 


تحفها لمومنین: محمد مومن‌تنکابنی, بامقدمةٌ د کتر محمود نجمآ بادی, 
چاپ عکسی|زروی چاپ‌سنگی ۱۲۷۷ ق. طهران. 

ت دکرة اولیالالباب: داودین عمرانطا کی» مصر؛۱۳۰۳ق . (دوجلد) 

تنکسوق فامه : خواجه رشیدالدین فلا طبیب , عکس کتابنانة 
*ر کزی دانشکاه ازروی نسخه مورخ ۷۱۳ اباصوفیه. 

جامعالاشیاء : حکیم باقرحسینخان بهادر» مدرای , ۱۹۵۰ . 

جامع لمفردات الادوية والاغذية : نیاءالدین بدا مالقی‌معروف 
اب ولاق ۱۱۲۹۱ق,(دو جله) . - ترجمهةً فراسوی آن به 





بست وچهار ءرایسا لجواهر 


عنوان امه 5ع0 16166 در دوجلد در بارس سال ۱۸۸۲ ۱۸۸۳ درجزء 
مجموعهُ کازتوناههته و16 کازفتاعج6 ۰ ععز0۱[ چاپ شده است . 
الجماهرفی معر فةا لجو اهر :ابوررحان‌برونی,حیدر آباد, ۵ ۱۳۵ق. 
حواص‌الحیوان ؛ ترجمه فارسی حیوةالحبوان دمیری» از محمد تفی 
تبریزی | طهران] ۱۳۰۵ ق . 
درچگو نگی‌مر و ار ید ۶ محمدعلی حزین (حاشبه صفحهُ ده مقدمه). 
سرالاسراز: ابوبکرمحمد بن‌ز کربای رازی (با الاسرارچاپ شده‌است). 
شرح اسماء)لعقارد : ابی عمران موسی قرطبی , نثرهالد کتور ما کس 
مایر‌هوف , فاهره,۰ ۰۱۹ 
عینالصنعة و عونالصنعة : اصل عربی تألیف محمد بن عبدالملکه 
الخوارزمی الکائی تأْلیف 4۲۱ که ترجمةٌ فارسی شده است , باهتمام مقبول احمد 
دراهع6۸ظ 0۲ ,۹۵6 ۸5۱26 ,۱۲62 (حلده۸ ٩۹[‏ ۱ شمارء ۷ص ۱۷ 4 ٩۰۱‏ 5.) 
فرخ نام جمالی ؛ مطبربنمحمدیزدی, توسط ایرج افشارزیرچاپ است. 
مخزن)لادو ی4: محمدحین علوی شیرازی| کلکته]۱۲۰۰ق . 
منتخبا لخواص: محمد مردوخ کردستانی, نهران ,۱۳۳۰ش. 
مقردات : حس‌بن بونس‌البلغاری تألیف ۱۷٩,خط‏ مرتطی بن مجتبی بن 
مختار بزدی طبیب در۷۱۳ (نخهٌ خطی کتابخانةٌ مر کزی دانشگاه ) . 
المقالات السبع من کتاب دیاسقوریدوس دهو هیولیالطب 
فی‌الحشا تش‌وا لسمو م؛ که‌باعنوان 066زع050زظ ع[ منل6ه منم)هه 12 
توسط 1(0[62 .۳ 6522 ووغعع1 وهنات چاپ شده است (1952-7 ,20د۲6) 
وجلد دوم آن (منن) مورد استفاده بوده است . 
منتخب کتاب جامعالمفردات : لاحمدین محمد غافقی, انتخبه‌ابن 
عبری » نشره مابرهوف وجورجی‌سبحی ,[قاهره ]۱۹۰-۱۹۳۷ (درچهارجزوه.) 
المو سوعةفی‌علوم) لطبيعية: ادوارغالب. بیروت» ۱۹۱۱ (دوجلد.) 
النبات: ابی‌حنیقه احمدین داودالدئوری . نشره ب.لوین ( 0ز16۷.ظ) 
که باعنوان‌انگلیسی کامماط ۵۲ :001 156 نشر شده‌است (1963 , ۲۲005212). 
نفائسالفنونوعر ایس العیون:محمود آملی,جلدسوم. تبران ۰۱۳۷۹ 
- 13180160 1 ۱ 
[.1330] , صهتط؟ ۵۰معص اهر مباونوماهمه رنه » 


۰ ۵/6 6۲ ۱ 
۰ , ۷۰۶۱۸۶ ۵۱۵066 رصناععظ 


بسم اه الرحمن الرحیم 


حمد بی ابتدا و مدح بی انتها خالقی را که صانع صنایع 
ترا سوت « مونات است ؛ 

وسهای و ستایش آفرید گاری را که مبدع بدایع و مظپر 
عجائب مخلوفات و مصنوعان است ‏ 

پرورد گاری که به‌ابتداء تکوین مکوّنات ایجاد عقل و نفس 
فرمود و طبیعت کلی را که نگار گر وجودست بواسطهٌ صورت هیولی 
یز ماه اشاست:و نکاز پذیر وجود که جسم اعظم 
است در سه جهت طول و عرض و عمق تعبیه نمود . 

صانعی را که عالم علوی وجهان سفلی‌را به‌طریق«کن‌فرکون» 
«کلمح البصر او هو اقرب» کسوت خلعت وجود بوشانید تا سلسلهٌ 
موجودات و مرسلهُ مبدعات هفت آبای علوی و چپار امهات سفلی 
اثتظام و فوام بافت ۰ واین پرده‌های منور نیلگون و سقوف مدژر 
بوقلمون پیرامون مر کز اغبر ونقطهٌ مکذر مکزّر کردانید» و فد 
بافوثی را به لس کرد ال ثواقب مانند بدا بع اطراف در 
بطون اصداف ایجاد کرد تا افلاك و انجم ظهور وجود بافتند » و 
تا کرت توفی سلسله اسطفتات اریعه با تضادّ امزجه و اختلای 
کمیّات والوان کیفیّات به‌سب جزو اشترا دریکدیگر رو 
هريك از عناصر ار بعه در حیّز طبیعی خود فرار و آرام بافت » 

قادری که سطح جرم زمین را به مسامیر اوتاد اطواد راسیات 
جبال 3 ول هتات و استحکام بخشد وبه تو سط انحداب از زمین 


از 


۱- فرآن ۷۷ الاحل 


عرا,سالجواهر 


بك ربعم مکشوف و مسکون گردانید» 


۳ کیمی کی به وسائل سیر انجم و افلاك و حرکات جزر و مد 
بحار کوهها و معادن پدید کرد » و از تواتر ایام ی فصول 
اربعه موجود گشتند » واز تواتر حرکات فصول آثار علوی متکون 
شدند » مانند شهب و صاعقه و رعود وبروق وسحاب و برف وباران» و 
از امتزاج عناصر و ازدواج آ خشیجان متضاد عیون متوافر و معادن 
متکاثر- سه نوع موالید که عبارت از آن معادن وئبات وحبوان است- 
پد ۱ 

اعنی تر کیب نخستین معادن بود » به صفات الوان و خواص" 
1 تا به نهایت مرجان رسید که آخرین عالم 
حماد و او لین نبات بود . 

۳ نامیه به قوای نباتئه که هفت‌اند شرف تخصیص 
بافت به شرف تولید و تغذیه , و انتهای عالم نبات خرما ونار یل است 
و اسداد حوان . 

و چون آثار کوا کب در اقطار عناصر اد ۱9۳ 
و ماه که کون و فساد اشیاء به وجود سیر ایشان منوط و مربوط 
است از میان خاك و آب به معونت باد و ۳ حمادات و حواهر 
کون پدید آمدند » مانند یاقوت و لعلبدار و 3 جواهر 
زواهر متنقش به نقش خاتم « وله ملك‌السموات والارش ۰ ومثل 
فلژات سعه از سسکهٌ زر ساو و فرص سیم مذاب در پوت شمسن 


زر کل و دارالضرتب اساد سوه ]| 


لا را تدل علی انه واحد 


و بافی مستودعات اعماق و احنای حواهر که درحچر رات 





۱- فرآن /۱۸۹ آد عمران 








[ خطبه ] 
0 قبول نشو و نما بافته‌اند و در اجزای خاك به‌ححاب احجار 
مححجوب گشته ‏ 
و صلوات نامحصور و تحیّات نامعدود بر صاحب قران زمین و 
زمان . خلاصهٌ کون و مکان » زبدءٌ عنصر سبادت و خلاصهٌ جوهر 
سعادت ۰ صدر بار گاه رسالت ,سرور انبیاء محمد مصطفی و باران 
سند‌یده و اصحاب و اتباع و احباب او باد که شمع جمع حقّ و هادی 
خلواند ‏ وس تسلما کنیا . 
اما بعد ملفق سباقت این عقد ومنسق سباقت این نقد ای 
مطالعان این کتاب و مستفیدان لباب معروض می کرداند که چون 
تا شرت رد انس وفوانین: بجواهر 
معدنیات را شامل و خاص" و اعل مات سل توس اصحان 
رای و یقین و ارباب خرد و تمکین به معرفت آن طالب و راغب و 
قرآن مجید چند موضم به ذ کر آن اطق ور صفت 
بپشت ك ۳ 
بنابرین مقدمات موف این تالیف و مصتف این تصنیف 
ابوالقسم عبدالله بن علی بن محمد القاشانی المودخ چون 
خود را درین قسم شهره و با بهرة تمام بافت داعيةٌ ت کیب وتألیف 
بر جمع آن غالب و بامث شد که به سبب مستفیدان ابن فن 
درین باب کتابی قایلالحجم کثیرالمعنی کی فاید آن خاص وعام را 
شامل و مرد و زن را کافل بود . 
و چون همت بر جمع آن مصروف شد و عزیمت بن تتمیم 
آن تصمیم بافت هاتف و ملعم غیب بر سبدل اشارت ندا فرمود 
کر خواهی که این نوباوه را خواستاری و این امتعهُ نفیس 


۱ - دراصل سفیدست . 


۱۰ 


ل 


۲۰ 





را بازاری باشد و این نوعروس بکر فکر را خاطبی و راغی 
بود دیباچهُ آن را به زیب و بها و فپرست آن به القاب و اوصاف 

برورکو ( مخدوم عالمیان » ناصر اسلام و ایمان » دستور د و 

بحر , سلطان سلاطین شرق و غرب , سالك مسالك دین پروری ؛ 
۰ مالك ممالك عدل کستری » زبده اسطفتات مکان و زمان ۰ خلاصة 
اصناف نوع اسان , عقد نقد ارباب الباب صدارت , اسوه و عمدء 

اصحاب وزارت » مستجمم فضاایل روحانی ۰ مستکمل مکارم انسانی » 

حاوی کمالات لت » مستازم نفس قدسی , مستخدم ارباب عقول ؛ 

مستفید اصحاب فروع و اصول » حارس نفایس حقایق » خاطب 

۰ عرایس دقایق » باسط امن و امان » مر کز اساس ابقان " منبع زلال 
لطف لابز الی , مطلع خورشید فیض ذوالجلالی » منظور نظر توفیق 

ر بانی 0 تأیید وعنایت بزدانی ۳ ] کان فتوت » مکان 

مروت 8 بحر زاخر . معدن مباهات و مفاخر نبی" خلق, محتّد 

صدق » موسی‌فدم» عیسی‌دم سلیمان کرم» اصف مه ۱۳ 

8 نوشروان روان سنوده سیرت » محمود سریبرت» گزیده طر یقت » 
دستور ۵ ق فی سابرالاقطار والاعماق تاج الحق و الدولة و الدین 

نجم الاسلام وا لمسلمیناعر ال انساره وضاعف‌اقتداره که آستان بار گاه 

او آشیان اصحاب دولت و قبهُ ارباب حاجت است مطیر و مین 
دادن واه کرام دری یتیمه به رسم خزانهٌ حضرتش معنُون 

۲۰ داشتن آزیمن نظ مبار کش و اثر ترببت همایوش مقبول دلهای 
خاص" وعام ومنظو ر نطا رانام و کرام وملحوظ هن موز دزووق کر ۱ 

و و بنابرین مقدمات کتابی جامع این نوع و 

شامل این فيْ بر جمل و تفاصیل جواهر معدنی و رغایب اطایب 





۲ ی 
1 اصل مکرر شده است , 


[خطبه] 

موجز مفهوم بر تنسیق این فیْ تلفیق و تعلیق افتاد برای مستفیدان 
ای تال مان اس اعمال را از سافت معرفتآن 
چاره نباشد . 

تا اتسار مود در داند تا میتدی ازو 
مت مدول و متتعر نشود : ان شاء اه تمالی . 

ات دا فلت ان بان حورد و سندیدة نظر 
تاه در ان نظر مباراك می کند 
تا پنده بدان اکرام مفاخر و مباهی گردد و مرغوب سایر اعم و 
محبوب زمر بنی دم شود . ۱ 


اد ماد عم 


نام این کتاب جواهرالعرایس واطایب النفایس ۲ نهاد . 


و اا است ۰ 


۱- اسم این کتاب بخطی غیرخط متن است . اسم کتاب درانتهای نسخه 
«عرایس الجواهر و نفاس‌الاطایب» آآدام است . برای اطلاع کافی به مقدمهٌ 
مصحح مراجعه شود . 














0 وود[ 
.۷01 


۳ 





۱ 


قسم اول 


در معرفت جرآهر عجری معدنی و معادن و خراص و 
ثیمت آن,» و آن مقدمه‌ای است وسه مقاله » هرمقاله 


منضمن <ند باب وفصل 


» 





ده 

در معرفت موکات عالم سفلی از معدئیات و 

غیر آ ن کی اذ آن متر کب‌اند اذ امتزاج طبایع 
و عناصر و علل کوهپا ومعادن 
به طریق کل و چگونگی آن 

واجب الوجود تعالی و تقدس بت فدرت ازلی سد از 
ایجاد عالم ارواح و ملائکه و افلاك و محرّکات آن » در جوف 
فلك قمر که عالم سفلی است چپار عناصر بیافربد که اصول 
مفردات و مر کیّات‌اند و حنز اشان عالم کون و فساد » ارت 
خاك است و آب و هوا وآتش ‏ و هريك را طبیعتی خاص اعطا 
کرد " بدان وجه که مادام تا در حد خویش باشند ساکن‌اند 
و چون به قهر و قس از آن حیّز دور باشند طبیعت هر يك 
اقتضای آن کند که به حیّز طبیعی خویش مایل باشند . 

و حیل طبیعی خاك مر کز عالم است ؛ و حیّز طبیعیآب 
سطح اعلی خاك » و حیّز طبیعی هوا سطح اعلی آب , و حیّز 
ار سطح اعلی هوا تا سطح مقعر فلك اثبر . 

اعنی سطح محدب آتش مماس سطح مقعز فلك قمرست 
و محیط به اثیر » و سطح مقعر آتش به محدب هواحاوی , وهمحنن 
هوا به آب و کر ده کرد تحاك, ور آمده , .جه اشکال جملگی 
عناصر کری" است به حکم بساطت و تشابه اجزا » و علتکری" 
عالم در علوم طبیعی و مجسطی مبرهن و مقررست . 


۳۰ 





عرایسالجواهر 
و چون جملة مر کبات عالم سقل از ۱۳۳۱ 
مر قب‌اند به‌ضرورت در ایشان فوتی م‌پاست تا ۱9۳۳ 
بر وجه احسن از آن حاصل را ۱3۳ 
پس هريك از ارکان حامل دو قوت آمدند : یکی فاعله ؛ 
ی 
وقوت فاعله با مفرقه بود با جامعه , و قوت مفرقه حرارت 





اس تا تفریق احزای احسام می کند , و فوّت حامعه برودت 
است تا جمع اجزای اجسام متفزقه می کند . 

و فّت منفعله با قابل انفعال باشد به سهولت وآن رطوبت 
است » با قابل انفعال به عسر و آن دوست ۳۳۱ 

و افرید کار تعالی و تقدس طبیعت آتش کرم و خشك آفرید» 
و طبیعت هوا کرم و تر » وطیعت آب سرد و تر» و طیعت خاله 
کی 

چه در هر عنصری دو کیفیّت موجودست کی یکی از آن 
کیفیّت مشترك باشد میان دو عنصر که مجاور بکدیگر باشند 
چنانك هوا و اتش در حرارت اشترالك دارند و در اطوت ۶ 
سوست مباینت . 

کار ورکد سوست جزوی از حرم | 
به رطوبت متبدل شود آن جزو هوا شودء زیراك طبیعت هوا 
جرمی است کرم و تر » و درین حزء این حقیقت حاصل است. 

و همچنین هرگاه که رطوبت جزوی از هوا به یبوست 
بدل شود آن جزو آتشکردد » زبراك طبیمت جرم آتش کرم و 
خشك است » و این جزو را این طبیعت حاصل . ۱ 

و مان هوا و آب اشتراك است هکت رطوبت و مباینت 





و تمه 5 
به حرارت و برودت . 
و هر گاه که حرارت جزوی از هوا به برودت بدل شود 
۰ ی کارج با داخل آن جزو آب گردد " زیراد طبیعت 
آب سرد و ترست و آن جزو را این طبیعت حاصل . [ «م ] 
ور هر گاه که برودت جزوی از آب به حرارت بدل ۵ 
شود ان جزو هوا شود به علّت ات ۱ 
و همچنین میان خالكٌ و آب شترا است در کیفتت برودت 
و مبایئت به کبفیّت رطوبت و یبوست. 
هر گاه که رطوبت جزوی از آب به ببوست بدل شود آن 
حزو خاكٍ گردد به سیب رکفت . ۰ 
اس مرکا وست ست جزوی از خاك به رطوبت 
بدل شود آن جزو آب شود » و آب صورت آبی خلم کند و صورت 
هوائی قبول کند ۶ داش هوا شود ۰ و همسنین 
بر و 
و تبدل صور عناصر ظاهرست و محسوس + چه به طرریق 6 
صناعت و چه به طریق اسباب خارج , چنانك در کوهپا واقع بود . 
و آ به سبی از اسباب خارح بر مقدار هوا غالب آ فد 


و آن را 1 نخست بخار کند و فوتش زیادت می‌شود تاآن را ات 
1 و به حکم مبل طیعت ارت وصد حتل, خورش وکند : 
و 41 9 در تحاو رف ین و غبره استاده باشند که ۴۲۰ 


امکان تر شح ندارد جون حرارتی از خارح بان مستوالی کی دد 
آب هوا شود . 

و همچنین بود حال هردو عنصری کی مجاور بکدیگر باشند, 
این حکم ۶ کور محسوس افته شود . 


۲۰ 


و به‌طريق صناءت اکر دیکی پرآب بر آتش عفرط نهند 
ارف جملهی‌هوا عر 

و اگر انائی کی درو امکان تر شح نباشد پر یخ گردد هوایی 
که از ببرون ملاصق آن اناء بود! برستتل شک ۱5 

و اکر به عکس ان بخ در برامون ان آناء تبتد جون 
برودت انتاواگ ۲ هوای اندرون اناء آب شدن گرد . 

و اکر آتشی مفرط در تنوری بیفروزند بعدما که شعله 
آتش کم شود در هوابی کی مجاور آن شعله بوده باشد اکرفتاه 
با خرقه با.چیزی کی قبول سوختن دارد به ازای‌آن دارند درحال 
مشتعل شود به سیب ان ان و ۱۳۰۱ 

و در باقی عناصر همین حکم مستمرزست ۰ چنانك اهل 
صناعت کسیر اجرام خاکی طلب را نه تدیر تا ۳۱ 
حل کنند » و به عکس آبپا را به تدبیر منجمد و متحجّر گردانند. 

و این هرچپار عنصر را اصلی و ماده‌ای است مسته مت 2 
میان ایشان کی خلع صور هریکی و لبس صور غریب می کند: 
چناناك در علوم طبیعی مبیّن و مبرهن است . 

سس حکمت د عت ایزدی چنان افتضا ۶ افه ور 
عناصر قابل تبدل و:تغتر باشند. تا هرگاه آکه هی ۳ 
جزوی مقذر و قسطی مین از هر عنصری متصترالاجزا شوند 
و درهم آمیزند اختلاطی که بعد از تمبیز هريك از اجزای عناص 
علی حده ممکن نود و کنفعات ابشای رد ۲۱۱۳ 
کنند » و در فعل و انفعال به حدی رسد که کننتتی خامس مستفر 
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قسم اول : مقدمه 

و قدرت ازلی به حسب آن مزاج به قدر و استعداد قبول 
صورتی از صور موجودات مر کب ابجاد کند . فسبحانه ما اعظم 
شانه و اعلی برهانه . 

۰ ح کمال و نقسان:و استعدادی کی 
آن را باشد صورت نوعی از انواع موجودات فول نی 39 ۱ 

آعتی نج استعداد قبول صورت انسانی دارد صورت انسانی » و 
آنچ استعداد صورت حوانی دارد صورت حبوانی مشابه به‌حسب 
امزجه مختلفه قبول می کند . 

و همحنین آن [ | مزاج که در وی استعداد قبول صور 
ثباتی باشد به‌حسب اختلاف آن صور نباتی مختلف قبول می کند . 

-: فول صور معدئتات دارد به حسب 
اختلاف آن امزجهٌ موافق صور معدنثات مختلف قول می‌کند » 
ی و بر مت و انواع فلرّات و جواهر حجری و انواع 
املاح و زاجات و غیر آن . بتقدیرالعزیزالعليم . 

و در حدوث این کات محتلف از راد کت وت 
و ات مشتلف ازین چپار اصل مذ کور 
روشن گردد باز تمائبم . 

۱ ۹ چپار جسم حامل چهار لون تقدیرکنند » یکی زرد و 
دیگری ی سدیگر سبز و چهارم سیاه ۰ از هرك جزوی 
متساوی بگیرند و به سحق آن را امتزاجی دهند » رنگی خلاف 
هر چهارلون حاصل آید . 

و اکر تن کنند به غیرتساوی در اجزای او بل 
یکی افزون باشد آن مجموع را رنگی دمگن باشد » و همجنین 
مالا زپابه , 


۱۵ 





۱۵ 


۲۰ 


۳ 

وا ده ٩۳‏ بیش از چهار باشند حدوث حصول آن 
لون زیادت باشد . 

مثلا ا گر جزوی آرد کنند و جزوی شکر و جزوی روغن 
وال بپزند پختنی خاص نوع حلوا باشد . 

و اکن شکی را حل‌کنند حلوا از بر ۱۱ 
و اکر به جای آرد تشاسته کننت بر ۱۳۹ ۱9۳ 

و همچنین هر اختلافی که در آحاد می‌افتد سبب اختلاف 
آن همتزح ی دورد ۰ 


فصل دوم۱ 
در تکون جبال و تولد حجر 

طین لزج چون حرارت درو اثر کند | به] ممازجتی هرچ 
تمامتر سخت شود میان رطب و یابس » و حجری منعقد کردد مائند 
1 فقاع . 

و سببی دیگر آن است کی چون حرارتی وافر مصادف و 
ملاقی _ گلهای بسیار شود شعاع آفتاب او را سنگک کرداند به 
روز کار دراز » اما دفعة" با به مرور او را منعقد و متحجر 
اد ۱ 

و سبب ارتفاع کوهها آن است کی گلی که متحیر می‌شود 
بمضی از آن سخت است و بعضی رو رل ۳۱۳۱۳ 
قوی به آن می‌رسد رخو را می‌برد و سخت را می‌ماند . 

و به کرات مشاهده افتاده که جوهر ااککت ار و 


۱- درباب طرز تعسیم دی فصول کتاب به هه مصحح مراحعه شود ۰ 





فسم اول : مقدمه 
ب* حرارت ۲ فتاب و مور ابام«متحچر 
و 

و اما معدن را از عدن ٩‏ گرفته‌اند و «عدن » قرار گاه 
۰ اشاء را از روی لغت معدن آن چبز کوند. 

ان رفتهاست کی ان موضع را که جوهر در 
الک ان را معدن ان حوهر خوائند.. 

و بضی معادن مستور باشند و بعضی مکشوف » و بیشتر 
معادن در کوههائی پدید آبند که از اعتدال منحرف شده باشد 
و به افراط با تفربط حرارت و با برودت مابل گشته » و با درآن 
زمینها و کوهها صلابتی و سخونتی تمام باشد» و در تجاویف آن 
بخاراتی باشند محتقن » اثفاق معدنی از معادن جواهر افتد. 

وت وجود اکثر معادن از" روی کلی شعاع آفتاب است 
و از روی جزوی کواکب . 

چون شعاع آفتاب را مکثی باشد زیادت برمسامتهُ زمین 
به موضعی و شعاع اوبر زوابای قائمه بدان موضع می‌پیوندد تجاویف 
آن موضع را سخونتی ۱ افتاب زیادت م ی کند » وبرودتی که در آن 
تجاوبف باشد منضغط می‌شود و حجری پدید |[ طء ]میا ید . 

۱ فان رات باشد آن بزودت را "عدوی 
فوی باشد ۰ | نگاه بخارات محتفن شوند , درماژه انجمادی وتحشری 
حاصل اس ۲ ولد معدنتات مختلف درمعادن و تکوین اعراص و۱ 
تلوین اجسام بدین دو سبب باشد » و باشد که معادن در مسیل 
7 ود و باشد که سیلپا از کوههائی که در آن معادن بود 


اٍ.- بالای سطر «حرارت» الحاقی ده اشت ۰ 


۱۰ 


۱6 


۲۰ 








۱۹ 





رب بسا لجواهر 





آن جوهر" و به علل مذ کور و سبب مرور ایام در آن مسیل 
معدنی ددید آ ید و را نشوی باشد . 

و.علت. مکوین اکثر معادن الق اش دی در ۱۳ 
بخاری تر مائی با بخاری خشك دخانی و به تکریر طربان حرارت 
و برودت متعاقب مترادف به‌سبب اشعهُ آفتاب و مسامتهٌ کوا کب 
و به سبب حرارت و برودتی کی در آن تجاویف حادث می‌شود 
به سبب تغیر هو با به اسبابی دیگر چون میغ کوههای بلند که 
مانع شعاع آفتاب باشد با موضعی که در غایت انخفاض باشد و 
شعاع آفتاب بر آ نجا افتد آن موضع را فشل سخونتی حاصل آ ید . 

با برعکش این فضل برودتی باهنوت بادهای قیال با ۳ 
به‌موضعی می‌رسد با ماثعی بود که نرسد » با بحری بود بر مپت 
آن بادها تا بخارات را بدان موضم می‌رساند و بواسطهٌ این 
تغیرات تغیر تجاویف زمنها باشد . 

و اکثر تکوین معادن در زمستان باشد و بیشتر ظپور 
جواهری که به سبب حرارت ظاهر شود در تابستان بود » و علّت 
حقن بخارات باشد که از برودت هوا تحلبل نیذبرد و به حرارت 
تابستان منحل شود . 

و تکون معدنیّات را اسباب مختلف بسیارست . بعضی به 
احتراق بود» چون نمکها و زاجات و نوره‌ها و مانند اینها» و 
بعضی چون انواع جواهر حجری . 

و اصحاب صناعت | کسیر به طریق صناعی املاح می کنند 
و هرچیز که آن را تکلیس کنند به‌ضرورت درو ملوحتی پیدا شود : 

و جملهٌ سنکها کلی ااست مت شا ۱۳ 
آیك آتش بسبار کلها را سقال کند وا ۱۳۱ 





قسم اول : مقدمه 
2 داشخال « وه های فقاع از ار کید ۰ 
ی سا نباشد به طربق صناعت از 





و در شپرهائی 
2 بای سا سازند» چون بلاد سچستان وغیره . 

برحمله مادهٌ معادن ابخره‌ای ات ی مدتی مدید بر يكث 
موضع باقی ماند و چون بر ماه حرارت غالب شود ار کل سخت 
کردد و سفال شود . و چون حرارت زیادت تا حرم آن 
صلب‌تر شود تا شک در 

رن کل احزانی هوائی امحته شود ان 
تک رخو بود به مقدار ی احزای هوائی 

و 1 تخمیر آن را ب پیشتر انضمامی باشد و از تخلخل 
خالی بود آن سنگک در غابت 9 بود » چون حجر المای و 
جزع و بائوت سفید . 

ان شقاف ناشد ماد او ابی بود» چون 
پلور و لعل و بعضی از زمرد و یاقوت و غیر آن . 

و هر جوهری که متححر شد سک الق را وقابه و حافظی باید 
به حکم نفاست جوهر 

و هرچ غیر شاف باشد ارضیّت ماد آن بیشتر بود » هب | 
چون فیروزه ر دقمج و لاجورد و بند و فلرات سبعه. 

و به اعتماری در تقسیم حواهر آن است که فوی و اس 
اون منطرق است یا تست : 

یه است و اک متطزق ثست 
ی ون سمان ۰ با در غایت صلات چون 
باقوت . 

انج متطرق نست با متحلل شود به رطوبات و آن اجسام 


۱۷ 





۱۸ 





عرایس|لجواهر 


ملحی است ؛ همچون زاح و نوشادر و قلقند و قلقنطار و 
قلقندیس . 
و اک متا نمی‌شود رن احسام دهنی اش میا زرنیج 





وزکریت 9 

و متطرقات سرعه اجساهیزکدار :2 صابر ند بو رتش و صایر 
لاف است کی جدا هی گر | زد اورا از حتری که تست دای 
شمع و قیر . 

و متطرّق آنك غیر آن باشد چون زجاج و مینا . 

اه) کیفیت تولد اد 9 

اصل این عنصر متطرق را زیبق نهاده‌اند» ویبان حقبقت 
توله سیماب و انث زبق عنصر متطرقات ام ۱۱۳۳۳ 
زیبق از این است کی ارضئتی لطیف مخالط او باشد » تاغایتی 
که آن اجزای ارضی یابسةٌ لطیفه همگی سطح آن مائیّت فرو 
۱ 


دوم در ببان آ نك زسق متطرقات اس » دردن سه وحه 


وجه تین آن است کی ابنها به گاه دوبان هل ۳ 
اما در رصاص هیچ ت۳9 شست.» امارغین رصاص دراد ۲۳ 
زبق سرخ است ۶ 

وجه دوم آنك زیبق به آن تعلْق می‌گیرد . 

و وجه سوم چون سیماب منعقد می شود به رائحه کیربت 
همچون رصاصی می‌شود . 

و چون این اصل معلوم شد کوئيم که اجساد متکوّن 


قسم اول » مقدمه 





می‌شو ند به ار ی رت اس اه ۲( 
اشلاف حال زيه باشد ۰ با در اختلاف حال کو کرد با از 
جپت اختلاف هر دو . 

پس | گر زیبق و کیربت هر دو صافی باشند و انطباخ" هر دو 
با هم انطباخی تام 0( ریت سفند باشد نقرم متولد 
شود . 

و اگر سرخ باشد و درو قوّت صباغت لطیف بود غیرمحرقه 
زر متولد شود . 

و اگر هر دو پاك باشند و در کبربت فوّت صباغت به غابت 
بود و بش اسان نضج برودتی به او رسد خارصنی ۱ 
شود . 

و اگر زیبق نقی باشد و کبربت ردی و درو قوّت محرقه 
طاعت ی هر 

رت ما فت ححتط نشد. ,باشت رصاص 
ی ی و 

و ۳ سس بت و زسق هر اد باشند اعنی زسق 
مت بات و در بت ردی و محرق آهن متولد شود . 

ان + سب ضعيفی تن ثب نود اسرب 
ی 

زر رات و عبر متطرق مانندم احجار 
شفافه او آن ماثّت است »,و جمود او به برد تنها نمست » بل 


به معاونت ببس است که مائمّت را به ارضئت ممدل 9 و درو 





اطاصل ‏ انطباع 


۰ 


۱۵ 


۰ 


:۲۳۱۵۳۹ 12۳1۳ ها 
هن ۱ ات ۱ 





عرایسالجواهر 





رطوبت دهنی نبود . ازین جهت متطرق نیست . 
اما آنك ضعیف تر کیب امست و پل ااتلال ۱۳۳۱ 
املاح است " از بهرا نك نوشادر را مائّت بیش است از ارضت ؛ 
زیرا به کلی متصاعد می‌شود . [*,] 
پس نوشادر این است کی دخان کر ای ۱۳۱ 
است ها 
و کباریت آن است کی مالیت او به ارضت ۱9۱ 
و ارضیّت آن متخهر به مائئت شده » تخمری سخت ناوفنی که 
به دهنیّت مبدل گردد و منعقد شود به برودت . 
اما زاجات مر گب اند از ملحیّت و کبرینیت و حجریّت» و 
دران بعضی از قرت ذایبات هست ۰ هون قا ۱۳۱ 
و این احکام همه ظنون است و مو کد به حجتی اقناعی 
و بیانی برهانی مسکت نه ! و فکر هیچ کس به کنه معرفت 
ان نرسده . 
و مو گداين دعوی و مصدق این میا ۱۳۱ 
اهل صناعت کسیر آن را به کار می‌دارند بد د ۰ ۳۳ 
ند زکه در ۱۳ مسحوق به خل خمر نیکو طبخ میکنند 
چندانك آب او می‌رود » و به ۳ صافی حل می کنند و ملح 
شخار در آب فرغاریده طبخ می کنند تا دو سه جوش بر می‌آورد و 
هر دو آبها را صافی کرده در اناثی با مکدیکر ممتزج می کنند 
رک راکعیخ ‏ 
۳ اکر مرتك بر سر قلی میر یز ند ۳ زرد می | ند ۰و 
اک فلی بر فرتاف می ریزند آبی سناه میاید ,و ۳۳۹۹ 
به سویّت معا معايت سان فرو می‌ریز ند چون شیر سپید میآ ید . 


سم اول » مقدمه 


و وان دا ی علت الوا مادن جر باری 
تعالی سای 


فصل صو؟ 
در علل الوان جو اهر 

جمله الوان را ابتدا بباض بود و نهایت سواد ۰ و الوان 
باقی متوسط میان بباض و سواد . از بیاض به تدریج نرّقی می 
رنه عایبت ار کباشت 

و از ازدواج بیاش و سواد رنگهای مختلف حاصل می‌شود » 
ون و کر او . سنا نك ستاو ریسگها 
زردی چون با کبودی بیامیزد لون سبزی حاصل آیبد که میان 
رف ار فرب عرس است . 

و در سبزی تفاوت بسیار باشد . چون فستقی و زمردی و 
زنگاری و نفطی وغیر آن . چون این هريك با لونی دیگربيامیزد 
ود ان اعتبار شاوت الوان نامعضور بود. 

و علّت بعضی‌از الوان جواهر به حسب امتزاح ارضی و ترابی 
باشد که با ماد آن جوهر آمیخته بود . چنانك مثلا" در ك پاره 
جزع الوان بسیار بود . 

و هر گاه که سنگی باشد که به سببی از اسباب شعاع آفتاب 
به وی رسد مدتی دراز و بدین سبب فوّت اجزای آن سنک 
ضعیف شود و رطوبتی در آن اجزا استیلا گیرد صورت گل شود. 

فوایتی درم بدان کل محیط شود 
و به جذب آن رطوبت خشك کند انواع کلها[ی ] متلّن متولد 


و سبید و زرد و کنود و سیاه . 


۵ 





1 عرایسالجواهر 





بعد ما که کلپا به سبب حرارت آفتاب خشك و مفتّت 
کردد و تماسکک اجزای آن باطل شود و مان الوان چول 
امتزاجی و ازدواجی می‌افتد لونی دبکر حادث مي‌شود . مثلاا 
میان خاك زرد و کبود سبزی مخصوص حاصل آ ید ۲ ۳ 

۰ و اکر زردی زیادت از کنودی اش ۱۳۳ 

روشن باشد . 

و اکر کبودی افرون بو ۱۳۳۳ 

و همچنین اگر میان سفیدی و سیاهی اختلاطی افتد رنگ 
ا کب عودی از آن حاصل آید , والعلم عندالة . 





مقالت اول 


در جواهری که از حمله حجرئات باشند و معادن و انواع 
آن؛ و خاصیّت و منفعت و مضرّت» و شبه آن به طریق صناعت» 
قمت و حلا دادن و آنچ مناسب آن باشد ون اه 
پاب است و هر بابی چند فصل . 

ی نت ات ی حی. . . .برای.آن 


است ک 3 مردمان در ان 
اس جون زر و تقره له از آن کي 
ساحیهاازن و و و ون ن ال ی 3 تس و شری ۰ ۱ 


به وساطت آن می کنند و آن را منسوب‌البه ساخته کی تمامت 
موجودات خود را با آن نست می‌کنند و تمییز هر چیز ظاهر 
می‌شود . 

و بعضی آن است کی زیور و زینت بادشاهان و اشراف می 
سازند چون لول و یاقوت ولعل و زمرد و فیروزه. 

و ی آن است کی سبب اصلاح غذاهاست چون املاح . 

و بعضی سبب دفع امراض انسان است چون توتبا و اثمد 
اج 

و بعضی آن است کی به مشار کت مصادمت با آ هن و پولاه 
وی حاصل می کند که بدان انتفاعات نا متناهی مي‌گیرند. 





۶* ازینجا تاسطر 4 صفحهه ۲ درحاشیه‌الحاقشده‌است. 
با بعلت برید گی کنار صفحه ( که این مت خارج آزمتن‌درحاشیه کتات 


شده‌است) فابل فراء ت نیست . 


۷۱۵ 


۲۰ 


۲۰ 


عرایس | لجواهر 


وبعضی را به رفق اجسام صلب می کرده‌اند چون سیماب . 


و بعضی اجسام صلب را به اعانت آتش سیّال می گرداند» 
چون بوره و قلی . : 

و بعضی از فلز ات میان دو جسم ازدواجی می‌افتد بواسطه 
احداث لونی خارج هر دو جسم می کند چون توتبا و مغنسیا و 
نحاس محرق و اسرب و سپیده . 

و بعضی ترتیب الوان مایحتاج خود می‌ساز ند چون گل 
سرخ و زرد و زرنیخ ولاجورد و زرنگار و غیرآن. 

و بعضی آتك ازو آلت اوانی و رال ۱ 
زجاج و بلور و شتٍ و جزع و عقیق و مرجان و غیر آذ: 

و بسی ازان انواع فلز ات دیگر چون مس و فلعی و 
اسرب حاصل می‌آید که از آن ارات و ۱:5 
به ارت دبای . 

و بضی در اعضای حوان متواله می‌شود که در هر يك 
منفعت و خاصیّتی خاص پدید می‌آید. چون حجرالتیس و مهرة 
کاس (۱) وسنتکی کی در متانه آ ۳ 

و بعضی نك ظاهر او حیوانی است چون سرطان و ارنب 
وی و سپید مهره و نون دون و احجار حبوانی دریائی ‏ 

و بعضی مثل نبات و اشجار چون مرجان . 

و بعضی از بلوز و ستیا ۳۳ ور 

و بعضی آنك اول نبات باشد. چون حرارت آتش به وکه 
رسد منجمد و متحجّر کردد چون قلی . 

و بصی آنك به آتش مشتعل شود چون کپربا و سندروی" 


ّ 








9 جص وا ساروج و تشر 


۳ فربد تا از آن فا کر ند 
رند و از بعضی انتفاع گیرید » 


ت 


۰ 


باب اول 
در صفت یاقوت وانواع آن اذالوان مختلف 

بدانك شررف‌تر و عزیزتر و نفیس‌ترین جواهر باقوت است؛ 
از روی طبیعت و متانت صورت و فايدة خاصّت و بقای جسمت 
و زیادتی قیمت » وباری تعالی به چند مواضع در محکم تنزیل 
صفت یاقوت کرده است و این دلیلی + اضح است بر شرف و عرّت 
داقوت . 

دس به حکم این مقدمات ابتدا به اشرف جواهر اولی 
ای ار ان ۱۳۳ 

و علت آنك باقوت با آتش مقاومت نواند در ۱۳۳ 
آن [دا] حرارت آتش مفّت نتوانه کرد آن است کی رطوبت 
اد با ببوست او اختلاطی کامل بافته است و ثیاتی تمام بذ 3و 
صورت مزاجی او را استحکامی کاملتر حاصل شده » آتش تفریق 
اجزای ان تواند کرد . 

و در کتان علل بلیناس در کیفثت حدوث الوان آورده 
است اه لارز به مثایت جنس است » زیراک فسمت الوان درو 
است مانند سفیدی و سیاهی و سرخی و زردی و سزی و کبودی 
دعس ان . 

و بیاض که لونی است مفترق نور بص , ابتدای الوان اوست 
و از عوارش رطوبت و برودت است . 

و سواد که جامم نور بصرست نهایت الوان و از عوارض 


وقارت و ببوست است . 
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و از تر کیب و اختلاط بیاض و سواد الوان مختلف 

حادث می‌شوند . 
اعتبار یاقوت در قسمت اول 

لون او چپار جنس است : سرخ » زرد » کبود » سفید . 

و هر جنسی را جوهری است شبیه او ۰ از روی لون و 
صلابت و جلاو غیر آن کی تمییز میان این اشباه و اجناس باقوت 
جز جوهری حاذق با حخاکی عالم تتواند کرد .و خواص آن 
18۶ ند خاسنت و فعل «یافوت نرسد. 

و شریفترین اجناس یاقوت سرخ است بدان سبب کی لون 
سرخی از عوارض صجّت است و توابع فرح و علامت اشتعال 
حرارت غربزی‌است و آن جنس عزیزالوجود » و قيمت او از جمله 
لواء بافوت بش است و خواص و فعل و اثر آن ژبادت از 
جملهُ انواع باقوت ,۱۰۰ 

و او جوهری است کی مبرد قبول نکند و هیچ جوهر او را 
و ناس ۰ و ار جملة جواهر صلب را بتراشد . 
1 

و ای یاقوت را به کات در آتش نهندو او را به آتش 
سرخ کنند هر گز تباه نشود و مفتّت نگردد بل رنگین‌تر شود 
و نیکو تر گردد . 

۵۳۴ اش اء و ظایر به اتش وان شناخت و صورت 
او را بافی عناصر ثیست نتواند کرد . 

و بافوت [را] به لغت فرس دبا کند» کنته‌اند و لفظ باقوت 
عربی است » و حمز‌اصفهانی آورده است که فادسیان باقوت 





۱- يك کلمه خوانده‌نمی‌شود . 





۲۰ 


0۳ 
را « سبح اسور » گفته‌اند »نی دافع علت طاعون . 

و استادابوریحان در کتاب الجماهر الجواهر آورده است 
۳1 امل هند یاقوت سرخ را« پدم راک » کویند و « راک » نام 
باقوت است و « پدم » صفت لون » و به لغت هند« پدم » نیلوفر 
سرخ است ۱ 

و بافوت سرخ را به سبب طراوت لون چپار کونه نام 
نپاده‌اند : نخستین کی اشرف و به طراوت‌تر و نیکوترین اين انواع 
سرخی است به غایت طراوت آن را بپرمانی خوانند , چه گلی است 
در دبار هند که رنگی در غایت سرحی و طراوتی یال 
دارده میان سرخی اون اخکر آتش و سرخی دانه انار و ارغوان؛ 
اس را بیرمان خوانند , و هیچ نوع را در تفریح ابن خاصیّت 
نیست کی بهرمانی را. 

به زمان قدیم يك مثقال ازو به هزار دینار می‌خربده‌اند و 
درین ایام ازین نوع کمتر بافت مي‌شود مور ار ای ۱۳ 

ور ۹ مشعشع و افروخته بود و همه جای 
او هم رنکه باشد وب ۳ اطراف او تاریك نباشند و 
آبکینه رنکت نبود و ناهموار » و بدندانه باشد . 

و طبقهٌ دوم که به درجه ناز کترست باقوت رمّانی است 
همرنگ دان انار در طراوت و آبداری . و غیر بپرمانی هیچ 
نوع را قیمت پیش ازو ثیست .و وا ۱۱ 
بپرمانی است . ۱ 

و طبقهٌ سوم ارغوانی است کی نازل‌ترست و اند کمابه تبره 
رنکی بود » مانند رتکک ارغوان و قمت ارو ۱۳۱ 
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بود . 

و بعضی گفته‌انه ارجوان لون قرمز است » لون لباس قباصره 
و آن اون درمی است که در دامان ماس ولو متوالد سره 

و طبقهُ چپارم وردی بی کر سرخ ماننده بود و 
این نوع بیشتر افتد» و ازین نوع بعضی به کبودی گراید. آن 
بش و آن را ننفسجی خوانند» به ونگه 
بنفشه نود . 

و هم ای آزن را خمری گوشد.و 
لون او به شراب سرخ تشبیه کرده‌اند . 

۱ ان را لحمی خوانند بهگوشت ساننده 
و آن وردی ناشد گرفته". 

و نوعی کر ی و ند که به سر که سرخ ماند » 
بعد ازو جلناری . 

هس کون اعنیبضاءکستر رنککه , واغیس 
را ا کیب نیز گویند, و آن سرخی تیره بود . 

اون و فیمت, ,تنل می. کند. .در انس و 
خاصیّت نازلتر می‌شود . 

و ازین انواع آنچ به طراوت و صفا و قدر کاملتر و 
بی‌عیب تر باشد قیمت و خاصیّت و اثرو منفعت آن بیشتر بود . 

و جوهریان بغداد و عراق‌شریفترین بواقیت لون تس 
نهاده‌اند , پس بپرمانی » پس ارجوانی »پس لحمی » پس جلناری ؛ 
پس وردی » و بنفسجی را میان ارحوانی و لحمی ناده‌اند . 


و اسامی این الوان فوم هربلادی و عصری به‌حسب روت 


۳۹ 





۲۰ 


۰۳_۰۰ _ _ _ ._ _«_ _«_« ح] 


و عرایس‌الجواهر 
و لت خویش نهاده‌اند و به چیزی و كِ نسبتی کرده .۴ 
در معادن باقوت 

معادن یافوت درین روز گار معین نیست و در ال اقاو بل 
محئلت سار داد ردان 

استاد ابوریحان در جماهر الجو اهر ۳ است کی معادن 
حمله انواع باقوت در زمین هند در طرف شرفی در جزيرء 
سر دلب است در کوههای در باق هر کند هد غلافی سفمد می- 


0 ک در غلاف باشد » به سبب آنك جوهر ما شقاف در اتدای 
خلفت مائیتی بوده باشد وهنسمد و مت تا ۳۳۳ 
که مائی بود آن را وعائی ابد تا از ماه تا ۱۳ 
نشود و غلاف آن جوهر را وقابه و حافظی باشد از اضداد. 
و بعقوب کندی ور ای معدن باقوت در حزیره‌ای 
۳ اس ماورای سر ندیب در کوه داهون که از غات ارتفاع و بلندی 
و بزرگی به هیچ وجه برآنجا نتوان شدن . به اوقات از آن کوهها 
در مسیل سیل در میان ریگپا و سنکپا انواع بواقیت می‌بابند» 
و مساحت آن جزیره کمایش شتت ۱۳۳۰۹۱۵ 
و دیگران آورده‌اند کی در جزیره ایا را ۳ 
۳۰ کوهی است که آن را کوه احمر خوانند . معدن یاقوت سرخ 
در آنجاست و آن کوه را طول و عرض معلوم کرده‌اند» 
مسامت خط استواست در طرف مشرق . و از روی طببعت چنآن 
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۳ 





مواضع عالم بود . 

۳ سرد یب وذایما مشر فان آنجا نشانده تا هرچ 
تن و نکو بود به خزانه برسانند و آنچ ریزه و تف 
باشد به کار کنان دهند تا به تجار می‌فروشند . 

و از یاقوت رثانی و بهرمانی و ارجوانی آنچ به غایت 
خوب ری است آن امک 20 قدرم افتا رت ۰ 

و به اتفاق همه تاد کر معدن باقوت در زمن هند 
و کوه‌های سرندیب باشد و بمکن کی درین زمان آن کوهپا و 
معادن منقطع شده باشند با به آب غرق شده و از حدود درا 
گرفته . چه بسیار مواضع در قدیم دربا بوده است . چون زمین 
تجف و بعضی از زمین سیستان و غبر آن و در زمان ما خهل 
است . واین ظاهرست کی به مرور اثام موضعی از زمین درا 
می‌شود وموضعی از دربا خشك . 

و استاد ابور یجان درجماهر الجواهر آورده است کی جماعتی 
از معتمدان تجار حکایت کردند که ما وقتی به کشتی در دریاق هند 
می گذشتيم . چون به حدود جز بره| ای ] از سر ندیب رسیدیم به سبب 
در دز دند .۰ ۲شخصی ,بررسبیل: نظاره.به حوالی 
ادن ر راهس دردآن _متوطنمود, به دیداز 
راهب تفر ی وانشاشت نمودم را با گشتن راهب بباره‌ای 
بافوت سرخ به وزن يك مثقال بدو داد . مرد با کشتی رجوع 
نمود و طمع دیگر در خیال او افتاد. روز دیگر با فدری مبوه 
و طعام تزد راهب رفت . راهب او ار مافات ان 


۳ 


۷۱۵ 


۲۰ 








ءرایسالجواهر 


بافوت پاره 1۹۹ بو متقال به وی داد . مرد برسید که ۳۳ 


از کجا بافته‌ای ؛ راهب کفت در مسیل سیل این سنک بارها 


می‌بابم کی ازین کوه می‌خزد . بازر ان رای او ۳ 
سنگگ از بهرمن طلب کن تا وقت باز گشتن . چه این سنگه 
را در بلاد ما عزتی عظیم دارد و به وقت مراجعت م۳۰ از 
آن جزیره و کوه دور افتاد ۱۰ ترا ۱۳ خورد» و آن 
دو پاره را در بلاد عجم به بهای تمام بفروخت ۰ | 0»] 

امتحان باقوت 


یافوت را پنج نشان بود : 

اون ایات ره سسکا را ساید و بخراشد» و جز المای 
وی را نساید » و عقیق را نیز بخراشد, و جز به المای او را 
سوراخ نتوان کرد . 

و دیگی نك او راشای سا ۲ 
آن شعاع نیود م. هکرس ۱۱۳۰۱ 

و سوم آنك از همه کوهرها ثقیل‌تر بود . 

چهارم آنك به آتش پایدار و ثابت باشد . 

بنجم انك چون دره انش برند سفق ای ۱۱ 
اس برون کنند و «سرد شود نا رنگ خود ید , و این هر 
دو خاصیّت بأقوت سرخ را بود . 

در جللا دادن باقوت 
ص یمانی را بسوزند تا چون آهکی نرم شود و در آب 


بر صلایه بسایند و آبگینه را برو بر صفحهٌ مس می‌مالند و 


ی 








قمم‌اول » مقالت اول » باب‌اول: یاقوت ۳۳ 
می‌سایند تا جلا یابد و به طراوت و نرم شود. 
فصل 
در عیبوب یاقوت 

نت رن قطهای ساه مثل دانه سفندان 
وت نا تافوت امسحته بود. ۵ 

و ازین است کی در قدیم‌الاام سوراخهای بسیار باريك بر 
بواقیت کرده باشند تا آن عیوب از وی برود» و جهّال گویند 
تک تورده است . 

و باشد که سوراخ به سب آن کرده باشند کی باقوت کم 
رنگ باشد . در داروی بجوشانند تا رن در درون آن سوراخها ط 
شود و ۳ نما ید . 

و باشد که در یاقوت تجوبفی باشد آن را سوراخ کنند 
تا در ار کت . 

و باشد که در میان یاقوت مثل طلق با نمك با کچ باشد . 
اکر برظاهر آن بود به که بر خیزد . 5 

و همچنین با غمامه بود. با جوهر آن آمیخته . آنج بر 
ظاهر سطح باشد به حکك اصلاح توت رد و در اندرون حز 
لقب هیچ حیلتی نباشد . 

عیب ۹ اختلاط سنگك غریب باشد » و چون رنگیای 
بسیار بود آن را کات تتوانند . و تب عسی بز ر کت بود ۳۰ 


در حملهُ جواهر 1 
3 کی زهر هلاهل دار آن سوراخ کنند و به دست دشمغی 


عد ۱ 
سس ۳ زر چهار سطر بعد در حاشیه تحر در هت ۰ 





۳ 


۳۰ 





عرایسالجواهر 
دهند تادر دهان کیرد حالی هلاك شود . چه عادت جوهریان 
اس ۳1 خود حواهر به کر در دهان آندازند تا ۳۹ 
رنگی غریب به وی داده باشند حالی ظاهر گردد و اگر ثقبی 
باشد یدید | ید . 


۹ اخءلاف لون دود که بدان سینت ابلق نما بد 


فعیل 
دد اشباه یاقوت 

آنچ به بافوت ماند و بدو مشتبه شود یک دی وس ۴ است . 

و اشباه یاقوت سرخ کر کندست و آن جوهری است ت اصم 
ت ِ شمت آن چون قمت اقوت ات مت 

دبگرست لحمی لون کی آن را جلا[ی] بافوت 
توان 3 

و بیجاده و لعل نیز به او ماند . لکن کوسرم به آتش 
پایدار نباشد » و لعل به سوهان سوده گردد » و ببجاده به وزن 
مت بائد » اما به‌آتش و سوهان به باقوت ماننده بود . 

واوعی کر آن را گربز خوانند و او شبیه جمله 
انواع یافوت است و آن شبپی است که بر سشتر جوهر بان 
فتت سود . 

بعضی گفته اند اشباه باقوت چهارست : کر کند » کر کهن؛ 
۲ بنفش ذهبی ۰ اما باقوت اا ۱ ۱۳ 

ی سرخی. است سین که باس اه ۱۳ 
آفتاب اند کمایه شقّاف نمابد . و کر کهن زرد و خلوقی و فستقی 
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و آسمان گون بود . و جلای این جمله جلای بافوت است » 
ات ۱ 

و بنفش ذهبی عظیم مشئه بود به باقوت بپرمانی » و فرق 
میانشان آن است کی لون باقوت چون رنگ آتش صرف باشد و 
کیت نود نی نا دود هنخته نود 
و این اشباه به وزن کم از باقوت باشند . 

وا ی اه ان ات ی تافوت حالص ادن 
اشباه را بتراشد و به‌هیچ [ ۳ ] وجد باقوت ازین اشباه متا نشود » 
رت ی 

و یعقوب کندی آورده است که در ق«یم این اشباه را به 
قیمت اقوت می فروخته‌اند . 

و ایوب اسود بصری این اشباه به خزانة خلفه ممبدی 
می‌فروخته تا عون عبادی که جوهری حاذق بود بر آن واقف 
شد . حاصل خزانه برون اه و به اش امسعان ار د : آنچ هت 


نشد یاقوت بود » و بعد از آن بواقیت امتحان کرده را «عونی » 


خواندند . 
و غبرادن دی آشباه اور جون ۲« افلح ‌ 9 ( سفید با ۱ 


ی است کی ان را «اسسن > ۲ 
گوبند. بی قیمت بود » و با طراوت و شاف نبود» و در آتش 
خاکستر شود » والعلم عنداله تعالی . 


۱ - ایور حان : سند با » سند ا ۲ - ابورحان : س‌سق 


۲۰ 











صل 
در منافع و خواص باقوت 
طبیعت مزاج بافوت و گرم و خشك است و .در تفریج 
او را اثری عظیم . چه | کثر مزاج ادوئهُ قلبی کرم وخشك باشد؛ 
: و روح حیوانی بخاری است لطیف » به ضرورت ماه آن رطوبتی 
لطیف‌باید . پس باید که جملهُ ادوئه که روح حیوانی را تربیت 
خواهد کرد کرم و خشك باشد . 
پس یافوت به خاصیّت روح را تربیت کند * و حرارت 
عریزی بر افروزد و جمله قوتهای حیوانی را تقویت کند و نشاط 
1 بیفزاید و وت زیادت کند و خون را صافی کرداند . به <دی 
کی گوبند اگر بر مرده بندند خون او دیر فسرده گردد . 
و در معاجین مرت زهرها دفع کند . و در داروهای چشم 
روشنای بفراید رس ۳۳۳۳۹ 
و هر کی باقوت در دهان گیرد دل را قرّت دهد و فرح 


۱۵ آرد و تک ۳۳ دهان سرد نماید » به خلاف ۳۹9۹ 
و دیگر با خود داشتن به چشم مردم با شکوه و هیبت 
باشند . 


و هرك یاقوت سرخ با خود دارد از علت طاعون و فساد 

۳ وبا ايمن باشد » و فقر و نیاز به وی راه نیابد» و امور معيشت 
بر حلمل ان ان ۳ 

و او را در فضای حاحات اثری عظیم است » و هر حاجت 





* - الی انتهای چپار سطر بعد در حاشبه تحر یر شده است . 


فقس اول 6 مقالت اول ۰ باب اول : یا قوت 


خواهد زود روا شود . 

و هیچ جوهر او را نتراشد مگر الما » و او جملةٌ جواهر 
را بتراشد . 

و مزاج یاقوت سرخ به مزاج زر نزدبك است . چه 
طبایع رت و ار 
ترفن باطل نود و خلاتی «کرده : 

و ثقیلترین جملهٌ جواهر یافوت است کی هر جوهر که 
در حجم برایر یاقوت باشد به ثقل به او نرسد . 

و به فول ادسطاطالیس سرخی او در اتش مفرط زیادت 
شود و طراوت اووشعتی اکر ود" 

و طبع یاقوت سفید 9 و خشك است » بدین سبب در 
مفرحات تک ۹ 

و کبود در گرمی فروتر از سرخ بود. و به تشنگی در 
دهان داشتن, کبود بهتر باشد . چه او را خاصیّت است در سرد 
. 

و باقوت زرد به درجه از کبود فروتر بود . 

9 و و اش حاستت به فدر لون باشد.. 


9 


۱۵ 





باب دوم 
در صفت باقوت زرد 

معدن یاقوت زرد هم در کوههای هندست و آن انواع 
است . 

و بپترین او آن است .کی زردی: زرد باشد» چنانك با 
سرخی جلناری می زند . 

بعد از آن,مشمشی که لون او ور ۱۳۳۰ 

بعد از ری » شاف روشن . 

* بعد از آن معصفری که با گل معصفر زند . 

سار ان تر نجی ‏ 

بعد از آن تبنی که لوش احسن الوان زرد بود . 

و فروتر لونی که به بیاض نزديك بود . 

و شه بافوت زرد لعل زرد فام باشد .و فرق مان هر دو 
هوزن وجلا و طرارت وآس توان کرد( 7۳ 
زرد مشتبه شود و هرچ در یافوت ماع باشد در باقوت زرد 
۳9 

و بافوت زرد را از سرخ بدان سبب در مرتبه فرو تر 
می نعد که لون صفارت از روی طببعت از (-وازم مار ان و 
آفت رسدکان ات۳ 

و او را نیز به سبب تفریح در مفرحات تر کیب می کنند . 

و در قدیم قیمت يك مثقال بی‌عبوب رنگین به صد دیثار 
می خریده آند , و تفاوت قیمت به حسب عبوب به ار درجه بود 
که يك مثقال به يك دینار باز آعد. 


۱- این سطر درحاشیه تحریر شده است. 


باب سو؟ 
در صفت و معرفت یاقوت ا کب و اغبس 

ری و ای ینت " و دی شنز 
ان ان هم به زمین سر ندیب است. 

و بهترین انواع او طاوسی است که در وی سبزی و شعاعی 
بر مثال پر طاوسی درخشد . 

و بعد ازو آسمان گون . 

و بعد از ال کحلی و ثلی اعبی لاجوردی 3 از همه 
مشهور تر باشد . 

اما لون کحلی شفاف نبود » نفطی رنگ باشد نا به درجه 
سیاهی رسد . 

بعد از و آبگون ,و این لون آخ مرآتب کهوبت است . 

و بدان سب اکهت راز ای باقوت نهند که لون کپوت 
از عوارش مظلومان و مجرمان است و علامت حزن و اندوه» و 
مناسب ماه سودائی که روح را مکدر گرداند. 

و قیمت بك مثقال طاوسی با طراوت تمام شکل همسوح 
پی عیب در قدیم به ده دینار بوده و به‌حسب عیوب تنل کند تا 
۱ 

و نصربن یعقوب جوهری مرتبهٌ اول آسمانگون می‌نهد » 
پس ازرق » پس لاجوردی » پس نیلی » پس کحلی؛ و د گر طاوسی 
کر وان الزت #است 3 لاجوردی فام‌مقام وی نهاده 
است . 


و آورده‌اند که کهوبت و زردی در آتش تقصان, می گبرد . 


۲۰ 


ءرایسالجواهر 
و یعقوب اسحق می کوید که در خزان؟ خوارذهشاه 
باره[ ای ] بافوت بود به وزن ک ی شست منقال سگرن 
کحلی .اک صورت بتی ساخته بودند » زانو پیش سنه 
اورده و زنخ بر زانو آنپاده و دستها بر زرری هر در و ۱ 


انگثتان برهم افگنده . 


و جون سر که را در بافوت 9 مالند درو اند کمایه 


۱ 


سر‌حی عارضی دد دد ا ید ۰ 


فضل | اول ] 


دد صفت انواع یاقوت غریب 

از انواع باقوت نوعی است سبز رن و درجهٌ ادنی آن 
سپید است کی اند کمایه به سبزی زند که آن را زبتی خوانند. 

بعد از آن فستقی . 

بعد از آن نفطی » جوهرش به جوهر جمس نزديك است 
و فرق او آن است کی لونش سبزست و بی طراوت . وجوهریان 
وحکاکان آن جنس را «پشت سبز» گویند و جلای بشت سبز 
سفید بود به چرخ چنار جلای عقیق کیرد ۰ * و اشاه نافوت 
بدان حلا رام 

و شبپی دیکر عی‌الهی۱ است که در شا ۳۱۳ 
چشم گربه درفشد . با طراوت و شاف بود وعزیزالوجود پیش 
اهل .۰.۰ ۲ و به ایام خلفا[ی] قدیم قیمتی هرج تمامتر می داشته 
و رواجی و عرّتی تمام یافته» به درجه‌ای که قبمت او بسفتر از 
قمت اقوت سرخ بوده به سبب عرّت وجود واكلم . 


#- الیآ خراین صفحه درحاشیه تحر بر شده‌است. ۱- اصل : عین‌لهره 
1 اس بکی‌کلمه که‌در کنارصته ۳ شده است ۰ 





فصل دوم 


در صفت یاقوت سید 


توت اس در جنس است : یکی صافی مثل بلور در صفا 
و طرارت و درق » و 9 سشدی گرفته رت را اصم 
1 

ون سفبد نوعی است ی در مىان ان غمامه باشد که به 
زبادت نور قمر زبادت می‌شود و به نقصانی نقصان می‌گیرد و 
شیر خواند . 

و وعی ی کون قطرءٌ رت در مبان آن مس کار ده 
واین جنس در زمین هندست . به‌آتش پایدار بود و در صلابت 
و ثقل معادل که انواع باشد . 

و فرق مبان او و بلور به وزن توان کرد و سوهان » و 
دیگر جواهر به او سوراخ توان کرد شبیه المای.| ط ] 

ده باقوت سفد را سوراخ 8 رنگ 
خوچوبه سوشانند . آن رنگ در سوراخپا رود و برحمله احزای 
آن بتابد و اند کمایه سرخ راک هو وا در رانک نملی 
بجوشانند اون | کیب کیرد . 

از خواص" ال از است لین چون در دهن ۱ نی 
پنشانه. و اکر پار؛ بزر کت باشد و قطرات آب بروی نشیند» 
عنی هوائی کی ملاصق آن انا بود بهسب علّت برودت اس شود » 
آن‌آب محر دهند در ,حال او را ,دوائی حاصل 
آید» به فرمان حيّ تعالی . 





۳ از شحا الی کلم بعداز سوهان‌در همین سطر درحاشیه تجر در شده است ۰ 


1۱ 


۷۱۵ 











عرایس| لجواهر 





فصل سوع ۱ 
در جللا دادن انواع یواقیت 

حمله انواع باقوت را به يك طربق جلا توان داد » و طریق 
جلا دادن او آن است کی بافوت عجی را ۱ 
چوبی بندند و به چرخ و سنیاده ساخته ۱۳۱۳ 
تا املس شود . بعد ازآن به سنباده بر روی چرخ اسرب می 
سایند تا خشونت زخم چرخ از وی برود و نرم شود » و باز به 
جزع سوختهُ سوده بر روی چرخ مس می‌سایند تا صقیل شود و 
جلا گیرد و از سر چوب باز کنند و در آب گرم و قدری شخار 
بجوشانند تا اثر سیاهی ازو برود و پاکیزه شود . باز به آب و 
صابون بجوشند و به آب پاك صافی بشویند . 

و ا گر بافوت سرخ باشد - بستانند قدری بّم لامری تراشیده 
خرد کرده , به قدری آب صاف در دیگی سنگین چندان بجوشانند 
۵ رات ریگ شم ۳ ی بارها از آن برون کند و آب 
را قدری دیکر بجوشاند تا اند قوامی و ۱۳ 
را وی اف , آن مقدار که زرد فام نکند و باقوت را 
به‌ان رنگ لختی بحوشاند و نار تا سرد شود و سنگگ بارها 
خشك شوند .مد از ان رنگ زیادتی از وی سترد به سیب 
رنکک سرخ که در زوایاو سوراخهای آن شده باشد» رنگ بر 
اطراف آن تافتن ی و رنگن تر نماید . 

و جلای باقوت زرد به زعفران بجوشانند» و بافوت 
را به شخار و صابون بجوشانند » و بعد از ان به آب خوش و در 
کف نیل بجوشانند تا رنگ به زوابا و ثقوب آن فرو شود « 


۱- اصل : ۳ 





قسم اول . مقالت اول » باب سوم : یاقوت کهب 

لون او برجمله اجزا بتابد . 

ات تن پارها بر دو قسم باشند: با همجنانك از 
معدن برون سیم کشت و در ازن تصرفی ترفته ان را ( عحمی » 
خوانند ,و ممسوح آنك سوده بود برشکلی معیّن مثل مدوّر با 
1 با ری با متمن» و مدور از دو نوع باشد : مدور حقبقی و 
مدور طولانی کی آن را به اصطلاح جوهربان وحکاکان مضرابی 
خوانند . 

و مرتع نیز دو نوع بود : حققی که اضلاع آن ممّساوی 
و ان سل ناستوده دارند » و هر نگین کی بر آن شکل 
بود کم شمت باشد : 

و جمله تکینهای ممسوح دواضلاع چون هر بع و مسدس و 
منمن باید که گوشه‌های هر يك برابر هم باشند تا ناقص نباشد . 

را روی آن سوده باشد از چپار طرف اعنی 
کت رن ۳ مد رح گویند . مبان ممسوح و او در قیمت 
تفاوت پسیار بود 

و هرج مثمن و هد باشد و اضلاع ان در دلندی مساوی 
سوده به اصطلاح جوهریان مد حرج کویند . [ه ]| 

و هر مدور و مضرابی و جدرانی را که پشت آن مقیّب 
رت نود .و اک باره باشد از لمل با باقوت 
روی آن هموار کرده با مقتّب سوده آن را « ساء» ۱ خواننده و مبان 
"ساء؟ و عجمی در قیمت تفاوت بسیار باشد و بیش‌بها . 

فصل چپارم" 
دد قیمت انواع یاقوت 
اها قیمت باقوت و دبگر جواهر به اختلاف مکان و زمان و 


۳ دون نقطه . درا لجماهر دیررولی‌ددده نشد . 2 


تاف 


۱۰ 


۳۰ 





عراسالجواهر 





۳۰ 


تصرف روز کار و تفیز احوال و کثرت و قلت دولت و ذلت و 
رغبت بایع و مشتری می گردد . 

اما نه سبت با روز کار ما و اردو و محروسه تبریز که 
دارالملك ایران است قیمت عدل کنیم بین‌الظرفین افراط و تفربط » 
از بدابت ادون نا نهایت غابت اعلا. 

ورقمت با تسوی دافوت دون از ىك دینار می‌رود تا غایت 
نهات و ده دینار , 

و قیمت نیم دانگگ از مك دینار می‌رود تا بناء دبتار ۱ 

و قمت دانگی از ده دینار تا صد دینار » 

و قیمت دو دانگ از ده دینار تا باسد دار " 

و شمت نیم دار از بست دینار تا هشتصد دار » 

و فیمت چهار دانگک از پنجاه دبنار نا هزار و دوست دیناره 

و قیمت پنج دانگی از صد تا هزار و بانصد دینار» 

و قمت يك مثقال از صد دینار تا دوهزار و یانصد دینار 
رایج . 

اما بای که بپرمانی با رمانی به طراوت آبدار بود؛و آن 
را پشتی نیکو باشد, و سرخی او چنان به طراوت بود که کوئیا 
فطرهٌ خون باشد کی بر روی صفحه نقر با افتاده باشد. 

و باقوت ممسوح کمتر کنند که دریغ دارند سودن او ۰ 

اما | گر ممسوح باشد بها دو باره شود » و قیمت دو مثقال 
تا ده هزار دینار ارزد . 

و بعد ازین بها از ترتیب برون افتد و مین نباشد و تعلق 
به ارادت و رغبت بایم و مشتری دارد و قیمت آن مفوّض به 
رای و اختبار مقومان وقت , با نك مك مثقال نادر افتد. 


فك اول » مقالت اول » باب سوم : یاقوت اکهب 3 





و ارغوانی و خمری را بها با نصف و ثلث آبد؛ 
و لحمی و جلناری را یپا با عش و نصف عشر » 
و وردی را با بنجاه يك » 
اما اغبس را * اکر طاوسی و آبدار و با طراوت و ممسوح 
ای ان عفر رعانی باشد » 
نی را نپا نصف عشر؛ 
و لاجوردی و شبه‌رنگک [را] بها کمتر ازین » 
و قیمت دو دانگ باقوت زرد اگر آبدار و شفاف و ممسوح 
و تا بود ومشمشی یا معصفری باشد پنج دینار ارزد » و نیم 
تا ده دیثار , و چپار دانگک تا سی دینار » و پنج دانگ تا پنجاه ۰ 
دار », ويك مثقال تا صد دننار ؛ 
و قمت باقوت سفد اندگ باشد » دو با سه قنمت بلور 
ارزد» 
و عین‌الهزه ۱ به قیمت باقوت سرخ نزدیك بود» 
رانک پنجاه دینار ارزد » و نیم مثقال ۵ 
صد دینار » و يك مثقال دوست وپنجاه دینار , و هم برین فیای 
بافی او . 
٩‏ اهر - قمت دو متقال مك هزار دینار که زیادت 
ازو به تبریز نیفتاده است » و قمت بك مثقال هشتصد دنار ‏ 
و فیمت بك مثفال تا پانصد دبنار , و قیمت چپار دانگ تا چپار 7 
صد دینار » و قیمت نیم یس نار . و قیمت دو دانگه 
دویست دینار و قیمت و ۲ تاه داز » و قیمت نیم 


تن از سحا تا انتهای این فصل درحاشبه تحر در شده ات۳ 
۱-(-عین‌الهره) وت بعلت یل ورق نبمی از ین کلمه خوانده نمی‌شود . 


۶۹ 





عرا,سالجواهر 
دانگک ی سست دینار ۰ و شمت تسوی تا غابت بنج دینار 2 


و اکن در عین‌الهزه۱ نوری درفشنده نبود زیادت قیمتی 


ندارد ۰ 


هل پنجم 
در اخباد و حکایات ی کی‌در باقوت گفتهاند 

معتمدان صادق‌القول حکایت می کنند که بادشاه سر ندیب و 
معبر را پاره‌ای باقوت بر سبیل ارث از ۲ باء و اجداد رسیده بر 
مشال دسته کاردی . وزن ان کمابش بنساه مت تاه ۶ 
بادشاه ارت را در دست گر فنه ۳ سبلت خود از می‌مالد و 
به دست هر کد افتد پادشاه از دبار او باشد و هیچ کس نشان 
نداده است کی به وزن آن باقوت بهرمانی درده‌اند. 

| ورده‌اند که به ایام قدیم در معدن باقوت غلافی بافتند . 
چون آن را بشکنتند پارة باقوت مثشل صلیبی افنند و 
آن بر تاج قباصر دوم دیده‌اند » آن را «جبل»" کنته‌انه که 
حول در دست اکرفت ۳ هر دو جانب او از دست "گذشته و بیدا 
بودی . 

و استاد ابودیحان آورده است کی در قدیم در خزائن ملوك 
خوارذم باره[ ای ] بافوت اکهب بود لون او مىان اک 
و کحلی » وزن آن رتادت از شست مسما ۳ بر | نجا صورت 
آدمی کرده بودند به دو زانو نسته » و زانوها باز نهاده؛د 
زنخدان بر سر دو زانو نهاده » و هر دو دست بر دو ساق پای فرو 


۱- (<: عین‌الهر) ۲- اصل : حبل,تصحیح مبتنی برالجماهرست 


فسم اول مقالت اول » باب سوم : باقوت] کب 


آن را «کو کبی» خواندندی و به شب چون چراغ بیفروختی» و 
اکوهر شب چراغ عبارت از آن است » و از آن_کسری‌انوشین 
دوان بوده است » و بعد از ان [] به دست خلفنای بغداد 
افتاده است . 

و مهدی خلیفه را سه جوهر قیمتی بوده است یکی را«در 
اند به وزن سه مثقال .از ,دربای,خارگ خغواصان 
بر وردند از حدود قادس »و دو باره باقوت بوده یکی بك مثقال 
و 9 مثل حجوزی پورگ . چون عمر هدک به ۳ رسد 
این دو پاره باقوت به دو پدر خود هادی و رشید داد . چون 
هادگ به خلافت بنشست و جوهری کی او داشت ازو بخواست 
دشید به جواب گفت این را به باد کار بدر دارم . نداد . و به آ خر 
حکابت آن را در دجله انداخت . و چون نوت خلافت به زشید 
رسید غواص را فرمود که به فلان موضع باقوت پاره در آب 

و چنین گویند که وقتی بافوتی بوده است شب افروز: که 
انداخته‌ام . بر آورا غواس چون فرو رفت در غوطهٌ اول بر آورد . 
شاد شدندو آن‌را به فال نیکو گرفتند, و تا به روز کار قاهر و 
داضی در خزانه خلفا این جوهر موجود بود . در خلافت مقتدر 


ی 5 اعلم . 


۰۷ 


۱۰ 





۱۰ 


۲۰ 


حری » صابونی » اس ۱ 


باب چپار؟ 
در صفت و معرفت زمرد 9 انواع آن و خاصیت 
و اشباه و معادن و قيمت و عیوب آن 

معدن ی در حدود مصر در کوهی که آن را مقطم 
گویند در صعید مصر در شرقیآن بلاد در زمین سودان مبان 
رود فیل و دریای قلزم و به مدینةٌ قوص! و دبار بربر نشان 
می دهند . 

عزت و قیمت زمرد در هندوستان پیشتر باشد که در 
ی اه 

و زمر د جوهری است شریف نفیس » حجری معدنی , لون 
او سبز شاف » و از روی اصطلاح لغت آن را « زبرجد» خوانند . 

و آن دو نوع است: بی‌رنگک و تمام رنگك و در هل ری 
دو طرف افراط و تفربط از روی لون . 

9 رک را صابونی خوانند . کم قیمت و اخس اجناس 
۳ باشد » و به‌تدریج و ترتیب می‌رود تا به تمام رنکگگ رسد . 

و اسم زمر د و زبرجد بر اشرف و اخس اطلاق کنند . 

* و کروهی از جوهریان گفته‌اند زبرجد جوهری دبگرست 
بهتر از زمر د و اکنون موجود نیست . 

و جنس اشرف از روی لون برچند نوع است : نخستین 
ذبابی » ربحانی » سلقی » زنجاری » صبقلی » ظلمانی » رصاصی » 
و اصم . 
#۴ این دوسطردرحاشبه تحر برشده‌است . ۱ - اصل : فوی ؛ تصحیح 
۲- بانداز جای يك کلمه درنسخه سفیدست ۰ 


۲ 


مبتی بر معجما لبلدان ات۳ 


بر رد 

و نیکوتر انواع ای است کی مانند جناح ك 
درو تطوسی می‌درفشد در صفا» و در حمله اطراف شعاع لون 
۳ 

و رسای انك به بر کث رمحان ماننده بود در طراوت و 
روشنی» و درحه اعلی لون ان است ی سبز به‌غایت و صافی 
و متناسب لون بود. 

و جماعتی کفته‌اند بپترین انواع ربحانی است . 

و سلقی ]نك به بر کک چغندر تازه مائد . 


و زنگاری شبیه زنجار بود. 


و صیقلی اعنی چنان مصقول بود که در وی روی توان 


لیا نت مره ود . 

و حری اعنی دربایی . 

و صابونی منسوپ به معدنی گفته‌اند ۰ از غایت نرمی و 
سوی در دست به صابون ماننده . 

و ۳ مورد رنگ ۰ 

و که مانند رن کندنا « 

و اصمْ سفید تیره رنگک بود که ادون انواع زمر دست . 


اد مادعا 
ک ۳ 


و نصر جوهری کنته ات ی حضرت هر جمله انواع 
زمرد را عام" است ۰ وان چپار احناس باشد : 
لت وان سری نلح باشد آماشد ب کت 


چغندر با روثق و طراوت . 


1۹ 


۱۰ 


۷۱۵ 











۵ ۰ 








عرا بسا لجواهر 

و دوم ربحانی و آن چون ب رک مورد و خوید تر و تازه 
باشد . 

و سوم مغربی خوانند از بهر میل اهل مغرب پدان . 

چپارم اصمٌ که شعاع ندارد و سبزی آن از اجناس مذ کوره 
کمتر باشد » و آن درجهٌ ادنی زمر دست . 

و عزات ذبابی و ریحانی در بلاد فرنگگ بیشتر بود. و رسم 
فرنگگ آن است کی بربك انکشتری چتی ار ۱ ۱۳ 
تر کیپ کنند » چون ظلمانی باشد , و حجم آن خرد رنگین و 
سرخ نماید . 

و همچنین بافوت بپرمانی فرنگان عزیز دارند برای 
تکتیای ح ۳۳ 

و جمله انواع زمرد خرد و بزرکک قصبه افتد , مستطیل 
مجوف » و بعضی مسدس ومتان مالیده » بعضی يك پاره » و بعضی 
دو با سه پاره ۰ حکاکان درهم وصل کنند بر روی صحیفه‌ای از 
مینا و به مصطکی مد بر می‌سایند» آن صحیفه را آستر خوانند و 
آن وصل کرده‌را بان آستر تکتها ی ۱۳ 

و یر انواع جواهر زمر د وصل کرده عیب بزر که باشد 
و کم قیمت‌شود » و باشد که پارغ زمزد دو مثقال چون بشکافند و 
پا ار از مینا کنند و وصل کنند قیمتش پنج دینار شود . 

و زمرد را به جلای یافوت جلا دهند برچرخ مس بعد 
از انك آن را بر چرخ اسرب بر وه باشند : 

و حخاکان امتحان میان مینا و زمرّد به جلا کنند که 
مینا به سفال نو مصوّل کرده بر چرخ بید جلا گیرد به غایت 


خوب , و زمرّد نگیرد . 

و میان لمل سبز و پشب سبز و زمزد تمییز هم به جلا 
کنند کی لعل جز به مررقشیشای ذهبی تون 
به حلای لعل جلا کبرد و زمرد به مرقششا جلا کی نا 

و این نوع امتحانات جز جوهری ماهر و حکاکی حاذق 
تتوائد کرد. 

امتحان زرد 

زبرحجد را چون رت اندازنه همان رنگ رم نماید » و 
به سوهان سوده کردد و و طافت ای تاره 

و نظایر و اشباه او بسیارند. به‌مینا و آبکینة مسبوغ غش" 
5 

و رای سبز باشد به زمزد ماننده کی بکی ازآن حمله 
مکی خوانند؛ و مکی در سودن از زبرجد صلب تر بود» و مینا 


تقسل تر و درشت تر 6 و در دانا دوشمده نشود . 


فصل 
دد اشباه و نظایریک کی ذمرد 
دا بطر بق صناعت توان ساخت 
و چند نوع ات . 
ار بلور اف باتک مها موی کر ودب 
ملح شخار بشویند و خشك کنند واز آن سه درمسنگ و از اسرن 
سرخ خالص پنجاه ورس کف ۳ و پنج کی عسن 
سوختهٌ سود بیخته , چنان با یکدیکر بیامیزند که اجزای هر 
يك به دیگر محتلط شوند .و در خنوری سفالین کنند و سرش 


5۱ 


1۵ 


۳۰ 


۰ 








۲ 


۲۰ 


عرایس|لجواهر 

به کل حکمت استوار کنند و بگذارند تا خشك شود و در کوزء 
آبگینه کران یا کوزه گران نهند تا پخته شود . برون کنند و 
آن خنور را بشکنند . جوهری در غایت سبزی و روشنی و صفا 
و طراوت برون "ید و از آن فده فا ۱۳۰۹۱۱ 
يك پاره بی آستر از مینا و خواه دو پاره و سه پاره » و زیادت با 
آستر بسازند و جلا دهند . شبهی خوب باشد . چنانج جز جوهری 
عا لم و حکاکی ماهر فرق نتواند کرد . چه زمرد البته سوهان 
نگیرد خاصه به چرخ مس » و مینا به چرخ پید و چنار جلا 
کیرد »و اکر سنك مها با پلور افزون کنند سوهان به دشواری 
قبول کند » اما تیره لون بود . 

نوعی دیگر که آن را تلاویح گویند - فرا گیرند پاره 
بلورصافی و به اندازه قصبه با نگینی سازند و نیکو جلادهند و 
حقهُ سفالین بکترتهو ان اصل اک ار 2 متفه کفته ۱ 
در هرده درهستگه از آن سه درمستیی ری ۱۳ 
سامیزند و مائند طحین مطحون کنند به ار ۱۳۳۹۵ سس 
آن‌قصبه دانکننه را به آهن باريک سفته ده رف ۳۱۳۱۳ 
کنارء آن حتّه نهند و نکن را در درون حّه به گل حکمت 
اسئوار کنند و آن‌را خشك کرده در ویک مداد ۱۳۱۳ 
نرم می فروزند از بامداد نا ۳۳ چون سرد ان ۱۱۳ 
حقّه برون کنند . شبهی به‌غایت سبز و خوب و باطراوت رنگین 
باشد » چنانك سوهان به دشواری قبول کند. 

و بسیاری استادان در آن سهو کنند در میان جواهر مر صع » 
لکن چون آن بشکنند میانش لون بلور باشد و رنگی سبز بر 


قسم اول , مقالت اول » باب چپارم: زمرد 

نت ناش و حداتان شب سبز را برای امتحان 
ور ات شنت وتکتهای دو باره ورمه:باره 
ساززند و یکو جلا دهند . شپی چون صایونی باشد . 

( مین از ان تکینه با آستر جز به جلا 
قواان داست . 

کت ار و اصل زمندها که رنکت کنند 
آن ات ی مک مصطکی ور صافی 3 که کش ارسن 
هش ات و آن را بر سی دو جوب باره 
#نند و به ۳ نبند و قدری زعفران با زردچوبه به غایت رم 
سوده و قدری نبل به غابت مسحوق درهم ار , چنانك سبزی 
با حلاوت حاصل | ید ارت دوچوب باره را که مصطلکی 
پرس آن کرده بودند به آتش فحم نرم نرم می دارد و 
برهم می‌مالد تا اجزای رنگث با اجزای مسطکی امتزاجی کامل 
ای پراش وش بربارد که کر 


حوش پر ال کی تباه شود . و کر ده را 


در مارب ره و اصل زمرد کم من رت تون کیرد اه 

غایت , زمرد ربحانی ی و اک سمز ظلمانی باشد ده غامت 
سیاه و خواهند که ات را صفا دهند . 
صفا دادن زمرن 

بازه‌ای صدف روشن بی‌عسب وراک ند به مقدار و باره‌ای 

به انداز کین زمرد و را یه شبرءه کی رن و به 

زس ککن زمرد رک سر ندارد ند و ۳۹ ی دارد در 

ی اف دص ککنید 6 اش شام شود و صفا گرد 6 کر 
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٩۰ 
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عرایسالجواهر 


به جای صدف نقره را منطبق کنند بهتر باشد ۰ و در بعضی زمرد 
های ظلمانی ... دت ۱ لون ذبابی از ان حاصل ید . 
دصل کردن ذمرد 

ا گر خواهند که وصله‌هائی که بر زمرد کنند به‌غایت چست 
و اپیدا بود نخست آن پارها را به چرخ نرم بسرند و برهم سازند 
تت ۱ [] بعد ازآن به چرخ اسرب روی راست را به سنباده 
نیز نرم سوده کنارء آن پارها را به انحراف چنانك میل به زیر 
و از بسایند و پشت آن پارها را نرم کنند و جلا دهند و 
آن یاره‌ها را به مصطکی مدا بر وصل کنند و روی آن را به 
چرخ اسرب و سنباده نرم سوده کنند تا وصلش تنگ شود » آنگاه 
هم به چرخ اسرب نرم سوده جلا دهند . 

و حخاك ماهر چنان وصل کند که هر کس آن را نتواند 
بالدت و رن به مپارت صاحب صنعت دارد . 

و اکر برزوی زمرد اند کمایه سقدی پاش رل ۱۳۵ 
نیل را به روغن خوش بسایند و در آن نمك مالند ناییدا شود . 
اکر نکیتی اصم باشد که خر شاف ۱۳۳ 
ن‌را روشن و شاف و براق کردانند نخست نکین را به 


‌ بر ۰ 1۳ ۰ ۱ 
جر خ عفرت تععری دهد » بعد از ان الا دهد شفاف شود » و 
38 : ِ 


2 
سس 
۳ 


حهاکان آن را« یشت کاسهاکر ده » کر ۳۳ این تصرف به زمرد 
مخصوص نسست » بل ال در باقوت ولعل همین تصرف توان کردل ؛ 
و اللهاعلم . 


۱- این کلمه بعلت محوشدن تماما خوانده نمشود. 








5 ول " با جهار: ذمره 
فصل 
دد انواع عیوب زمرد 

یکی اختلاف لون باشد دربك باره . 

5 آ نك جوهری غرب در اصل فطرت تن امش 
باشد » چون سنگی با ریکی . و شاید که مثل جوهر طلق چیزی 
با وی آاسستط, باشد ۰ منل غمامه که در باقوت گفتیم » در جوهر 
ژمرد نیز باشد . 

روک ور باره‌ای از زمید باشد 7 

و در زمرد قوب و حرملیات چنانك در باقوت مذ کورست 
سار باشد . 

رت ون آن زاو اکوانتد؛ از 
وی اصطلاح حذاکان کی آن عیب از همه زبادت باشد . 

#و پی رنگی و سفیدی و شکستگی و ثقب عیوب باشند , 


و جمله عیوب سبب نقصان قیمت بود . 


فصل 
در خواص رد 

عرك زرد با خود دارد خواب بد نبینه و قَرّت دل دهد. 
و سیار رن درو نور بصر را حدت زبادت کند . 

و از علت صرع ایمن باشد » و درقدیم پر اولاد هلوك می 
بسته‌اند تا در کبر از علّت صرع امن باشند . 

در مفرح به‌کار دارند و گویند اسپال و خون شکم را 
ان 


2 4 
#- ازینجا الی ۶ باشند » درحاشیه تحر بر شده است . 
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عرایسالجواهر 

و قدر دانگی زمرد سوده از ضرر زهرهای هوام خلاص دهد ؛ 
پیش از اك زهر اثر نکرده‌باشد ات سر ۱۳ 
رت سر 

و هشت جو زمرد مصوّل کرده با زهر جملهٌ 
زهر‌هاست . 

حکیم ااسطاطالیس وید طبیعت زمرد سرد وخشك است 
به‌سب لون خضرت . و جماعتی گفته‌اند که درو نوعی از سعشت 
هست کی اکن بیش از دانیی دهند مسا ۱۳۳ 

1 برموضعی بریده مالند درحال خون ازو روان شود 
و اشباه و نظایر اورا این خاصتت شود و ۱۳ 
خوشدل و شادان باشد. 

۳۹9 ازو قدری به آب صمغ بایند و بر جذام یعنی 
تا اب 

و اکر زن حامله دشوار زاید ون ۰ ان ۲۳۳ 
بارتمادش اسان ۳۰۰ 

و پیش خواص و عوام معروف و مشهورست کی اکر زمزد 
خالص را در برابر چشم افعی دارند چشمش درکن ۱۱۳۹۰ 
است . 

استاد ابوریحان آوردء است کی چند نوع زمزد برچند| "۱۱] 
نوع مار افعی تجربه کردم و هیچ اثر نکرد . بعد از آن ممای" 
چشم افعی کردم زمانی بسیار. هم هیچ اثر نکرد . بعد از آن 
قدری بسودم و در چشم افعی کردم . هم‌هیچ ای ۳ ۰ مر مر 
محتّق و مصدق شد که آن خاصتت هر جند مشرورست و خر 
المثل گشته اصلی ندارد » و تواتر نیز اعتبار ندارد . 


قسم اول » مقالت اول » باب چهارم : زه‌رد ۷ 





فصل 
درقیمت انواع زمرد 

به قیمت اردو و تبریز نیم دانگ کی آبدار و سبز و روشن 
ای از ده دار تا عابت ده دبنار ارزد . 

وا عفن وقیمت سبار و دانگی را 
ادنی دو دینار تا بسست دینار » 

و گت از دار ناصه دار : 

و ثیم دینار از ده دینار تا صد و پنجاه دینار » 

و چهار دانگ از بیست دینار تا صد و پنجاه دینار » 

و بنج دانگ از سی دینار تا صد و هشتاد دینار » ۷۰ 

و يك مثقال تا غابت دویست و پنجاه دینار و بالاتر . 

و در قدم يك پاره دوازده درم به دوازده هزار دینار 
مغربی فروخته‌اند . 

و اگر زمرّد قصبه نباشد قیمت او با کم آبد و قیمت بد 
و وان بهفدر رن باس . ۱۰ 
(ت را دانگ تا پنج دینار » 
و داتی تا بمست دینار » 
و دانگی نیم تا سی دینار » 
تاه دبا 
و نیم ممقال تا صد دینار » ۳۰ 
رد تساه نار 
و قمت يك مثقال تا سصد دار » 


3 


این قسمت تا ابتدای فصل آتی درحاشیه الحاق شده است . 








۲ ۰ 


رایس | لجواهر 

و فیمت پنج دانکی تا صد و هدتاد دبنار ؛ 
و قنمت ,يكث مثقال و نیم تا پانصد دینار ؛ 
و فیمت دو مثقال از هشتصد تا هزار دینار 
و قیمت سه مثقال تا بك هزار و یانصد دینار » 
و قیمت چپار مثقال تا دو هزار دینار؛ 
و فیمت شش مثقال تا دو هزار و پانصد دینار » 
و قمت هشت مثفال تا چپار هزار دننار . 
و مت ده مثقال ربحانی نیکو تا پنج هزار و بیشتر . 

و فیمت ذباپی سه ربعم ربحانی باشد . 

و فصه را نیمه و قنمت نو سدس ربحانی بود . 

و قیمت صابونی نصف سدس بود » 

و نوع ی که از صابونی کمترست کم قیمت بود . از برای 
مفرحات و معجونات نیکو بود . 

فعیل 
در اخبار و حکایاتی 
که برسبیل استفاضه از زمره گویند 

ابوریحان آورده است کی در مجلس مأمون خوارذمشاه 
در دست ساقی از زمرد مشربه‌ای دیدم بر مثال كفةٌ ترازو. گنتند 
از خزانه سامانیان بود. در حالت اضطراب مك این مشربه به 
خوارزم افتاده بوده به هزار دینار خریده بودند . 

و منصود خلیفه را " بوده است از زمرد به وزن 
دو مثقال کی آن را بحه ۱ گفتند به‌سیب ثشییه به سبزی. آن 

۱- کذا دراصل , < الجماهر : » البسرء و اما ۱۱۳۱ 


تسوخ نامه : بحه , 











قسم اول» مقالت اول » باب چپارم: زمر ۵ 


وت 





را به دو هزار دینار زر سرخ خریده بودند . 

و آورده‌اند که سلطان غیاث‌الدین محمد بن سام در آن 
زمان کی به و وا . فسبة زمرد رانام او برآن نوشته 
داش ده مثقال بود و جمله را رنگه و 
۲ ات وتمال افماده . 

و آورده‌انه که در خزانهٌ سلطان علاءالدین تکش بك 
ای بودء است شکل آن مربع و روی ممسوح 
و بی‌عب » در مساحت کف دستی » و ببرآمون ات در زر گرفته و 
مر صع کرده به وزن سی مثقال » و بر روی آن صورت تخت شاهی 
ات کر 5 ات تمال کورت ری ؛ و در زس تخت صورت 
دو شیر کرده » و بر دو جانب تاج صورت دو مرغ » و آن صورتها را 
رفن انگخته و نرویق و گزارده کاری 
دوه متل آن ننوان. کرد و.یمکن کی بیست 
و تست رده باشند تا آن صورتها را چنان توان 
از مد متقال باید که بوده باشد تا صورت 
۳ و روی مرغان و شبران کر ده باشند. 

| دود که روی این صورت بار دنگر 
چنانك در اوّل بوده باشد توان کرد ؟ و بر سبیل عتاب با استاد 
۲ و لایق شبار اسلام نیست [*::] و در مت پیغامبر 
ما علیه‌السلم صورت حرام است » خصوصاً با خود داشتن .و این 
صورت همانا ظو آن است کی آن را در دبار 
اسلام نساخته‌اند . پس همان اولی که بر وی کلمةٌ «لا اله الا له 


محمد رسول الله» که مفتاح خبر و سرمابهٌ نحات ابدی است » تتمن 





را 
و تبرك » آن را بپاید نوشت و بر روی صورت هر دو نام مبارل 
ما پبایید نوشت تا بعد از دور ما تذ کره باقی باشد ؛ و مثلی معروف 
است : « کالنّفش فی‌الحجر » 
چون استاد حکاله آن را به آخر رسائید از وی برسد 
: گّ فیمت این چند باشد و در خزانةٌ ملوك ماضی مثل این جوهر 
بوده است و از متقدمان صناعت جوهری هیچ کس مثل این دیده 
باشد ؟ 
استاد حخاك کگفت هر کر هیچ کس بارءٌ زمرد مثل این 
ندیده است ؛ و به تواریخ قدیم در خراین ملوك سلف هیچ کس 
۰ شان نداده » و در هد چ کتابی جوهری نیاورده‌اند » و مقومان 
جواهری کی جوهری راقنمت ککنتد به قاس با آن نیرگ 
امثال آن دیده باشند قیمت و بت توانند کرد . پس این در 
را قیمت نیست و چیزی که مقیس‌علیه او باشد ۱ و چنانك مثل 
وت ۶ در اعنی آن را مثل و یار ست .اس نار ۱۳ 
۶ . هم تیم اولی ! چه چندانج او را فیمت کنند درو کنجد » چنانك 
گویند چند بار خراج بغداد و آذدبیجان و دوم ارزد. 


۳91 ۱۳ او جظ 
ی ِ ۷۱" ۷ 


پاپ پنجم 
دره‌عرفت و صفت اعل 
وانواع آن و معادن و خواص او 

لمل جوهری است حجری سرخ صافی شاف رخشنده و 
جوهر و صورت او به یافوت سرخ نزديكك است » و پارهای لعل 
باشند که از بعضی از انواع باقوت سرخ رنگین‌تر و با طراوت‌تر و 
روشن‌تر بود ۰ لکن در صلابت با جرم یاقوت برابر نباشد . 

و در قدیم‌الابام لعل نبوده است . ازین جهت خاصیّت او 
در هیچ کتاب طورش ان بوده است کی در 
طرف مشرق در کوهپای حدود بدخشان در موضع ورزقنج ۱ از 
قصبات بدخشان سه روزه راه زلزلهٌ عظیم شد و آن کوهپای 
شامخ شکافته کشت و تون ان تیا طاعر کشت و 
انواع لعل پدید آمد . اصحاب معادن آنجا کندن گرفتند . 

و هر معدنی به یکی منسوب شد : چون بلعباسی و سلیمانی و 
حمدانی۲ و دیگری معدن باویولون" کی جوهر زرد مشمشی از 
آنجا می‌خیزده و معدن شریفی کی در آ نجا بنفسجی خیزد , و جمله 
تن میدن شد . 

و بعضی به دیپپائی که بدان موضم نزديك بود نسبت کردند . 
چون سرد وف که به دبه ببازك 5 بر دامان ان است نزدیك 
است » و جماعتی گمان برده‌اند آن را به لون پیاز سرخ نسبت 
می‌کنند و آن سبتی و تشبیهی دورست . 

۱- اصل‌بدون نقطه تصحیح مبتنی بر«الجماهر» بیرونی است ومحل شك . 


سب درا لجماهر «رحمانی» من است ۳ کنا| دراصل» الجماهر : ناو نو لون 
4 الجماهر : نیاز کی . 


۲۰ 





۹ 


۲۰ 





عرا بسا لجواهر 





و نشان آنك به موضعی لعل خواهد بود آن است کی 
تن سفد رگا مانند ر کی دز کوه بدید می اند واال قاه۱ 
و وعای لعل است . 

و اصحاب معادن وعا با لعل به هم معل ۱ خوانند و بزر کگ و 
کوچك افتد [*,, | و حذ آن از فندقی باشد تا خربزه و هر کز 
معل زیادت از سر ۱۱۳ 

و چون آن وعا را بیابند پشکنند در اندرون آن مثل 
دانهای انار لحم در شحم رسته باشد . و در میان معل يك باره 
بزر گتر رب تنم خردتر می‌شود تا به کناره رسد ریزه شده 
باشد مانند دانة ارزن » و هرچ بزر کتر بود رنگن تر باشد و به 
ترتیب بی رنگتر می‌شود . 

و از ریزه همچ چیز تتوان ساحت که ککردت ۱ شابد جهت 
0 

و طبعهٌ آن در سرخی سه درجه است : درجهٌ اعلی کی 
در غایت رنگ و صفا و طراوت باشد » به اصطلاح جوهربان 
د کرد مکی » خوانند » و فرود او بیاز کی است . 

و نوعی کار را تمری خوانند . 

و نوعی ۹ لحمی , آن رک ۳ باشد . 

و نوعی دمگرست بیدکی کی به چرخ بید جلاگیرد. 

و نوعی یک ۳0۳ 

و نوعی دیگرست بقمی . 

و نوعی دیگر ادریسی است . 

و کمترین همه اکهب باشد و کم قیمت تر » چه تیره 

۱- الجماهر : مقل . تنسوخ نامه : معل . 
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رنگ 9 
فصل 
در محافظت لعل 

لمل را هم رنگ و هم | بداری زایل شود از روایح تیز 
بوی تیز طعم »و از عصادمت جوهر های صلب سطح اهر او 
خسته شود و داغ پذیرد. و داشتن او همجون داشتن مرواربد 
۱ 

فصل 
در خیانت لعل 

بیجاده به لعل مانئده بود و ازو خانت لعل کنند » اما 
چون بسایند بیجاده رنگ پنماید . و در سودن از لعل سخت‌تر 
باشد . و لعل سوده متختر رنگک نشود . همحنان سرخ باشد . 

کت ٩‏ ه + خات لمل کنند و لمل مانا 
باشد » اما ر نگ در جرم اسان نباشد . چون مقایل آفتاب 
روشنایی بدارند بعضی سرخ نماید و بعضی سپید , و به سودن 
هم سفید شود » و لعل به سودن سرخ ماند . 

5 ۶ در معاب باقوت کفته شدست از ثقف و غمامه و 
3( تعل همان معاب موجود باشد. پس 
اعادت آن حاجت نباشد » وال اعلم . 

فصل 
ددمنافع وخواص لعل 

ات ات .دور مفژحات تر کیب کنند » و 
در خواص اورده‌اند و از معتمدان به طریق تسامع معلوم شده که 
چون کوه‌کاران را در معادن پاره[ ای] لعل نیکوی] با طراوت 


۳ 


۲۰ 





1 





عرایسالجواهر 





۰ ك 9 
به دست افتد ان را از شريك و مشرف معدن نبان دارند و 


التقام 


نماید ..چون لحظه[ ای ] در معده او قرار گبرد لون روی 


او سرخ شود به غایت . آن جماعت این معنی را به تجربه و 


امتحان معلوم کر دهانت . 


و هر کث لعل با خود دارد ا رکشت امن باشد و احتلامش 


نیفتد و خوابهای هایل سهمناك شسند . 


و۳۹ بر کودکان خرد مد ثد بدخوبی و فزع ندکنند و در 


خواب تترسند . 


و اکر لعل مصوّل کرده را با نبات و گلاب به کسی دهند 


۵ بر راک زر ار سرخ گرداند و زردی وراک ۱9 
فرح و شادی آرد . 


برحمله خاصنت وی نزد يك به بافوت بافته‌اند , 
فصل 
در قیمت انواع لعل 


اقا انواع لعل هرچ بپتر بود و صافی و شاف و عمسوح و 


کین بود و به وزن ثقیل نیکو قد بی‌سوراخ [۸,] قیمت دو 


درم ممسو نا مثقوب از هزار 5 غادت هشت هزار دود » 


و قیمت هشت درم تا شش هزار دینار » 

و فیمت شش درم تا چهار هزار دینار » 

و قیمت چهار درم تا دو هزار ویانصد دینار » 
و قیمت سه درم تا يك هزار و بانصد دار » 
و قیمت دو درم از هشتصد تا هزار دینار » 

و قمت بث مثقال تا بانصد دنار » 


۱- کذا دراصل 
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و قیمت يك درم تاسیصد دینار » 
و شمت نیم مثقال تا دوست دئنار . 
و قمت دو دانگگ تا صد دار » 
تم ا بنجاه دینار ؛ 
و قیمت دانگی تا سی دینار 
و و و تا باتزده دیثار » 
و قیمت نیم دانگ تخت دیتار ؛ 
و شمت تسوی تا سه دینار . 
قیمت لعل عجمی 
قیمت بیست درم تا هفت هزار دینار , 
و قمت بانزده درم تا شش هزار دینار » 
و قمت ده درم تا سه هزار دینار » 
و فیمت هشت درم تا دو هزار دینار » 
و قمت شش درم نا بك هزار و بانصد دینار » 
و قمت بمج درم تا هز ار دیثار » 
و قیمت چپار درم تا هشتصد دینار » 
و قیمت سه درم تا بانصد دینار » 
و قیمت دو درم و نیم تا سیصد و پنجاه دینار » 
و قمت دو درم دوست و ینحاه دار » 
ات تال تا سد دار 
و قیمت یك درم تا هفتاد و پنج دار » 
و قیمت نیم مثقال تا پنجاه دینار » 
و فیمت ی ی ۶ تج دینار 


۱۳۹ ك آخراسن فصل‌درحاشبه ان فصل در حاشمه تحر در له ات 


۱۰ 


۲۰ 





۹ 





عرایبسالجواهر 

و قمت دانکی نیم بیست دینار » 

وقمت دانی ۳ 

و قیمت نیم دانگی تا دو دینار » 

و فیمت سه تسو تا چپار دننار » 

و قیمت تسوی تا دو دینار . 

و قیمت لمل عقربی کی قدری سیاه فام [ است ] نیمه 
لعلهای مذ‌کور باشد به هر وزن کی باشد . 

و لعل پیاز کی شقاف ربع اول بود. 

و قیمت لعل لحمی ثمن اول باشد اعنی سه تسو . 

و فیمت لمل نمکی ثلث نمن باشد اعت ۱۳۱ 


باب ششم 
دد معرفت وصفت فیروزه ومعادن وانواع وخواص آن 
بدانك شروزه حوهری است او حمله ححرر نات . 


معادن شروزه انج مشهور و معروف است 3 


در بلاد خر اسان در محروسةٌ نیسابور در دهی‌کی آن را 
بشان خوانند » 

و در حدود خوارژم ‏ اردیحره , (؟) 

و در حدود ماوداءالنهپر- خجند , 

راتس 

و در حدود ثر کستان به حدود ایلاق» 

درس ایند رانا شرهنیسابور 
همه یبد باشد . 

و جوهر هر معدنی را نامها نهاده‌اند که حکاکان و جوهریان 
هرجوهری که بینند درحال بدانند که از کدام معدن است . 

و اسامی معادن فیروزة نیسابوری که بهترین فیروزهاست : 

معدن ابو اسحافی معروف و مشم-ورترین معادن است و 
فیروزث آن تک ویو وکین تن و با قیمت ترین جملهٌ معادن 
فبروزهاست . 

دک معدن زرهونی است . آن و تست اما ولکشن 
به غایت طراوت نیست کی ابواسحاقی . 





و تاآخر این جمله درحاشمه تحر برشده اشت 


1 


۸ 


۲۰ 





عرایس| لجواهر 





معدن سوم عبدلی است که فبروزهٌ آن اند کمایه سبز فام 
است . 

چهارم معدن کوه اسبان است که فیروز؛ آن به حلاوت و 
تیکو باشد » اما اند کمایه سرفاه ود 

پنجم معدن عبدالمجیدست که فیروز؛ آن رنگین بود؛ 
اما اند کمایه درشت طبع بود . 

ششم معدن ازهری ات شروزه آان به غابت ۳ 

هفتم معدن گنجینه است‌کی فیروزه آن از دونوع باشد و 
فیروزة آن متغتر و تباه نشود ۰ اما به‌غات صل نود 

رد ار فیروز؛ ازهری است وآن هم به غایت نیکو 
با 

بمه از آن اند کمایه زیم ود رز ۱۳۳۳ 
خوانند . 

بعد از آن زرهونی است کی نقطهای زر در وی باشند » 
هر چند به طراوت ابواسحاقی نبود . 

پنجم آسمانگون باشد که ان را اه ند ۱۳۳ 

ششم معدن عبدا لمجید ست کی فیروزه آن رنکین ود 
ما اند کمایه درشت طبع باشد . 

هفتم سفید زرد فام بود وآن ادنی همه باشد . 

و مسوح پیش بعضی بپترست و پیش بعضی پیکانی مایل 
به طولانی » اعنی پیش اهل عراق و شام ممسوح پسندیده دارند و 


به مافداعالنیر و خراسان بکانی . 


#- اززینجا تاآ خرهجده سطربعد منقول ازحاشیه است وظاهرا مولف بجای 
مطالب قبل این قسمت را الحاق و تعو ضص روکد ات ۴ 
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و اهل دیار ختاک طرملح دوست دارند و آن فیروزه‌ای 
بود سنگی غریب به آن آمیشته که او را به حکت املس کرده 
جلادهند , و آنچ سنک غریب باشد سیاه کنند سوراخ کرده بر 
گوش و گردن می‌بندند و به غابت مبارك می‌دارند و پیشتر زیور 
اشان ان است . 

و ازین همه نیکوترین نیساپوری است کی رنگین و صلب 
باشد و رنکش به ایام مدید تباه نشود . 

و معادن خجند را نامپا نباده‌اند . جوهر فروزء آن 
رخو باشد . 

ور گیروره زا که جوهر او رخو باشد و ااکر اند کمانه 
چربی به وی رسد به سبب رخاوت و تخلخل اجزا در آن تجاویف 
عفن گردد و سبز دنک شود و طراوت اصلی باطل شود و به 
اصطلاح ات ی قرو را فعرده» خوانند . 

ت ۳ حجمی باشد آن را به چرخ بمف 9۲ 
آب روی بر دارنه و باز جلا «هند تا رنگش به قرار اصل باز 
اس طراوت اند و به عافیت تاه شود : 

وعلامت آنچ اصلاح پذیر بود آن است کی بث کوش 
آن را بر سنکه آب با بر چرخ حگ افگنند [«۳,] و قدری 
پسایند » اکر رنگین‌تر شود اصلاح پذیر باشد . 

اصالاح فیر وزه 

او کر رده آنچ تنکه باشد و حجم ان لت سودن «ندارد 

از ات رود آن را پرسنکک اب اند کمامة 


2۹ 





۲۰ 





اماماینالوامر ۳۳ 
بسایند , وسنکث آب سنگی استکی حگاکان بدان نکین املس 

و بعد ازآن سنگ گونه را خرد بسایند به آب غلیظ و 
برروی فیروزه اندایند وبه افتان خشك کنند و شوت و ۱۱ 
روی ان ۳۳۳ آب‌افکنند مثل اول بر ور ۱۳ 
آب سای کرده بر روی آب می انداینت ۱9۳۳۱ 
کنیل چند کرت ارت چربی عفن شده به تدریج حگک به 
خاصیّت ازو جذب کند . پس جلا دهند رتش ه ق۱۱۱۳ 
شًص 

و فیروزه از هر معدن کی باشد از چربی و بوی تیز خاصه 
بوی مشک و از کرعاوه تکام بایت داش ا تا ۱۳۳ 
بعضی از فیروز؛ نیسابوری کی به غابت صلب باشد چون کهنه شود 
زبان ندارد . 

و از فیزوزه بعضی رخو و سیید بود که تکنبای ان در 
روغن خوش اندازند » رنکش به‌غایت خوش شود . و جوهربان 
آن را «مسحا» (۱ خوانند و به اندگ روز کاری سبز و تباه 
و آن قلبی بد بود . 

و چون فبروزه را به چرخ حخاکان با مگ آب سایند 
و بعضی نکین و بعضی طرملح راست کننه وه ۱۳ 
گردانند به اندکی روغن » پس بگیرند پاره چوب بید خشك 
هموار و روش بخراشند و به وک تسایور یلته 0 9 
9 فروزه خوانند که کل است سفید خالك رنگگ رخو و 


۱- کذا دراصل بدون نقطه . 
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این ونان *فنند هسرچ رش 
اختیار بود آن را مصوّل کرده بنهند تا بنشیند و آب افزونی 
از سرش فرو گذارند . آنج بماند غلیظ بود » آن را برروی 
چوب اندانند معتدل » و فبروزه بر روی آن می‌مالند نرم نرم 
تا جلا کیرد و براق شود . 

و اشکال نکینهای فیروزه به موجب وقوع می‌سازند چون 
انواع ممسوحات مر بع و مدور و مضرابی و مسدی و مثتن و 
مقبّب و بلندتر از مقیّب کی آن را پیکانی خوانند » چنانج در 
باقوت کفته شند . 

و درعراق و در خراسان ممسوح پسند کنند و در دبار هند 
مقیب و پیکانی . 

و هرچ فیروزه دو رنگ باشد به اصطلاح ایشان آن را 
برش > خوانند 

و فیروزه را به المای ثقب کنند » > بعضی که به‌غایت 
رخو باشد به یولاد سوراخ کنند . 


ِ فصل 


در اشباهی کی قیر وزه را به طر یق صنعت ساختهازد 

ازآن جمله یکی مینا[ی ] اصم است وطریق صنعتش آن است 
۳ ند وی اک آن را کت ود » وق 
مصول کر 1 يك حزو سیبده قلعی ۲ نیم حجزو شخار ۱ تِ 
حزو و قدری مس خره با وی دیأهیز ند و در خنور سقال سرش 





ات ادن قسمت الی بازده سطر عد در حاشبه تحر در و ظاهر] «حای قسمت 
«عدی دامن الحاق شده است . 


۷۵۱ 


۱۰ 


۲۰ 








۷ 


عرایسالجواهر 
کال ۳9 ای و خشك وک در خمدان ]کت 
کران با کوزه کران نپند با تنور زردا ی ۱9۷۳ 
معپود ؛ و چون سرد شود خنور را پشکنند ۰ ریگی مثل جوهر 
فروزه رو ۳۳ ۳ سازند , و اک ت1۳ مبانش 
تفت درون ۲ . این نوع را « خضرا» خوانند . 
خبانت فیر وزه دمعرفت خضرا 
7 ۱ 

از سنگک مپا تکته ی سازند برشکلی کی خواهند و حقه 
سازند سفالین با سرپوش » و بکیرند مینای سلیمانی لاجورد شقاف 
مسجوق , و مت ورن ۳۳۰۰ سقید , ومثل وزن ان نوره 
سفند ؛ حمله مسحوق در حل کرده غلبظ اندرون حّه با 
سر آن بدین ادو یه محلول طلی کنند دو سر کرت و خشك 9 و 
درزهای سرش را به کل حکمت ۳/۵ و مثل رکو 2 پاک 
ان اس سازند و حته را در وی نهمد و مقدار نیم دور 
آتشی ذرم می‌دهند ویگذارن ۱۳۳۱ 9 

دردن تدا سر رنگ فروزه ابواسحاقی گرفته باشد 6 ۳۹ 

و درین ایام معدنهای نسابور مندرس و منطمس گشته‌اند د 
منتفع به نستند . 

اما از معدن کرمان بسبار می خیزد به حجانب ختاک 
می‌بر ند . و آن نکو نست . ۳ 

فصل 
در منافع وخو اص فیر وزه 


مشاهد۶ فروزه روشنابی چشم برفزاید . بس در داروهای 
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چشم به کار دارند . 

حکیم ادسطو در کتاب لغت‌الاعچار ۱ آورده است و 
چون با سنگ فیروزه از مس نقطهای خرد آمیخته باشد از 
آن جنس فیروزه چون باسرمه بياميزند چشم را به غایت نافع 
بود و هر را جلا دهد وتو واند : 

و فیروزه با خود داشتن به فال نیکو دارند » و گوبند هر 
که با خود دارد بر خصم فیروزی بابد . 

رسم شاهان قدیم جنان نوده اشت "کی چون" افتاب به 
حمل شدی , اعنی سس وت سای فروندی و دز 
ی برای فال کون 

و اجنای جواهر از باقوت و زمرد و لول و فیروزه در 
اقداح شرت انداختندی و به فیروزه مىل ببشتر کردندی : 

تا فررزه آن اس کی رن او به حسب صفا و 
کدورت هوا گر دد . 

8 :۱ سای و بغبارا بود زنگه فیروژه«سنافی‌تر و 
و رنگین‌تر نماید . 

را هوا ابرناك و با غباز باشد اند کمانه تیره نماید . 

ار آروژدهاند۹کة رننگک:فیروزه به حسب 
ارتفاع و قرب و بعد آفتاب زبادت می‌شود و به‌سبب انخفاض و 
انحطاط کمتر . 

و اهل عجم داشتن فروزه به فال نبکو می‌دارند و اهل 
چین و ماچین و ظغماج ۲ ر تنگوت طرماح را مبارك می‌دارند 


۱- کذا دراصل , ظاهر] «الاحجار» )٩(‏ ۲ - اصل : طفماع 





۱۳ 


۲۰ 


۲ 


عرا.س|(جواهر 





و زبور خود و بتان می کنند . 

و فروزه در مفرحات 7 کنند ,چه سفی ۳۱ 
ترکنل و در وی نوع تفر بحی هست .۰ 

و اصحاب ضنعت سس روا ۱3 و را خرد 
ایند و در زر شکن‌دار بدار ند ش او برد و خاسكث ۳ 
که 

محافظت فیر وزه 

فیروزه [را ] چون مروارید از نم زمین و بوبهای تیز چون 
مك و کافور نگاه بادد داشت ۰ 

اقا پیه و روغن و گوشت او را نافع باشد. به این سبب 
انگشتری فیروزه به قصابان دهند تا در انگشت اشان به 
طراوت شود , اما ده ناز کی مروار بد نباشد : 

فصل 
در قبمت فیروزه 

قمت دلگ مقال آدو اسحافی تمام رات از ده دینار تا 

دو ست دار رایج ۷ 
فصل 
ددنوادری کی در فیروزه گفتهاند 

در قدیم بار های کت می‌دافتها ند که از آن طرادف ر‌ 
اوانی و ظروف می‌ساخته‌اند ۸ و ااکترن مفقودست . 

در تاریخ سلجوقیان آورده‌اند که سلطان الب ارسلان 
جون بارس را مسخر و مسلم خود کرد از قلعه اصطخر فدحی 


۲- جای قیمت دیگر انواع باندازه سه سطر سفید گذاشته شده است . 
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فیروزء ابواسحاقی پیش او آوردند که دو من مشك و عنبر در وی 
می‌کنجید » به خط پپلوی نام جمشید برآن نوشته . 

ون عرب بر عجم طفر دافت انائی 
مثل قدحی هم از اصطخر فرو آوردند و پیش امیر الموّمنین عمر 
از درو می کنجند .ار بفرمود تا مشکستند و 2 
هر يك نگینی از آن برداشتند . [طی,] 





۱۰ 


۳۰ 


باب هفتم 
دد صفت و معرفت بیجادق 
دانواع و خواص و مضاد آن 

بیجاده جوهری است ما بین جوهر لعل و باقوت » و در وی 
اند کمایه دخانی بود »" و به طبع کرم ات ااست . 

و بهترین وی آن است کی به غابت سرخ عشعشم باشد به 
رنگ یاقوت رمانی و متناسب و هحوار ود . و آن دو وله 
بود : یکی سرخ و دیگر رمانی . 

و فرق میان بیجاده و باقوت دشوار باشد» مگر جوهری 
حاذق ماهر » و نایدا که ظاهر شد ۹ به نرخ بافوت 
می فروخته‌اند . چون لعل ظاهر شد قنمت او شکست . 

و معدن او در زمین مشرق در کوه داهون است , و 
معدنی دک مبان دخان ۱ و شکنان ۲ در حدود بدخشان نا 
کوههای مغربی » و برآنجا برف و سرمائی عظیم باشد , ومعدن 
آن را سنجری ۲ خوانند» سبت آن با دم 

و هر بیجاده که به شپر کشمیر افتد از من تکنا۱ 
باشد » چه از شکنان" نا قصبه کهمیر در ۱۳۳ 

و سجاده همحنانك لمل معلف ۳۳۱ 


ما 
داماد 


ابودیحان آورده است زک در خز ننهُ شمسا لدو له بیجاده دیدم 





-اصل : رخان ‏ ۲-اصل:سکنان ‏ "-الحماهرسروی سدرکا(!) 
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به فایت رنگین سرخ » در غایت صفا و روشنی ۰ کمابیش سی 
مثقال که آن را از بتخانهای شهر ماهود آورده بودند . 

و اشباه و نظایر بیجاده بسیارست » چون جرجون و سفد 

و جوهریان فرق میان بیجاده و لعل به جلا کنند که ۵ 
بیجاده به مرقشیشا جلا نگیرد و لعل به جلای یاقوت جلا گیرد و 
جلای بیجاده و باقوت هر دو یکی بود . پس بیجاده را به لعل 
تمییز کنند , میان لعل و بیجاده . 

ات از و اشاه ان است که جون شحاده زا 
در موی سر وبا ریشی مالی با صوفی پا کبزه » باره کاه کوچك ۰ 
از زمین بردارد» و چیزی دک را این خاصت ندارو . 

* و فرق میان بیجاده و باقوت به آتش توان کرد و بهآ نك 
د و ی ری سرد بمانه و تشنکی نفاند". 

تاد با طراوت و رنگین باشد اما 
عزبرالوجود ست ۰ سدان حهت کم قمت است . چه بارهٌ س 
بیجاده فیس عزیز قیمت آن به دیناری نرسد » « تعرٌ من تشاء 
را ۱ 

فصل 
درخاصیت بیجاده 

ااسطو کوید طبیعت بیجاده از روی مزاج به طبیعت 11 
لمل نزديك است و خاصنّت او ان است ی هر کت مقدار 
بیست جو با خود دارد از علت لقوه و جذام و برس و صرع و 


* این عبارت تا | خرخط بعد درحاشیه است. ۰ ۱- قران » سورء آلعمران/۲۹ . 





۷4۸ 


عراس‌الجواهر 





قولنج » نعون بالة من ذلك » امن باشد . 

و منت ان است کی پیش شعاع آفتاب ادمان نظر 
در وی بود . صر را زبان دارد . 

و ا کر به موی سر با ریش یا صوف در مالند تا گرم شود 
که و پر مرغ ضعیف پرباید . 

و در انکشتری با خود داشتن خوابهای آشفته نبیند و 
در خواب نترسد . 

نیکوی آن به قیمت لمل میانه ارزد و ميانه به قیمت 
لعل بد بیش نخرند . 

و اکنون دو نوع می‌افتد : بنفش و بیساد. 

قیمت بك مثقال و نیم از بنفش رنکین خوب تا یس 
ار 

راک ور قیمت ‏ تا شش دینار باشد و هر چند 
بزر کتر شود یکی در يك و نیم ارزد تا غایت دو دینار  »‏ 
یرتک و پر عیب این ۱۰ ۳ 


#- ازینجا الی | خراین‌صفحه درحاشبه تحر برشده است . 


باب هشتم 
در صفت و معرفت حجر الماس و خواص او 

بدانك از حمله حواهر حجری است و لون او سفیدی است 
رنه شامی ۰ در غایت صلات و متانت ز 
برطبع به غابت سرد ست . 

و در جملهٌ جواهر حجری تأثیر کند , و هیچ جوهری در 
او اثر نتواند کرد کم 3 

و انواع آلمای سفیدست و شفاف مانند اک فرعونی » و 
زرد » و زیتی که اند کمایه با زردی زند » چهارم سیمابی » و 
سرخ » و سبز ‏ وا کهب » و سیاه . 

و در هر بلادی آزین جمله نوعی پسند می‌کنند . [ه,,] 
حکاکان عراق اختیار المای زرد کنند . و اهل هند بپترین الماس 
۳ اد اشد و درو شکستکی نود و مت و 
مد باشد ۰ اعنی در اصل انعقاد فطرت درست و اطراف آن 
تیز بود و محفور نباشد » چه شکسته را به فال بد دارند . 

و ادنی انواع الساس ند رنک باشد » و در شکستن طبقه 
۳ «ثل طلق و رخو باشد ؛و طراوتی و برفی 
ندارد به سب رخاوت زود مفتّت شود . 

و پیثتر شکل الما مکقب نواضلاع باشد . املس نادر 
بود . 

و اک جماعتی کمان درده‌اند ۳ خملک اشکال الماس 
مثأث باشد و چندانك آن را می‌شکننه مم مئلت مه ند ئ 


۲۰ 





عرایس الجواهر 
اطت حطاست ۱ 

و معدن المای در دیار هندوستان است در جزایر شرفی 
کی ریک ,را به راب می‌دهندرویدین طر اه ۱۱۳۱ 
ریک رن ۳۳۰ 

و جماعتی کفته‌اند که در بنگالان و قامردن است بر کوه 
مذرقی » در سالی کی صاعقه سار اید حل ای ۲۳۰۰ 
و المای از اتحا ال ۱۳۱۹۳ 

و یعقوب اسحق کندی اورده است و جماعی دب در 
رودخانهایی است ی ه فعر ان نمی‌توان رسبد » اما بر سر 
آن کوهپا راه ممکن است ودر ان واه ۱۳۱ 

و کسانی کی طالب الماس باشند به نا ۱۳ 
وسفید کر کنده در ان وادی اندازنت ا ی ۳۱۳۳۹ 
آنجا کر کسان و عقابان بسار باشند . ان کوشت و -۱۳۰۹ 
وادی بر سر کوهها آورند به نزديك آشیان خود و چون گوشتها 
بخورند المای پارها از آن فرو می‌ریزد ۰ طالبان ان دا بر 
می‌دارند . 

بر حمله درین اآنام بیشتر می افتد از آنچ به روز گار 


قدیم می‌افتاده 6 و این معنی به قنمت معلوم می‌شود ۰ 


ادسطو آورده است کی در افصای مشرق معط به زمین 
هند وادی‌ای است کی بعد از استکید ‏ رومی هیچ 4 به | نجا 
ترسیده است و در آن وادی مغاکی است عميق کی به صبر 
تمام به قعر آن توان رسد . 


کی از شاکردان و هستخدمان ال ۳۱۳۳۹ 


قسم اول» مقالت اول ۰ باب هشتم: ااهعاس 


رسید ۰ در آنجا 2 اکاعی دید که هر کز ارت ده 
بود » و خاصيّت آن افاعی آن بود که چون چشم ایشان بر 
در حال ان کس می‌مرد . 

چون سکندد را این حال معلوم شد آئینه [ ای ] فرمود 
ساختن بزر کت و با صفای تمام » و در برابرآن افاعی بداشتند . 
ایشان چون عکس صورت خوش مشاهده کردند جملگی بمردند . 

اسکندر بر[ وادی ظفر بافت . اما هیچ کس به قعرآن 
وادی نمی‌توانست رسید . اسکندد بفرمود تا بوست ون 
كت هر ان کو انداختند و مرغان آن طرف موضع 
فرو می‌رفتند و پوستها را در منقار گرفته بر می‌آوردند » پارهای 
رن چش ین ۰ جون کوشت می‌خوردند مردمان آن 
ریزهای المای جمع ند ۰ تس طرتی الماس به دست 
اوردند . 

ال ی کی استخراج المای کرد شاگرد اسکندد 
ماقدونی بود . 


7۳7 


و هیچ کس نیاورده‌است کی در قدیم بك پاره الماس بالای 
دو درم دیده‌اند . اما به عپد اباقا خان عادل به دست ترکان 
خاتون که حاکن ملك کرمان بود زن سلطان قطب‌الدین 
پاده[ ای ] الماس سیزده مثقال افتاده بود | ,| ایو شش 
اباقا خان عادل کرد . 


اد مه 


اد م 
"۳ 


فصل 
در منفعت و خاصیت الماس و مضرت 
یت لماش سرد و خشكت است. در اوّل جنزو 


۱ 


۸ 


۲۰ 





عرایسالجواهر 





درجه چهارم . 

و هرك المای با .خود دارد از صاعقه ایمن باشد و از عأت 
عسرالبول آسوده » و از مکر و مکیدت اعدا درامان » و هیچ 
دشمن را برو ظفر نبود و جادوئی برو کار نکند . 

و فرق میان الماس و نظابر آن است کی او را از آتش 
کزند نرسد و تمامت رن سخت را سوراخ کند ۲ 

و بر نگین دان تر کیب می کنند » همچنانك در دیار فرنگگ 
پارهای یاقوت بهرمانی و زه‌رد تر کیب می کنند , مقدار چشم 
ملخی بر يك ری ۱ 

و هر زن کی دضع حمل او دشوار بود چون الماس با 
خود دارد به ۳۳ نید . 

و المای زهری است مهلك" خرد سوده » و الته در دهان 
تباید اکرفت 5 مصَز باشد . 

در امتحان الماس 

المای را چون به تفس وم کنند و اد ۲۳۱ 
برو ریزند اکر تيك سفید نماید نیکو باشد . 

و اکر کنارهای آن را در موم گیرند و برابر آفتاب 
بدارند و می‌گردانند اگر از شعاع الماس کپبت و صفرت و 
خضرت مانند قوس قزح درفشد الماس مختار باشد» و در هیچ 
جوهر دیگی این حال فیست . 

و مشپورست کی الماس الا با سر ۱ ۱۳۳ 
را نیست کرداند » و کمال شهرت این معنی به عنعنه رسیده» 
و ذکر استحالت این معنی نزد حگاکان اظپر من المس است 


قسم اول » مقالت اول » پاب‌هشتم: الماس 

و این حال بدان سبب افتاده الست نم مشاهده و باشند 38 
ی ت ن و9ا ۳0 بارة آسرب بر روی سندان 
۶ اش تا وق بر وتا ر هو شلکسته شود بنجهد 
و رد وت رزوی سندان ۱ بدار از زخم خاسک 
شید و متلاشی شود به حکم خارطا رک در حرم وی هست. 

و اگر به جای اسرب پار شمم با پنبه با کاغذ باشد همین 
فایده کید که کار که ان اجزا متلاشی شوند . 

قیمت الماس 

ان به سب 
ارشی و امه و احتیاج و شول هر قومی و بلادی ۰ 

چه هر بلادی به‌نوعی از جواهر رغبت بیشتر کنند و مقیّمان 
وقت" لا قح تفت زارت کنند نزو به عکس ااگر رفن 

و درین زمان بشتر پبکانی و زیتی می‌افتد . 

و پیکانی بپتر و تمام قیمت‌تر بود . 

فیمت پانزده مثقال پیکانی تا بسست هزار دینار باشد . 

و غیر پیکانی ا کر سرتیز و عجمی شکل بود پانزده هزار 
دیثار ارزد . 

و قمت ده مثقال ای تا ده هزار دینار باشد » و كِ 
عجمی باشد شش هزار دینار ارزد . 

و قیمت مثقال نیکو تا دو هزار و پانصد باشد» و قیمت 
۳ 


۱- دثبالهٌ آن در نسخه سفید گذاشته شده است . 


۸۳ 


۰ 


باب نم 
در شرح و معرفت انواع مروارید 
و عقود و قیمت و معادن 

مروارید جوهری است معروف مشهور ۰ حجری حبوانی 
در حوف صدقف . 

و آن درین چند مواضع بیش اشان نداده‌اند : کیش ؛ 
بحرین » خارك », مسکت , جولد (کذا) , معبر و دهلکک * و 
قطیف و خارك و سرخیمه می‌خیزد . 

و پترین انواع قطیفی و تحرینی است . 

و غوص سرخیمه امروز در تدّرف عرب است. 

و دیگر معبرست کی هر به مت بیست سال غوس کنند و 
آنجا بالاتر از نیم دانکک ناشد و مت را ۱۳۳ 

و زمین صدف از سه حال خالی نباشد : با کل سناه بود و 
مروارید ات ره با رنگث و سیاه باشد ۱ ۱۵۹۳ ایک 
ریزهٌ درست کی به اصطلاح غواصان « کشر» خوانند و هر جا که 
عمق آب کمتر بود [ هر آینه حرارت آفتاب به آن زمین 
از د کر باشد . پس از شدت حرارت شعاع مهره مروار 9۵ 
زرد فام و سرخ فام بود و لون آن متغیر » چنانکه قرب و بعد 
آفتاب مر نباتیّات راء و اکر آب بیشتر باشد ]۱ مروارید آن 

به غابت نبکو سفید و با طراوت بود . 
و ماس موضعی باشد از دریا که معدن صدف مروارید 


* ازینجا تا آخر سطره ۲ درحاشه تحربرشده است . ۱- این قسمت 
بعلت آنکه درلب ورق بوده‌در نسخهً اصل در دده شده است و لذا از نسخهٌ مورخ ٩۹۱‏ 
نقل شد . 
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باشد . و در آن مفاص پیوسته مروارید نباشد » بل کی وقتی معیّن 
باشد . و بسیار اسپاب موانم مغاصات باشد . 

و در سالی دو ماه غوص توان کرد به هنگام آنك آفتاب 
در سرطان و اسد باشد . سیب آنکت دردن هنکام در دریای 
جایی کی آب تنکک باشد گرم بود . هر آینه نهنگ به قعر بحر 
عمیق گریزد » آنگاه غوص نوان کرد .و چون هوا خوش شود 
باز نينگ در موضه غوص پدید شود . 

و بپترین لول از دریای قیس و بحرین خیزد و لول 
آن را قطری خوانند منسوب به قطرءٌ باران . 

فسل 
در ذکر اصداف 

صدف حیوانی است بر ظاهر دشت او در دافه درهم رسته 
که ان را منصلی باشد که وقتی گشاده شود و کاهی فراهم 
ا ای و در ان ان در دافم فوشتی» بو ونکت 
و روش او به اطراف به انبساط و انقباض این دفتین باشد . و 
اطراف آن دود فه باربك باشه »و صدف را آن دو دفتان به 
منزلت بای بود در سیاحت. 

و اصداف در روش فوح فوح روند, چنانك یکدیگر را 
حمت نمانند . 

ی رکه اسان را حاسه سمع نباشد » و بر یك 
طرف د فتین سراوست , و با گوشت او خلطی رقیق لزح مخاطی 
لته باشد : 


و لوَلوٌ در مبان ان کوشت است ,کی در.جوف صدف است و 


۱۵ 


۱۰ 


۸۱ 


۲۰ 





عرایس الجواهر 





بهترین آن باشد که دیرینه کشته باشد و گوشتش سخت شده و 
بر ظاهر د فتمن خشونتی بدا آمده . 

وشادر ره ۳ یه ی طعمه 
حزاء کت کف 

صدف به همان موضع که متولد شود از جای خود حر کت 
نکند , چه او را حر کت اختماری نست .و اکر ات او را از 
جای خود بجنباند بر بالا افتد و به موح به کنار ساحل افتد و 
تلف شود . 

2 بر و ۳۳2 که عمق آب بیثتر باشد و حرارت 
آفتاب بدان کمتر برسد مروارید آن اصداف خوبتر و روشن‌تر و 
| بدارتر باشد . 

و«اغلب صدف بر کدرا الق نود مکی ماه ۱۳ 

و و دق اصداف کی ده ان مروارید باشد مقذاز ان 
کف دستی معتدل باشد . 

و در افواه خاصس و عام" مشهورست کی به هنگام وقوع 
باران نیسان اصداف با روی آب آیند دهن باز گشاده » و قطرات 
باران را می کیرد. و چون قطرات باران به باس اه ۱۳ 
رسد به خاصیتی که قدرت ازلی در حوف اصداف تعبیه کرده 
مروار ید متولد می‌شود و در جوف صدف ترست و 4 می با بد تا 
به حذی معتن رسد . 

و جماعتی کفته‌اند مرواربد صدف را به منزلت لعاب دهان 
لک کی بیوسته آن را در دهان می‌دارد . 


- ازینجا نا آخرسطر نهم درحاشبه تحریرشده است . 





فسم اول » مقالت اول » باب نهم : مرو ار ید 
و جماعتی گفته‌اند دلیل [ط»»] برین آن است کی هر سال 
کی باران نیسان بیشتر می‌آبد آن قطره‌ها در دهان صدف افتد 


منعقد شود و لول شود و به هر سالی تویی زیادت می‌پذیرد تا 





تمام شود . 

و هرج از مان دهان صدف راست به کل فرو شود 
عیون و مدحرج بود » و اعوجاج مروارید به سبب ناهمواری 
محل بود . 

و باشد که از ال کی متولد شود به غایت خرد بود مثل 
ارزن و سیواز رارق تو بر تو می‌نشیند و منعقد و متحجر می- 
گردد و به مرور ایام دری شود به شکل پوست پیاز . 

و و وت هی از فیاس دور ست ۳ و این معنی 
محسوس است کی بسیار سطح ظاهر مروارید سیاه با بی آب بود و 
چون بك طبقه را پوست باز کنند طبقهٌ زبرین خوش آب و 
وت ۳ ها جرا شاید کی این خاصت در صدف باشد؟ 
مانند زیاد که در گربه متولد می‌شود به خاصیّت . 

و هر لول که در آن کوات باشد رد نزدك د فتن ات 
بیشتر از عیبی خالی نبود . 

و باشد که مروار دد ملاصیق ۳ صدف باشد » لکن 
نشده » اما درست و مدور بود . 

و باشد که اتصال کامل بافته باشد و آن ىكث ثسمه بود از 
مروارید که به اصطلاح جوهریان آن را « نیم روی » خوانند و 
زر ان .و سنی را وصل کنند تادانه درست 
شود و در بایان طو بله‌های عقد و سمط فروازند کنند / هن جنّد 


متا 18۳0 جوم ارف : این 
۳ از سجا 7 ستارء دیگن درچهار سطر بعد درحاشیه تحر درشده اس 


۳۰ 


۸۷ 





زر 


عرایسالجواهر 





۱۰ 


۱۵ 


۳۰ 


بی قیمت باشد . 

و هر صدف کی در دریا بمیرد و متوج آن را به کنار 
اندازدمتععی ورفانسد ٩‏ دح 

و اکر موح آن را به ساحل افگند و آفتاب درو تأثیر 
کید عفن ورد وه در وی افتد مخوف و زرد و معبوب باشد» 
و زیادت قمتّی ندارد . 

فضیل 
در ذ کر مغاصات 

زمین مفاصات بعضی سنگه باشد و برخی لوش" . 

و هر صدفی کی مجاور زمین لوش باشد مروارید آن 
سیاه آب بود . 

و بیشتر مفاصات بحرین و خادك را زمین رمل است سفید 
مثل سنکه کچ " بدین سبب لول آن زمین اکش سفید و 


ات 


| بدار بود . 

و دورترین مغاصات بیست پیما؟ باسی یا چپل" باشد » و 
پیما تقریباً دو سه گز باشد » و ادنی آن پنج پیما بود . 

و در آن زمین نپنگ [و] وال فراوان باشد کی فصد 
زا 

و به بعضی مواضع استدای غوص از آن وقت باشد 9 


سیب کی دربا درین مدت اک باشد . و به فصل خزان و زمستان 


۱- اصل :کوش , تصیحح مبتنی برتنسوخ نامه است . برای سبب رجحان 
در رآزگز_بدن و حه مذ کوردرمتن به تعلقات اک ْ- این کلهه درهمه 
موارد در نسخهٌ اصل بدون نقطه است و درنسخةٌ دیگر مورخ ۱ و تنسوخ نامه 
دیما ده است . ۳- درحاشیه اضافه دارد : «ازهشت تا چهل باشد» 


قسماول , مقالت اول ۰ باب هم : مروارید 


حر کت موح و اضطراب كِِ_- آید و آب دربا تیره شود » بدین 
سب غوس نتوان کرد . 

اما در غو کیش و بحرین در سالی دو ماه توان کرد » 
مىان فسل تاستان غابت گرما که آب دربا سا کن باشد وهیجان و 
آشوب را کرم بود وادراباقی‌سال آب شرد باشد 
وس 

و غواص به وقت غوص اعنی به وقت طلو ع آ فتاب و ور 
دریا بتوان دید و هرچ در دریا بود از روشنی آفتاب معاینه 
وان دبد غواصان درکشت بای خود به مغاص روند و به امعان 
نظر به آب فرو می‌نگرند تا چشمشان بر صدفپا افند . 

تاه تا .۲ گذشته و وت همه چیز 
زرد نماید و صدف و 

۱ تون چون سنگی سفید نماید و هرچ 
در آب بینند حجم آن بزرکتر نماید, و علت این آن است کی 
هرجرم که ماورای جسمی لطیف حس" بصر بود حجم آن بزر گتر 
نمادد . 

دا نانک بالای قعر مناص باشد و پارة 
ی و ریات بود و سرآن به‌رسن دو شاخ کنند 
و در دو طرف آن چوب باره ببندند باه ستکی سیاه مقدار سی 


من با بیست من در میان با نید ۳# تا حیوانات | بی 





#۴ این‌قسمت تا | خرسطربعد درحاشیه نوشته شده‌است . ۱ اصل : و 
۲- بك با دو کلمه‌خوانده نمی‌شود . م۳ - بك کلمه خوانده نمی‌شود ودوسه 
کلمه هم به علت بربدکی لب ورق از میان رفته است . 


۴ - ازینجا تا کمه « شوند » درسطر بعد درحاشیه تحر بر شده است . 


۸۹ 


۲۰ 





عرایسالجواهر 





۳۰ 


از سنکه سیاء گریزان شوند , و غزاص پارة سر کوسفند میان تهی 
بینی را به آن محکم ببندد و توبره‌ای از لیف بافته مثل دامی 
در کردن افگند برای حمل اصداف. و سر رسن در کشتی محک 
ببندد و پای برآن چوب باره نهد که سنکگ در وی سته بود 
و دست در رسن زند و به دریا فرو شود. 

و هر گاه که وال و نهنگ فصد غوّاص کند اکر امکان 
مهلت باشد پای ازآن چوب بر گیرد و هم بدان رسن در حال 
پم سر ۳ هر کی غافل باشد به يك ضريهٌ وال دو باره 
شود . 

و غواص به زیر آب چشم باز کند و در قعر بحر چندانك 
فس نکاه داشتن ممکن باشب از مر سا ۳۱ 
خاصل مر دز و در توبره می‌اندازد . 

و چون امکان محافظت نفس نماند پای از چوب بر گرد 
و دست در رسن زند و مانند حباب پر سرا اید و خود را 
در کشتی افگند و نفسی قوی بر آرد. 

و از چاشت تا ظهر سه چهار نوبت غوص کند به ناشتاً» و 
چون از غوص فارغ شود انکاه طعام خوره ؟ ‏ ۳۳ 
به غذا مرتاض باشذد و تا غایت چار ۳۹ خرما بیش نخورند . 

و مبان غواصان در سرعت و بطوء نفس مفاخرت و مباهات 
باشد * و جو کیان و بر اهمهُ هند که محافغات نفس می‌نمایند 
لواشجا سب فردهاند ۳ 

و چون به ساحل [ یند صدفها را به کارد شکافند . مروارید 
خرد و بز رک چنانك رزق هريك باشد از مبان گوشت برون 


#- ازینجا تا آخر سطر بعد در حاشبه تحر در شده است (هردومورد) . 


قم‌اول » مقالت اول » باب نهم : مروارید 
می کنند . 

و باشد که بسیاری اصداف را بگشایند و يك دانه مروارید 
باب , به حضور مشرفان حگام وقت» و شاید که دانه‌های بزر که 
باشد » و آنچ [ اتکی با بشتر باشد امیرْ ولابت را باشد .و 
و غواص را . و آنچ بمانه از دانه شمار «نرم» خوانند . 

و عادت چنان است کی نرم را به استیر فروشند » و استیری 
که «نرم» بدان حساب کنند تاش 

و مروارید ۲ را شمار باشد ؛ با وژنی » با فرزمی » یا 
نیروی » و هرچ از نیم راک سنکت باشد تااغایت ثپایت وزن 
آن را به اصطلاح جوهربان «دانه » خوانند . 

و جوهردان سواحل را سیزده غربال باشد در دروت 
کیک » طقه سابقه" فباده", از" پوست- آهو با مس و ثقبهای 
را به گووسنی مد ور سفته". 

آنج به زیر یال اول فرو رود "ان زا دنزم» خوانند" و 
حاصل بالای غربال را مثاقبل . 

و درجهٌ ادنی در صغر خاك مرواریدست " و خاك آن است 
تس لت وان کرد ای اس عفر حات و 
داروی چشم به کار دارند . 

و بالای خاك کری است و کری مرواربدی را گویند که از 
خاك اند کمابه بهتر باشد » چنانك احتمال سفتن دارد ۰ 

و بعد ازآن سی‌ای» و یمد از آن, چهلی » و از ار 
پنجاهی » بعد از آن هشتادی , بعد از آن صدی . 

و معنی ین فتاه زنب لمت کییسی وژومستیکگک مروارید 


۹ 





۹ 


عرایسالجواهر 





که به زیر غربال فرو شده باشد آن‌را در هفت رسمان کشند 
و سرآن با هم گیرند و بر هم تابند و مکی کنند وآن را سی‌ای 
خوانند » و چهلی چهل » درم از نك به زبر غربال فرو شده باشد 
آن را همجنان در هفت خبط کشند و همچنین باقی اعداد 
مذ کوره . 

و هريك را چنانك باد کرده شد در سبی و چپلی در وزن 
و ترتیب و عدد رسمان و نام هر يك وزن ا سوم ات 
رسمان در کشنده باشند . 

و قیمت هر يك مختلف » چنانك بعد ازین در قیمت 
مروارید کنته شود , والة اعلم .[*,,] 

فصل 
در اسامی انواع مروارید 

مروار ید سم جنس است مشتمل بر چپار نوع : ۳ بزرك 
و مروارید خرد » و اسم لولو 99 افتد , و آن دو نوع 
نیز مختلف باشد در خردی و بزرگی» و دو نوع دیکر قرزمی 
و نم‌رو ست , 

و القاب و اسامی مروارید نزد جوهریان سیارست واکثر 
این القاب و اسامی به طریق تشبیه و استعارت نهاده‌اند . 

و سه ۲ نوع اسم بر مروارید دائه شمار افتد . یکی به 
اعتبار لون » دوم به اعتبار شکل* .سوم به اعتبار خردی وبزرگی. 

اما ۳ ۳ به اعتباد شکل است : نخست شاه‌وارست ؛ 


بعد از 0 ری وت را عون و نجم و زبمفی نیز گویند : 


اضم اصل : دو » تصحیح باستناد مطلب ممّن ودناص تنسوخ نامه ات ۰ 
۳۹ از بجا ئا آخر منعلر درحاشبه تحر ار شده است , 





قسم اول » مقالت اول » باب نهم : مرواب ۹ 


۲ 3 و شلشمی » و عدسی » و بیضی » و دهلی » و 
و کی ۰ و فوفلی ,و شعیری » و دفی » و صبی » و 
لفری » و نردی » و فقاعی » و غلامی - و غلامی جنسی است کی 
مخروط و لوزی و شمعی به مثابت انواع است در تحت او بعد 
| ۰ : سکلکی »و جودانه » و املس » و ۰ 
مسری و مجذر » و نیم برد (). 
آزن ای ی به اعتباد لون است : 
نی ان را شاهوار نیز گویند » و تیز 
آب , و شکر گون» و آسماتگون» و سیاه آب , و سرخ آب» 
و خشکاب » و سیمابی » وشمعی » و زیتی »و تبنی » و زرد » و 1 
غمامی » و زجاجی ؛ و رصاصی » و جصی » و صدف 9 
و آنچ تعلق به لون مروارید دارد دوچیزست : یکی لون» 
دوم طراوت »و آن را« آب دار » خوانند . 
۱ است منعقد متحشی که سغید واآبدار 
بود و آن بهترین همه انواع باس » و سفند یی آب کمترین همه 
انواع باشد وآن را جضی خوانند . 
اما لون مروارید چون اند کی با زردی زند دسند‌یده تسر 
دارنه در ی مواضم » از بهر آنك بدان رن اغلب آبدار 
باشد » و سفید پاسا امس نود . 
و اصل مروارید | بذار آآزت باشد که بوست ظاهر او ستس ۳۰ 
بود . چه فابدء ستبری پوست آن است کی | بدارتر باشد . دوم 
آنك آبداری او ثابت و پاینده باشد . چه تنکک پوست اگرچه 





۷- دربالایآن«عیون» الحاق شده‌است . درصفحهٌ؛ ٩‏ «عنبی»ن کن‌شدهاست. 





۱۰ 


۳۰ 





ون وفبت انس ۱۳ 

پس هر مروارید که سفید وا بدار و بزاق و با طراوت باشد 
و به ستاره ماند و درین اوصاف به درجهٌ کمال رسده آن را 
شاه وار و نجم و عیون و خوشاب و مدحرج گویند » و به اصطلاح 
جوهریان مدحرج را غلتان گویند و آن سفیدی باشد به رنگث 
س بام . 

و این اسامی هربك به طریق استعارتی است : 

چنانك شاه وار از بپر ان کون که اوصاف کمال دروجمع 
باشنئد . 

و غلتان را برای آن گویند که بر کف دست قرار تکیرد 
از غات استدارت . 

و نجم را تشسه به مسار کت ۳ 

و عیون مثیّه به چشمهٌ خورشید از غات استنارت و 
روشنی . 

و خوشاب ازبرا کوبند که سفید و روش ۳ 

و مقابل و ضد اینها سیاه آب و خشکاب و سرخاب باشد. 

# و اختلاف رئکپا نا سندیده نود ۰ ایا ۱۳۳ 
سفید نشان زرد باشد با بر زرد علامتی سفید » و همجنن در 
۹۹ الوان مختلف . | هم ] 

و آن اسامی کی به اعتبار شکل است این است : 

پس هرج را اند کمایه پپنی باشد عنبی خوانند هشته به 
واثه انکور . 

و هرچ مدور باشد و یك نصف او مسطح آن را «قاعد» 
و فوفلی گویند . ۱ 


3 - ازینجا تا انتهای سطرهجدهم درحاشیه تحر بر شده است . 


نا 


فسم‌اول , مقالت‌اول » باب نوم : مروارید 


و اگر پیرآمون او مستوی بود و درو استدارتی در پپنی 
باشد و بالای آن مقّب و زیر به راستی میل دارد آن را شلجمی 
خوانند . 

و هر مروارید که عرضانی بود در تیزی و هر دو روی او 
ات را عنسی «گویند . 

و هرج مدژر و طولانی باشد و اطراف او از میان باریکتر 
آن را سسی خوانند . 

و طولانی کی بیرامون آن مدور متساوی بود و هر دو 
سرش مسطظح متساوی آن را دهلی خوانند . 

و آ نس از عرض باشد ذفی خوانند . 

و اگرهم برآن شکل باشد و طول و عرض آن یکسان 
آن را 1 ۳ خوانند . 

و هر دانة بسضی کی طولش اسطوائی" شکل باشد آن‌را 
زسونی خوانند . 

و اگر هردو سرش مالیده باشد آن را شعیری خوانند . 

و هر دانه عدسی 53 يث روی او مسطح باشد ۳ 
فلکی خوانند . 

و هر دانه ۳9 قاعدء آن مدور مسطح باشد طولانی مثل 
شکل مهره آن را نردی خوانند . 

و مدوری کی مقیّب باشد توت ۰ و طول آن. منتهی 
به نقطه‌ای مانئد شکل مخروط آن را علامی " گوبند . 

و علامی ۳ بادام شکل را لوزی خوانند . 


۱- دراصل سفید است . ۲-کذا با طاء دراصل . ۳- درصفحهً 
۳ ولیز تسوخ نامه : غلامی . 





۹۰ 


۲۰ 


۹۹ 


۲. 


عرا یس الجواهر 

و آنچ زیر وی فراخ باشد و سر تنگک آن را مخروط 
خوانند . 

و آنچ سر تیز و طولانی باشد شمعی گوبند . 

و هر دانةٌ بینی کی دو طرف او به غابت باربك باشد آن 
را شعبری خوانند. 

وهی دانه تیز که پیرامون آن مثل کمری باشد مقتر 
در بالا آن را خیزرانی گویند . 

و هر دانهٌ شعیری که میان او را حفره‌ای باشد آاره ۲ 
سیلیی خوانند . 

و اکر شکلی معیّن نباشد و درو اعوجاجی بود مضرس 
وت 

و هرچ به کوزء فقاع ماند آن را فقاعی خوانند . 

و هر دانه که برو فقطها ناش مت ان رن در 
خوانند . 

و باشد که مز نر ۱ و یلکی و خیزرانی وصل کرده 
باشند » ان را کر صفت و۳ 

و سیار باشد که دو نیم‌روی را مناسب وصل کنند . 

و آن اسامی کی به اعتبار آب است. 

آنچ سفید و براق و صافی و آبدار بود و سپیدی آن 
شیربام آن را خوشاب گویند که شریف ترین و با قیمت ترین 
جملهُ الوان است . 

و آنج از خوشاب براق تر باشد چنانك آن را در هیچ 
طویله نتوان کشید که از میان جمله بتابد و با لون دیگر بیکو 
۱- اصل‌بدون نقطه " تصیحح مبتی برضبطیادت که ازهمین کلمه درورقدم, دارد. 











.نا 


قسم اول , مقالت‌اول » باب نهم :ٍ مروار 


بو سس 
نابه پرآب گویند . 
و لول نحم عیون را شرین خوانند و آن را درجه اعلا نهند. 
‌ خك آب عکس خوشاب باشد که بعضی کمان برند 
که آن مصنوع است نه مخلوق . 
و چون با سفیدی اند کمایه زردی و سرخی آمیخته بود 
شکر کون خوانند . 
و آنج با سفیدی آن اند کمانه ات نود ان را 
ثبنی خوانند . 
*وهرچ آل را زردی اند بود که با سرخی زند وردی 
کوینه ,و آغلب لول نیکو وردی و تبنی افند. ‌ 
و سفیدی کی اند کمابه با سپزی زند و در روشناثی مانند 
قوس فزح درفشد آن را طاوسی خوانند و ان را اعتمادی 
شمرنك ۶ چه زود متفر شود . 
را ساهی زند آن را رمادی خوانند . 
و کر کبودی با سفیدی آمیخته باشد ای ایکون 0 
خوانند . 
۳ با سفیدی سیاهی آمیخته باشد و ی ان را 
رصاصی خوانند . 
ار رت امشته آن را زی‌خوانند. 
و آنچ اندکمایه تیره رنگ باشد آن را غمامی گویند . 
۱ ور ند که لونش با سرخی صافی زند . 
لا 


۴ ابا تا آ خر سطرة ۱ ور حاشبه تحربر شده است ۰ ۰ ۱- ی 
کلمه شیبه به(حوسی» درمتن هست که مسلم لت . 


۹۸ 


۲۰ 


عرایسا لجواهر 

و سیاء آب [*,] آنك لون او با سیاهی زند . 

و رخامی و جصی هر دو لون بی آب باشند و ثیره . 

و آنچ میان سبزی و زردی باشد و غیر شفاف و درو 
کرفتکی را ۱9۳ 

و هر تفتر که در مروارید ان را ۱۳۳۳ 
خواه از راه شکل جمله از تغیراتی باشند کی در صدفها افتاده 
بود . 

و اختلاف اشکال مروارید به سبب اختلاف احوال صدف 
باشد . بعضی به سیب غذای صدف ,و بعضی به سبب آبپا[ی] 
دریا , و بعضی به سبب ات 0۳ چنانچ دوری قءر مغاصات 
و ۳ 

و باشد که اب کت باشد و حرارت شعاع آفتاب در 
اد ۱ و لون او را متغیر گرداند » چنانك قرب و 
آفتاب نبات را . 

0[ به سبب موج دریا به خشکی افتد و 
مدتی بمانه و به حرارت شعاع آفتاب عفن شودا و عفونت او 
سیب تغیّر مروارید شود . 

و از مروارید نوعی است کی آن را کروس ۲ خوانند و 
باشد که مثل پیاز تو بر تو باشد و هر توی کی باز کنند 
همرنگ اوّل باشد » و یمکن کی پوست نخستین زرد باشد با 
خشکاب » و چون آن پوست محدب از وی با[ز ] کنند مقعر 
به غایت آ بدا و براق و صافی بود . 


۱- اصل : شوند ۲- الجماهر : کروش 








قسم‌اول » مقالت‌اول , باب نهم : مرو ارید ۹۹ 





و در دس با وردواند موه از قلزم می‌تخیزد ۰ و 

بعضی آنك در دربا صدف بمیرد و مفتّت شود و موج با کناره 

ی ات روارد ان عستاتک امد وبلونش «رصاصی 

و و را مان نمی اش »وا تشترز آنذر 

مر‌صعات به کار دارند. 5 
و نیم روی حمله الوان باشد . و جوهربان را از روی 

اصطلاح و وضع اول ور اعتارست ی کی را دالفه» خوانند و 


9 را «هار> . 
و وله وزنی باشت نه تفس ل*مذ کور . 
و به لفظ «هار» دس مروار ید رت اطلاق کنند که بعد از ۳ 


ثقب و غربال آن را در هفت طویله ریسمان کشند ,و هر دو سر 
ریسمان با هم آورنه و یکی‌کنند و آن [چند| نوع باشد » 
چون صدی و هشتادی و هفتادی و چهلی و سی‌ای و بستی . 
و اس سای را که بر ان اطلاق کنند به دو اعتبارست : 
اد از دوی وزن » چنانك صدی صد درمسنگ باشد به وزن 5 
عدل ۶ و" هشتادی هشتاد درسنگ » و علی هذا . 
و هارات را نیز به حساب عقود اعتای نت . چون هر 
صدی هفتاد مثقال باشف کی ان صد درم بود و هفتاد عقد باشد » 
هر عقدی مثقالی و به عدد سی و شش دانه . 
و به عقود خواه مروارید بزرکث بود و خواه خرد بر سی و ك 
شش عدد ست . 
و هشتادی بنحاه و شش مثفال و صد و دوازده عقد » هر 


عقدی نیم مثقال . 








عرا سا (جواهر 





و شستی چهل و دو مثقال [و صد] و بیست و شش عقد » 
هل عقدی دو ات۳ 

و چپلی بست و هشت هثقال باشد و صدوشست و هت 
عقد » هر عقدی دانگی . 

و سی ای بیست و بك مثقال » 

و بست و بنجی هفده مثقال . 

و درین دو عقد. آخرین اعتبار عقد نکرده‌اند از غابت 
صغر ۰ و این وزن مذ کور فرار قدم است . 

از وزن عدد عقود کم کنند خانت و نقصان باشد . 

و دون بیست و پنجی آن را دگزی» خوانند بعنی به گز 
فروشند ۰ | ۶ ] 

و آنچ احتمال گس رن را «خاك مروارید» خوانند» 
۴ متاع فرنگگ است * » و آن را در مفرحات و داروی چشم 
به کار دارند . 

و لفظ « لفه ۲۰ را از «الف» کرفته اند» و عادت وضع قدییم 
جوهریان چنان بودست کی لفه ۲ را که عبارت از بیست وچپار 
دک باشد آن را بینت و چپار هادواد ۱۳ 
دو هشتادی . پنج شستی » پنج چهلی » هشت سی‌ای ۰ چپار بست 
و نی 

و در سواحل فادس ر هرمز در قدیم حساب مروارید به 

۲ ده‌اند و بدین روزکا ۱۳ منسوخ است . 


۱- مبان دوستاره درحاشبه تحر درشده است . ٌٍ دفعةٌ قبل «الفه» 
(ص )٩ ٩٩‏ نوشته بود . 


قسم اول " مقالت‌اول " باب نهم : مروادید 
معرفت آبهای لول 

مروارید از چند گونه باشد : 

تختن کی از کت ات ان (است نی شقاف و 
صافی بود بی هیچ رن غریب * مانند قطرء آب . و آن نادد 
باشد , و خوشاب آن را گویند و از مروارید سفید بهترین باشد . 

بعد از آن تک آب بود که اند کمابه با زردی زند . 
ی آکوانند 7 

و اگر سفیدی با زردی و سرخی آمیخته بود شکر گون 
خوانند . 

سوم سرخاب بود که اند کی با سرخی آمیخته بود , چنانج 
در لون طاوسی باشد . 

چپارم شمعی رنگ باشد . 

پنج سیاه بام بود و آن در رمادی و عدسی باشد . 

ششم اند آب و تا و ان را حتکات کویند. 

هفتم آ نك وی را هیچ آب نبود وآن را مروارید بی آب 
خوانند » چنانك حصی و رخامی . 

و اند . منل انك بر نوی ابدار 
شانی بود بی‌اب و آن.نشان را «خاك » کوبند . 

سخن ددشکل مرو ارید 

اما مرواریدی کی تعلق,به شکل داژد دو نوع باشد : 

ار آتك تعلق به خلقت او دارد » دسگن آنك«تعلق 
په سوراخ مروارید دارد . 


و فسم اول بر چند نوع باشد.. 


۱۰ 


۲۰ 


عرایس|(جواهر 

و از همه بهتر گرد مطلق بود که آن را پیازی مدحرج 
گوبند و به پارسی غلتان. ۱ 

دوم نك میل به درازی دارد و آن را علامی" و هلیلجی 
خوانند » و اکر هر دو سوی او متساوی باشد. آن را بیضی 
خوانند. 

سوم آ تك عرضانی باشد و آن را شلتمی و عدسی خوانند. 

چپارم آنك دو طرف او باریکتر بود و حیان ستبرتر : 
پس اگر هر دو سوی یکسان باشد زیتونی خوانند » و اکر 
نبود تر نجی . 

پنجم آنك يك طرف او باريك باشد و ىك طسرف پهن . 
به تازی آن را مفرطح و مخروطی خوانند . 

ششم آنك بر میان او کمری باشد شکل ز ثاری , و چنان 
نماید که دو مروارید بوده است . ان را خیزرانی سا ۳ 
گویند . و اکر پیدا باشد که دو مروارید بوده است و از هم 
بان درفته آآن را ری ۱۳۳ 

و ازین جنس اشکال دی بود » مانند لوزی و فوفلی و 
شعبری و فلیی و مسرس کی آن را دندانه‌ها باشد و برو مانند 
سرها() با گوها بود ناهموار » چنانك از زخم دندان در نسته بود . 

و ازین اجنای بسیار بود که حکاك آن را به چرخ حگه 
به آندام آآزرد 
و آنچ بك نیمه او گرد بود و يك نیمه پپن آن را « نیم 
روی» خوانند. . 

و بپین همه اشکال غلتان باشد. . پس از آن علامی ۱ و 

۱- به صفحه۵٩‏ نگاه کنید, 
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شلغمی و ترنجی »و بوافی تاپستدیده بود . 

اما آنج ۱ به سوراخ وو ارت اه دار دز ککونه بود : 

فراخی و تنگی سوراخ در مروارید . 

و در قدیم سوراخح تنگی پستدیده داشتندی» و آنچ فراخ 
سوراخ بودی نیم بها بیش تخر بدندی ۰ [ ۳ ] 

اکتون اقوام ترکان چندان فرق نمی کنند . از بپر 
مروارید فراخ سوراخ در بند کشیدن و برجامه دوختن به ریسمان 


]نك 


محکم تر و آسان‌تو باشد . اما باید که بسیار فراخ نبود. 

و دیگر راستی و کژی سوراخ معتبر می‌دارند . 

ار سوراخ راست برمیان بود پسندیده باشد » و اگر 
بو يك سوی باشد و کر ثا سندیده نود . بهای لت نهر شود . 

و يك نیمه فراخ بود و يك نیمه تنگ , هم عبت باشد . 

و اما آنچ تعلق به بزرگی و خردی مروادید دادد 

و معرفت غربال آن 

چون مروارد سار از اصداف حاصل شود قاعده چنان 
باشد که بر غربالهائی کی جبت این کار ساخته باشند ریزند 
و زر فراتی و تنگی مشتلف باشد. 

و در قدیم پنج یال تسش نبوده است؛ و ا کنون تا سیزده 
غربال ساخته‌انه » و مانند بوست ییاز طبقه طبقه در درون 
بکدیگر نپاده از مس با پوست آهو» و ثقبهای آن را به 3 
کورسب مذور سفته . 

اما غربال اوّل کی" سوراخ او از همه تنگتر باشد هرج 
به او فرو رود آن را مرواردد ریزه خوانند . از خردی سوراخ 

۱ اصل : اما آنچ تعلق به سوراخ . ۷ کین که 


۱۰ 


عرایس‌الجواهر 





نتوان کرد . در داروی چشم و مفرحات به کار دارند . و حاصل 
بالای غربال را مثاقیل کویند . 

این را بر غربال دوم کنند .هر آنچ به آن فرو رود 
آن را مروارید صدی خوانند ۰ اعنی صد دانه از آن مثقالی 
ناش ۰ ان را سوراخ کنند و هرچ از آن غلتان و آبدار باشد 
بگزنند و با عقد کنند و باقی را در رشتة نظم کشند و هار 
کنند و آن هار را صدی کوبند . 

و اما غربال سوم آن باشد که آنج از غربال دوم به زیر 
آمده باشد بر وی ریزند . آنج فرو شود مروارید هشتادی گو بند؛ 
اعنی هشتاد دانه از آن بك مثقال بود. و آن را هم سوراخ 
کنند» و آنچ بهتر بود مر عقد را بگزینند و بافی هم بر هار 
کنند و آن را هار هشتادی گونند. 

اما غربال چپارم اج ازسوم برس اس ای ۳ 
شستّی خوانند . 

و همچنین پنجم را پنجاهی گویند. 

و همچنین میکنند تا به سیزدهم رسد . 

آنچ از سیزدهم بر‌سراید دانه‌ها باشد . آن را 
و هرچ لایق عقود باشد به عقد سازند و بزرگتر را که جفت 
توان کرد جفت کنند و باقی تنها بمانند. 

و بیان آنك کویند سی‌ای یا چهلی با پنجاهی با شبتی پا 
هشتادی با صدی آن مقدار باشد که سی درگ ور رد 
از آنچ به زیر غربال فرو شده باشد در هفت ریسمان کشند : 
با هم گیرند و همه را بکی. کنند. و بر هم تابند و آن 














قسم‌اول , مقالت‌اول » باب نهم : مروار ید 


را سی‌ای گویند . 

۳ اززاش چرل درم به زیر غربال فرو شده باشد » 
آن را همجنان در هفت خیط کشند . 

و همحنن در شصتی و هشتادی و صدی .۰ 


[ قسمت زي رکه تعداد غر با لها را به‌پا نز ده می‌رسا ند وظاهرا به‌جای مطالب مف‌کود ددفوق 
است (الیآخرصفحةً بید) در حاشیةً برگ ۲۵۵ تحریر شده است وچون به جای مشخصی 
الحاق لشده است در ینجا نقل و طبع می‌شود [ 


زیر غربال اول را تحت‌الغربال گویند . بعضی ازین ....! 
هزار و دوشت تال باشد در بغداد ...۱ می‌کنند و از 
هتتصد تا دائه در جانپای دیگر ثقب کنند فادس و سواحل . 

غربال دوم بانضدی باشد » و غربال سوم چهار صدی » و چپارم 
سیسد و پنجاهی » و پنجم سیسدی , ششم دویست [و] پنجاه » هفتم 
بر دوستی » هشتم بر صد و هشتاد » نهم صد وینجاه » دهم صد و 
بیست , بازدهم صدی , دوازدهم هفتادی تا نودی » سیزدهم 
شصتی » چهاردهم پنجاهی , پانزدهم چهلی . 

بعد ازین عقود مثقال باشند » و آن عبارت از سی و شش 
باشد » و عقدی يك و ربع سی عدد راست و عقد بك ات و 
چهار اعنی تسوی » و عقد دو مثقال هحده عدد مثقالی باشد » و 
از هجده تا دوازده به عددگویند . 

بعد از آن حبّات » نیم واگ , سّه قسو» دانتگی عقد مثقال 
از چهار دیثار تا هشت دینار» و کهنه از سه دینار تا پنج دینار . 


و عقد بابت ۲ چپلی قیمتش از سه دینار و نیم تا پنج دیثار . 





۱ - چون سطر اول برلب کاغذ تحریر شده بوده.است بمرور "ایام بر آث 
سائید کی لبه بعضی کلمات آن محو شده قابل قراءت نیست . ۲ در اصل 
درین مورد و موارد بعدی بدون نقطه است واتخاذ این خبط مأخودازهبابت بابت» 


0 ج 
صفحه ٩‏ ۰ ۱ استت رده له مس ۷ 


۱۰ 





۳۰ 


۲ 


عرایس الجو|هر 

و عقد بابت نجاهی از سه دار تا پنج دار . 

و عقد بابت شستی سه و نیم تا چپار دینار . 

و بابت هفتادی از سه دننار تا سه و نیم . 

و بات هشتادی از سه تا سه و نیم . 

و بابت نودی از دو دینار و چهار دانگ تا سه دینار . 

و بات صدی از دو دار و نیم تا سه دنار . 

و بابت صد و بیستی از دو دینار و نیم تا [ دووچهار دانگگ ]۱ 

و بابت صد و پنجاهی از دو دینار تا دو و نیم . 

و صد [و] هشتادی از دو دیثار تا دو دبنار [و | دانگی . 

و دوستی از یک دار و چهار داتیی نا ۱۳۳ 

بات دوست و پنجاهی از بل دیا ور ۱۳۱۱ 
دینار و چهار دانگ . 

بابت سیصدی از يك دینار و دانگی تا يك دیثار و نیم . 

و چهار صدی از [ بك دینار ] يك دیثار و دو دانگ . 

یانصدی از ده مثقال يك ددنار تاک دیا ۱۳ 

و ششصدی ده نه . و هفتصدی ده هشت و نیم , و هشتصدی 
ده هشت » و فصدی ده شش . دینار » و نهصد و بنحاهی هزاری 
ده پنج . 

بعد آزین صد مثقال بیست و پنج دینار تا سی دینار . 

این قیمت از خواجه د کن‌الدین محمد معمری اصفهانی 
منقول است کی به زمان خود درین فنْ نظر و شبیه ندارد . 

و حواهر و یگ وسمان وا 
گنرد آن را «شده » کویند . 


۱ - يك کلمه خوانده نمی‌شود . ۲ - چند کلمه خوانده نمی شود:. 
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فضل 
در شرح عقود 
عقدی سی و شش دافه باشد و ان زا بتنکرا(۱۰)8 بیارایند . 
ور کر ار ات و ان رامروارنت ضدی 
سازند ۰ آنج از آن اختیار کرده باشند کردتر و آبدارتر بود و ّ 
عقدی از آن دو دانگ و تسوی باشد به وزن » و آن را عقد 
وزنی خوانند . 
و بعد از آن شستی. هم آنچ بهتر بگزیده باشندل ۷.۵ ] 
از ان هم عقد سازند . 
سی و شش دانه حلقه باشد به وزن نیم دینار و نیم ّ 
دانگ . 
و باشد که عقدی کنند نیم مثقال از خردهای شصتی و 
بزر گها[ی ] صدی . 
و لت ند هار دانت و ان از خردهای 
پنجاهی و بزر گهای شتی باشد . ب 
و عقد‌های چهار دانگت و شم ۰ و آنا از نتجاهی باشذ: 
و دی کننه از جهلی » وان پذج دانکت و نیم باسّد . 
و این عقود حمله در قدیم تلوده است ۲ ااکنوق کی تم 
تا مروارید را به بها زیادت فروشند . 
و از عفود قدیمی اول عقد مثقالی بوده است » سی و شش ۲۰ 


دائه يك مثقال » هر سه دانه نیم دانگ . 
و بعد از آن عقد يك و نیمی کی هر دانه تسوثی باشد . 


۱- تتسوخ لاهه : بت‌تیب 
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و عقد دو مثقا کی هر دانه نیم دانگ باشد . 

و عقد چپار مثقال و نیم که هر دانه سه تسو باشد. 

و عقد‌ششن مثقال کی حردانه ۳۱ 

و همجنن تا عقد دوازده متقالک از ه یل ۰ ۳۳۳ 
باشد . ح 

و زیادت ازین عقد نکنند » از بر ایک را ۳ 
دانه‌ها زیادت ازین با هم نیفتد . 

و از دانه های دو دانگی و هرچ بالای آن باشد و 

رک کر عقود سازند قاعدة ایشان چنان است کی از 
می و شش دانه که از 5 عقدی سازند شش دانه حهت 
آراش از صدف تراشیده باشند در عقد کنند که آن را قمتی 
نباشد » و از سی دانه که مانده باشد ده دانه بش اک 
میانه و ده دانه کمتر . 

ور رک چنان می‌سازند که ان ده دانه ممانه به 
کمتر ماننده است» و ده دانة آخر به هار ۱۳۳۳۱ 
نیم باشد وا که این سیب دانه مبانه بود چنانك شرط دوده 
است ان را به بهای يىك عقد تمام بخرند » و این تصرف در 
عقد سه مثقالی کنند و در هر عقدی‌کی از آن افزون باشد .اما 
هرچ ازلان کیت باشد در آن تصاف نمی کنند و رسم ندارند » و 
اکر کسی این معنی کند نادر باشد و پسندیده ندارند . 

و دانه که ازو دو دانگ. زیادت باشد با بك مثقال متناسب » 


اکر با هم افند اکر جفت باشد بپا يك نیمه زیایت کنند» و 
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باشد که بپا مضاعف شود . واگ فرد باشد بپا با کم کنند. 

و بی‌جفتی کر دا نهوکه نك بزر کی باشد و 
نزديك به مثقالی برسد . اعنی نظر و شبیه و دار و ارت را 
ی .در یشم خواشد و آن را واسطةٌ فلاده سازند. 

ی روت را عون خوانند » اعنی‌هرج از دانکی 
با دو دانگک بگذرد از حساب عیون باشد . 

و بزرکتر دانهٌ لول که نشان دهند دانه‌ای بوده است کی 
ان خافای بغداد بوده به وزن سه متقال و یمه 
وتان دس عدم جفت .و به ام مغول زبادت ازنن 
افناده است » وال اعلم و احکم. 

* و آن کس راکه مروارید خرد را در سلك نظم کشد 
او را نظام کو بند ون به انفراد حرفه‌ای است در بغداد . 

و نظام را تختی باشد مر بع رال سرت شطرنج . روی آن 
در کرباس کبود گرفته ...۱۰ و مروارید ریزه به غربال زده بابت 
بات برروی تخته می کند و به منظم که مثل سوزنی است در 
ریسمان می کشند و ابربشم باريك منظم در کشیده باشند و ریسمان 


را به آن ابر شم وصل اقورد و چون خواهند 5 صدی با 


هنتاوی ها شستی با غبر ان سوراخ کنند رن ور نشنت ز 
بعد ما که بات بات کرده باشند » اعنی در هر هار صدی با غبر 
آن از چپار گونه مروارید باشد و هر ریسمانی را دو سر فراهم 
آرسج پاشند و به چهار قسم متساوی کرده و موضع اصال را 


و ازاسجا الی‌اسدای فصل بعد درحاشمه لح دس شاه آاست 2 


| دش «ركث دو کلمه بعلت باشد نی لب کاغذ محو شده است : 


۳۰ 


۶ 


۱ عرایسالجواهر 
+ سرمتاع » خوانند که طرف بالاست » و طرف مقابل او را که 
وسط رسمان است دپای متاع » خوانند . 

و در هر رستتمای از ان هفت ریسمان ازین چپار گونه 
مروارید در کشند به ترتیبی مذ کور . 

ال آنچ جنس خرد است و مضرس و مقط باشد در بای 
متاع کشند و انچ رت ان را دز ودرا متاع کشند , و هرچ از 
ثم و عیون و مدحرج فروثر بود در مرتبه آن را در زیر سنهٌ 
متاع کشند و این مراتب در جملهٌ هارات مطود باشد » و فایدة 
ادن آن اسب لدم چون آن را در دس الک ند نخست نظر در 
مروارید بزر گثر افتد » واه اعم .[0.:] 

فصل 
در افساد مروارید و اصلاح و انواع آن 

مروارید به سبب حرارت بشرة آدمی د عرق و ورسخ او 
تباه شود و زرد گردد : 

و به حرارت آ نش و فاسد شود . 

و بویهای تیز مانند مشك و کافور و غیر آن مروارید را 
زان دارد . 

و جای نمناك نهادن طراوت او ببرد. 

و آمیختن با دبکر جواهر و بسار در رسال ‏ : 3 
کشیدن و بر مرضمات تر کیب کردن تباه کردد . 

و به مصادمت اجرام صلب سطح ظاهر او فرسوده شود و 
آازت و طراوش ببرد . چه مروارید نازك باشد . زود خسته و 
نشان پذبر گردد 
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و چیزهای تبز چون سر که ونوشادر و شخار و نوره مروارید 
را خورده و پوسیده کند . 

و هترین علاجپای | وی آن بود که طبقهُ علیا که فساد 
پذبرفته باشد ازو جدا کند. 

و هر مروارندی که در دست گیرند و درو احساس حرارتی 
کت دلبل پرکنتاه. رکه در جوف آن کرمی بود ۰ 

و بسیار باشد که در میان مروارید آبی باشد و بر ظاهر او 
می‌تابد و لونش متغیر می کند و سیاه آب نماید . آن را سوراخ 
کنند و میانش به مصطکی و سپیده قلمی پاك بیا کنند تا آب 
و طراوت به قرار اصل باز رود . 

و ات یی باس ادوشی اه ودر ان ۱۲ ن#باشد از 
و اس اند » جنانت کفته شلد 

و ا کر سوراخ مرواربد فراخ شده باشد به سبب سفتة زر 
ان عمبی بر رگ است . تدیر اصلاحش آن بود که دو دانه 
مروارید خرد هم آب آن دانه بگیرند و آن را با سوراخ 
مر سای کنند.و با دور ناره: صدف 
نیکو بر آنجا به مصطکی مد بر الساق کنند و باز سوراخ تنگ 

و اک سوراخ دستار فراخ باشد دو نیم‌روی هم ات هم 
طبع برآن سازند و الصاق کنند . 

شک ی با خورد کی ناشن و,خواهند 
که آن را اصلاح ی ند کار | ای | از نیم روی هم بر 
آن صفت و آن را با هم سازند و وصل کنند و روی آن را به 


۲۱۱ 


1۵ 


۳۰ 





۱ 


۳۰ 





عراس‌الجواهر 


سنگه نرم کنند و بعد از آن آن را به چوب خر زهره جلا 
دهند . ۱ 

و0 عیب به زیر یا بالا بر موازات سوراخ باشد آن 
وصل نا پیداتر آید . طریق وصلش آن بودکه نیمروی هم آب" 
آن پیرامون "وی را به انتاژه لش ع و ۱ 
نیز به چرخ عقرب مدور کنند و هر دو را راست با هم به مصطکی 
مدای رصل ۳ اندکی سیده ارس ۱۳۳ مصطکی لته 
تا وصل خوب بر[ یک رنگ مروارید باشد . 

و با کن مروارید لک باشد وا ۱۰۱ 
اعنی سوراخ او کر باشد و در سلك نظم راست نایستد . طریق 
اصلاحش آن است کی هر دو طرف سوراخ را به صدف با پارهٌ 
مرواریدر هم آب پا هم استوار کنند و بعد از آن باز سوراخ 
کنند مستقیم ۰ و اگر برروی مارد آفروتی اس 
آن را به برد بابه ستی ۱9 ۱ 
کنند ژ به چوب خرزهره جلا دهند . باشد که پاك شود زٌ - 
که موضع سودن را لون و آب نماید, * این نوع را سوهانی 
خوانشد . [۶] 

و طربق انك دائه مروارید را بوست بازکنند نت آن 
است کی مثقبی به غابت باريك به مروارید فرو برند با بخراشند 
تا معلوم شودکه طبقهُ مقعر خوشاب هست با نه ؛ ا گر خوشاب 
باشد پوستش باز کنند . 

و اصلاح مروارید زرد و سیاه و سرخاب و خشکاب را 


اگر صلاحیت پوست باز کردن نباشد هر چندان از اصلاح و 


داز شحا تاآخر سطر بعد درحاشبه نحر در طاتم |ست م 
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تحر به دورست و اس ات فساد ان ظاهر" !۰ اما بعضی از آ: 


5 


به تحربه نزدیك ات آورده شود . 

نصر یعقوب کوید که چون آب مروارید کمتر شود و 
تیر کی بر ظاهر آن بیدا آید بگیرند پار# دنب گوسفند تازه و 
ی ار فد به اندازه | ای | که آن لول در آن 
گنحد و مرواردد را در انا نپند و دنبه را در میان خمیر 
کیرند و در کوزء سفالن انوا کنند و به نی 


سم 


معتدل دنبه را بپزند . پس ابش باز گیر ند و بگذارند تا سرد 
شود . لول را از آنجا برون کنند و به کافور دود دهند . به فرار 
اصل باز اید » هرچند مروارید به حرارت و چربی زرد شود . 

و نیز ند سا ار در مبان آرد سر نج ده روز 
کارا به طراوت اصل باز شود. 

" ی ا کر مروارید را به آرد برنج د 
متا ظاهر آن را بمرد . طر یقش آن است کی م2 
خ و رش استوار کنند و آن را می‌جنبانند 
بسیاری » به حکم حرارت سودن و مصادمت مروارید و بخ سطح 


یت تس 
‌ 


طاهر ان اثد‌تمایه جلا کیرد .این نیز مجر ب است . 
و اند که مروارید بی‌طراوت را در مغز استخوان 
زرورها بگذارند نیکو شود . 
ون سای اه اک خواهند که مروارید فاسد شده را 
سفید کنند ند تفای سر که ترش و نیم ی سنگی 
نوشادر 9 حنه تحار و مك حنه نوره و سه حنه فلعی سوده . 


این مجموع را 2 در کف آهنن نبکو بجوشانند و بگذارند تا 
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سرد شود . ناه ان دا را در اه به نمك اندرانی 
نیکو بمالند و به آب خوش بجوشانند به‌غایت خوب شود. 

و اما اصلاح تغیّر لون کی سبب آن بوی خوش باشد. 
بیرون قدحی در گل < کمت گیر‌ند و مقداری صابونی آب نارسیده 
و فدری نمك اندرانی متساوی اجزا به‌قدری سر که خمر بامیزند 
و لول را در قدح افکنند با پاره‌ای ازآن آب و بهآتشی نرم 
می‌جوشانند و پبوسته کف صابون کرد تا ۳ 
منقطم شود و آنچ در قدح ماند صافی شود و سرد گردد . بس 
آن را به آب پاك بشویند به غابت خوب شده باشد. 

و اصلاح مرواربد زرد با سیاه آن است کی او را در مىان 
پنبه نهند و در میانکافور رباحی مفرّق کنند و آنگاه در کربای 
پاره‌ای بسته در وعائی اویزند مملو به روغن باسمین و بر ۵ 
انگشت نرم می‌جوشانند » مقدار آ نك صد و بنجاه عدد بشمرند . 
آنکاه از آتش فرو کرند ناسر نو ار ۱۳ 
اصل [ باشد فبپا » و ۷ بك کرت ۳۹ به ۳ دزند تا 
به فرار اصل شود. 

واگر سیاهی تیره بر ظاهر مروارید باشد آن را چهل 
شبانروز در شیر انجیر فرغارند و در شیر و کافور در قدحیل«,»] 
آش فحم نپند بی آنك آش را نفح‌کنند مقدار دو ساعت . 
آنگاه از ۳ فرو کر ند و به آب خوش شونند . ساهی از 
طاهر ان کت ۱۳ 

۹۹ سیاهی در اندرون مروارید باشد آن را به شمع 
طلی کنند و در قدحی نهند با قدری حماض و بخ و می‌جناند 
و به هر سه روز حماض را تازه می کند تا سفید شود . 
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و اگر زردی بر ظاهر مروارید باشد آن را چپل شبانروز 
3 انجیر فرغارد . بعد از آن در قدح یکند و قدری‌صابون 
و تا و وره همه مساوی اجزا در ان قدح کند ی 
فحم دو ساعت شد و ۳[ فروکرد و اون فا سرد 
شود . زردی ان برود . 

و اگر مروارید سرخ باشد آن را در شیر تاژه بجوشانند . 
آنگاه به اشنان پارسی وکافور و شت مانی برابر گرفته و معجون 
کرده به شیر تازه آن مروارید را طلی قوی کنند و در میان 
خمیری به شیر سرشته گیرند و در تنوری معتدل حرارت بندند» 
سفتد شود 

و اگر مروارید زرد را سه شبانروز در حشاض ترنج 
نپند و به سپيدة تخم مرغ بشویند به غایت سفید شود . ین نیز 
از تحر‌به دورست . 

سخن در محافظت مروارید 

را ب» احتاط تما اه دارند 
در قاروره کنند و سرش به صاروج استوار کنند و هر سال 
بت در بار از شیشه برون آورد و باد تست (ر باز در قاروره 
کند و سرش به گچ محکم کند و جای تنهند 
و جایی که بخار غفن درو پیچد . 

سخن درخاصیت مروارید 

ارسطو کوید طبع انواع و اجنای مروارید سرد و ترست 

و بش اطبای هند معتدل. 


و مصول کرد در مفرحات و معحو نا دل ۳ فوت دهد 


۱۱۰ 





۱۵ 


۲۰+ 








۱۲۱۹ 
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و خوش صافی کرداند » و مدد روح حیوانی کند » و اندوه 
از دل برد » و دفع موادٌ سوداوی کند , و خفقان را و ضعف 
دل زایل کند » و خون و جزع را که از ماد سوداست دفع 
کت 

و بدان سبب کی اعضایی را که حامل روح باصره!ند 
ناف بود نور بصر را تیز کرداند و فَرّت دهد و بر صشت نگاه 
دارد . 

و صداع مفرط را مروارید را آپ‌سای کرده به گلاب 
در بسی چکاند نافع بود . 

و بهق سیاه را لول به سر که تیز مصوّل کرده طلی کنند 
شفا باید . 

و دفع بل روی را نی پوسیده خرد سوده جزوی با جزوی 
مروارید خرد مصوّل کرده بيامیزد و به شیر زنان ترکرده طلی 
کنند سه نوبت و بعد از آن به آب کرم مي‌شویند نشان 
آبله پرود . 

۹3۳ به امّدای انتشار از آب مروارید در چشم کشند 
شفا بابد و نزول آب باز دارد . 

و اکر لول آب سای را در دندان دراد ۱ ۲۳ 
آن ساکن کند و حون ۱۳۳۱۱ 

در نظم کردن و # کردن مرو ارید 
چون بیشتر فايده لول ارایش و زینت است و بیشتر 


آرایش به تعلیق دیکر جواهر باشد و آن بی سوراخ ممکن 
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تبود تا در سلك نظم آید و سمط و عقد و قا ( ان 
نظامی و تألیفی حاصل کردد » و لول را به آهن پولاد آب داده 
لقب کنند و کما بیش مردمان علی‌الخصوص اطبا [*»] لول را 
به المای ثقب کنند» و بدین سبب هر مروارید که در مفرحات 
و معجونات و داروهای چشم استعمال کنند باید که ناسفته باشد . 
چه سوراخ به مصادعت الماس ی ك قائل است زهر درو 
تأثیر کرده باشد » یا کسی به فصد زهر در سوراخ مروارید 
ری 

و عادت جوهریان آن است کی چون مروارید به دست 
گبرند نخست در دهان اندازند ود به وشن باك کنند. 
و بات که بوی ان هالاك اکند ومسرتآن آبه اعضا 
و امعا ۳ 

احتیاط را بای که هیچ چیز از جواهر در دهان نگیرند 
از نک تاك تموینه و رشماتی دروکشند و چند بار 
بجنبانند تا اگر زهر در سوراخ باشد بدان زایل گردد . 

و اگر چه کفته‌اند که مروارید خرد و بزرکک در سودن 
له تفت و تحاشت تاد اما ای آن اشت کی اه رواز نک 
بزرکتر و مبرّا از عیوب فایده و خاصیّت آن در معجونها و 
داروهای چشم زنادت باشد از خرد . 

و مروارید بزرگک را ثقب دنت سا اقا از آن بود 
که خرد » و عوام به فک( آن کمان بر ند . 

و ند رکه ادن مروار بد رف ۳ به کود کان حاهل 





۱۷ 





۱۸ 


۲۰ 


دهند تا ثقب کنند , و این سخن را حقیقتی و اصلی نیست . 

و در ثقب کردن لول خطرهای سار باشد : اول ای 
لنگگ آ ید و مت 0 را نقصانی فاحش باشد . 

و باشد که پشکند با پوست ظاهر از روی آن برخیزد. 

و باشد که پاره‌ای بریزد با در اصل خلقت آن عفونتی 
با دودی بوده باشد به گاه سوراخ کردن آن عیب ظاهر شود . 

و باشد که در میانش کل سیاه بود به وت ثقب پالك شود 
از سرخی و زردی و سیاهی و به فرار اصل باز شود . 

و باشد کی به کاه سوراخ کردن به سبب تری آب کی 
بدان گل رسد سیاه گردد» و این معنی به تجربه معلوم است 
۳3 در تجویف مروارید حرارتی بود که موجب عفونت 
باشد چون آن را تقب کنند بر تخته سفته اک ان ۱۳ 
تحلیل پذیرد به سبب نفوز هوا در آن. 

و در سوراخ لول شکسته شود آن را به دشواری 
برون توان اورد . 

و حاکن جمله حجرئات را اک مهرد فقو ۳ 
مثقب المای ثقب کنند, و چون مثقب اند کمابه فرو رفت هر ده 
مروارید را از دم گیرا برون می‌گیرد واحتیاط می‌کند تا سوراخ 
راست است ا نه . 

و مروارید خرد را چون چهلی و سی ای و بست وینجی 


رک تتوان گرفت ان را درروی بحته سفتف گری در حفری 
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فصل 
ور 8یمت مرواردد 

< .بت واه را همسون قیمت دبگر امتعه ضابطی زیادت 
کار نك حال فرار تکرد »یل به سب عرّت وجود و 
امکنه و ازمنه و قنول ملوك هر دبار و بلادی و وم و 
عبادی زیادتی و نقصان می پذبرد ۰ 

و حوهر سشتر بادشاهان بز رک متمول خرند » و طبایع 
یادشاهان مختلف باشند » و هر روز گکاری طبع آ نان مایل به 
چیزی باشد » هی آنْ چمز مت تسود و 

به ادن سبت در کتاب ضابطه ۳1 و قاعدهٌ مطلق نمی‌توان 
کفتن ۱ ۱۰ 

نت : زان , فرب و سد مکان انج 
مناسب باشد ابراد کنیم » تا نست سحضی از آن با یعضی معلوم شود. 
[] 

و دردن تار یخ سنهٌ سبعمائه هحری به حسب قیمت اردی و 
سواحل کوش و بحرین و محروسةٌ تبریز حماهاله تعالی مع دیار 
المسلمین قمت بك دانه مروارید به وزن يكث مثقال مدحرح, 
عیون نجم خوشاب سفیدر با طراوت تنگه سوراخ بی عیب به 
ارادت بایع وت مت ی و جنت صلف‌ادنی از بك اهزارتا 
اعلای ات چبار هزار دار باشد . 

و قیمت بك دانهٌ پنج دانگث از بك هزار [ و ] سیسد تا .۲ 
بكث هزار و یانصد دینار بود . 

وت یک دراه حبار داتک از هفتصد تا هشتفند دیتار : 


#- ازینجا تا «بحرین» درحاشیه است . 


۱ 
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و قمت دأث داثه مِم دشار از بنجاه دینار تا چپار 


صل دینار ۰ 


وقمت ىكث دنه دو رارکت نیم از جهل دار تا سمصد دینار. 


و قمت دانهٌ دو دانگگ از بست دینار تا دوست دار . 


و قمت 


و فشمت 


و قشمت 


فت 


عد 


دار . 


دار . 


و فعمت 


و نم : 


و مس 


وداک 


دانه داتکی نم از ده تا صد دینار . 

وانه دانکی و نسوی از ده تا بنجاه دینار . 

دانه دانگی و جو ار س ار ۱۳۱۱ 
دانه دانکی از پنج دبنار تا غایت بیست و پنج 


دانه سه سو و دو حو از جهار دینار تا بانزده 
0۳ سه سو از چهار دینار تا غابت دوازده دینار . 


وانة نبم دانگگ و دو حو از سه دینار تا شش دیذار 1 
اند نیم دانگگ از دو دینار تا چپار دننار , 


ِ دانه تسوی ۳۹ دو حو از دو دینار ئ عادت دو دینار 


دنه سوی از یث دسار و غات ی دینار ر‌ 


7 و عقدش يك مثقال و نیم باشد . قیمت بك مثقال از 


انز ده تا عابت دسست دینار 2 


و عبارت از عرعقدی سی و شش دانةٌ وزنی باشد » و آن 


جنس را به حساب عقود حساب کنند و این بر دو فسم بود : 


کهنه و نو . 


#- ازجا تا آ خر سطربعد درحاشبه تحربر شده است ۰ 
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اما قیمت بك مثقال نو از هشت دینار تا ده دینار باشد . 

و قیمت بك مثقال کپنه از شش دینار تا هفت دینار . 

پس عقد يك مثقال چپلی قیمتش از پنج دینار تا غایت 
شیر ود ۲ 

بت مففال از چهاد تا بنج, ینار . 

و عقد يك مثقال شستی از سه دینار و نیم تا غایت چهار 
کار 

و عقد يك مثقال هفتادی ازسه دینار تا غابت سه دینار ونیم . 

و عقد يك مثقال هشتادی از دو دینار و نیم تا غات سه 
سا 

و عقد یك مثقال صدی از دو دینار تا غایت دو دینار و نیم . 

بعد اژین مقدار عبارت تافظ به ده متقال باشد . 

را «بار» ۳ بونند ۰ رانك قیمت ده 
مثقال از «ساز» ۱ ده و نیم تا غایت بیست دینار . 

و قمت ده متقال و از سبزده 3 اک تا شاب 
تا شپار دا 

و قیمت ده مثقال دوست و پنجاهی از دوازده و نیم تا 
غایت شازده دینار . 

و قشمت ده مثقال سصدی از ده دینار تا غابت دواژده دینار . 

و قیمت ده مثقال چمار سدی از هشت دار وتو دانگ 
تا ده دیثار . 

و قمت ده مثفال یانصدی از شش دینار تا غابت هشت دینار 
و دو داتک ۱ 

و قمت ده مثقال هفتصد و پنجاهی از پنج دینار تا غات 


۱ نا در اصل 


۱۲۳۱ 


۲۰ 


۱۹ 





عراس الجواهر 


شش دینار و دو دانگگ : 


دسا 


مٌ 


و قمت ده مثفال هزاری تا غات بنج دینار . 
و بعد ازین «ریزه» باشد که قیمت صد مثقال ازو تا شازده 
و چهار دانگ باشد . [۳] 
قیمت زرد و سیاه و کر کن و ناهموار 
قنمت دانک مثقال ررد ۱ ۱۳۳ 
و پنج دان تا هشتاد دینار . 
و چپار رانک املس ا هفتاد دیتار : 
و نیم دیثار تا شصت دننار . 
و دو دانگگ تا ینجاه دار . 
و دائیی تا ۱۳ 
ون دانک تا ۳۳ 
و تسوی تا نیم دینار » چنانگ فیمت مك مثفال [و ] تسوی 


بی عیب بیست و چپار دینار . 


قیمت مر وارید سیاه 
دانه يك مثقال سیاه املس تا هشتاد دینار . 
و بنج داعک ۰ ۳۳ 
و قیمت چهار دانگ تا چپل دینار . 
و قیمت نیم دینار تا سی و پنج دینار . 
و قمت دو دانگات ا بیست و پنج دینار . 
و قیمت دانگی تا شش دیثار ۱ 
و قیمت نیم دانکگ تا چپار دانگگ . 


و قیمت تسوی دو دانگ . 





#-از اینجا تا آ خرسطر۱6 درحاشمه تحربرشده است ؛ 
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و قیمت کر کن املس 

قیمت دانهً ك مثقال هفتاد و پنج دبنار . 

و قیمت پنج دانگگ تا پنجاه دینار . 

ار دنت "ا سی دبنار . 

و قیمت نیم دینار تا بیست و پنج دینار . 

و قیمت دو دانگ تا بانزده دینار . 

یی نا پنج دینار . 

و قیمت نیم دانگگ تا نیم دینار . 

و قیمت تسوی تا دانگی » چنانک قیمت یک مثقال از سیاه 
عون هشت دبنار » و قیمت بك مثقال کر کن عیون چهار دبنار . 

بس زرد تا ۱ وه بات ات ان تا سدس » 
و باقی عقود برین قیای باشد . 

و يك مثقال علامکی" طولانی بی‌عیب نیمه قیمت دانة عیون 
خوشاب باشد . اعنی هشتصد دنار تا غایت هزار دینار . 

و زرد تا دوست و پنجاه دینار . 

و سیاه تا صد و ینجاه دینار . 

و کر ون تا صد دیتار : 

و همجنین دیگر انواع چون نیم روی و عدسی و شلجمی و 
طاوسی و شمعی و فقاعی را بها تسف ما تلت ,ا بدا 

و مزتر و خیزرانی و زیتونی را بپا تا عشر قیمت مدحرج . 
اد : 

و جصی را زیادت بهایی نبود . 

و قیمت بیضی کمتر از عیون . 

۱- درتمام موارد بدون نقطه است. ۲( غلامکی؟) 





۱۷ 


ءراس‌الجواهر 
و قیمت دهلی کمتر از لوزی و زیتونی . 
و قمت حسنی (کذا) و دفی از قاعد و عدسی ش 
و در الوان همجنین در قیمت تفاوت سار کند و تفاوت 
ار از روی بصبرت و ممارست قباس یکی با دب ری تواند بود . 
و به هردانگی کی در ورن بر ۱۱ 
می‌افزاید . 
و چون به سه مثقال رسد و نجم و عیون و مدحرج و 
سفید و خوشاب و بی‌عیب بود آن را به حقیقت قیمت ست . 
و املس آن بود که در شکل آن تفری باشد بی هیچ 
شون 
و همچنین از جهت شکل و سوراخ بها تا نیمه آید و 
تلث و ریم . مثلا بیضی را با ۳ 
عشر تا نصف عشر . 
فعل 
در اخباد غریب و حکابات عجیب 
کی در مروارید روایت کرده‌اند 


آورده‌اند که در خزانهٌ سلطان محمود سبکتکین نورالنة 
ضر دحه دری سول فوفلی قاعد دوده اس ۰ به‌غات خوب و | بدار 


. و با طراوت » به وزن دو مثقال و ار دا اک ۱ 


می کفته‌اند » و بتیمه لقب لولوی باشد که ال را سل ۱ 
نبود در بزرگی و نیکوبی . جوهربان عهد آن را به سی‌هزار 
دینار ملکی کی هفت هزار « پانصد دیناد نیشابورگ باشد قیمت 


کرده‌اند 2 
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اد اد ۷ 


۳ ۳ و اند له ۳ تیم نزد | ۲۰, ] هشام بن 
[عبد]الملك آوردند » و زن او عبده دختر عبدالله بن یزید بود . 
پیش او نشسته و او از فربپی به حذی بود که اکر خواستی 
که برخزد ی قات له ار را مدد کنند نار بای 
خاستی . هشام او زا کات اک ره نپا در یای خزي بی مدد 
و معاون این در به تو بخشم . عبده از حرص در خواست کی 
بر بای خبزد . به روی در افتاد و از بینی او خون روان شد. 
هشام از مسند برخاست و به دست خویش روی او بشست و پاك 
رد و ان تم به وی بخشید . وزن ال سه مثقال دودست » 
و حملاٌ صفات کمال و رن در وی حاصل » و آن را به هفتاد 
هزار دینار خریده بودند . 


+ 
۳ 


۳2 


اد عاد 
70۷ 


و جون ایام دولت مروانیان علیهم ما ستحق در گذشت 
آن در تیم به دست خلفای آل عباس افتاد . ابن‌الجصاص 
حوهری وقت دود به وک مر . آن و یه صد و سست 

۰ ه حِ ۶ به 
هزار دینار قیمت کرد و گفت اگر این در فرید نبودی و او را 
جفت و بار بودی به پانصد هزار دینار قیمت کردمی . 


و در آن تاریخ که ملکه خاتون ساطانشاه از خوارزم 
به نشابور آمد دانهٌ لولوٍی لوزی خوب سفید با طراوت 
خوشاب تنگ مورا که اسم در یتیمی بر آن اطلاق توان 


درد به وزن دو مثةال و چپار دانگ و یم و او به فروختن 


۷۱۰ 





1۰ 


3 


۲۰ 


۱۳۹ 


۲۰ 


عرسا لجواهر 


آن محتاح بود و می‌خواست کی در سر بفروشد و در آن وفت هیچ 
کس در نسانوز نووکه ان (۱ بخرد. بعد از يك چند شخصی 
او را به بانصد دینار بخرید و به جوهری فروخت از شبر قو نیه 
به مبلغ هفتصد و بنجاه دینار » اعنی چون ارزان خریده بود ارزان 
باز فروخت . و مشتری آن را به شهر قسطنطینیه به ده هزار وینار 
ات بفروخت کی بر هر دو روی صورت عیسی و هر (م كِ 
بودند . 


2 
7 


+ 
7۳ 


ور رازن تاریخ که لشکر ملکت مهو بد 1 از کرمان 
به تسابور آمد به دست علوی جاندار بك دانه لول به وزن یك 
مثقال و چپار دانگ مدحرحم عیون نجم خوشاب از خراین 
کرمان افتاده بوده » آن را در نشابود در سر به اند کمانه ها 
بفروخت . ملك مود را خبرشد آن در" را از مشتری باز خرید و 
تا بعد از او در خزانه او موجود بود . بعد از آن آن دانه 
لژ را با چند دسته ختو و جواهر دبگر پیش بپا به هدبة 
به قر اختائیان فرستاد . 


و حدیث در بتبم که در دست خلفای آل‌عباس بود معروف و 
مشپورست ۰ و آن همانا آن است کی از بنی‌اهیه به آبشان 
رسد .و آن دری مدحرج عیون نجم سفید خوشاب با طراوت, 
تنکه سوراخ, مبزا از عبوب و نقایص بووست . وزن آن نا شش 
مثفال می گویند و به روایتی سه مثقال بوده است » و خلفا در 
هرسالی روز عبدهاو به گاه بار دادن رولان ۵ آن را از 
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بش عمامه می و بخته‌اند که وت تحت مس در ده ند 
[ و اش ار ان رسم ات ود که اف را حدعت م2 
۳ 
وه 

و همحنین محمدبن ابی‌البر کات جوهرکگ معتمدی از 
خواجگان تخار مقبولالقول روایت می کند به اسنادی درست کی 
خواجه[ ای ] بود پادسی از جملةٌ معارف تیار . گفت وقتی به 
شهر شیالاف به تحارت رفته بودم 1 شپری است قدم از بلاد 
فارس کی مروارید از کیش د بحرین به ۳ می برده‌اند و 
ثقب می‌کرده و بابت بابت عقود نظم می کرده چنانکك رسم 
«عاریات» باشد و به اطراف عالم می برده . حرفت من جوهری 
بود و همواره به شهر شیلاف رفتمی و از آنجا به بحرین و 
قیش و وود ربارت اْام رسم کات ود وف تسار آنشت عواصان را 
به مزد می گرفته‌اند و به بخت و روزی به دریا فرو می‌فرستاده 
و قسط مملوك معتن کرده . و به هر وقت کی به شپر شیلاف 
رفتمی مقام و نزول من در خانه پیرزنی ام نهد ار 
آنجا به دربا رفتمی به حکم حقوقی که آن پیرزن دا بر 
من بودی بضاعتی از آن وی با خود به دربا بردمی و بدان 
شم اي و 
باز فروختمی و به هنکام مراجعت با شیلاف به آن پیر زن 
رسانیدمی » و دعای او را بدرقه راه خوش دانستمی . 

تا يك نوبت به شهر شیلاف رسیدم و به عادت معهود به 
خانهٌ پیر زن نزول کردم ۰ او را طلب داشتم . پیرزن به جوار 


رجمت حق انتقال نود دود » و ازو دختری طفل مایت ده ۰ 





۱39۳ 





٩۹۰ 


۳۰ 


۳ 


طفل گفت من هیچ ندارم مکر گربه‌ای . کنتم بسار 
که در کثتی به کربه احتیاجی می‌باشد به سبب ظهور موش 
۲ هم باشد که بندها را سرد و بارها را سوراخ کند» و برای 
دفع مرت موش 7 را در کشت دار 

و چون به موضع مفاصات رسیدیم و مدت غوص بگذشت 
‌ آنچ حق تعالی روزی کرده بود روزی شد و کشتی از مخاص 
باز هی کشت غواصی را که مفیم کشت رود کفتم بك بار برای 
صاعت کر طفل فرو رو . غواص فرو رفت و صدفی ترآ ورد ۰ 
چون به ساحل رسیدم آن را بشکافتم » دانةٌ مروارید سفید عیون, 
جم مدحرح خوشاب با طراوت تمام به غایت کامل به وزن سه 
مفقال و چبزی رون آ ۰ از مشاهدء آن تعحب نم-ودم که 
هرز مثل آن ند دده و شنده بودم . 

و بدان تاریخ عزیر مصر را به تحصیل مروارید رغبتی 
تمام بوده . روی به هصر آوردم . چون آنجا ۳-۰ انواع لول 
که داشتم به خزانه عز مز هصر فروختم . به اخر ان دانه 
نیز عرض ش . عزدر هصر مقومان را ره تفوم ان اشارت 
کرد . مقومان حول ان را بدیدند تعجب نمودند و گفتند مثل 
ان دانه را قیمت نباشد . چه مقومان قیمت جوهری به فیاس 
مول ۳ جون حوهری را در وجود مثل نبود ان را قیمت 
نباشد . چون مقومان از تقویم آن فرو ماندند بازر گان حال 
آن دانه من اوله الی آخره حکایت کرد و گفت ایسن حقّ و 
ملك آن دختر طفل یم است شیلافی» و مرا در آن هیچ حنی 


فسم اول 6 مقالت اول 6 باب هم مروار ید 


عزیبز مصر را این سخن به‌غایت خوش آمد و تعجب 
نمود و بازر کان را سیار محمدت و آفرین 3 2 گفت طردق 
ی ۳ تب .لت و خرانه ما کردد آن 
است کی آن دختر را در نکاح آوریم ت ‏ 
بخشد* تا حق به موضع ات ات اس شود 

ای ان تاه را ب» خازن سیرد و باز کشت . پس 
معتمدان را نصب ی تمام و به شپر شیلاف 
فرستادند وان دختر را ند ک و تاه ند مصر آوردند 
و رز دز او را به زنی رن و اأرق ۳ سیم را به عزیز مصر 
بخشید و بازرگان را نواختها[ی | بسیار و تشریفهای بی شمار 
فرمود . 

و ان در 0 به دو وجه گفتند : اول آنك بی همتا 
بود و مثل و مائنه نداشت » دیگر آنك به‌سبب بتیمی آن به 
طفل تیم در تیم مت دختر شم . 

اد ور اند در افواه عم است سخنی 
وت ات نه ۰ متگر آن را تاویلی 
8و 1 شب افروز وا ی ی 

و آنچ از قیمت گویند چندانك زر بر زبر آن می‌ریزند 

3 اکن ری ند تا انگاه 5 کت زرد .۰ این فیز 


اد ۰ ۰ ِ 
#- ازینجا تا کلم «شود» درهمین‌سطر درحاشیبه تحریر شده است. 


۹ 


۲۰ 


۱۳۰ 





چون نز کر جواهر نفیس ۳ ك 


۳ ححری ۳ کرده شود ان شاءاله تعلی و 





‌ هد آزین به 1 5 


مقاات دوم 


در صفت و معرفت جواهری چند حجری 
کی به مرتبه‌از اوّل فروترند و متو سط با دون خود 


و به مت رت ار 


۳۰ 


* باب اول 
در تعریف عقیق ۱ 
عقیسق 7 و ترست . مزاج خون دارد و آن انواع 
باشد : سرخ و زرد و سیاه فام . 
و از همه بپتر سرخ بود » پس زرد سرخ فام و پیسه 
نبود . 
معدن او در بلاد یمن است در شپر حضرموت و از 
سیاری کی هت ۵ ۳۳۱ 
و ازا نچ سرخ و زرد باشد زیورها سازند و به فا نك 
دارند و مبارك شناسند . 
و وعی کی تبره رنکک است نف ۳ 
دد خاصیت عقیق 
فرق مبان او و اشباه آن است کي ار او را در انش 


انداز ند سفد رت 

و سوده بر حراحات خون باز دارد ۰ 

هرك در انگثتری با خود دارد بسیار خشم تک 
از درد سینه و خفقان ایمن باشد و از دشمنان نترسد . 


#۴ ازینجا تا آخر صفحهٌ بعد در حاشیه تحربر شده است . 

۱- موّلف ابتدا باب مربوط به « دهنج »(صع ۱۳) دا باب‌اول مقالت 
دوم قرار داده و بعداً که مطلب مربوط به عقیق دا به‌این مقالت درهامش|لحاق 
کرده آن را باب‌اول شمرده است؛ وعلی‌هذا در ینجاً هم وصف عقیق باب اول 
خواهد بود و ناک در درشماره ابواب تصرف کرده‌ايم تا شمارء ددیف ددست 


باشد . 
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و خون از اندام و بینی باز دارد » و خون حیض زنان 
بر 

رد 1 کوشت دندان مالیده خورش کوشت بن 
دندان و سوراخ دندان و رفتن خون او دندان به غایت نافع 
0 وتان دحت ند و رنکار دندان ببرد . 

و اکر از وی قدری سوده و به روغن زیت آلوده با 
پاره [ای | مشك و یاره | ای] کافور دیرنه روی خود را بدان 
چرب کنند در خدمت بادشاهان عزیز و باشند و مقبول‌القول 


۰ 


و پیش همه خلایق محبوب بود . 


پاپ دوم" 
در معرفت حجر دهنج 
و خواص و قیمت آن 

رنگ دهنه سبز می‌باشد که ازو رن زنکاری هی در فشد , 

برو خطهای سیاه مسمت غیر شفاف [ است ] و » صلابتی 
تدارد . مر ۱۳ 

معدن او در زمین فرنگ است در کوههائی کی با جانب 
غرب دارند » و در مصر و کرمان و در مواضع می‌نما ند . 

5 صافی بود آن را «دهنهٌ شیرین » گویند و آنج 
تبره و ساه باشد ان را دهته تلخ » گویند ۱ 

و آورده‌اند که در کستان شیری است اک 
ساحته است ‏ ازنتا دهنه سرخ است به رنگگ باقوت . 

اما دهنه بهترین فرنگی باشد» و جوهربان آن‌را فرندی 
کویند که به لغت تازی فرند جوهر بلارك و گوهر شمشیر را 
کر 

و آن پنج نوع بود : سبزی سبز و ریحانی و زمردی و 
سپید بام و سیاه بام . [ هه ] 

و در بلاد فرنگک و مغرب از ان الات واران ۱۳۳ 
ساژند . 

و اگر روغن زیت در دهنه مالند رتکش سبزتر شود ۰ 

و اکر خواهند که به غایت رنعس تب ۱۳:۳۳ 
به‌غایت ترش برو ریزند و در خمس کحر 9 و در زیر خاکستری 


(۱: 








قسم اول » مقالت دوم » باب دوم : دهنح ۱۳ 
بت که مر نش اد 
سرون کنند و شویند ی 
و نوعی اتواا ده سر نو تن فان رک بر طاوس 
می درفشد . 
و یعقوب اسحق ؟ندی کرد ک باره‌ای هت نه رطل ۵ 
دیدم . 
سخن در خواص دهنج 
ان اس کی اراک یلاو ناخنه 
اس دارد و رگیای در خاسته را شخاید ‏ 
و روح باصره [را | قوّت و جلا دهد و در روشنائی بیفزاید . 
و در دز ند را اگر به سر که ترش سوده طلی 
رن درد ,را سارکن فکند ۱ 
۶ دم به سر که مصّل کرده بر برید گی و ریشها سوداوی 
طلا. کنند افع بود . 
و مصول کید صداع و درد شققه و حمله اعضا را سر 0 


راد 

و در رت اص۶ به کار دار ند ‌ 

و رد سوده سس زر شگنن دار انداز ند در ان وت 
در بوتَهُ چر ب گداخته باشند شدن از زر سرد و ترم کند ه 

و مقدار نیم که ند مصول شبر ین مرت زهر را ۳ 
دفع کید ‌ 

و ا کر همسن مقدار به تن درستان دهد هرت اکند » جه 


و ۳9 باره‌ای از دهنه ً مشك سوده سه بار در نی 


۱۳۹ 


۱۵ 


عرایس‌الجواهر 
دیوانه با مصروعی دمند با بخور سازند نافع بود. 

و ره ق که و آب کندنا بر‌سنتگ فسانه شایند و ید 

صاحب سپرز دهند ناف[ ۳۳ 
سخن در قيیمت دهنه 

اکر به غایت خوب و بی عیب باشد يك مثقال ازو نیم 
دینار تا يك دار ارژد . 

و دهنهُ ترش را فبمتی زیادت نباشد . 

وکمان آن است کی دهنج شترین در م۱ ۱۱۳۳ 
می‌شود » و مادم لت بخاری است به اعتدال نزديك » و این نوع 
بازهرست . 

و ترش درمعدن تخاس مر ۳ و ماو آن بخاری 
است عفن چون زنحار » لاشك درو سمنتّی باشد به حک مناست 
مزاج. 

و دهنه را به بولاد آب داده ثقب توان کرد . 

و جلای آن به چرخ بسد با به چوب دهند , چنانك جلای 
میناها » والله اعلم . 





پاب‌سوم" 
در معر فت حجر ۷جوزد 
و منافع وخواص آن 

رن انواع است : بدخشانی ما و 
دزماری . 

اما بپترین انواع بدخشانی است » و درو نقطهای زر وان 
دید » و از بدخشانی هرج سافی‌تر و خوش رنگه‌تر » و درو سنگه 
ان نوع بهتر . 

و يك طریق او ان است کی" [ «ه» | 

* عمل لاجورد معمول 

۵ و وی دك من » لح شخار صد درم » 
[ . ] سلیمانی نیکو چهل ددم , همه با یکدیگی مدقوق 
محر بر صلایه به غایت نرم [ کند] در ظرفهای سفالین 
بطانه داده کند و تا نی کران نهد تا نك بخته شود . 
برون آورد و با سنا مطحونکند رنگی به غایت باشد . 

خاصیت لاچوزد 

5 طبیعت لاجورد سرد و خرک است . در اسهال سودا هیچ 
دارو بپتّر از لاجورد مغسول نیست . 

,۳ ااا ولا و بی‌خوابی راسود دارد. 

ای ان که چون بر ب رکه چهم طلی کنند 


موی مزه برو داند 6 و الله اعلم . 





۱ * اصل : دوم ِ_ِ__ دنا له در اصل سذید و ناتمام مانده است . 
۳ - بك کلمه محو کت د- این قتمت نا آ خرسطرشانزدهم در حاشیه 


تحر در شده است . ۵ - ازجا تا «است» درحاشیه تحریر شده است . 


۳ 











جوج 
* لاجورد را نظایر و اشباه بسیار باشد» لکن به او نرسد . 
و فرق مبان او و اشباه آن بود که چون باره‌ای از وی 
بر پاره‌ای انکشت نپند که ان را و ای ۱ ۱۱۳۳۳ 
۵ اش رن ۱۳۳ 
در سره‌پا و داروهای چشم نیکو بود . 


و اگر باره‌ای از آنچ زرد رو بود با در که سوده بر 
رشیای ۱۱ ده غابت آ 9 و ۰ 


<<( سح (س(س.س_ج«سعجحجحجح( سس 


۱+ 


ز سُحا نا آخرصفحه درحاشیه تحر برشده است ۰ 





باب چباد؟ 
در معرفت یشب 
و خواص و صوت او 
یشب نیز انواع است ۰ و معدن او در زمین ختاک و 
طغماج است . 

نود روشن و براق ؛ و سبزی سیاه فام» و 
وان ۰ و زمردی .۰ 

و از همه بهتر سفید زرد فام بود که تیره و پیسه رنگ نبود. 

و ی رات ری زرد فام ميباشد + خوش رنگگ « 
روشن . 

در خاصیت و منفعت شب 

هرک با خود دارد از صاعقه ایمن باشد و در چشم مردم 
شبرین بود . 

و شب را یا معده خاصنتی تمام است نا رنه 23 اگر 
۳ فان با در آکردن اندازد چنانج پشب برابر معده 
او باشد معده او قوی شود و از رنج و ضعف معده ائمن باشد . 

تاک در معده رنجی 6 ی داشته باشد زایل اکردد. 

و فرق میان او و نظایر آن بود که گوئیا از بشب بوی دود 
می دمد . 

و ای زن حامله بندند به آسانی باز" بنهد » و اشباه 
را این خاصدت نباشد . 





۱- اصل : سوم ۲ کذا دراصل , « بار» صحیح است . 


۲۰ 


باب پنجم 
رت مه سگرن 
و معدن و خواص وقیمت آن 

جمس جوهری است شاف مثل بلور » و سرخی بادنجان 
کون است . اما به حد و سرخی لعل نمی‌رسد . 

و ممدن او در چند مواضع است : یکی به سه منزل 
مدیذ رسول صلی له علیه و سلم » و در حدود چغانیان و در 
کوههای خراسان » خصوصاً در کوههای بیبیق و به کوهی که 
برظاهر شهر سراب" اذربیجان است . 

و جمس همجون لعل در غلاف است. 

و بهترین آن به لون یاقوت وردی نزدیکک می‌باشد . 

و در قدیم از ان ز یورها می‌ساخته‌اند . 

خاصتت (ازن است کی ۳۹ را سود دارد. 

عیب او آن است کی از يك جانب روشن و از دبگر جانب 
ثبره باشد . 


از آن بك مثقال صافی بی‌عیب به قیمت پنج دینار ارزد . 


۱- اصل: چپارم 
۲ - اصل : سراة » تصحیح مبتنی بر « تنسوخ نامه » است . 


باب ششم! 
در معرفت بلور 
و کیفیت معدن و خواص او 

معدن بلور در بیشتر مواضع باشد » اما بپترین همه آن 
است کی از کوههای کشمیر از زمین هند" می‌خیزد » و بعد ازآن 
در کوههای فرنگستان »و در عرب نوعی هست و او نیز در غلاف 
ات۳ لور صافی ار مبان بوست برون کنند . 

و بلور از همه احجار صافی تر و شاف تر و آبدار تر و 
ل ی و از لطافت و رفت مثل هوا صافی باشد » و از 
سیاری که جات عرت دنلناارد ۰ 

و که وان کداخت :و ار بگذارند و 
ی شاه مانند لعل سرخ باشد . 

و بلور ملوّن کی به خیانت لعل می‌فروشند معروف است و به 
تاریخ قدیم از زمین کشمیر [ مب | [سفراقهای خرد می‌آوردند . 

9 اند نا ات ان سحت حوت 
تا 

۳ ۱ ۱ سارندتی |" در" علوم تنجیم بدان حاجت 
افتد .۰" اعنی نقوش خواتم . 

و نوعی دیگر از بلور در کوهپای قاشان و طوس هست 

و اضلاع طولانی مسدس و من وآن از جملهٌ عجایپ است . 

# - این سه کلمه درحاشیه تحربر شده است . ۱- اصل : پنجم 
اس فسمت مان د و کمان چون درنسخهٌ اصل لیست ونسخهُ مورخ ٩٩۱‏ 


هم ندارد ازاننسوخ نامه» قل‌شد . معلوم می‌شوداین فسمت ازقلم ابوا لقاس‌کاشانی 
هنگام نقلمطلب از «تسوخ نامه» فوت وسقط شده است . ۲ اصل : ودر 


۱۰ 


۲۰ 


۱۲ 


۲۰ 





عرایس| لجواهر 





و از پلور انواع اشباه جواهر سازند » مثل لعل و یافوت 
سرخ و کبود و زمزد سبز . 

آورده‌اند که ساری از اوای لظطف و طرت ۱۱۳۰ 
بلور بش اسکندل ‏ ۲ بر سبیل هدیه .او قبول ار و 
فرمود تا بشکستند و کفت ابا شتا 3۳۱ 
ک ازین اوانی بر دست مستخدمان من شسته امد 
اندوهکن شدی و من خشمناك ۱ خود را و ایشان را از صداع 
ی 

و در تواریخ مذ کور و مأئورست کی چون یعقوب بن لیث 
ناگاه به خراسان آمد و والی خراسان» محمد بن طاهر را 
بکرفت و قصد خزاین و دفاین وی کرد و او را با خود 
می‌کردانید تا علایق و نفایس بدو می‌نمود ۰ چون به انواع 
بلورینه رسید یعقوب لیث غلامان را فرمود تا سایر آن بلورینه‌ها 
بشکستند و مشربهٌ سفید روی آب خواست . چون بخورد بر 
زمین زد تا بر زمین کر ها ۱ 
روی به محمد بن طاهر آورد و کت ترا ۱۳۱ 
بهای این صرف کردی چه سود داشت ۶ ۱ ۱۳ 
مشربه آب خوردم چه زبان ؟ چرا بپای آن به مردان ندادی 
تا در چنین روز ترا دست گرفتندی و فصد چون من دشمنی را 
از تو دفع کردندی ! و او را مقتد کرده در صندوفی با خود 
جانب عراق آورد تا آنگاه که رعقوب بن لیث با موفق مصاف 
داد و منهزم شد محمد بن طاهر خلاص یافت . 

و از جانب فرنگ اباریق و صراحی که مقدار پنج من 

٩‏ اصل : شکسمن 


ق رل مات دی بان شش ۰ بلور 
آب به خدمت صاحب سعبد شمس الدین محمد صاحب 
ویوان آوردند » و شطر نج به خانت‌باکیره که رف ان بات حانه 
ی رنک ج ستل بلعل پیاز کی کرده . 
سخن در خواص بلور 

ان ات نی هراد ا خود داره از درد 
دندان امن باشد . 

و اکر بلور مسحوق مصوّل کنند و بعضی از یاقوت و 
زمرد و عقبق و جزع و بحاده را به آن حلا دهند و چون 
پلور شاف و کرد باشد و جلا داده به غابت براق و در برابر 
آفتاب بدارند چون شعشعه شعاع تن وی افتد به کم صفا 
و شثافی و صقالت بر بعدی معیّن عکس اشمعٌ آفتاب مجتمم شود 
برنقطه . اگر خرقه با پنبه در برابر آن دارند مشتعل شود . 
هرچند این معنی به پلور مخصوص نیست ۰ بل کی هر شکلی مدور 
مصقول شاف چون برابر آفتاب بدارند همین فعل کند . 

و ا گر ششه مدوز صافی بر آب کنتد هم آتش ازو بیاید » و 
تا غایتی کی در بخ و زر و دز وجود ید . 


۹ 


باب هتم! 
در معرفت جزع 
و انواع و معادن و خواص او 

معدن جزع در بیشتر بلاد باشد. اما بهترین انواع بمنی 
باشد و از بلاد چین . 

و بپترین آن باشد کی روشن بود و متناسب رنگگ و ندو 
و در دی هیچ کدورت و زخم نباشد . 

و آن از چپار نوع بود : سفید و سیاه و سرخ و آمیخته 
به الوان مختلف [ ]+ و بربعضی خْهای تمام کشیده بود و بر 
بعضی ناتمام . 

از عات صلات به وزن عقسق نزديك باشد . 

طلی را برکاغذ به‌آن مپره زنند . 

طبعیت اوسرد وخشك است . 

سخن در خاصیت جزع 

فرق میان جزع و اثباه آن بود که اگر بر کودکان 
بندند که لعاب از دهان ابشان بسیار رود آن را زایل کند . 

هراد با خود داردبسار کرو ره ۱ 
و غمناك » و خوابهای شوریده و ترسناك بسیار بیند » و میان او و 
دیکر مردمان خصومت ی 

و اکر سوده بر جام سفالین طلی کنند و در آنش پزند 
ود تاه ۳۳ 

و اگر مسحوق برباقوت طلیکنند رنکش به غایت درخشنده و 
با و روشن شود و باله التوفیق : 





(- اصل: شش 


باب هشتم! 
در معرقت بسد 
و منقعت و خاصیت او 

ات مرحان گو ند . طبعیت او سرد و خشك است. و 
ارت نس انواع ات 

اما بپترین آن است کی سرخی سرخ باشد و هموار بود و 
برو درشتی نبود و زود شکند . 

و معدن او در زمین فررنگستان است به کنار بحر در میان 
پات را 

و مرجان واسطه است میان معادن و نبات ۰ 

و در بلاد هند و دبار ختای او را عرّتی تمام بود و 
وت و و ها از ان سازند. 

و فرق مبان مرجان و نظابر و اشباه آآن است کی ازو بوئی 
مان د گیاهای ۲ بحری دمد و شاخپای او مانند شاخ درخت باشد. 

سخن در خاصیت بسد 

مرحان از حملهةٌ ادویهٌ قلبی است . در مفرحات و معجونات و 
داروهای چشم به کار دارند . 

و خون که از کلو و سینه برآید زایل گرداند . 

در اک در هر...۳ که باشد و ریش امعا و عسرالبول 
را نافم بود . 

و مشاهد او در نور صر بیفزاید . 

۳ ردان بندند رفم چش زخ بکند. 

۱- اصل : هفتم ۲( ح کیاهپای ) ۳- بك کلمه خوانده لشد. 


۲ ۰ 





۹ : عرا,س| لجواهر 
و گفته‌اند که کرانی گوش را سود دارد. 
و هرك قدری سوده بخورد درد گوشت بن دندان را نافع 
بود . 
و اک سوده در چشمی کشند کر نسارا بود با سفیدی نافع 


ود ۰ 


۳۹ در داءالعلب طلی کنند سود دارد 6 واللم . 





۱-کذا دراصل بدون نقطه . 


باب نم" 
در معرقت کر با و سندروس 
و خواص هردو 
کهربا نیز انواع باشد . بهترین ی اس ونی ان 
را اتشی خوانند : 
رح دیگر زردی تیره باشد و آن را شمعی خوانند که 
اعل هند آن را می‌بسندند و زیوز می کنند. 
خاصیت او 
چون بر چبزی بمالند قوش در کیان رد کل 0 خشکهت 
را بر گیرد . در بعضی معالجات نافع بود . 
[سنددوس ]| 
ااست ردو شاف شعاف ۳ وان «دوتوع 
و علامت هتر لت ی به ی زود گداخته شود و 
رقسق اگردد و همحون یی در دد, 
و دیگر تیره » و نشان او آن بود که به آتش با هم آید . 
خاصّت او به خاصیّت او ۲ نزديك است » و ازو قلب کهربا 
وی به جنب که . 


۱- اصل : فصل در... » از اممدای این باب (فصل) تا آخر آن در حاشیه 
تحر بر شده است . ون دراصل ‏ مراد تهرباست۴ 


۱۰ 


۱۵ 





۱۰ 


۲۰ 


پاپ دهم" 
در معرفت انواغ بادذهر 
ومنفعت و خاصیت وی 

بدان که یادزهر در بیشتر بلاد باشد . اما معدن بهتر در 
اقاصی هد ود مبان هند و چین . 

و طبع او گرم و تر باشد . 

و سمل دیگر در کوهرای ابرق است از نواحی عیذاب 
که فرضه‌ای از فرضه‌های ممپرست . 

و نیکوترین آن از پنج لون باشد : اوّل سفید صافی » 
زرد » سبز ‏ تاد ۹۳۹ منقّط که بر وی نقطبا باشد که به 
خمّو ماند . 

و بیشتر ملوّن بافت می‌شود . يك رن مطلق کم به دست 

ات 

و بپترین سبزی باشد به رنگ ساق چنندر . 

و دارم زردی سفىد فام باشد که آن را عسلی خوانند و 
از همه به قوت تر باشد و سونش او به سوهان مانند سوش 
رخام بود . 

ار نوع که مانند ساق چغندر است چون بسوزند سباه 
شود و درو چیزی باشدکه به آتش نسوزده آن را «مخاط شیطان؟ 
خواند [*::] 

و در ولات الموت مگ9۳ است زرد سر فام توت ات۱۳ 
نرم بسایند و بدهند پادزهری نیکوست . 





۱- اصل: هشتم 


صسصس تسه 
قسم اول " مقالت‌دوم » باب دهم : پادزهر ۱:۹ 


چون یادزهر ات ند آبی 
سفید ازو برون اید همچون مثل شیر . 
امتحان بادذهر 


دسایند و در شم اکن 6 ک دسّه شود بو بود . 


رک باره‌ای از وی دوده با روعن زت بر سر میلی 5 
نت و در مبان خون سته نیمد در حال م۱۵ 

وا کر بر ابر افتاب نبند عرفی از وی روان شود . 

سخن در خاصیت بادذهر 
۵ تم : ۱ 51۹ ۰ 

سس موضع درم گزیدن حانوران زیان کار و رشهای دهنه 
نافع بود . ۳ 

اسهال باز درد و دل را قوت دهد » و ادن ازموده ات« 

و هرك را زهر داده باشمد با حانوری مصر رن جون 
به وزن ی بادژهر سوده بد‌هند زهر به ءعرق و چر گ ازو 
درون اد 3 

1۵ 


و 8 روغن زدت سوده من ند ۱ ۳ 
به 1 ۰ 

و ار باره‌ای از ان بیاشامند و فتی تا در آفتاب تیاده 
باشد ککرم را الیل کدد 3 


و هرك عرق او را بمکد درد چشم را سود دارد . 


۱ - اصل چنین‌است ظاهر] به جای کز یده . 


و ۳ تا دو ۳ بعد درحاشیه تح<ر بر شده اسرت ۰ 





۱۰ 


۲۰ 


پاب بازدهم! 
درمعرفت حجر مقناطیس 
و معادن وخواص‌آن 

سنگه مفناطیس را طبم کرم و خشك است » و او آهن 
رباید , و چندانك بزرکتر باشد آهن بیشتر بر گیرد . 

واکر چیزی تنکک میان او و آهن بدارند آهن را به 
آن چیز پیوندد . 

و معادن او در بسیار مواضع است . در کوهپای هندوستان و 
در حدود ژافلستان و دریای قلزم فراوان است . 

و هرچ در فعر کوهپا باشد فَوّت جذب او زیادت باشد . 

و آن سنکی میاه تقیل است که ۱۳ 
دارد . 

و هرمس حکیم کفته است کی بهترین رنگی مقناطیس 
را سیاهی سرخ فام باشد . 

و بپترین آن سه لون بود : لاجوردی ؛ و سیاه سرخ فام » و 
خاکستر گون با نقطهای سیاه . 

و او را شننه او نظایر سار اد اه 
کی مقناطیس چون بوی آهن بیافت او را بربود, و اگر خود 
حجب موانع باشند . 

و آورده‌اند که در دربای زنگماد از مقناطیس کوههاست ۰ 
چون کشتی بدان حوالی رسد هرچ از آهن در آن کشتیها باشد 
ربودن گیرد و بدان کوه نزديك می‌شود . 

۱ اسل :ی 





قسم اول مقالت‌دوم م باب یازدهم : مقذاطیس 


این سخن از قیاس دور نیست. چه پاره‌ای مقناطیس دو ستیر » 
بنج ممقال آهن را جذب می کند : 

و چون حجم آن زیادت باشد قّت جاذبه افزون باشد . 

و ات نی چون تاره‌ای هن با سوزنی 
جذب کرد و ملاصق او شد ا کر سوزنی دیگر بر پای اولین بدارند 
۳ هم جذب کند و همچنین تا پنج و شش و بیشتر متعاقب 
تاه تور مي‌شوند که کوئیا رسمانی است 
ی بعد از کی در هم دیوسته . 

۹ آهن سوده با سوژن بر روی کاغذ با جامه با چوبی 
تک با طتی از تحاس با غین آن کسترانتد و حجر مقناطیس 
در زر ان بدارند و حر کت دهند آن آهن...۱ 
ای ان حر کت هی کنند . 

نی را کردی با ,آهنی دیکن بمالند و 
سوزنی با نیم د انگی با اک فبه ات بدارند در حال جذب 
ی 

و اگر مقناطیس را به خون بز گرم گرم بشویند تیز 
وروی 

و اگر در سر که با خون بز فرغارند تیز شود و فوت 
حاذبه او زیادت که ۲ 

و اگر سبر در مقناطیس [ظب] مالئه با روغن زون فوت 
انجذاب او نقصان بذبرد و ی وت آن برود» و باز چون به 
سر که با به خون کر [ فرعاز ند ] بر رده ِ 


۱ بك کلمه خوانده نشد و چمزی است شبیه «مان‌سا». 





۱۱ 





1۹۵ 


۲۰ 





عرایسالجواهر 





۲۰ 


و آورده‌انه که‌سنکی دیکرست ما ۱۳۰۳ 
ضد او » اعنی کی اه ۱۳۳ 

سخن در خاصیت مقناطیس 

خواجه ابو علی‌سینا رد اک را اه و۳ داده 
باشند مقناطیس محلول باید داد تا آن آهنها را جمم کند و 
برون آرد» * و بیان وس تشتر در راک شرا ۳ 
مضرتی برون ار 

و کفته که اکر کسی مقناطس محلول در وت الا ۶ 
بگذارد تا خشکی شود و دس ار ل ۱ ۱3۳ 

و زن حامله که دشوار زابد در دست ره بحه زود 
درون ۶ 

و اگر مقناطیس به سرکه و نمك و جوز اورس و روغن 
کل ساید و برعلت وا ها ۱۳ 

و آورده‌انه که ااکر زت ور متتاطت ات ۳۷۱۳۹۰۱ 
۹ 

۳و اگر کسی را زخمی رسد به‌تیغی زهراب داده ومقناطس 
خرد سوده بران حراحت برا کند زهر زا جح در 0 
باز دارد . 

و جابرین حیان ان ۹1 باره [ای | مقناطیس داشتم 
عا رصد درمسنگکی آهن بر می‌داشت . چون روز کاری بر آن 
بگذشت سشتر از هشتاد مثقال در ی ات ۱ فقوت او نقصان 

۱- دربالای آن الحاق شده 0 


4 از سحا تا | خرسطر بعد درحاشبه تحر در شده ات 


#0 ازجا تاآ خر دوسطر بعد در حاشبه تحریر شده است . 


قسم‌اول * مقالت‌دوم » باب بازدهم : قناطیس و۱ 

بل ول مه دود . 

و وت جذب و انجذاب در سیاری از چزها حاصل 
است غبرمقناطس , چون کاه ربای وا که بر مرخ را جذب 
م ی کند » و نفط آتش را »و سار احجار ‏ آورده‌اند که جواهر 
را خود میآکشند , الما درین رو زگار ظاهر و معلوم نیستند و 
زیادت وقوفی نه . 

فصل 
در معرفت سنگ یکی زر دا جذب کند 

ی است زرد صافی و حیج چیز را قرت 
جذب و انجذاب بدان ال فش کم ار س 

و گفتهاند که نقره را مقدار ۹ به و 

۳2۹ کت به‌غات یت آزو رایحه تاخوش 
ید می‌دمد 3 سنلگی قلعی را به خود دک 

و همچنین سنگی است کی موی را جذب می کند . 

و سنگی را جذب مق کند : و این محال ۵ 
عقل ئست .۰ 

ماس ای ای است اکن دزین 
زمان و بلاد غبر این دو سه نوع معدود ندیدهاند » و این 1۳ 


باب دوآزدهم! 


در معرفت حجر ااظفر 
و معادن و خاصبت آن 
آن را «فروی» نیز گویند » و غروی چهار نوع باشد 
۳ سبز و سیاه و سرخ و سفید . 
و معادن آن چند مواضع است . سبز و سرخ در زمین 
قراسب باشد و در سواد بادیة عرب » و سفید در کوههای 
خر اسان . 
7 


و طبیعت هرچهار سخت است و به ت۳۹ نزددك . 
به الماس پف ۱5 و به چرخ مس . 


و به عفق حلا توان داد » ولکن یه کل مک حلای 
آن ۳ طراوت‌تر باشد , اما دشوار ود . 


رد )مبیم) جواهر مپر نگین چنان خوب نیابد که برغروی . 
و سیاه به فال نيك دارند خصوصاً اهل شیعه که غروی سفىد 
9 مرك دار ند و بدان رغست نماد ۰ 


خاصیت غروک 
هر که حجرا لظفر با خود دارد از سماریپای وبا امن 


باشد و بر اعداء مظفر و منصور بود و محبوب دلها بود . 


۲۰ 





۱- اصل : دهم 


‌ ازینجاتا | خردوسطربعد درحاشمه تحر درشده‌است. 


پاپ سیزدهم! 
حجر گاو یس 
و خاصیت و منقعت او 
و ال وان است و نوعی از. یادزهرست . 
شکلش مدور باشد و لون زرد» مثّل زردة نخم ۶ 2 نع ۵ 
ره غایت باشد . :| 
و آن در زهر؛ کاو هندی متولد می‌شود » و مادام تا در 
زهره باشد سیاه و مدحرح بود» و چون برون کنند بفسرد و 
زار ۳ 
وت از دانتگی باشد ارات ار درمستک . ۳ 
خاصیت گاویس 
ره ارت ۱ علّت برقان را سود دارد و زردی اون روی 
سرد و ک ند : 
و درد معده و قولنج عشت را تنسکو بود-. 
و ار در چشم کشند دصر ی 


1۹۵ 
و اک سوده در بیئثی صاحب لمقوه دمند نافع دود . 
و خاصتّت حجر پادزهر دارد . 
هدر قدم مثقالی از حاو س به مت دار می‌خر بده| ند 6 
و دردن ژمانه قیمتی زیادت ندارد 6 و الله اعلم ۵ 
۲۰ 





۱- اصل : بازدهم 


باب چباردهم! 
در معر فت و صفت حجرالتیس 
و منفعت و خاصیت او 

و آن دک است ره و در اندرون تبس متو لد می‌شود . 

و او را قلب و شیپی سازند از ی ی ۱۳ 
اک تس هلو ۱۰۱۵ 

امتحان او آن باشد آن را داغ کنند . اکر درو گیرد 
قلب و مغشوش باشد , و خاص آن بود که داغ درو نگیرد و 
باقی امتحانات بادزهر مذ کور امتحان او باشد . 

خاصیت <جر التیس 

آن است کی زهرمار و در مراک ۱۳۳ 
از آ نك سم در مزاج تمرفی کامل کند قدری جحرالتّیس مصوّل 
۳9 دوغ ترش بدهند تا بخورد » محرّت زهرها دفع کند 
وف ۳۹ 

و کریده حشرات ژهردار را لا ره 
مصوّل کرده بر موضع گزید کی طلی کنند زهر را به خاصیّت 
جذب و دفع کند و درد سای 

و پادزهر خقیقی اورده‌اند که حجرالتیس است . 

و بسیار احجار باشند که عوام آن را پادزهر دانند و در 


ان مج خاصیْتی نبود . 


2۱ اصل : دوازدهم 


تِ ۱ 
پاپ پانزدهم 
در معرفت خره‌ره 
و ان کی ات سقید درشت دوست 6 شکل برض » و 


کت ان کت از حوالی یروت خر می‌خزد و به روز کار 


منحمد و متحجر مب کحور ‏ سطح ظاهرش در غادت خشونت باشد 1 
و مبرد قبول کند . 

و سان. بعضی او ری است مثل تخمی, باریکث 
کوش چوب است به غات نازك . 

و آن نیز در عداد بازهرست . کر وه ان به قوات 
جحرالّس نرسد . 

خاصیت خر همبره 

ات را صول کرده رده کزیده طلی کنند در 
حال درد ساکن کند و شفا یاید , و این مجرب است . 

ااثر بر کز ید کی بعضی از ماران طلا کنند 

۱۵ 


مضرت زهرمار دفع کند . 
و عأّت عسرالمول را سود دارد » و الله اعلم ۲ 


باس اصل : سیزدهم 


۳۰ 


باب شانزدهم! 
در معرفت ممبرة ماد 
و خاصیت و منفعت او 

اگر وحود دارد از جملة احجار حبوانی است و در عداد 
بازهرست . 

متقدمان در کتب خود صفت آن کرده‌اند » هرچند بدان 
وئوقی زیادت نیست . و در این ایام ندیده‌انه مگر اشباهی کی 
صناعان از سنکک مریم سازئد رای لس ی واگ اطیب اد 
سنگ‌مريم را زیادت قیمتی نبود . 

آورده‌اند خر ژ الصات از یس سر تمس مارهام ۰۳۹ ۱۱ 
مادام که در درون دست باشد نرم بود و چون برون کنند و 
هوا بیابد متحبّر می‌کردد » و آن گردی باشد به درازی مابل 
مثل بیسة خروس و تیره رنگه بود . 

و باشد که برو نشانی بود" "مانند مروارید سپید سیاه فام؛ 
و چون بر پشم سیاه مالند سفید گردد . 

و چون بر موضع زخم مار نهند با پرو بندند زرد آب از 
آتجا روان شود. تا تمامی زحر از انا روت ۱ 
ههره از انا ۳۳ 

و اگر به شیر با به خمر مصوّل کرده مار گزیده بخورد 
را 

و اکر از کسی بیاویزند از گزبدن مار و زهر ایمن باشد . 

۳۳ ۵ - ازینجا تا «می کردد» در دو سطر بعد در 


حاذیه است. 0 ازینجا تا «دفام» درحاشیه است . 





قسم‌اول ۰ مقالت‌دوم ۰ باب شانزدهم : مهرة مار 


و گر با خود جالیه وی سر کرت و( در مک زهرها 
هم سودمئد باشد. 

بر جملهٌ آن مپره که اصلی و معتمد باشد و به غایت عزیز- 
الوحود و با قمت , فاها باید کت مریم نباشد وک ان 
شبه و قلبی نیکوست » و ازو همین خاصنّت حاصل می‌شود . و صنّاع 
به آزن می‌سازند .. 

و انچ تک سیاه مالند یشم سپید فام شود یت نه از 
امتحان است که برو اعتمادی توان کردن . چه‌این از نرمی مهره 
و درشتی یلاس باشد » و در کت مریم این‌خاصیّت موجودست . 

2 02 از ین جنس بود از حملة تمویبه باشد » هرچند 
وت ماننت دیکی حیوانات . 


باپ هفدهم! 
در معرفت سنگک عقاب 
و خاصیت آن 
و 9 است اه حون آن را بحشانند 
آوازی در درون او به گوش رسد ؛ چنانك پنداری کی چیزی در 
میان او می‌جنبد . 
و اکر آن را بشکنی در مبانش چیزی نیابی ,و هربك از 
بارهای سنکک چون بجنبانی پنداری چیزی در میان او می‌جنبد . 
و کویند کی این سنگه کرکس پدبد کردست و در 
آشیان عقاب اک بجویند بیابند . 
و اين معنی بدان سبب است کی ماد کر کس به دشواری 
سضه می‌تواند نهاد ؛ به درجه‌ای که ناله اوه ۳۵ شنود . 
ذر به حاب هند می‌رود و ان سک می آ ورد و بش 
ماده می‌نهد تا خابه نهادن برو سهل و آسان شود . 
ون 
حاصتتشس آن»است که اک ۱۳۵ حمل وضم به دشواری 
باشد با خود دارد وضع حمل برو اسان سور 
التوفق . 





1" ۱ص پانزدهم 


| باب هجدهم |۱ 
سخن دد رو کت 

ی ۳ دا در نروك رساله‌ای ساخته است . در 
0ب درك بیشی است سفید بزر کت مانند لعبت 
و ی از ان زر کتر » و ناه او در کوهپای کرمان 
.ای کاشان است کی ماوی بلشکک باشد, و به اوّل برار 
ای تنل بر کت او.مانند ب رکه خربزه بود . 

و چون مقدار بدستی تو یل از برد و بر وگهای او 
مان بر کک کشنیز شود و او را بدان از گیاههای دیگی باز 
و یت به انا بسبار کناهپا نود که به کشنیز ماننده 
بود . 

اکی وی ان تا. به اول مانند بر کك خریزه .بود چون 
آن را بشناسند علامت راسنگپا پیرامون آن بر هم نهند تاچون 
برسد و گیاه او زرد شود آن بیخ را از زمین بر کشند . 

امتحان زر و لك 

اکر نروك بر سر دیگی جوشان نهند از جوش باز ایستد 
نروك خالص باشد . 

ای ور تور ختاز افکنند نان از تنور بیفتد 
روگ باشد . 

و #کرده باشند که نروك اصلی است هر زن 
با ود دارد ایشان را بجه تشود . 





۱- تمام این باب درحاشیه تحر بر شده است ۰ 


1۹۵ 


۳۰ 


۱۹ 





عرایس الجواهر 

و ور زن بخورد هر کز اس نشود و خوردن او به‌قدر 
دو جو باشد . 

و چنین گویندکه پلنگک را زادن دشوار بود به موجب 
الپام الپی آن سح بر کشد و بخورد تا بچه نیاورد. و چون 
فرو برده باشد از سر کین او مانتد دانه س رت ۳۳ 
زره ذرست برون ید وثرم تر شده که در ۱۳۳ 

و اج پلنک التقام کرده اش امش ۱ 

و اکن اند کمابه از آن بررشن ناور هید ۳ ۳ 
تا تمام به شود باید که 0 سا کین بلنککها بط ۱۱ 

و اکر بیشتر از مقدار دو جو بخورند در علت ذبول 
افتند و #کنارش دد ید ای ۲ 


ان است آنچ شیخ‌الر یس ابوعلی سین در باب 


اورده اسف 


باب وزدهم! 
در معرفت حجر یرقان 
و خاصبت آن 

ححر برقان سنگی است کی در زمین سیوستان و زادل 
می‌خیزد و در غایت صلابت نیست . مبرد قبول کند و به المای 
لقب توان کرد . 

و رن ی هش است به سرخ و ی ی ایکا 
و وت ند سرخ باشد ای نی تا ان رسای رز 
برون آبد » و حفاکان از آن حرزهای گوناگون سازند . 

اه فان نی ات مدور ستاه لون که 
در آشان خطاف باشد . 

و طریق وال ان کت ان است ی حه خطاف را 
به زعفران زرد اک ارت ۹ ببارد به ان بات 
شفای ان او خواهد بود . ] 

و حوانات را ازین حنس الپام هست . جنانك پلنگ 
کون مات راون اول بکشد نروك طلتَ کند و بخورد تا 
ان یل قواا کنند و عشقت حمل ازو بر خرد . 

ج و و 


نام مر 


خاصنتش آآزه ات سوده صاحب علْت برقان را شفا دهد. 


۱ اصل 0 شانزدهم 





باب پیستم 
در معرفت حجر خماد 
و خاصیت ومنفعت او 


0 خمار منت ات سیاه » رگ آهن بار و جون 


ِ آن را 0 صالا ده ایند به ان آبی سرخ از وی درون 
آآرد: 
و چندانك آن را هناد شاخ خ شاخ 99 را 
سوک صرف و خماهن نیز 7 
و به عادت صلب ۳ ده المای ثقب توان کرد ۰ 
۰ دن او در زمین عرب است 
۹0۹2۹2 
و بعضی کفته‌انه که در بن دن شراب تولد میک 
خاصیّتش آن است کی اگر کسی را به سبب کثرت 
شراب جکر کرم شود از آن سنکه فدری به آب بسایند تا 
1 بخورد » آن حرارت 


را به قی یا اسپال دفع کند . 


مخمور آن را مجرّب و نسکوست صاحب علّت برقان را 


نافم بود . 


زاج آن سرد و ترست . اد -۳۹ را تفتیح کند. 


۱- اصل : هفدهم ۲ - کذا بی‌نقطه دراصل . 





پاپ پیست و یگم ۱ 
در معر فت حجر باغض الخل و محبالخل 

باغض | لخل آعنی دشمن 5 آآرر حاکن 2-99 معدن او 
به زمین مغرب است . 

و ار ان را در سر که اندارنت ار که بررن جهد 
و کریزان شود و درو قرار, نگیرد . بدین سبب این اسم برو 
اطلاق و ند ۵ 

و از جهت نك غر دب و نادرست به خدمت بادشاهان به 
تحفه در ذد ِ 

وه ای کی ای تا ی 

2 ادن زگ را ات۳ نزداث 9 با حم 9 مد در 
حال که 3 حوش | دد و به دوی او خواهد که دشماً بد و در 
ان کت آآرترد 

از بلاد هید آآرترناه : 

هه مه 

خاصیّتش آن است کی اک سوده در چشم کشند سفیدی 
چشم زایل رک 

و هر کث تکینی در انگشتری با خود | دارد | از چشم 


رح و حادوی به ايمن باشد . 


۱- اصل : هجدهم 


۳ 


پاپ بیست و دوم" 
در معرفت حجرالحی 
و خاصبت آن 
از نک است سیاه از جنس بازهرها ؛ اند کمابه 
خاکستر فام و هط ۱۳ 
جه ۹44 
خاصیتش آن است کي بر مار رده ند ۱۳۳۱ 
زهر ارو رون ۱ 
کر علتها را به غایت نافع باشد » 


و بر مصروع بندند شفا باید . 


ِ- اصل : نوزدهم 


پاپ بیست و سو! 
در معرفت حجر زیت 
و خاصیت آن 
و آن سنگی است ط وان آب برو ریزند ازو ۳ 
قوی بر افروزد و شعلهُ عظیم بزند . 
و چون روغن زیت برو ریزند آن آتش منطفی شود. 
لو مست ای کجاست*: 
۱ 

خاصنت ار ان ات رد هار فوتری و تناکان 


۶ از بش اه بگییزند ‏ 


۱- اصل : بیستم 


‌ ۱ 
باب پست وچپار؟ 
و خاصیت و منفعت آن 
ار نگ است محر ی » ک مدور به قدر حجوزی » و 
بعضی مان زیتونی . 
و وعی پهن نیز باشد » برو خطهای ساه کشیده [] 
در بالا و دپنا و مبل ده کبودی دارد و در فشنده دود . 


جه هه 
خاصنّت او آن است کف و مثانه را به ۳۳ ار ۰ 


۷۰ و خون معده باز دارد , اما به معده سخت مصر باشد ۰ 





| اس اصل: بمسیت ویکم 


۱ 


پاپ بیست و پنجم 
در معرفت حجر القمر 
و خاصبت ن 
اعنی سنگک ماه و عرب وان و سک 
یل ثمز خوانند : 
آاور اند که درو نقطه‌ای است 95 ده وقت افزودن ماه 
می افز اد و به هگا کاستن ملم می کاهد و خردن می‌شود : 
جه جه خه 
خاصعت او | آن که ] به گاه افزودن ماه جون در مصروع 
۳ شفا باید . 
وا درختی با ناور نا ازنی ابار ک چون در 
ای ی با گنرد » و برین قیای » و باله التوفیق . 


۳ 


۱ - اصل : ست و دوم 





يم ۱ 


باب پیست و ششم 
در معرفت حجر البر د 
و خاصیت و منفعت آن 
ان شک است اک تکرد ازو و 
چون ایام آن باشد که تکرك کشت را بزند و با زراعت 
و حرائت خرات بکند آن را در موضعی بلند باویزند . در آن 
موضم تگر نیاید و مضرّت آن دفع؟ شود . 
؟ 


و دز سامت متقدمان آن را بزر کف مپره خوانند . 


۱- اصل : بیست سوم ۲-«آن دنع» مکرراوشته شده است . 
۵- ازینجا تا آخر این باب در حاشه تحربر شده است , 


پاپ پیست و هفتم! 


در معرقت سنگت بادان و برف و سرما 


و خاصبت آن 

و ات معروف عشپور کی ترکان آن را ستک 
د یات » 5 

و آن الوان مختلف است . بعضی از آن سفیدی است 
خاك رنگث » و بمضی سرخی تیره » و بعضی ابلق فام » و بعضی 
مر کب از دو سه لون . 

آگوند نی از اححار حبوانی است و در شکم 
کر ات دی ان . 

و حقفت آن است که معادن آن در اقصای بلاد ختاک و 
طمغاج است . 

بات او آن است کی هر گاه که آن را در آب نهند و 
آب از جای فرو آویزند از اطراف سحاب به هم پیوندد و 
باران باریدن آغاز نهد » و چون از میان آب بردارند باز ایستد . 

و ایغوران و قرکان بر معرفت آن واقفاند و به واسطهُ 
آن باران و برف و تکرك و باد و سرما بارند و در آن صنعت 
و حرفت ماهر باشند . 

2و که این احجار بی افسون و عزایم خاصیّت ند 
و آن مستحیل اس و اکسن را که این علم دائد و به او 
۳ او را «بات#ضرنی۰۲ کویند . 


۱ اصل : ست و چپارم ۲ کنذا دراصل دون نقطه . 
9 از دحا تا | خرسه‌سطر بعل در حاشمه تحر دررشده امست 


۲۰ 


ام 

و ازشان در آن عمل چندان کمال و مهارت دارند که 
در هر فصل از فصول سال کی خواهند به واسطةٌ آن سنک ابر و 
باران و برف و تگرد و باد و سرما به فعل می آ ور ند؛ به درجه‌ای 
که اد 0 خواهند در يك موضع در يك طرف برف و 
باران میآرند و در دیگر طرف آفتاب و هوای صافی و خوش 
باشد . 

و شهرت این نوع سنک زبادت است کی به شرحی محتاح 
باشد . 

و بمضی بر آنند کی هر يك را سنگی است علی حسده 
مخصوص از برف و باران و باد و تکر کی » و آن جماعت در مصافبا 
با خود می‌دارند و بدان سیب بر خصم خویش غلبه می‌کنند و 
مقهور و مخذول می گردانند »و درین نوع حکایتها بسیار می کنند 
که فا ی ری ۳۱۳ مدخل نت 

اما چون محسوس و مشاهدء قومی است بر آن انکار 
نمی‌توان کرد . ۱ 

و مد بن ذکریا در کتاب خواص آورده است اه در 
زمین ترکستان عقبه‌ای است کی چون ستوران بر آن عقبه 
خواهند گذشت سم اشان در نمد 0 و به غابت آهسته 
روند کی ا کر هیچ گونه سم ستوری در سنگی کوبد حالی میغی 
تاريك پدید آید و ابری تبره حادت ۳ 
و ااکر زمستان باشد ره ۳۳۳ 

و بمضی از اهالی و امان قرتات ۱۳۳ 
باران آ ید کم از آن در آب نید و ساویزد معلق . 


قسم اول » مقالت دوم » باب بیست وهفتم : سنگگ باران ۱ 





هر چند حکات این عقبه به محمد ‏ ذکریا مخصوص نیست 
بل کی این سخن شایع و مستفض است کی در ت رکستان عقبه‌ها 
است کی درو سخن بلند ان ق ]ار هیچ چیز نتوان 
شست و هیچ تساست و ساهی در وی نتوان انداخت کی در حال 


باد و برف و باران باریدن گیرد . 


۱8 


| باب پیست و هشتم ۱ 
در معرفت ختو 
ختو حانوری است ۳۳۳۱ دبار قرقز باشد ازنواحی 
تر کستان ,و در جانب شمال آن ولابتها بیشتر باشد. 
از استخوان دسشانی او دسته های کارد و تبغعا سازند . 
زرد فام بود و برو نقشها بود» و باشد که به سرخی مایل 
بود . 
و هرچ از جانور جوان سازنه محکم و خوش رنگ‌تر و 
صافی تر باشد » و از ان ببران تمره رو 9 باشد . 
یادشاهان آن را به قبمت سار بخرند» و در دبار چین و 
ختاک نيك پسندیده و مبارك دارند» و در مغرب همچنین. 
در تاریخ مسطورست و در اثار مار ۱۳۳ 
خلفای مصر بازرکانی دستهٌ کارد بز رک از دندان گاو به مکه 
برده بودو می‌کفت ختوست وایشان طال ۱۳۱ 
کارد به شازده هزار دیناد مصرگ بخربدند ! 
خاصیت ختو 
آن است کی هرد با خود دا ۱۳ 


جون زهر به نزدیك او رسد مانند عرقی بر استخوان ختو نشیند. 


۳۰| 


اس تمام ادن باب در حاشیه جر در شده است . 


پاپ پیست و مُم 
در معر فت حجر اللبنی 
و خاصیت و منقفعت او 
و ان ی است شم وک ام شمر دن طعم ۲ 
ات مات شیر سود و آن آب را در کاسه 2 
ارر دز نن ان : 
خاصیت او 
آان ۳۹ جون در 9 که چشم را سود دارد. 
و خارش و رش چشم پر اکند » و بادها از چشم باز 


دارد . 


۹۰ 
0 ورمهای گرم کنند نافع باشد 9۳۹ ورم را اک ات 


باشد دهد و شاد . 





۱ اصل : پیست و پنجم 


۳۰ 


باب سی(۱ 
در معرفت حجر الفدون 
و خواص آن 
سنکي است کن درشت که کی ۱۳۱ 
پات 
جه جوجه 
خاصیشی ار ۱۳ 
از کاغذ باك سرد. 


ی اکر در کاغذ زومته ا ۱۳۰۳ 

و آورده‌اند که نقره را به خود کشد » چنانك مقناطس 
با ۳ 

و دندان را سفد ۳ 

و ۳۹۶ به موضعی که موی باشد کودر و تمامت موی 
سردا 

و اکن بن ریشها کنتد کوش ۱۱ 
اگر سوده روی را بدان بشویند روی را نیکو کند . 
نشان [ بله را بر 

فصل 
در معرفت حجر الحلق 

اور ۱۹9 در دست بخمیشوع حکیم ۹ دافتند در 

درجی نهاده و مپر کرده و او در دست خلینه مت و کل مقیّد و 


۰ ۰ ۰ ‌ 2 
شهربند بود . ازو سوّال کردند که در درج چیست ؟ گفت 


عد 


عد 








ِ- اصل : «معت و تِ 





قسم اول » مقالت دوم » باب سی‌ام : حجرالفنون 

از خلفه زد ۱ نا مملکت روم فرستد راز 
مکتوم درو مکشوف کنم . مت و کل رک باه نکن او را 
به اعزاز و احلال و ساز و عدت و بدرفهٌ تمام با دم فرستم . 
بختیشوع کگفت این ۹ است کی چون به موی فرو آورند 
موی را از بیخ بردارد» و از ستره واهک و بر دق بی‌نباز 
کر در ان ارت را بر ساعد شخصی تسد و سازمودند. 
ارت کگ به هر جا که رسند و ۳ موی دود همه را جذب 
وت ی 
بختیشوع ساخته با دوم فرستاد . بختیشوع چون به دوم 
رسید با محافظان گفت آنج حافه کف وفا نرد . بر هن شرط 
ان به ان سکن زا هر سال 
حاحت افتد اه در حون نز اقا درم تا تبزتر شود و فقوت 
و خاصلّت او باطل نشود . حماعت ادن یفام را به خلیفه رسانیدند . 
چون مدت سالی بگذشت ال سنگک را در حول بر افگندند ,۱ 
و او کت افطل و ناج شد و به هیچ تدبین اصلاح 
نمی بذ‌یرفت ! 


را کد از در بای هند می خمزد ِ 


فصل 
در معرفت حجر الفاز 
تم اه اه وی موش هی دمد . 
خاصنتش ان است کی در حراحتپای دور در شده" سود 
دارد . 


ا اص فد ثِِ_ تنسوخ‌نامه ؛ کی نك دور کشیده : 


۱۷۳۷ 


۲۰ 





۱۷۸ 


۱ 


ذبل حجر . 


عرایس|لجواهر 
و با خود داشتن جملهٌ گزند کان موذی از وی بگریزند . 

اينسنک راد زا و ۱ 
اکر بر مصروع و صاحب فالج بندند شفا یابند . 
و صداع باجع" نافع بود ۰ [ط,»] 








- بی‌نقطه در اصل , و نیز در تنسوخ‌نامه . تصحیح مبتنی بر برهان فاطع 
۲ - کذا بی نقطه در اصل 


باب سی و یکم! 
در معرفت سنگی چند 
اول آن سنباده و خواص آن 
سشاده کی است به غادت سخحت 3 
جوهر و کت ازو صلب‌تر فست » و حمله احجار را به وی 


بعد از الماس وی 


توانند سود و حوی و در ۳ 

و ار دو رک باشد : وعی 8 سرخی زند » و نوعی ۳ 
ود زند . 

و و جوهر صلب در آن تالم تیان جر الماس 6 و او 
در حمله حواهر ت۱۹ : 

و معدن او 3" مواضع سیارست در حدود کرمان و ساحل 
بحر هندوستان و جر کار زنگبار و در نو به از حدود حیشه. 

و ۳۹5 سنیاذج نسمودی كت حجو هر صلب را نیو استدی 
سودن و نفش 99 درد ۰ 

اهن بولاد اب داده موان سود » و شمشیرهای دلار کی و 
کتارهای هند بدان نرم کنند . 

و او را نظایر و اشباه سار ند در رنگگ و حجوهر » و در 
مبان او و آشباه ان ات ۳ سنباده آهن را رش ند ۳۲ 
بخر آشد و آ هن درو اثر نتواند کرد 

سخن درخاصیت سنباده 
طسعت ار و ثررست » و ده و وس کت ۰ 
و درو سمیْتی هست . بدین سب تفریق اجزای صلب 


صر ۱ بیست و هفتم 


۱۰ 


۲۰ 








۱۸۰ ءراس‌الجواهر 
هی کت ۱ ۱ 
۳1 سنبادة) خرد سوده مصول 7 خشکه کنند و 


۸ 
حراحتها ای | مرمن عفن شده کی نافع دود . 





۵ 


و هر کث با خود دارد او را تیان و منش زدن۱ زباشد . 


۱- منش‌زدن و منش کردن و منش کشتن به‌معنی قی کردن و مرادف غثیان 
است (فرهنگک نفیسی) ۱ موٌ لف «رهان فاطع ذبل «منش کردا» آن را 4 ره دک 
طمععت و غثیان ۴ معنی کرده است ۰ استعمال درالیت طب قدرم جچون هدایة ت 
المتعلمین اخوشی ( ذخره خوارزه‌شاهی مجرر دیده می‌شود. 


۱ 
باب سی و دو؟ 


در معرقت حجر ضد 
و خاصیت آن 


ارسطا طالیس در کتاب خواص احجار او را حجر ذو - 
را ی اه روت ی 
نماد . 

وا کت ارت اسکت ات اری ست ان 
را بر گرفت » و هر کجا بر گذشتی سباع و ضباع و وحوش و 
ار اس تست معلوم 
شد . 

ار هر اتکند ماقدونی به دس 
آدر نت 7 

و خواص آن به تجربه معلوم کرده . چه به طریق الهام 
ر بانی و چه به طریق تجربه و امتحان . 

آنچ آن را فایده و خاصیِتی می‌بافت در خزاین می‌نهاد؛ 
۵ از تک آنج در دست مردمان است و حالی ان را معدنی ندانند 
اه 

فصل 

سنگی است به غایت سرخ و در شبپای تاریکك مثل آتش 
روشنائی می دهد . 

آورده اند که هر کک بک پاره از آن به وزن یک درسنگ 

ری در خواب باشد با ان سنکه را 


۱ - اصل : باب بیست وهشتم . 


۳۰ 





عرایسا(جواهر 
از وی جدا نکندد بیدار نشود " و در زیر بالین مردم همین 
ف ۱ 
فعل 

وهمینین سنکی اس وک کت ارف ۱ 
مثل:ا سرت , و بل فتاه ۱ ۱۳ 

هرک مقدا ده درستنککی ازنن سنوت با خود ار ۳ 
اصلا" خوابش نیاید و از بی خوابی متأل شود 

وا کر آازین سنکت مشتول ۱ 


صاحبت حذام دهند ) نعوق بالله مه 2۳ داد ۰ 





باب سی وسوم " 
در معرفت احجار مرقشیژا ومغنیسیا [۲۱۵] 
مارقشا ی روشنائی رت انواع باشد : 
را ات رف اس ورد ات ود الات به 
نقره ماند . 
اما لعل را به مرفقشتای ذهبی حلا دهند . 
وک ره و ار ده اند اون ارت زووآشتکن 
و و ات وال ند . 
و اگر چند نوت بکنند آن زر چنان شود که بر صلایه 
وان سود . 
واه له آن زر ۱ با عورت ی خوش 
در ند آن را سیماب دهند تا به احزای‌آن قاس در و ان 
رت نا ادن و زر را باز بگذارد به طتیست 
خویش باز شود . 
خحاصیت او 
در سرمه‌ها و داروهای چشم ی » نور چشم بیفزاید . 
و9 ۳ ۳ سس و3 طلی کنند سفبدی از اندام برد و موی 
( ردان . 
و سقوط مژه را نیکو باشد » و اصول آن را محکم کند. 
و موی هر سفبد شدن نگاه دارد . 


اصل : باب دست و نوم _- کذا در اسخه » شک ۵ ضم باء ده 


معنی موی محعد ست 


۱۵ 


۲+ 








۱۸4 عرایس الجواهر 
در صفت مغنیسیا و خواص او 
و آن مکی لاستاسا هک ۱ص ۱ بذان شغمد کنید ۲ 
و بعضی ارت باشد که باطن او زرد بود . 
8 و نست او با جوهر آبکینه چون نسبت بوره است با 


حجوهر زر . 
معده را لد #کزن ‌ 


به خاصتّت مرفشا نزدیکه اس ۰ 


باپ سی و چبارم " 
در معرقت سرطان بحرق و ارب بحری 
و خواص ایشان 

سرطان بحری مانند سرطان نهری باشد » و ظاهر اعضای 
او یت است و در کت یه او 

۱ 

خاصنتش آن اتکی هر کت با خود دارد درد بستان را 
انم رالد .. ۱ 

و در داروهای چشم روستانی یدش ید . 

و اعصاب را فوی رات : 

و به سر که سوده بر قوبا طلی‌کنند نافع بود . 

او را بوئی نیز هست . چون او را بسوزند بوی و لطافتش 
زیادت کک دد ۰ 

و طسعت او کرم و خشکث است . 

و ارنب بحری حیوانی است کی ظاهر بعضی از اعضای او 
را اف اعنای ار کشت (است ۰ نانک در 
دک حبوانات . 

و درو سمتتی هست ؛ 
ات مهلت . 

و ازین اجناس احجار حبوانی در دریا بر الوان و اشکال 
مختلف بسیارست کی به اصطلاح عوام آن را « کوش ماهی » 
خوانند . 


و بعضی اطا ای وه درو زهری 


۱ - اصل : سیام . 


۱۸۹ 


۲۰ 


عرایس| لجواهر 
ظاهر اعضای او ستکه ات وا ۹ 
طرف او کشاد کی کی حنوات وله در ۳۱ 
برون می‌کند و غذا می‌طلبد .» به قوّت ارادی که افرید کار او را 
اعطا کرده است با زبرآب می شود و باز بر زیر آب می‌آید. 
هر چند دست و بای ندارد شکل او مدورست و بپن » و به قدر 
چنه وزن عک مثقال مکی مار ۱۱ 
فصل 
در معرفت حجر طلق و خاصیت او 
طلق نیز انواع است و آن را حسس ۱ کوبند . 
و كِِ از آن در معادن کج بایشد ‏ ون آن را کلس 
کگرداند . 
و نوعی دیگر بحری است و او شبیه لولوست »و از آن 
مروارید عملی سازند . 
اکر استاد ماهر مود مروارید ازو چنان بسازد که فرق 
نتوان کرد » و مردم گمان برند که مصنوع است نه موضوع و 
مخلوق است . 
و اکسیریان آن را کوکب الارش گونند . باره های سفید 
شاف باشد تو بر توی» و هرچ صافی تر بهتر . 
حاصبت او 
اکر با طلق محلول قدری صمغ و زعفران بيامیزند و بدو 


چیزی بنوسند چون خشک شود مانند زر باشد و بی زعفرآن 


۱- چون درست خوانده نمی‌شود شکل کلمه تفلید شد, اسخهٌُ مورخ ۹۹۱: 


جسن » تنسوخ نامه ندارد . 


8 ار رظان جری 
مانند نقره . 

و رنه که اک حور دستو باق لت و کی ۳ 
و در آتش روند نسوزند . 

جه ۶ چه 

ار مان ی طاش ای ات کی ات را ار 
کرده در کرباسی زندنیجی کنند و بخ را بارهای خرد کنند 
با سنگریزهای خرد و به دست می‌مالند و مکزر می گردانند 
تا طلق وت ی از لت در سای هی بالاینه تا 
حمله طلق بدین ندیر لول شود و ان اب را .در غضاره 
ووارن در ند نا حملد لت وازو ,بر مزرند 
و صمغ صافی بیامیزند و بدو چیزها بنوسند . 


طلق را به کوفتن به هیچ وجه جرد توان کرد [ج,] 


۱۸۷ 





باب سی وپنجم۱ 
در معرفت توتیا و امد و شاذنج 
و خاصیت و منفعت آن 

سنکه توتیا بر انواع است ۰ بعضی از آن صناعی است و 
بعضی کانی است . ۱ 

آنچ صناعی است تونبای تا هل کو ینت ون در ره 
کرمان می‌باشد در دیه" . 

و معدئی را توتبای فیدی بکوکدا .مان ۲ در زمبن 
عرب در کوه فید ست ۰ ان را در رودخانه از مبان ریگ 
می‌بابند . لونش سبز شفاف باشد . مشابهتی دارد به صاپونی . 

و نوعی یرسکی ان را توتدای دیکک کون . از 
بحر هند بر موج به کنار: می‌افند . آن را توتبای هندی ثیر 
گوبند . 

و نوعی دبکرست معدنی که آن را توتای ۳ 

ی است دیگر لون آن به غایت سفید و به نمکث 
مشایهتی دارد ۰ و لطیفترن ها ۱۰۰۱۱ 

و نوعی است دار زرد فام . 

و توتیای کرمانی را چنان حاصل کنند که تنوری بسازند 
و میخهای سفالین در دیوار آن نصب کنند و سنگگ توتیا بر 
دکانچة آنجا بریزند و آتشی قوی کنند . بخاری از سوختن آن 
سنگها بر می‌خیزد و بر آن میخهای سفالین می‌نشیند . چونآتش 
باز گیرند و سرد شود توتیای مصد ازآن میخها جدا کنند . 


۱ - اصل : باب سی ویکم ۲ - لام محل در اصل ذ کر لشده است ۰ 





فسم اول » مقالت دوم + باب سیو پنجم : تو تیا وا مد 





29 سبکتر و نیکوتر بود و وسط میخ جدا 
کنند و شیب میخ جدا بگیر ند . 


خاصیت تو نیا 
سر را خشکت کند , و | کر توتبای آب‌سای را طلا کنند 


نافع باشد . 

و فربهان را زس بغل و زیر پستان و پیغولهٌ ران سمین 
از عرق‌کردن در ناستان توئیای سوده بر کندن نافم باشد . 

و اا کر توتبای نیم کوفته را با مویز می‌دانه برهم "گوند 
تا نرم شود و به آتشی نرم بربان کنند چنانج نسوزد و مس را 
بکدازد و قدری از آن توتیای عدبر بروی افگنند و لحظه‌ای 
سر بوته را بپوشند تا توتیا اثر فعل خویش بکند و سرد شود » 
مس رنگه زر سرخ گرفته باشد . 

و جوهر برنج شامی بدین طریق سازند و در صناعت | کسیر 
به کار دارند . 

فصل 
در ق کر حجر اثمد و خواص او 

ور معروف ۰ و آن سنگی 
ی ات ی ات انعیل : 

و معدن او در اکثر مواضع باشد » و نوع بهترین آن 
اصفهانی باشد تو توی , و سنگی سفید غریب با وی آمیخته بود . 

و از کرمان هم خیزد , و آن نوع بسیارست و کم بها 
و بی عزّت . 

خاصیت اثمد 


چشم را ده غایت نافع نود . تقو مت اعصاب نماد و نور 


۱۸۹ 


۱۵ 


۲۰ 








۱۹۰ ءراس‌الجواهر 
هر جمم کند و آفتهای رمدی را دفم کند و چشم پیران را که 
به سب کبر سن ضعف پذیرفته باشد و کلالتی بدان راه بافته 
هل ان به غایت افع بود با قدری مشکث آمیخته . 
و اک به وقتی که نقره را کداخته باشند قدری اثمد بر وی 
. افکنند تقره را شکن دار کند و خاستک فر ۱۹۱ ۱۳ 
در کاه پنهند , و آن به سیب امتزاج اسرب باشد با جوهر نقره . 
و اکن امد ول کرده ار ترا ۱۳ 
۳ 
درو سمْیْتّی هست به واسطه اسرب . 
ی و طبیعت او گرم و خشکث است. 
و درو قبی است و مجفف است . 
خون باز دارد و رشها را نافع بود . 
و اگرءانمد سوده را با له پاره‌ای کب ۱۳ 
هنت کار ۱۳۳ 
0 را کی ریش شده باشد با صمغ سفید آمیخته طلا کنند نافع 
باشد , 
ی 
شان‌نج ۳ است سباه و با سرخی می‌زند معدنی. 
.۲ و چون [*] او را به حک بسایند آبی سرخ ازو برون 
آید مثل خون صرف ؛ جناتک از یاه ۱۳۱ 
لوش به لون حجر خماهن مشابهتی دارد . 
وان دو نوع است : اتکی وا عدسی کویه بر ۱۳0 


حاورسی 9 

















قسم اول » مقالت دوم » باب سی وپنجم : تو تیا و اثمد و شاذ نج ۱۹۱ 

ان است کی بارها مثل عدس به هم پیوسته باشد . 

و جاورسی آنکک مثل ارزن باشد در هم رسته . 

و اگر سنکک مقناطیس را به رفق بسوزانند مانند فعل 
و خاصئت شا نج باشد . 

و ببترین آن است کی زود از بکدیگر منفصل شود و ۰ 
خاکک ناک نباشد . 

خاصیت شاذ‌نج 

طبیعت ات وانج با سیه زند گرم 
و خشکه و احداث حرارت کند و به غات ملطف است . 

ااگر شاذنج ور زا وت ریت براکننه ان را ۱۰ 
۱ 

و چشم را جلا دهد و در داروی چشم در شیاف احمر و 
شاف اخضر آن را به کار دارند » چشم را نافع بود . 

و ادرار حیض باز دارد . 

۳ که منی ازو بی اختبار برون می آ ید به غات 15 
نافع باشد . 

فصل 
در معرفت انواع زرنیخ و خواص او 

ورلیج چنهانوع است : سرخ و زرد » و باهم لته : 

و جملهةٌ انواع قاشیها از زرد کنند. 
خاصیت او ۳۰ 

و اگر آن‌را با کلس بیض بیامیزند و آب در وی‌ریزند تا 

چون طحین شود بر موضعی که طلا کنند موی را از اصل ببرد . 


وا زرنیخ زرد و سرخ تکلیس کنند به طریق اصحاب 





۱۹۲ 


عرایس الجواهر 
صناعت تا سفید شود و مدبر را با قدری بوره بر مس کداخته 
نپند مس را سفید کند . 

و اکر زرنیخ سوخته را که « شرار» گویند در دندان بمالنه 
زردی و سبزی آن را یا کی کند و گوشت اصل دندان را محکم 
که بان زر خر اس و دار 

و اگر زرئیخ خرد سوده را در آب حل کرده جائی که 
خواهند کی مکس را دفع کنند آنجا بنهند مکسان چون به آن 
اب رسند بممرند . 

و زرنیخ زهری است فاتل . 

فصل 


در معرفت حجر مثقالی 
و خواص و منفعت او 


سنگی است کی‌دریای فلزم اعنی مغرب بر سبیل توح آن 
را بان فک ۱۳۹ 

و لوش سفید بود و اندکمابه زردی با وی آمیخته . 

خاصیت 

اوست کی چون مصول ور دم مار داتکی به کسی دهند که 
او را سنکک در مثانه باشد بربزاند و اورا از ۳۳۱ 

درو نوعی از تفریح است . بدان سبب در مفرحات به‌کار دارند . 

و مبدّران گنته اند هرچ از آن به وزن بک مثقال باشد 
فیمتش برابر کی باشد » و نگین یک مثقال نادر بود. 

۳ در ادوبهٌ چشم استعمال کنند چشم را جلا دهد د 
نور بصر بیفزاید . 

اگر در چشمی کشند که سیاهی بر سپیدی آن پدید آمده 
باشد با کث کند . 


پاپ سی و ششم ۱ 
در معرفت امالاح و انواع بورق و زاجات 

حجر ملح انواع است : سفید و سرخ مثل عقیق و سیاه 
وش ات 

و بهترین انواع سفیدست شفاف مثل بلور صافی » و بعضی 
هل ال ورف عسر الک بو 

و مان ار دی سار مواضع باشد و انج تس کار فرست 
اندرانی خوانند . 

رو سک سرخ در حدود غورد باشد » و ساه در بلاد هند 
باشد و ده بو ی مر وف ٩‏ ۶ ان برای مسمل است » در 
و سور ك در مت ۱ 

و جالینوس گوید نمك شربفترین جواهرست ۱ 
را آن خاصت نست کی نمکک را . کیموسات و غذاها و طعامها 
ار ده زار امعایا ات کرداند و طعام 
را هضم گکند و در اشتها سفزاید و روشنائی چشم زبارت گ 
و تحلیل و تقطیم اخلاط غلیظ کند و موادٌ لزج را دفیق 
ات در ند در هنی را نقصان آکند . 

و اکرعضوی ۱۳۲۰ کوفته شود ال کالارن که 5 
ان زر تن « رن عضو نندند دوفتکی آن سرد 

5 و تحجر املاح ای ای 1 املاح است ۰ و ماه 

پیشتر املاح آن است کی چون حرارت آفتاب آن مایت را 


۱ درا صل : سی ودوم 


ات از نحا ئ اخر سطر دوم 4 بعث در حاشمه تحر در شده است 


۲۰ 





۱۹ 


۲۰ 


2 
کشف کند متحجر شود و باشد که اب از ۱0۱ 
و چون هوا در ّ زند منعقد و متحجر درد ۰ 
خاصیت املاح 

طیعت جملهٌ املاح گرم و خشک است و جلا دهنده است» 
و اندرانی شوئنده است . در و تقره را صف ۵ ۱۳۰ علم 
صناعت مستعمل نود . 

و به اعتماری ما است » و به اعتباری فابض و محف 
است به سبب تحللی و بادهاست » و سوخته 
تحشف و تحامل دشر ۳ 

و ارت نمکث سوخته در دندان مالند از زردی و سبزی 
ناک ند ۰ و اسون ( را محکم ,کند» و کونه روی ۳۵ 
۱ 

و ملح نفطی اخلاط عفن شده را و مادء سوداوی را دفع 
1 

و در کتب خواص آورده اند که اور ۱۱۳۹۳ 
حال. سماری با خبر شوند که هلا کت خواهد شد با شفا | خواهد] 
یافت دیکی سفالین بر آتش آنگشت نهند و پیش بیمار بن‌ند 
سه بار نمکگ برآن آتش نیند . اکر کت تاره از ۱9 
بیمار جپد زود حرکت کند و امد شفا و خلاص ود و ار 
دیر جهد دلیل ماندن سماری بود . 

و ۹ ۳۹۹ را چرش کند و در صرهٌ سفرة 
ان محکم شدد و ندش به ر سمان استوار کند و زیادنی 
کرباس از سفره ببرد و آن ار را ۱۱ 


شمعی از ارنج 4 و روغن دان ان را ده روغن با دمه گداخته 











قسم اول » مقالت دوم » باب سی‌وششم ات 


بر اند و انش در سس ان سفرةه نک زنند . چون شمتم هی 
افروزد تا ای تاشد وش در فیس کفره نفتت بل ی 
نزديك آن ریسمان ترسد و به اصلاح کردن حاجت نباشد و 
این مجرب است . 

و بعضی از املاح خاک نا کت باشد ۱ ان ۳ 
«شوره » خوانند . تلخ ره 

۳ اک چیبژی با جوهر زر اه باشد مانئد نقره یا 
هس با برنج با غیر اک و واه ده ان را خالاص" بندد 
فرا کر ند نک حّ وت و یک حزو کال سقید و نک <زو 
حیرشت دخته سرخ و حمله را عد از سبختن با هم بیامیژند و 
سفالن ی ده ورمسان ان 
دارو نهند و در داش مخصوص نهند و بکث شبانروز تمام آتش 
افروزند و سای راد تا سرد شود در را از متان ان 
بو #کنن حالص شده لاش ,۳7 و آنچ عش و غل "نود دارو 
به قوّت خوش حجذب ۴کر ده باشد بی آنکی صورت زر تغسری 
پذبرد » و هر که این معنی ندیده باشد محال داند اها مجزب 
است و نود رک آن تعحبی عظیم ات 

فصل 
در صفت حجر بوره و خواص آن 

بوره انواع ات نوع اه زلوت ان 
مثل کچ ریت ات کف ب رات کداختن زا (< افکنید 
رت دا رود دروم وه پمتلاشی انیگردد 


- ازینجا تا « باشد » در" سطر بعد درحاشیه تحر یر شده است . 





۱۹۰ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 





۲۰ 


ءراس| (جواهر 





و طسعت ات ۳ نرم گرداند ۱ 

و نوعی دیگر بورهٌ رنروندی! گویند منسوب به دهی از 
حدود پیسابور » و زر گران چون زر را لحام خواهند کرد این 
نوع بوره را با لحام بامیزنه دو فابده را : اول اک درو 
لزوجت استانا کاورسه و خردهای در را ۳ 
الصاق خواهند کرد به حکم لزوجت و آمیزش الساق پذیرد » و 
دیکر نک ار ۱۱ 

و نوع دیگر را بور تنکار خوانند که آهن را بدان 
الحام توان کرد . 

و نوعی ۹ را ور ای ۱۱۹۵ از آن قدری 
بر خمیر افکنند کوپلة بسیار ب رآن نان‌افتد , [*۳۳] و اگر برشیر 
ی بندد و ماست شود . و بلغم لزج را تقطیم کند و طبع 
را نرم گرداند ۱ 

و نوعی دیگر را از ارمینیه آورند و بور ارمنی خوانشد . 

2 وی دبگرست آن را از دبار مصر آورند و بورة 
نطرون خوانند . نطرون از حملهُ بوره‌ها عالی‌ترست . این نوع 
در صناعت اس م۱۳ 

خاصبت بوره 

ار بور محلول مانند اس روان و بعضی احجار صلب 
در وی انکنند به مدتی حل شود هل ۱ ۱۳۱۳ 

و بضی از بوره‌ها چون آب روان باسد . چون هوا بر وی 


یک 


زئد متححجر دردد . 
وا کر بوره به انگبین سرشته در خم سر که شیرین افکنند 


۹ را در اصل ۲ تنسوخ نامه : زروندی , 





فسم اول ی الاح دوم » باب سی و ششم : دوره 





رت سه روز سر خم استو ۱۹ ارت سر که‌ای به غات ترش 
شود . 

ور جل 
کنند و در موضعی کی ماران بسیار باشند بپاشند همه ماران 
۱ 

را ا نف ایند 
و جر ۳ دمند که خواهند 8 پل انند له دوشیزه هست 
و ار : ان و ابر اشد شاده 
بود ۰ 

و بوره را در حقنه‌ها به‌کار دارند تا ماده را سبلان دهد 
و نشف رطوبات کند . 

ان فوات نت رات اس .۰ ولیکن در وی 
۱ 

و بپترین بوره آن است کی سنکث باشد و صفائح دارد و 
به شکستن نرم بود . 

و جنشت ات بدا جر درجه دوم » و عسال 
ای هی ات و رو را لژ کید . 

۳ واه را بر شک اندایند به خاصیت کرمی که در 
امعاء باشد بکشد . اما معده را به غایت زبان کار و مضرست . 

فصل 
در صفت حجر شب و خواص آن 
شت نیز انواع و 3 نوع مانند زاج ات هرد 


که هت نوعی است از زاج و صتاغان آن را « زاح بلور » خوانند . 





۹ 


۳۰ 


۱۹۸ ءرایسالجواهر 


و بپترین شتِ آن است‌کی لون او در غابت صفا باشد و 





رنکپا را به کمال مرتبه خویش رساند . ی ۳ 
دافی‌تر و لطیف ترست . 
بعمی از ان از حدود سدسان مي حرد از ۱ 
۳ آذربیجان و ان مثل لور صاف اش ۱ 
و بمعضی از حدود یمن می‌خرد شش ۱۱۳۳۳ 
نیز مثل بلور صافی اسب . 


9 نوعی 1 ب۵ سنگه | مخته ات ۰ 


اما مر دن 2 انواع سیسی و نمی است ۰ 
۳ خاصیت شب 
‌ هب ۰ ۸ و ِ ۳ 
را و ن دندان رش شود و حون از او 
و سم 
رود شب سو ده را در در دندان مالئد خون | مدن باز دارد و 
و 
رت س دندان سوت کید : 
و اکر خواهند که جلای بافوت سرخ و لعل دهند و 
۱۵ خواهند که رتش زیادت کر هم را بحوشانند و آت او را 
به قوام آرند و فدری شت بر وی افکنند و لعل و بافوت ری 
را بدان بجوشانند رنگگ و طراوتش افزون گردد . 
و شت در صناعت ۱۳۳۲۱ اصلی بزر کک باشد . در طبعت او 
شضْی تمام است و ۳ و خشککه در درحهُ دوم 0 
۳۰ سبلان خون از دمشهر اعضا باز دارد ۲ بو 99 طلی 
: - 9 
نافع بود » و با نمکک آمسخته کند دهان را درد 1 ۳ 
۳ «دون نقطه در اصل ۰ و درسطر نم دیما (سستی> است؛ ولی‌نمی‌توان 
حکم قطمی کرد #کهوسست مذ کور هسوب به ادن محل باشد 











فسم دوم » مقالت دوم » باب سی وششم اج ۱۹۹ 


فصل 


در صفت زاج و خواص آن 





زاج ححر ی است معروف و جچنّد نوع است و طسعت همه 
8 یکدیگر نزدیکک رن د 2 

ی وس را قلفیند دس و را فلقتد . ۵ 

سبز و زرد در مرهمها و داروهای چشم به کار دارند . 

و زاج مرت از قبروسی فوی‌ترست . 

و نوعی دیگر قبروسی است . 

ری ۳ سرخ است « 

و در داروهای چشم فبروسی پترست ۰ و ناسوخته فوی‌تر 
از سوخته . 


خاصیت زاج 
ان سل اش تیار مامت 
و 11 با ماژو بامیزند آزو مداد |[ 3 
زاح سوده بر جراحتی کی ازو خون بسیار ابد پرا کنند 0 
خون را باز دارد و دوام خون حیض نیز باز دارد . 
و ا کر خون از بینی آبد زاح بر پیشانی او طلی کنند 
خون باستد . 
و اگر زاح را با عاقرفرحا و رندش چوب صنوبر در خانه 
ین هر کسکت و دشه 15 در آن خانه باشد درد ۳۰ 
و 0 سوراخ ببنی را به فلقندس طلی کنند خوات 
رو ۰ نا ناه که ,آنورام به آب کرم شویند و 


به روغن زت چرب لنتتن . 





۲۰ عراءس‌الجواهر 





از 5 ر دره گردد ۰ 


طسعت اه 3 و خعکی اش 4 درحهُ سوم ۰ او درو 


سمتتی هست . 
0 شش را خنکث کند و باشد ککه هلاک ردان ۶ 


سبلان خون از سنی باز دارد و عرق‌النسا ۳ نافع دود . 
و یه هر حاحت ۹ زاج در آن اسمعطال ی حوالی 
آن را ساه ٩‏ داد و اعصات را مضر دود و اعضای ممر ۱۳ 
۱۰ و اگر سر را ۵ داروهائی بشونند که در آن زاج بوده 
باشد تب ا 2 
فصل 
در صفت حجر نوشادر وخواص آن 


نوشادر نبز چند نوع است . معدنی و صناعی . 


8 اما معدن او در زمین ماوراء الغیر و کرخا و چند جای 
"۳۹ هست . اما سشتر به طریق صنعت می کنند و آن نطو 


ار کل ات 
و بپترین انواع نوشادر آن است کی سفید و صافی بود 
مثل بلور » و ان چنان است کی دود حمّام بور رنگگ را تصعید 
۳ می‌کنند تا منجمد و منعقد و متحجر می‌شود بر کاسها و شاخ 
شاخ کی می‌شود . 
[ خاصیت نوشادد ] 
خاصعت او آن است ۲۳-۲ تک( 





قسم دوم , مقالت دوم » باب سی‌وششم : نوشادر 
ااگر با زنجار آمیخته‌تر کنند و بر روی نقره به‌کار برند ماتند 
سیم سوخته باشد . 
از نوتادر بر رزوی چیرهتانی نی آن را لحام 
قلعی لور . ای کنند لام بپتر آبد و تکونی اقیول 
وا هرن ا. 

و ا گر خواهند که آهن با نحاس با برنج را زر اندود 
ند بعد از با کت کردن آن جسم از زنگار و وسخ ی[ 
به آب نوشادر طلا کنند زر بهتر قبول کند و زر اندود سرخ‌تر 
و و ۱ ند 

رات حون نمک,بکنادیز: 

و در صناعت اکسیر به‌کار شود و بسیارکارها به‌آن محتاج 
باشد . 

و اگر نوشادر را به قلعی بياميزند به غایت سوده و به 
روغن خا ده درعضوی که به حنا شاف در ده باشند طلی کنند 
الق عر را سا گزداند : 

مزاج نوشادر گرم و خشک است و قابض . و درو خاصیتی 
هار از عمنجذت کند |۳۳ 


باب سی و هفتم ۱ 
در خواص احجار مختلف 
منقول از ارسطو 

هر چند احجاری چند دون جواهر شریف نفیس کی ایشان 
را مشار کتی و مثاسبتی باشد با جوهر شرف اما ی ۱۳ 
نباشند و تفاصیل آن درکتب احجار منقول است از متقدمان و 
هر یک را شرحی و خاصیتی گفته , اما اکثر آن مجپولند .آنج 
موجود و معروف بود آورده می‌شود و مجپول را برسبیل نقل 
رهوج و 

ارسطو در کتاب خواص هفت گونه رنگد اور 
هر یک از آن به علامتی مخصوص کی دلیل بود بر معرفت آن 
11 حون ان لا ۳۰ رن ی موحود بود ۳۳ 
آن خاصنّت از ات حاصل ار ۲ 

نوع اول 

سنکی است سفند که چون آن را مد ۱۱ 
آن.زرد باشد. هر ک‌آن سنکی با خود داره 0 
عزیز و محترم باشد و فوّت حافظهٌ او تیز گردد . 

و اکی آب اوسفید باشد به عات ما ۱۳۳۳ 
وان ۶ 

دل را آرام و عقل را فوّت و نفس را نیرو فزاید و در فژه 
باه بیفزاید . 

و اکر محکک آ سبز باشد به هر کار که قصد کند آن را 


۱- اصل: سی‌وسوم 








قسم‌اول» مقالت اول» باب سی‌وهفتم : احجار مختلف ۲۰ 
تمام کند و بر هر درخت ورن که تاک ی وت اد لننیکت از 
ماو دز ند پر کر : : 
۳ انیلی در رد ی تا رت 


درو عاصی شود و ده نصعیحت و تر دست او شاد باشند. 








و اگر آسمانگون باشد همواره خوشدلی و شادی و نشاط بود " 
و غمها از دل وی بروند . 
و ا گر به رنگ سرخ ۳ دشه‌نان ظفر بابه و اعدا ازو 
با ترس و هراس باشند . 
و اگر ساه باشد آزهری فائل بود"ء اما جادوئی بزحامل 
ای ۷۰ 
نوع دوم 
شکی است ساه . ار مک ات سفید باشد هر کت ۳ 
با خود دارد از مار بها شنا ناند و بادزهر همه زهرها باشد . 


و اگر سرخ باشد هیچ چیز فراموش نکند و ذ کی‌باشد » 


هر چ خواهد باموزد . ۵ 
و اک ات او سبز باشد از حانوران ۲ ده موذزی امن 

بود . 
عا به ریگ زعفران باشد در راهها از دزد وسباع ایمن 

باشد ۰ و از سفر ملول و ذلول نشود .۰ ۷ 


نوع سوم 
۳ ات زرد اکر اف او سفمد دود دارنده آن 
هرچ وا اتر اف و بزیمکان پباید او محبوت حلادق و 
مقمول دلعا باشد ۲ 


وک تن ( ی باشد میان مردم محبوب بود .۰ 





۲۰ 


عرا بسا لجواهر 

و اک سبز باشد هر حاجت کی خواهد روا شود » و در 
مناظره حاض جواب بود » و جادوثی برو کار نکند . 

و اگر زرد باشد هرج خواهد بیاید . 

و اگر سرخ بود هر زن کی با خود دارد هرگز آبستن 
فشوو 

و اکر سیاه باشد بر بسیار حالها واقف شود و حوایج او 
از همه اکس بر آاید 

نوع چهارم 

سنگی است سرخ . اکن محکه وی مفید باشد فول و 
فعل او مقبول باشد و بر اعدا مظْر و منصور بود و از کید 
و 

و اکر سیاه فام بود به همه آرزوهای خود برسد و اعدای 
او مقهور و مخذول کرد و در جنگها فیروز آید . 

و اکر زرد باشد زنان او را دوست دارند و برو عاشق 
مر 

و اکر سبز باشد در جنگا به هیچ زخمی مچروج نگردد 
# وحاجات او از پادشاهان به نجح مقرون باشد . 

زر صرح باشد از جنون و طیش ایمن بود و از دیو 
و دری نترسد . 

و اکر آسمانکون نود توت دلبا نود رد ۱۱ 
و بری بر صحرا نترسد ۳2-9 

نوع پنجم 
سنکی است آسمانگون .کر مک ۱۹ 


* - ازینجا تا آخر سطر در حاشیه تحریر شده است . 


فسم اول » مقالت اول » باب سوو هفت : احجارمحلف 
صاحش دسوسته ما کف و حژین دود . 
و اگر سیاه بود در چشم مردم پسندیده و تیکو بود . 
۳۹9۳ سبز باشد به هر چاه و جوبی که در اندازند نقصان 
٩‏ :هر شذس کی دارد نطفه او نقصان پذبرد.. 
و ا گر بر چوبی بندند و برابر ابر بدارند سحاب متفرق 


‌ 


و منقطع کر . 


ٍ کر باران با تک رک بارد باستد » و خشم پادشاه از 
آ تا نود و به او نیکوئی کند . 

وا ال هرک آن آب در چشم کشند 
و بگوید می خواهم که فلان مطیع و متابع من گردد مرادش 
به تجح مقرون شود . 

نوع ششم 

۳ ارت اد کون ۰ کر میک آن سفند باشد به 
نام هر کث در چشم مان "برذار کرد 

وک اه بو رای و عرش نود وازبان غقازان برو 


کر 

و ا کر زرد باشد فراخ روزی و گشاده طبم طبع بود و بر اسرارها 
واقف کردد . 

و اگر سرخ باشد عاقبت به هر کار که روی آرد به خی 


باز گردد و از غمپا خلاص بابد و دشواریها برو سپل و آسان شود . 
کون باشد درو. خیری. نبود ۰ 
اور کون بوددانا ,و -صاحب رأی و قدبیر 
اتف حافل و خردمشد گردد . 





۲ ۰ ۵ 


عرابس‌الجواهر 
نوع هفتم 

سنتکن است"ستز کر" مکش سفت اد ۱۳۱ 
نخم که آن کس بورزد نیکو بر آید و ثمرش پر منفعت باشد . 
لکن آن سنگگ را بر نی بندد و میان کشت زار فرد برد" و 
جنگپا فیروز باز گردد بی جراحت . 

وازک ساه ناشن متیول ۱۳۳۳۹ 

و اکر زرد باشد هر بیماری را که علاج کند شفا 
باید . 

و اگر سبز باشد میان مردم حکم شود و همه کس به حکم 
او راضی باشند . 

و اکر سرخ باشد کرامی و مقبول‌القول باشد . 

و اکر آسمانکون فد از نش بدا ۱ 
نرسد » و غمّازان بر وی ظفر نیابند . 

و ا کر سبز زرد باشد در چشم اعدا با مهابت بود و در نظر 
اج با وفار وامجوت درا ۱۱۳ 

و اکر سیاه باشد سم قاتل و زهر مهلکک بود . 

ود 

و غیر آزین هفت نوع سنکی دبکرست هنت ۳ 3 
پازستان آن را د کوهر شاه» خوانند گک هر که با خود دارد 
ببوسته بر فواید و منافع باشد . 

و با هکت صحبت جوید به او رت ۱ 
به مراد رسد و ازه احتیام و انا ۱۳۳۳ 

و اکر کسی خواهد که بر وی زخمی زند دستش بلرزد : 


فسم اول » مةالت دوم ل باب سی‌و هفتم 3 احجار مختلف 


و سنگی است دیگر مجهولکی اگرکسی را تب مزمن 
گرد بابد که هفت روز بر سر شاهراهی می گذرد . روز هشتم از 
آن راه پنج پاره سنگک یا ریک بردارد و به خانه در زیر خاکث 
تساتت آیستهارا آن افتاب 
این تب را از فلان .» البتّه تب از آن شخص زایل شود به فرمان 
خدای ءرُوجل 1 

و اک از ۳ سنگک زبرین باره‌ای بر زن حامله بندند 
از مقط حنین به نا وقت امن باشد . 

2 1 کت خرد بر زیر سر مرده بیاویزند و باز گشایند 
و بر ی که او را تب ددر یه | ود ار 0 شفا باید . 

موه 

۳ کا است ماه رد ماو 9 به فل 53و 
فناع و آن سنگی است کی مرغان در منقار گرفته بر سر لشکر 
اصحاب فیل باریدند . بر سر هر وک اسدی ار وی بت و 
۱ رات را رز لرزوه ,ان ازه ارن ستیگ و 
فهاف اشفا باید: 

هجوت 

و تعامت این اححار که باری تعالی افرانده دز هرتیکث 

بسبار خاصّت و فواىدست ؛ لکن هنوز معلوم تر نشده و هر یکت 


موقوف شخصی اس ده هنوز در عدم ات ۳ اور ۳0 





۳۰ 


در شرح فلژات هفتگانه 
و خاصنئت و منفعت و تعر یف هربکك 
و آن هفت یاب است و مقدمه و خانمه 
اما مقدمه 
در بیان اصول فلزات سبعه 
و طریق حدوث صدور آن 

چون شعاعات جرم آفتاب در تجاویف زمینی کی مستعد 
جوهری باشد تأثیر کند وحرارت بر برودت آن تجاویف استیلا 
یابد که درو مائیتی باشد هرآینه بخاری حادث شود در تجاویفی 
که درآن هوائی باشد» و از ارضتتی که محبط آن هوا باشد دخانی 
حاصل اید که ماده و اصل فلرات نود . و از ۱ 
و کیفیت تاللفانی کی مان اشان افتت وا ی ۱۳ 
طاری گردد فلزات مختلفه و معدنتات متذوعه حادث کم 

فلٌ بر هفت جواهر کدازندء متطرق می‌افتد چون زر و 
نقره و نحاس و فلعی و آهن و اسرب و خارصینی . 

و چون بخار مذ کور در جوف زمین حادث شود و منفذ 
خروج نیابد و مدتی در آن بماند و تحلیل نهذبرد » اعنی برودتی 
خارجی. که موجب فساد باشد به وی راء تا ۱0 
اصل وی باشد ازو منقطع نشود» هر آینه متنی رد ۱ 
مدید برین‌حال بماند . به سب اتصال حرارت و انفصال برودت آن 
بخار نضجی پدیدآید , وچون نج تمام بیابد و اجزای آن را متشابه 
گرداند از اثفاق برودتی ۳ بدا ببوندد خشونتی و غلظتی 


قسم اول » مقالت سوم » مقدمه ۰ کیربت 

تا شود و استحاشی دیگر کی کیفیت آن درعلم ازلی باشد 
« بعزب عنه مثقال ذرة فی الارش و لافی السماء »۲ وراک ان 
در عقل عقلا صورت نندد برآن مادّه طاری شود ء آن جوهر که 
کل ۳ زیق باشد .و کر بخاری با دخانی شود و 
حالات مذ کور طاری افردد ان هر ات رد 
جوهر کبریت باشد . 

ات ی ۳ و ول فلرات حفت "کانه است » 
همحنانک عناصر اربعه اصول شالت ۱ بر لت سل 
سفلی‌اند که به واسطهٌ امزحهٌ مختلفه صور مر شات علی اختلاف 
افیا حادث می گردند . 

۳1 ۳ فلزات از امتزاج بخار زسقی و تا هریکث در 
کی » بمقدین العز یز العلیم » باشد . 

و ک اد کرت بدر احسادست و زسق کا ات ات ار 
و ات اش اعسادرا در گداختن آرد » و روشن‌تر 
ار 5 ۱ 

و بنابرین مقدمات چون چنین باشد این دو اصل اعنی 
ات و زیبق به تقدم اولی باشند . 

فعیل 
در ذ کر کبریت و خواص او 

کت انواع است : زرد و صافی و شتاف و سفید و سرخ » 
جمله معدنی‌اند و سرخ عزیزالوجودست . 

و آنچ در افواه است کی کو گرد سرخ کیمیاست سخنی بی 

اصل است » لکن سرخ به وت تر و شربفترست و آن را در صناعت 


۱ اه نا سورة سباٌ بامختصس تغنمن ۰ 


۱۵ 


۳۰ 





۳۰ 





عرایسالجواهر 
اکسیر به کار دارند» بدان سبب کی در افادت صبغ تأثیری کامل 
دارد . مصروعان رانافع بود و عطسه پدان آوردن درد سر را سود 
و 

و نوع زرد جمله اجسام فلژات راسیاء گرداند. و کلس 
نقره «ه وی کنند » [۲۰۵] و زر گران سیم سوخته به وی کنند» و 
کاشی گران سیم و زر بدان سوزانند . 

و اک بر زر شکن‌دارافکننه دران ۱۱ 
کداخته اس تن زر ببرد و زر بد طبع را نرم گرداند و افادت 
لون سرخی دهد کوئیا روعتی اس ۱۳۳۱ 

و اکر به روغن کنجید محلول بر کنر طلی کنند پاك گرداند 
و نافع بود » بل جمله حبوانات را جرب زایل اند 

و اگر خواهند که جامه را سستارکند دا شونند و چون 
هنوز نمنا کک باشد گو گرد در زیر آن دود کنند . چون جامه دود 
5 رد 

واگر گو گرد در زیر درخت ترنج دود کنند بر و بار 
درخت بریزد ۰ 

وااکر زیر د 9392 سرخ دود کنند سفید شود . 

و به شراب کینه سوده موی ساه را لاک دا ۲۳۰۳۳۳ 
مد ۰ 

و نشستن در جشیه های 0 آمبز گرم خارش اندام و 
تبهای کهنه را که از مر سودا باشد نافع بود . 

طبیعت کو کرد گرم و خشکث است به درجه چهارم و لطیف 
#کد م9 اسنت : 

چون آن را با سر که و بوره طلی‌کنند رطوبات مریض را 


نافع باشد . 


فسم اول » مقالت سوم » مقدمه » زییق 
فضل 
در ذ کر ذیبق و خواص او 

سیماب مانند نقره گداخته باشد و آن جوهری است‌معدنی» 
و معادن او بسیار جایپاست » و بهترین آن فرنگی است کی از 
چشمه به تر شح برون می‌آ ید . 

و سیماب در جمله فلژات تأثیر کند » و طبیعت او سرد و تر 
است در درجه دوم » و مصعد آن قابش و قاتل است . 

و چون خواهند که نقره با نحاس با برنج را زراندود کنند 
ارال ارت را از وسخح باك کنند و به رگ مد بمالثد و به سیماب 
طلی کنند و زر طلا تشک کرده را در سیماب -عل که و 3 چبز 
را بر روی آتش نهند و قدری آب زمه به آن بیامیزند و سیماب 
را روت یط وکتتت : به کرات همجنین کت نا به 
غادت را شود . دس ان را به ینبه بمالند و به ریت کی 
شونند و مالند مثل طلی شود . این فایده به سیماب مخصوص 
اشت . 

و سیماب مضرٌ ومبطل‌است جملهٌ خواص حواس راء علی‌الخصوص 
حاسهٌ سمع و بصر را . 

و سسماب مصعد زهری است فابض فاتل و بازهر پات 
کت ۱ رنه لت بخ عایت هطرشت : 

و از زبق زنحفر سازند اهل صناعت هر به رات 
لد بت نی و هعفد ار دد . 
اه اه قرات را سید اکند چون بر آن 


طلی کنند » و زر و نفره را ۱ 


#- ازینجا تا خر عبارت درحاشبه تحر در شده است , 








9 


۲۰ 





عرایسالجواهر 

و چون آن را تنکه کرده باشنه اگر بر کرباسی هنگفت 
افکنند نقره در کوباس بماند و مات و ۱۳۱۱ 
چون آن را برآتش نهند سیماب بسوزد و زر و نقره بماند. 

و به سیب آنک سثال است چون حرارت به وی رسد 
اجزای آن متفگق و چون بخاری مفنّت گردد و زررا به جرم 
ی دار 

و در آهن به دشواری غوص کند ؛ مگر که آهن را طلی 
ی مکی از ادو به‌ها . 

و کوه کاران زر را از خاك به واسطهٌ سیماب <-اصل 

آررررالت کم ا هک را علت ابلاوس باشد که نوعی 
است از فولنج که امعا بر هم تافته باشند اگر آن کس سیماب 
بخورد رودها مستقیم کند و شفا یاید و در معده هضم نشود. 
همحنان فرو اید . 

و شیش و حشرات دیگر را که در اندام آدمی و حبوانات 
متولد شوند چون سماب کشته در اندام مالد ناچیز شوند. 

و اکر سیماب کشته با طعامی بياميزند و موش بخورد در 
حال ممیرد . 

و از دود او همه حبوانات بر ار , و از بوی او افلاح 
و رعده و شب کوری و زردی لون دد دد آ ید ۳ 

نصل 
در حصر فلز ات سبعه از ماده 


از ای دو جوهر مذکور که بی‌غبار اش ۱ 








قسم‌اول , مقالت سوم. مقدمه » حصرفلزات 1۹۳ 
ات وتو و و تاده ات را عغانی و رافتی و نضحی تمام 
بافته » بعد از استحالتی سای که وت رن در علم تشر ی که 
بران کی و رز ارات خادت شود 
تفت ات رات ای خاص بذیرفته 
حوهر خارصنی ازان حاصل ۱ 2 
و ک برجوهر مذ گور دخانی غالب رد رک نضحی بباید 
چون استحالتی خاص پذیرد چنانك در جوهر زر گفته شد جوهر 
رو ایام فصو 7 
و اگر آن نضج غیر کامل باشد و استحالتی خاص پذبرد 
جوهر قلعی حاصل شود . ۱۰ 
وا نضج نیافته بود و استحالتی ۳ بذبرد ان 
جوهر تحاس [ له شود . 
و ای خلت تاش و ای نا تذررنی نذبرفته 
وتات این ارات حوعر اهن حاصل اد . 
وت با تون استحالیی خاص یذبرد| ۲ 


ازآن جوهر اسرب حادث شود . 

و همچنانک اشرف جواهر یاقوت سرخ است اشرف فلرّات 
زرست » و اتدا به اشرف اولی بود . یس ادا به اوصاف و 
وق او پاش افرده شود * یموناله و 


حسن توفقه . 


۱ 


۲ 


باب (ول 
در صفت زر 
و خاصیت و منفعت آن و غش آن 

هرگاه که شعاعات آقتاب در رن ۱1۳۳ 
سیب اثر حرارت و سخونت در تجاویف آن زمین دخانی و 
بخاری متوآد شود . و به سببی معیّن میان ایشان ازدواجی و 
تر کیمی افتد و اجزای آن متشابه کرده : کش ار ۱9۳۱ 
آن جوهر حاصل با با عبار بود با ری از ار ۱۳۳۰۵ 
با عیار بود در غایت رقت و صفا بود و نضجی کامل یافته , فدرت 
لایزالی آن ماه را صورت زری اعطا ند و ۱۳ 
ازین وجه باشد . 

" وبهترین زر آن است کی 2 باشد و نرم در پیچیدن 
و سخت نباشد . 

و علت آنک بعضی زرها در معا ۲۳ 
نبود آن است کی بامادة زر خالس در اصل فطرت هیچ جودر 
سک اه رو 

و غیر خالص آفکی با نقره باه ۳ 
مجاورت آن زر و فلت و کثرت به علت اختلاط ان ۳۳ 
باشد . 

و زر جوهری است محبوب دلها و مقبول جانها . طبیعت 
ارات وت د به روات متقدمان معتدل و لطیف . 


از اینجا نا خرسطر بعد درحاشیه تحر بر شده است . 





فسم اول 6 مقالت دون ۲۳ باب اول 9( 





و صورت جوهر زر به هیچ چبز از کفتات عناصر اربعه 
فساد نیذیرد » و هیچ فوّت ارکان آن را به قهر و قسی باطل 
نتو اند و 

ری ار فلرات چون مخالف ان باشد .فساد قبول 
کند » و هرج با زر بیامیزد در جوهر زر تغتری پیدا نياید » 
فت اب ( ازء حدا کند و زر خالص بماند ؛ و نقره 
را همین خاصنت است . 

و درک هیچ نوع را از فلژات این خاصّت تست وی 
حوهر مخالف را به تدریج از وی حدا شود » و او بر حال 
طبیعی خویش بماند » و فرق میان او و نظیر او خلاص است . 

مدید زر ۰ را در زمین زس خاک بماننه 
لونش متغتر نشود و هیچ از وی کم ی , و حمله فلژات 
ار در زیر حالف متتر کردد و اکو بسشتر بماند 
صورتش خاك شود. 

ان است وی «جنذتاندک ان رانا خلاض 
2و ار وی نعسان نکند و آن را زر طلی خوانند . 

و در ور عنقعت «بسبارست و «ناموس اصغر» حقْ 
فقدرت وش ان زا عزیز گرداننده است.و"قاشی 
الحاجات خلایق کرده و او را سیب نظام معشت دنبائی ساخته 
بدین سبب او را مزاجی داده که فساد زود به صورت او راه 
یابد [ | چون خالص باشد , تا هرقومی به حسب عادت خویش 


از آن نقدی ساحتهاند . 





۱- بالای سطر «نقصان نیذبرد» الحاق شده است . 


۳۱۰ 


۱۰ 





۱ 





عرایس| لجواهر 


بعضی بعینها چنانك در تر کستان که زر ساو نا مضروب را 
در معاملات رایج رد۱ 

و در بعضی اقالیم و بلاد به اشکال مختلف مضروب کرده» 
چنانج در هند تنکه و در ختاک اماس . 

و در ایران ذمین نادشاه منفور غازان خات ۱۳ 
زر طلی و نقره طلقم ۱ مسکوك مضروب به اسم مبارك خود منقوش 
7 خالص با کث . 

و در بعضی بلاد اند کمابه تقره با هس باو ۲۱۳ 
و مضروب و منقوش کرده . 

و در بعضی بلاد اند کمابه زر کرده‌اند و بیشتر نقره و مس 
با وی امىخته 

و معدن زر بسیار جای نشان می‌دهند ۰ اما آنچ ۳ 
این کتاب دبده است در کوه دامغان هشت کاورسه زر / و در 
کوهپای جنوبی کره‌ان دو سه معدن زر دیده که به واسطة 
آسیای دست زر را به سیماب حاصل می کنند . 


خاصیت زد سرخ 
زر مصول محلول را در مفرحات مت ۱۳۵ 
را دفع کند» و دل را فوت دهد و روح حبوانی را مدد کند. 
و زر خالس با خود داشتن تفریح کند » خاصه در دهان 


کش 
اد 


ار رو مفرح رنحم‌ای سودائی و درد دل و خفقان و 


داءالعلب و داء لحنه سودمند نود . 


و ۳ 5 آخر دو سطر بعد در حاشید جر در شده است ۰ انتن ازینجا 
تا سه سطر بعد درحاشیه تحربر شده است . ۱ - تاریخ غازانی : طلغم 
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و جائی که محتاح داغ بود چون به زر داغ کنند هر گز 
عفن نکرده و دم و زود نیت کر 

۳ گ عضوی را به داغ حاحت باشد ارف به میل زر داغ 
کنند بپتر باشد و افع تر و جراحت داغ زودتر اصلاح پذیرد. 

و 9 به میل زر سرمه در چشم داد نفع ات 
سوزش وت را تور باشد : و نظر با دص تا 

و اک زر جلاصی تمام عبار ی غشض رو اه گداختن 
چون آن را در سبیکه ردنت برد روی او جرمی ارضی پیدا 
شود مثل صفاح نا رت س اس درفشد » و اه 
رککاری با طراوت باشد » و کاهی خاك نا کک بود » و ک سباهی 
تسخن ال ار انب تمایه روز کاری 
زنگاری شود . آن جوهر را قلیمیای زر گویند» و آن از جمله 
ادویه‌ها شریفتر و عزبزالوجودست » و در داروهای چشم خاصینی 
بزر کک دارد و هیچ دارو قائ‌عقام او نیست . 

ات زک به سالپای دراز زر کدازند بك بار با 
در ات اتوی ای بش نفد" 

و( , صاح داءالعلب رانافع بود . 

ول نردء را به آت صمغ بنوسند و به جزع ارت 
رن رای و روشن شود .. 

لون زد دادن 

و جمله فلژات غس آهن از ری و تفر کتاخزه حملانات 
بشتر قبول کند . 

چون نحاس را بر زر یه ثار کند سباهی در طسعت 





۳۰ 


عرایسالجواهر 
زر بدا شود » و ۳۹ نقره بار کنند سیبدی . 

و اکر کو کرد بر زر کداخته ابیت ۳۳۳۳ 
تیکو کداخته باشد و سر بوته استوار کنند زر را ۰ ۳۳ 
طبع گرداند و در لونش بیفزاید. 

و اکر مرقشثا بر زر کداخته دار ۱۳ 

و اگر دهنج بر زر شکن‌دار نهند شکن زر سرد و همحنین 
روی سوخته شکن زر ببرد و گونهٌ زر به کل سرخ نیشابوری 
ده ۲ 

و دیگر انوا کونه‌ها باشد که زر کران آن را استعمال 
ککد و آن ادن ی تک کار بنج رمک ۰ کل 
بخاری بست ۹ , نوشادر پنج دز مسنگگک ۰ حمله را کوفته 
و ببخته با دو درم تمکک خوش »زر مستعمل را ان ۲۳۹ 
5 سرخ شود . قدری ازین اخلاط در قدری آب کت و تن 
زر مستعمل طلی کنند و بر آتش فحم می‌دارند تا آن گونه بر 
روی او سوخته شود . پس به آب پاك بشویند » زر به غایت 
سرخ گونه گرفته باشد , 

نوعی دیگر» کونه کی اول زر‌کران به ار ۱۳:3 
گیرند ده درم نقره » و دو درم نمك خوش » و نیم درم زرئیخ 
زرد » این‌جمله کوفته و بیخته تر کنندل۳:8] و بر روی زد 
اکن و ماد . 

نوعی دیگر ۰ گونةٌ زر گران : ده درم کبربت زرد » و یست 
درم نمك خوش » و چهل درم کل سفید » این جمله کوفته د 
بجته نن روی زر طلی کنند و شا . گونه به غایت سرخ 


باشد : 


قسم اول 6 مقالت سوم » باب اول 5 زر 


توعی دیگر ۰ که ان ۳ وک ند »و نجار ده درم» 
نوشادر ده رل سقعد ده درم », خشار سقید نیم درم » مک 
دو درم » این جمله کوفته و بیخته بر روی زر طلی کنند و 
بتابند » لونی به غایت خوب گیرد . 

نوعی دیگر , که آن را زر دختن و 2 نو شادر ده درم» 
نحاس محرق ده درم » برمهٌ سوختّه دسست درم » نک طعام یکت 
درم » حمله ۳ خرد کوفته در باتبله ی ان و کم دید و 
با زر بيامیزند . لونی کیرد به فایت رنگین . 

تّ 
دراوزان جواهر 
و نسمت مقدار هريك با دیگر از مکعبات 

ابور یحان دردن باب نظر ندز 3 است و رنحها] درده » جه 
به طرد قتداز و جه یه ۳ اسان ار ده : و رای او در ان 
قرار گرفته است که از جملهٌ فلژات هر کدام که خواهند هم 
در ره وزن دك زر به فسبار از رک باشد » و زر تقمل 
ترین جمله فلرات باشد . اعنی چون باره‌ای زر به حجمی‌معین 
بگیرند و یکی از فاژات دبک تک بدان حص ‏ در وزن انان 
تفاوت سار باشد : 

تس رای او در آن قرار فد است ند صد مثقال زر 
18 به شکل و حجم مثل هفتاد و مك ممقال و و تسوی 
سیماب باشد 6 ۳ دنحاه و نه مثقال و دو دانگی و نیم [سرب » 
موازی بنجاه و چهار مثقال ونیم نقره 6 8 چپل وشش مثقال و دو 
دانگ روی » با چهل و مج منقال و دو ی تحاس 6 باچپل 
۶ بنج مثقال برنج » با چهل مثقال و نیم و سه تسو آهن ؛ با 


۱ ۱ 





۳ 


۱۵ 


۳۰ 








۷۲۰ عرایسالجواهر 





سی و هفت مثقالو نیم قلعی . 
و به این اعتبار يك مثقال زر به شکل و حجم برابس 
چهار دانگ و تسوی و جوی سیماب باشد » و مقابل نیم متفال 
و سه جو نقره » و برایی دو دانی رت ۱۱۳ 
۵ دو دانگ و نیم و جوی آهن » و برار ده دا 


جوی قلعی . 
7 [نظم] 
نه فلرٌ مستوی الحجم را چون بر کشی 
وزن هر مك مختلف آید یقن بی اشتباه 


زر لکن زسق الم اسرب دهن ارزیز حل 


۱۰۰ ۷۱ ۹ ۳۸ 
۱۰ سم 
فصّه ند اهن یکی مس و شبه هه صفرهاه 
۵4 ۰ ۵ 1۱ 
ز روی جثه هفتاد و یک درم سیماب 
(جوهری است‌که دیکك خنائی ازوی ساز ند) 
8 ذهب صدست و سرب پنجه و نه » آهن چل 
برنج و مس چل و پنج ۱ است و نفره پنجه و چار 
و آنچ به آب امتحان کرده ست : یك مثقال از یافوت 
اسان متل مج ۹ و سه سو از بافوت سرخ باشد : 
و از زمرد چهار دانگ و تسوی » و از لاحورد مثل او ؛ و از 


تم و بلور جهار دانگی ۷۱ دو و ؛ و از مرواربد چپار 
تاک 9 عقبق چپار دانگک ۷ حجوی و از مرجان مثله 
و از لعل ۲ 


- از ینجا تا آ خر اشمار درحاشیبه تحر درشده الک و ۱ اصل: هشت» 


نسخهٌُ مورخ ۹٩۱‏ : چهل و پنج ۷ دیالاً مطلب درل انس ۱۹۹۵۵۵ 


قسم‌اول , مقالت‌سوم » باب اول : زد 
خلاص زر سرخ 

چون جوهری دیگر نقره با مس با قلعی یا اسرب و 
آهن یا از مر گبات سفید روی و غیر آن با وی آميخته باشد 
ات زر زر حدا کنند فرا گیرند که جزو تسکت 
خوش و دو جزو آجر یِختة سرخ و چپار جزو گل سفید و هر بکث 
را جدا خرد بسایند و باز جمله اجزا 9 آمیزند و در خنوری 
و زر که راز کفشیرمال کنند تا در اجزای زر 
تخلخل یدید | ید و بخته ارت خالص‌تر گردد : 

ارس اه شبانروز انش می کنند تا خالص و 
با شود و به درجهٌ طلی رسد و از آن دارو باز نقره به حاصل 
ات هر خن عورت خا کی 8حته باشد ان را به صنعت احنا 
که 

لس ی یر باشد آتش آن را نست کرده باشد 
و هیچ په حاصل نیاید | ظ۳۷] 

فصل 
در الحام زد 

3 زر را از وس باك کنند و به ریگ مئی بمالند و 
هر دو پاره را با يكث باره زاج به هم باز نپند و تسکت 
بتابند در هم ملصق شود . و مبان نقره و زر و طلا همین توان 
7 و ۳ زرهای طلا که بر‌نقره نپند بدین طردق نهند . 

ان است کیبه "الحام الساق کنند. 

و الحام را تر کیب بدین طربق‌کنند: فرا گیرند چهار 
دانکه زر » و دانگی مس خالص » و دانگی نقرة خالص » بر هم 


۳۸۱ 


۱۰ 


۲۰ 


۱9 


عرابس‌الجواهر 
گنز ند و این الحام زرهای سرخ باشد . 

و الحام دک لکد بر زرهای سفید به کار دارند 0 
نیم دینار زر » و دک نیم نقره » و ۹ مس ؛ این حمله 
بر هم گدازند . بسن آن را نکر ۱۱۹۵۰ ریزهای خرد کنند 
و زر را بدان الحام می‌کنند چنانک خواهند . 

و زر را نظایر و اشباه توان ساخت به طریق صناعت لی 
در علم ا کسیر آن را حملانات خوانند. 

و فرق مان اشان ۳8۰۱۵۱ زر از خلاص برون ده 
و اشباه ثباید » و ما : بعضی از آن اشباه باد کنیم . 

زظایر واشباه زر به طریق صناعت 

برنج شاهی است و طریق عملش آن است کی نحاس را تنقه 
کنند چند کرّت تا پاك شود . و به هر بیست درم دو درم آهن 
نرم براندازند و آن را صفائح تنکت کنند * و کک نت 
تایه به غایت تنکی مدیر کرده ومد ی و 
خبیصی ثیند و تکویند وان 0 2 ممتدل کت ۱ 
سایند و تر کنند و هر روی را ۱ ۳ 
بدان طلی کته و ۱ تا خشك شود , ات را در هم پیچند و 
بوته به قدر آن صفائح بگیرنه که ات ۱ 
پوته ساخته باشند و آن در هم یچیده را در آن بوته نهند و 
خلاء بوته را به ابکننه سوده کت ۳۱۳ استوار کنند 
و به آتش فحم بگدازند و در سک ۳ ی مثل رد 


سم 


#رج برون ا ید ۰ 
دار جندان مقدار مذ کور را ددردن تفصبل تکرار می کنند 
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و می‌گدازند لون و ثقل آن زیادت می‌شود تاچنان شود که بر 

مشتر صرافان ماهر مشتبه شود . 
ات هار دانتکت عبار باشد » اما چون در 

]۳ ۰ "لا و سوخته شود و به محکث نیز نتوان دانست . 

۱ ‌ 
نوع دیگر : فرا گیرند روغن زرده یه مر که آن را به 

آفتان حاصل کرده باشند و مرقشیثای ذهبی را بدان تشمیع کامل 

ش مانی بامزند و بر نقره نهند که با هس 

کروف سید باشند » مثلا ده درم نقره و پنج درم مس تا لون 

« ای مکزر کنند سری زبادت شود. ئ 
رد تونبای ناوجه سه حزو , تحاس 

محرق سه جرو » قلقند يك جزو و مثل حمله فاثمذ سرخ » جماله 

۰ روعن بز تر‌کنند و نحاس منت در بوته 


کال زا مقدار ده دس کت تا یه کر کی شود » و یک 


درمسنک ازین دازو بر وی ار ۳ بوته بیوشند و چند دم ۳ 
معدود بدمند . یس آن را در 5 ار ار فده داشد 
مثل لون زر . 
ار در تراد کدازند در بوته سر دوشیده و 
از رو دارو باز قدری اعادت کنند صیغی زیادت ۴ 1 از ین 
۰ 


7 یر 
وت ار دساری زر‌افکنند»زری باشد به‌غایت خوب » 
وا ان وافنت شود اما از خلاص بیش از 


ف‌ ددنار ال درون تباید .۷۸ 
دح ۱ ۱ 
بن ۳ ازاسشحانا «شود» در سطر بعد در حاشه ید 


ار در شاه ات 


۱ 


۲۰ 


باپ دو؟ 
درصفت و معرفت نقره 
و منفعت و خاصمت او و اشباه 
نقره جوهری است معدنی شربف عزیز نایب متاب زر » و 
طسبعت او سرد و خشکک است , و به روات جماعتی از اطیّا معتدل 
است . 
و آن دوگونه بود : اول سفیدی سفید» دبگر درمی ! لون » 
و بپترین سفیدی بود نرم متطرّق کی به کوفتن و کشیدن ربزه 
نشود . 
و معادن او در بسیار مواضع است درجپت مشرق و مغرب 
و آنچ مر این کتاب مشاهده کرده است درجانب دوم کان لولوه 
و معدن اسبییر و معدن گمش بازادست » و تا سی موضع نشان 
می‌دهند در جانب روم . 
و با حمله انواع تفره اسرب امخته است مش و 9 
7 از ان ۹ . ریزه‌های نقره خرد و بز رک از 
مبان سنگگ برون می‌کنند و ی شک را 0 
سمات نقره را از آن ۱۳۳۹ 
و آنج از اسرب حاصل‌کنند اوّل امتحان کنند نا از بکک 


من اسرب جند قدر نقره حاصل خواهد شد . 


دص 


اگر همحندانک قیمت اسرب باشد بیش نقره حاصل نشود 
آن را به عرض نرسانند. و آنچ بیش از مک من فیمت اسرب 


باشد از آسرب برون ند 





۱- چندن فراءت می‌شود و «دری» هم می‌توان خو| ند 1 


قسم اول , مقالت سوم » باب دوم : نقره 

و طریق حاصل کردن آن چنان باشد کی اسرب رابگدازند. 
نقره به حکم ی شنت و زاس کند» و 
هرچ از فلژات با وی بیامیز ند وت وی را باصن ند . 

تاه زد نی روناان تفره است به حالت 
طبیعی خویش باز شود. 

۳ به وقت کداز گو گرد بر وی افگنند صورت وی 
وا لت کته 

ات و دمن زقره را سیاه کند »و در 
خلاس زر خااکی شود که البته احسای صورت نقره وان کرد. 

و مدید در زیر خالکت لنند آن خاکت مثل 
ای ۱ 

ی اس حا سر مرده را زنده کنند 
به سسماب زئده کنند و صورت اصل جوهر اورا به جای خوش 
باز اند و 

و بت اه نود در زر خاستت شکند و 
باره شود . 

و زر دران سب سوحته بدئن طریق کنند: فرا گیرند یک 
درم نقرهُ خالص و یک درم مس خالص و نیم دانگی اسرب خالص. 
مس و نقره را نیک بر هم کدازند و مقدار نیم درم گو کرد زرد 
کی کت وان حمله دک شود ۰ | نگاه دز میان 
گو گرد ریزند لون آن سیاهی به غابت روشن شده باشد . 

و 3 یک توبت درک بگدازند لون الا خوش شود و 
اند کمابه صلابتی گبرد» آن را سیم سوخته گویند و به نماشها[ ی | 


ات 2۹۹ (رسوب؟ الحاق شده است . 





۲۵ 








۳۳۹ 


۲ ۰+ 
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زر و قره ان را به کار دارئد » سوادی به عات وت ۱ 

و اکر خواهند آن راابازبه سماب ژئله کنند ‏ حتا۳9 
کت 

و به وقت گداختن بعضی نقره جوهری سیاه فام بر روی 
سبیکهٌ نقره احباناً حادث شود چنانک بر زر کفتیم .آن را قلیمیای 
فقی رنه » به غایت شریف و عزیزست . در داروهای چشم 
به کار دارند و در مرهمیا استعمال ۱۳ نافع و 

و نقره که لونش سناه شده پاش یر در ۱۳۱ 
ترش و نمکک جوشند به عایت تمد رد۱ 

و اکر يك جزو نفر؛ خالس و يك جزو مس خالس و 
ىك جزو برنج خالص بر هم کدازند و از ان ارات ۱۳ 
چون تمام شود آن را بتابند و به کشتهٌ ترشکک و نمکث دوشن و 
سه نوبت همچنین می‌تابند [ ]و به کشته و نمکک می‌جوشند 
به غات سشد شود چنانکت حز به 29 خلاص نقره است 
با به تافتن امتحان نتوان کرد . 

و نقرٌ خالص را به طریق جوشیدن در هم الساق توان 
کرد چناتک در ۱۳۳ 

و زر خالس را در نقر خالس هم بدین طریق کنند و 
به الحام نیز الساق کنند. چنانکک در زر مذ کورست . 

و الحام نقره بدین طریق کنند که فرا گیرند نیم ددم 
نقره و دانگی نیم برنج » و بر هم گدازند و تنکک کنند و 
به گاز باره‌های خرد کنند و با شور بوره بیامیزند و به آب 
بر کندد و نقره را بدان اال۰ ۱۳۹6 











قسم اول » مقالت سوم » باب دوم : قره 


ه و نقرة مصوّل کرده در مفرحات و معجونات رطوبات 
فصلی را دفع یه مخفف است جون نا داروهای ۳۹ 
کامیز ند ۰ 

فصل 
در بالودن و روباس کردن نقره 

ار و ان نی درمنه و سر ین و 
غبر ار با آن آمیخته تباشد و به ]ارت خوش کت 
به دست بمالند , چنانک به (رتحا کال ثرسد ان مغا کی‌سازند 
و انا حوانتن و دس بر نلای ان نهند و بر آنکشت 
و ور رازن درا «روتاهت خوانند ۰ نفره کداخته 
و دیناسرب سوخته" شودمانند 
که وت رترب اه شود ور آکاه می کردد: 
هت و وی و موی عا نستری در 
دشت نقره گرفته باشد آن راد کونه» گویند » ازو یاک کنند و 
اکر بکبار دیگر در «گاه» نهند خالس تر گردد تا به درجه| ای] 
که به نش 5 دورد وس رکه درحهٌ اعلای نقره است . 

فا لت را از ره بدین طریف حنا آکنند الا در 
که زر در گاه نیست نشود به خلاف 9 فلژات » و زر به طردق 
خلاص توان جدا کرد . 

فصل 
در اشباهی که نقره را به طریق صناعت سازند 

فرا گیر ند پانزده درم سیماب ۰ و ده درم زرئیخ سرخ » 

و دو درم رک زرد » و بىك درم نمکت اندرانی» و حمله 


ث از نجا تا دوسطر بعد درحاشیه تحر در‌شده ات ۲ 


۷ 





۳ ۰ 


۳۲۳۸ 


عرابسالجواهر 

را باهم برصلابه تیک بسایند تا از سیماب زنده اثری نماند . 
پس در قاروره کنند و ظاهر آن ششه را به ول حومت اسنوار 
نت ور ره ی دا از ان دارو بر پنج 
درم نحاس محرّق خالس نهند سفید شود مثل نقره . و آن را به 
گاه امتحان وان کرد . 

نوعی دیگر , فرا کیرند ده درم برادء سوزن گران» و ده 
درم زنجار نقره , و سه درم زرنیخ زرد» و يك درم زاج بلور » و 
جمله را سوده تک شانروز تشویه نت و از اک سرد 
شده باشد به نمکث و سر که بشویند و یکث درم و نیم بور 
نطرون بر وی افگنند و بگدازند . چیزی باشد سفید . آن 
گاه به بورث تنکار بگدازند . جوهری بود مثل نقره ۰ یک درم 
از آن بر سه درم فلعی نپند مثل نقرهٌ سفید خوب شود .۰ 

و اکر چه ازین بسیار باشد بدین قدر اقتصار کنیم . 








پاپ سو؟ 
در معرفت نحاس 
و خاصیت و منفعت او 

نحاس حجوهری معدنی است از حمله فارات معروف و 
مشهور ۰ طبیعت او کرم و خشکت است . 

و معادن نحای در بسیار مواضع است و به اثام غازان‌خان 
عادل در حدود اذربیجان در دذماد معدنی ی یت له 
قاس از اث می‌ساز ند ۰ ان دو نوع است ۳ 

ال صافی روشن و به غایت سرخ باشد » و بهترین 
تحاس آن است کی نیک سرخ و ثرم باشد . 

و نوع 9 را | سرخ سیاه فام ات وک زان نفا ده 
نحاس است . 

کات ی ان مس ای باشد سرخ ار 
5 آن اش . آن زنجار اد به زر شین دار افکننه در 
موف ان دی ار ار 

و دهنهٌ ترش در معدن مس تولّد می کند » و چون اصل 
تون پرشها بدان رسد زنجار طاهر کردد. 

نله نات ازور رتحار حاصل شود 
ی مت 

رگ سبل و ناخنه را نافع بود » و در مرهمپا گوشت عفن 
را سودمند بود » و جراحتهای کهنه را به صلاح ات 

ناسور ۱ را نافم بود . 


۱- دراصل می نقطه ات 6 با سور نز مسر )از باشد . 


عرایسالجواهر 

و در زنحار خاصیّت سم فاتل است . 

و اکر نحاس را بگدازند و توتیای مد بر بر وی افکنند 
همرنگک زر شود و ان برنج است کی الز ره اوانبها سازند . 

و نحاس محرق و زتجار در صناعت ااکسر مستعمل ات ۱ 

واکر قلمی برمس کداخته افکنند هرک ۳ ۳ 
ان سفید روی است که از آن اوانیپا سازند . 

و مس سوخته در صناعت مینا کری و کاشی کری ر کنی 
بز وک است ۱ و در مرهمها و خضایا به کار دارند . 

و اکثر جواهر را چون بافوت و لمل و زمزد و بیجاده و 
فیروزه و اجرام صلب را جون جزع و عقیق و شب و غیر آن 
حاکان به آلت مس حلا دهند . 

و نقشها که بر بلورینه‌ها و نگین کرده باشند هم به لت 

و درو خاصیتی است عجب در اب ۱۳۱۳ 
که کنشیر قلعی کنند » و آن را « کاو بر» خوانند هم از مس 
کت بدان سبب کی هیچ جرم حرارت زودتر از وی فبول 
نکند و دبرتر از ان رها . 

و اگر سیم ملافی مس شود آن را شکن‌دار کند . 

و اگر ماهی از شست نحاس مجروح گردد هلاك شود. 

و نوعی ده از مس و آن را « طالیقون » خوانند و 
ذکر آن در فصل مفرد بیابد. 

و صفالسی که به وقت کداز رخ ار ۱۳۳۱۳۱ 
از جملهٌ ادوبه است و او ۳۳ 











قسم اول » مقالت سوم » باب سوم : تحاس 
خاصیت نحاس 

در مرهمپا و خضایپا مستعمل است و طعام رآ در رای 
مس خوردن ۳ ترش در ق ی و سبب یماریپای 
بزرک شود چون داءالفیل و انواع کی و ی و سوه 
مزاج طحال و فساد مزاج . 

و ۳۹۹ قدری نمکت با ماست بت دو روز در انای مسین 
کنند و سرش بپوشند هر کث بخورد مرت سم قاتل از وی ببیند . 

و اگر بر سر ماهی بربان کرد گرم مکیه‌ای از مس نهند 
با ای در تن شود حوردن ان مصر واههلکک باشد . 

و ۹ صاحب علّت لقوه در خانه | ای ] که نور آفتاب در 
۲سا می‌افتد تتی دز اشنه‌ای از هس کی شفا یاید . 

و 9 از نحاس منقاشی سازند و بدان موی اندرون چشم 
رسمه رک 

و ی رنه مصول ار ده را ناشتا در کام*کستی کنند 
تهوع آردش . 

وتو بال مس دندان را حلا دهد . و بالله التوفیق . 


هو ای ی کی کر ار اک ص۱۳ 


در تباید ۰ 


دی ی 
و ی مس بخورد او را ۳ دد ید ا و 
هلاك شود . 


#۶ ازینجا تا خر این باب در حاشه تحر ب‌شده‌است . 


۷۹۹۳ 








۲۰ 


باب چبارم 


در معرفت رصاص 
و خاصیت آن 


رصاص را قلعی کوند و از جمله فلوات معروف است . 

و معادن آن در سه جای [است ] :یکی در طرف شرق از 
جانب چین , به کشتیپا می‌آورند. 

دبکر در حدود بلغاد و آن نوع صافی‌تر و بپتر و دوشن 
ترست و آن دا بر کفشیرمال اکن بات ۱3۱۳۳۳۹۹۵ 
را دقلی نواله » کر ۱۳۳ 

و سه دیکر در حدود فرتگتات ۱۳ نوع آند کمابه 
سیاه فام بود » آن‌را به صورت پارها کرده باشند . و بعضی در هم 
پیوسته ,آن را «نردبان پایه» وید . 

و رصاص چون کلیسی کنند ازو سفیده قلعی تولّد کند و 
آن [ را | در ببشتر داروها به کار دارند . رطوبات غرب را که 
در چشم حادث شود آن را تحلیل کند , و قرحه ها را نافم بود»د 
در مرهمپا بهکار دارند . 

و طبیعت رصاص سرد و خشک است و تخفشف تربهای 

و فلعی از جنس نقره است .ول اه سبب او را در معادن 
عارش شده است : رخاوت جرم ؛ و رایحهً کربهه» و صرس ۴ 
رد 

و ااسحاب صناعت اکسیر دعوی 3 
صذاعت این سه علت از قلقی توان ۱۳ 





قسم‌اول :۰ مقالت‌سوم ۰ باب چمپارم : درصاص ۱ 


جوهر نقره مصنوع باشد . 

و از رصاص انواع اواتپای مختلف کنند . 

و ات عتاهای فروزة مصمت باشد . 

و بر سوختگیها با روغن طلی کنند نافع بود . 

9 موضعی که خواهند که موی ی بصع ملکث 
۳ موی بث اسان از آن عضو بن توان کند؟ 

وت اس در وت لش بهاغامت ضضرآناشد . 

و «سیده » سیلان خون از جراحات باز دارد . 

و الک نم فلع کر دم کی طاله ااکنعد نافع 


باشد » را اعلم بالصواب ۰ ۰ 





۳. 





باب پنجم 
در معرفت اسرب 
و خاصیت و منفعت آن 

اسرب را «ابار" کویند »و ان نوعی ال ۱۳۵ 
او مثل رصاص است و سیاه رنکت وود ۱ 

* معادن او در همه مواضع باشد . 

و چون آن را مکلس کنند سرخ شود» آن را اسرنج و 
کی ر؟ خواننه . و آن رنکی است کی نقاشان بر کذها و 
دبوارها و چوب و غیر آن به‌کار دارند . 

و در مرهمپای حمله جراحات مستعمل است . 

و اصل میناها شنگرف است . 

و چون باز مکلس کنند سپیدابی به غابت باشد» این 
نیز از جملهٌ رنگهاست نقاشان را . و آن را «سید؛ کمانگران» 
8 

و در مرهمها به کار دارند و بسشتر حراحتها را نافع 9 
آگوشت عفن را از جراحت یاک کند و نو برویاند» و قروح 
چشم را نافم بود . 

و اصل میناها آن سپیده باشد. و برسوختگها با روعن 
طلی کنند نافع بود . 

و از اسرب به صناعت مرداسنکک سازند که در بشتر 
مرهمپا نافع بود . و جراحات را خشکک کند . و از عفوت 


نگاه دارد 


8 این عبارت درحاشبه تحریر شده است . 


قسم اول » مقالت سوم » باب پنجم : اسرب 

و اگر بر عنوی از اعضای آدمی بوثی ید پدید آید 
مرا کت را به س رکه مصوّل کرده برآن طلا کنند تافع بود» 
و و انیت میک بود . 

و اک | بر ]| عضوی,سپیده و آحك طلی رن و 
ی 

لا سرت را برغددی‌کی بر اعضا پدید آید بندند 
کی 

و اگو برسشگآب آن را به سر که و آب کسنی بسایند 
و بر اورام طبل و رعد طلی کنند تحلیل پذیرد . 

و آنچ از دود سوختن اسرب مصعّد شود زهری است 
و ات زا »اب حل رده در موضم«حشوات 
پاشند جمله پمیرند و با بگریزند . 

ور مات من کنند ات را نورد 
3 

و بثار اسرب حمله حواس را مسر باشد» علی‌الخصوص 
سمع و بصی [را] , و افلاح و رعشه آرد . 

و هر اسرب ارس نتم انسعمال هی کنند 
شراک می‌شود . 

در مبان تفل. انگور که آن معصرة 
سر که باشد بکنند » همحنانک بر صفحات مس زنجار ظاهر 
می‌شود » بر ۳ به تدریج اسفیداج بد بد ی | ید ۰ 


و حملهٌ اسریپا از نقره خالی ان 


۳۳۵ 


۱۵ 


۳۰ 


باب ششم 
در معرفت حد زد 
و خواص و منقفعت آن 

آهن حوهری است معدنی از حملهُ فلژات هفتکانه : 

معادن او در سیار مواضع است ارو نگ ات 
سیاه براق ثقبل کی به اش‌اهن از ۳۳۹ 

و آن انواع است . یکی را « رم امن و رز 
کر به غابت سفید باشد مانند نقره . 

و اصل نرم آهن و پولاد هر دو یکی است » در کداز 
متنوع می‌شود . 

و بهترین آهن سفید بود و دو طبم نباشه . و از آن 
آلات و ادوات جمله اصناف مردم سازند » و این نوع رد 

و نوع دیگر را پولاد گویند . 

و نوعی ۹ را « فاطع ۲ ۳ 9 شهشبر ها[ی آروسی 
و سقلابی از آن سازند » و اکثرالات زر کران و درود کران 
و غیر ان از 5۳۰۳۳ 

و پولاد انواع است : يك نوع را «بلارکک» خوانند که 
درو جوهری سفید مساسل باشد » و بهترین آن بلار کک شاهی 
باشد که جوهرش بزر کتر باشد و روی آن بیشتر شکل محرابها 
بود » و بعضی از آن در ات ۱۳۰۱ 
کویند و آن بنفش رنکه نرم باشد ؛ و بهترین انواع بلار ک 
لزن است . 


۰ ذا ‏ نذعله 
#۶ ازسنجاتاه کنند» درسطر بعد در حاثبه تدر برشدهامعت. ۱ کذا بینةد 


قسم‌اول ۰ مقالت‌سوم ۰ باب‌ششم : حد ید 





و آورده‌اند که بلار کك صنعت اهل هت و طرش ان 
رت ی دولاد رید می‌کنند و به آهن فرم بر 
مُ میکدازند و به زخم تاب | و آخایسکک انواع بلار کک می‌سازند 
ار ی آنمند . 

۲ سا را چرن بسایند و به سنگت سنیادم بارسکه 
سمرقندی بمالند و رم کنند و به آب زاج سفبد با رد روی 
وی طلا کنند درو جوهری پیدا آید . 

۲ آهن هندی نوعی و 7-1 آن را «روهنا» 
گویند . جوهر آن باریکی و ریزه باشد و بوم سبز و به غایت 
ذرم : 

و نوعی نش را آهن «مال؟ (ژو ند . 

و جمله انواع در هند چون آب دهند باقی به چرخ 
حذاکان تمام کنند . 

9 وی و در دبار فرنگگ است به غایت سفید و 
ترم » چنانکک هیچ آهن در زیر ضربت تیغ آن تاب نیارد . تیغ 
آن را در هم بیحند مثل کافذ و یا رنه که ببه دبار اسللام 
آورتد ۰ قنمت نک تیغ از آن هزار دینارمصرک باشد . 

ات توس پر کیب هي کنند از پولاد فرم و آهن 
و تیغا] می‌ساز ند 1 

۳ و زنگاری به طر یق صناعت از آهن ی 1 
ات را «زعفرانا لحدید» کرد دز اسر وا ناشد و در 


داروها ده کار دارند ۰ 





#۶ از نجا تا نه سطر بهءد در حاشیه تحریر شده است . 


۲۰ 


۲۱۳۸ 


۲۰ 


عرابسالجواهر 


و در هند شمشیرها را بدین طریق آب دهند : فرا گیرند 
گل سرخ و سرگین گاو و نمکک و قدری زاج» و این جمله را 
با هم حل کنند و روی شمشیر را بدان طلی کنند ستبر و از 
آن طلی مقدار نیم انگشت پاك کنند و تیغ را در آتش بتایشدو 
نمدی تر کرده باشند؛ تیغ را از هر دو جانب بر آن نمد می‌نهند 
تام اب کیرد رووروش را ۱۳۹ 

خاصیت آهن 

از آهن «توبال» حاصل می‌شود که آن را «خس‌الحدید» 
7کودند ۳ در داروها به کار دارند » خامه در مرهمپا. 
جراحات را خشکت کند و علّت بواسیر را نافعم بود؛»و در 
جوارشنات استرخای معده و فساد آن را سودمند بودء و اعصاب 
معده را متانت دهد , و باد بواسیر زایل کند ونکت روی به 
صلاح آرد و به آهن سنگه تاب کنند ۲ و ۱ دیگر 
طعامها را " مسرت زایل کند » رطوبات افزون را دفع . 

آورده‌اند که عمرو معدق کرب را نی بود که آن 
را «ذوالنون» کفتندی بر میان آن مثل صورت قمر. 

و بر شمشیر از جوهر شکلپا باشد که به فال دارند, و آنچ 
به فال بددارند آن است کی سر انکشتی با زبادت بر روی ش شیر 
از جوهر خالی باشد و لونش سیاه بود . 

و اگر از دو طرف تیغ باشد عیب زیادت بود و اکر بر کنارء 
شمشیر بود با به یه تیغ نزدیکک برخصم نامبار کک باشد . 

و در هند بیسه گداخته را بك بار دیگر می گدازند تا 


دو بیضه می‌شود : یکی سفیدتر و دیگر سیاه‌تر ۰ آن را پاره‌های 


- میان دوستاره بالای عبارات ت<ر در شده است . 


حد بل 


قسم‌اول » مقالت‌سوم » باب‌ششم : حدب 

خرد می کنند و هر بوته و هو من ازن 
مرقشیثای ] ذهبی و مثل آن مغنیسیا با هم نیک بگدازند ,و در هر 
بوته چپل درم ازین ادوبه در صره بسته در وی افگنند و دمی‌چند 
ی بدمند » هلبله و بوست نار و مک خوش و صدف مروارید» 
احزای همه متساوی »و مکارت طا سره شود » و از آن قضه‌های 
شم اکن و نیم کار ان رامیت ره اه رد بادر اس 
کنند و بعد از آن تمام کنند » و آهن بلار ک شاهی بدین‌طریق 
سازنه ۰ واله اعلم بالسواب والیه المر‌جم والماب ۰ [ .:] 





ور 


۳۰ 


باب هفتم 
در معرفت وصفت خارصینی 
و اشباه و خواص ان 

خارصینی جوهری معدنی است از حمله فلرّات سعه . 
معدن او در دبار صین ‏ 

مثل زر سرخ زرد رنگ » و به هفت حوش ماننده » و مزاج 
او به مزاج زر تزدیک ,و نا رر امتزاج ۳ ,و از حوهر زر 
ثفیل‌تر » بهحکم آنک اک با زر امه ۱۱ 
ار در ار تر سب کند و این ی قل زو ۱۱ 
زبرا که در جدا کردن زر سه طردق بش نست : اول ۳ 
دوم ذوب مطلق » سوم طبخ به خلاص . 

و اين جوهر قطعاً متطرق نیست » و بدین سه طریق از 
زر جدا نمی‌توان کرد . 

و آورده‌اند که مان رم کابل و بدخشان سنگی است 
اش چون آن را می گداز ند حوهری مثل فلعی ازو تر شح 
می‌کند » ولکن خاسکک قبول نمی کند و شکننده است » متطرق 

و در حدود ژاولستان ۳ است مثل مرداسنکک ,لوش 
سیاه زرد فام از را می گداز ند و در فالها میردز ند وان 
تعاوین و موی‌بندها می‌کنند و به هندوستان به بهای تمام می 
۳ 


فروشند . مثل آثبنهٌ چینی است ۰ اما سیاه فام بود 


هم خارصنی ی کویند 1 


فسم اول 6 مقالت سوم ء باب هفتم ِ خارصینی 


۳ 
درصفت آهن چینی و خواص آن 
آهن چتی دا است ۶ رخ و روت 6 
نی 
از فلزات سیعه کت اس ۰ 
و از ان <رسل معمد‌ها اند یل حرس پر 
از سقوف معبد‌هاأ آآورشت: داشتّد ۰ و جون مقرعه اهنین در وی 
سم سم : 7 
زنند اواز ار چند و کت برود برای اعلام احضار 
عبادت تا مردم به عبادت خود مشغول شو ند » جنانکی مقر عه و 
نافوس در ترساثی و ازان در اسلام . 
مر های چنی کینه ات حمله است : 
خاصبت هن چید‌ی 
اگر صاحب علت لقوه در آثینهٌ چینی بیشتر نگرد شفا 
باید 
و ف 9 را ۳ خود داشتن نافع دود و دفع سحرنات صتل 
و مالیخولیا را نیکو بود . 
۶ هرد تنجمات اآورحدااته که آهن چسمی به نفس خود حرزی 


و از ار خواتیم هخملف سازئد 58 اسان را ۳ سار 


ّ از کودکان خرد بیاویزند فزع و جزع نکنند و در 
خواب نترسند» و از موذیات در حفظ و امان داشند . 

ار ان که در کوهپای دخش ۳ 999 صواعق متو اترست 
حوهری صلب بافتند هت عمودی به لون آهن سقید نقره مانا» 


و بیشتری از وی به زمین فرو رفته , نه به صالایت الفن ای برد 





2 


۲۰ 





2 


۱۵ 


۲۰ 


عرا,سالجواهر 
و خاس.كث فول رن حوهری هو سطا مىان آهن و نقره 0 از 


آن دشته‌ها را ۳۳۱ 


و همجنین روایت است که‌ملك بحرین را شمش ری ا 
موصول نام » و ان حال چنان ود له در بحرین صاعقهُ عظیم 
آمد. در آن موضع جوهری طولانی مثل آن بافتند به لون نقرهٌ 
سفید» از ان ده عدد شرت ۳ 

دی را مسلول شمشی ر گر تیزی بر زمین نهاده بوده نایدید 
شده بود » چندان که زمین کاو بدند نبافتند . 

2 دیگر چون تمام شد |" ] به دست مك بحرین 
افتاد . شب را به نخلی رسید کنان برد که شخصی است . تبغ برآن 
۳ همچنان قایم و دروا بود . ملك در خشم شد و 
شمشیر در سنگی زد به دو پاره شد. روز دیگر شمشیر بر نخل 
گذشته دبدند و از سک زخم و ما ات تیغ به هم پیوسته » 
و تخل به اند کمایه حر کت بادی بیفتاده . بعد از آن شمش ۱ 
پیوند کردند و تمام آ را تم «موصول) فان ۱۳ 


ان خارصنی بوده باشد 


و همجنین در شهر اددبیل کی سواد بلاد آذدبیجان است 
سگی قلیل حجم کثیر وزن که به قباس پانصد من باشد بر 
د که مسجد جمعهٌ ایشان تیاده است . ۲ 
آهن »و نیم دیگر جوهری مثل نقره و آهن » از بسیاری کی 
دست دروی مالیده‌اند . در غابت صلابت و سختی کی تفنت آن به هیچ 





قسم‌اول, مقالت سوم» باب‌هفتم: خارصینی 
رنه رات و 

و اشراف و اعبان شهر نقل می گنرد و تکیت اش نده 
که زردشت در اددبیل ساخت ادن 9 در وی بوده و حالان کی 
ات ون شده معلوم تست 
و از غایت تعیب غازان‌خان عادل نام خود بر آنجا فرمود نقش 
از خات ارات بد 3 و تعسف توانستند بعد 


از جدّد روز » و الله اعلم بالطواب . 


۱ 








۲۰ 


باب هشتم 
در صفت انواع معمولات و ممزوجات 
کی از فلزات ساخته‌اند 

هرچند معمولات را در باب نحاس مجملا ذکری رفته است 
اما به انفراد هر معمولی و هر ۳ را ۵تری 5 ده شوو : 

برنج را «شه » گویند و آن از مس منقا و توتیای مد بر 
به جلا و آب سازند و آن مانند زر زرد و روشن باشد. 

و بهترین برنج شامی بود که نیکث به زر ماننده باشد و 
تا اعار درا رک تکنید و۳ نمرند از زر تم ۳4 
زبرا که مشابپتی عظیم است میان زر و برنج » و برمحک چهار 
۱ 

و ژردی برنج به حقیقت عارضی باشد کی به هر دفعه که 
بگدازند رنکش متر شود ۵ کا کء به درجهٌ مس باز رسد . 
پس هر بار به تاز کی توتیای پرورده بر وی طرح کنند تا رنکش 
بافی ماند . 

و از همه کوهرهای کداختنی بعد از زر و نقره برنج 
لطیف تر باشد » و هرج از زر و نقره توان ساخت از برنج توان 
ساخت از اوانی و ظروف و اثاث خائه . 

و اک برنج با زر بیامرند شکیدار ‏ ۱۳۱۹ 
ك-_ 

فعل 
در معرفت سفید ردو 
آن را «صفر» کوینده و ان مرا ار ۱۳۳ 


قسم اول , مقالت سوم, باب هشتم : ی ٩‏ 
قلعی سفید . و آن گوهری است پاك و سفید مانند نقره . و عجب 
ات ی و قلعی دو گوهر نرم‌اند و به اش وشری خشک 
حاصل ره درو هیچ نرمی نیست . 

ون و ای را ح ده ات و د 
کی و از ه نا توان کرد 
و سیب تر گب سفیدروی آن بود که حجاج بفرمود تا 
اوانی زر و نقره بشگکنند و من بعد نسازند و در [ ۱ ] عراق ۳ 
پادس نگذاشت کی کسی از زریثه و سیمینه آب خوردی . حکمای 
رای +وراکان رتیت وواز ان 
اوانپای ضروری ساختند. 
فصل 
در صفت بتر وی 
وتا و ان را دنال؛ 
قتر کی رانک اج انواع مر هلت فلژات است . سیاه و تبره فام 
بود . آزو هیچ اوانی فاخر نکنند » ِ هاون و هر کاره و مبراس و 
طنجره و دیگهای گرماوه . این نوع بر آتش پایدار نباشد . زود 
8 گنود و رن محرد بماند . 
و ا کر سفیدروی و تال و مس و برنج نامعلوم بر هم 
ی توت د « ان آخس و ارذل جمله 
ات ود ات ات 
فصل 
در معرفت طالیقون و خواص و فایدة آن 
ور ی ات مرا ارفترات نی اصل ان از 


۱- اصل : وت روی 


3 


1۱۰ 


۲۰ 


۳ 





:۱ عرا,س‌الجواهر 
نحای است» و از دیگر داروها ترکیبی خامی ساخته , 
و گویند که جراحتی کی به طالیقون کنند هر کز بهتر 
نشود ۰ و موی افزونی بر کد چشم اکر به منقاش طالیقون بر 
کنند دیگر پر نیاید. 
۵ و ۳۹۹ ازان دام ماهی کر سازند » مانئد شست! اک ندان 
اعضنای حیوان 9 گردد هلاك شود . 
۵ یی ای ار رن درد چشم را نافع بود . 
وی وان پیکانی سازند جراحت او به هر حبوان که 
رسد قطعاً و اصللا" التیام تپذیرد به سبب سفیتی که در ان ام 
۳ سس 
و در امه طالمقون کر درد چشم خیزد و الک ۳۳ 
گِ تا غاستی گفته اند کر بصر فاسد کرداند ۱۰ 





۱- مطلب به همین جا خاتمه بافته و نیم صفحه درمتن سفید مانده است . 






در سرفت عطر و تر کیب اطایب متنو ع 
و آن دو مقاله است 
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درمعرفت راودا سول اطیب 
تیب تراکب را ار 
ار که یم توا وومشترات 
۷ و لخالخ و تصعید الوان میاه و ذرابرو 

۱ مریّات و ادهان و خواص وتات و دی توفانات وتغش 
که به طربق صنعت سازند 


و آن هقده باب است 


۲۰ 


باب(ول 
در معرفت اصول و مفردات اجذاس طیب 
بدان که اصول طیت چپار ند ۰ مشک ۰ عنسر » عود » کافور . 


اد ما 
2۳ 


اما مشک واو مراد ۱۳ 

اما بهترین چینی است ؛ و نوعی دیگر کی از وسط دبار 
ختاک آورند و آن خوشبوی و عزیزالوجود بود معرفتش آن 
است کی نافه ازو تا پانزده مثقال بر آبد کمابیش , و ظاهر دوستش 
سو بود و برو هیچ موی نبود و به وزن يك درم بیش نباشد و 
بوش تا چهل سال بماند و به حس لمس توان دانست کی درو 
شاف هست با نه؟ 

و فائم مقام دو مثفال دک مشکها از خت و ان ار 
دانکگ کفابت باشد . 

و ار 2 سحق کافور به کار ندارند از غادت حدت 
صداع آورد و خون از بینی روان کند . 

بمد از آن مشک ترنی و قمجوئی بای 3 
با دبار صغد یابند . تفاحی لون باشد و نافه‌های او خرد و کم بوی 
و وزن هرنافه از سه مثقال تا غابت پنج مثقال باشد و ب‌ضی 
زرد فام و بعضی میاه رنکی بود . اعب دا ۱۳ 
سیاه کنه تر »و میان هر دو فرفی نیست . زیرا که مثل خونی 
است کی تازه سرخ بود و کهنه سیاه . 

بعد/ ازو مشک طومسی است و آن مشابه و مساوی یی 


باشد » لکن بوی قوی دارد . و فرق میان هر دو آن است کی 


فسم دوم » مقالت اول » باب اول: مشکت ات 
موی ادن نافه سقید باشد و تافه تا هفت ی ار 
دعف ات مشکت تاتاری باشد 6 مشاه تافه‌های ختائی ن‌ وان 


نوعی تسکوست و درین زمان دمشهر از ان تس می‌افتد ۳ 
مغول تا و محجو آرق آهو را صبد می مد . 


اس ری است و این نوع زنادت, قوتی ۵ 
ندارد حز غالمه و لخلخه و ذریره را شاید . 

3 ری است و درو شیاف فراوان بابند در دریه 
به آفاق می بر ند . لونش به سیاهی مستحیل باشد » و اگر چه قوی 
نوی بود به بوی دریا ضعیف بوی شده باشد . 

بعد آو سشتت فشمری است وت آن را اذفی خوانند. ۳ 


عسرالطحن و شدددالاستحاله بود » * دلالت "هی کند 39 مصنوع 

ات تمه محلوی . عللاهت کش أ ات ای کر ۲ 

خورده شده باشد . از همه انواع کت یود . نافه ازو به وزن 

تا ده درم تاد و و یک مثقال مشکت نود . اما شاف 

دارد . ءطار آن را با هوشکت بو بیامیزد : ۱۵ 
وت گرفتن بای ان ود که ععادان جول ازهو را 

شک ورناف او سخت بمالند تا خون لطیف 

حوالی ناف او بود در نافه جمع شود ی 

ی و از ند تا مدت که سال بندد» بعضی از آن 

شباف و بعضی خرد نود به قدرت ها ی ۳۰ 
و آگفتدانه اهویی که سنبل رح 

ای بو 9 

امتحان مشک 


کب 6 نبا تا گرم شود و ماگ برو ربر تن ۰ ۱ کی 





اکاصل : می‌خورد و )؛ 





۳۰ 


عرایسالجواهر 


بوی مشک خالس کند نیکث است ,و الا خیانت کرده باشند. 

و اکر به دندان خائیده در پارة کتان کند و به دست 
نيك بمالد اگر تفلی درو بماند خالس باشد » و اگر به کتان 
باز چفسد و هیچ ثفلش نماند مغشوش باشد. 

و اکر سوزن در سیر زنند و در ناف مشک زنند ا گر 
بوی مشکث دهد خالص بود » واکر بوی سر دهد ۱۳ 
چنانک خاقانی کوید : 

روغن مصری و مشک تتّتی را در دو وقت 
هم معرّف سیر باشد هم مز کی کندنا 

و باشد که به سر سوزن خیانت در نافه آکنند و اگر درو 
جو و کندم یایند هر آینه ۱ مفشوش باشد . 

و اکر خون بابند دلیل آن است کی نافة زرد شکافته‌انه 
و هنوز نرسنده است . 

1 سفید باشد دلیل یافتن نم است با به حرارت 
باه شده و لونش بکشته . 

خیانت وغش مشک یار باشد ۰ احتاط ۱۳ 

خاصیت مشاك 

به زهرها نافع بود ,و در داروها و مفرحها کنند. و در 
مزاجهای سرد به کار دارند . مضرزتش به کافور دفع شود . 

اما بهترین مفشوش آن است کی از جوف شجر خلاف 
عفن خورده شده شدبد صفرءٌ مسحوق بر هر ده مثقال ازو دو مثقال 
رامکک خورده شدة خوش معمول از تم و فا ۱۳۵ 


و نصف مثفال عنزروت و يك مثقال وری و دو درهم سیاداوران 


۱- اصل : آئینه 


کم دوم» مقالت اول» باب و1 ات ر 


صافی » و درهم دم‌الاخوین و منقالی صمغ عربی » هریکک را علی‌حده 
مدقوق منخول به ماءالقراح بسرشند و خشکه کنند » در جامی 
و وه به بان « مشک الوده باشد ممجون در آن مفتت 
دنت و احانا سرش بگشایند تا دم زند . 

وت ان زنادت خواهند یکت منقال مشک 
فرقیزی با اصل بسرشند . بعد ما 131 دست به روغن بان با ایند 
و ساعتی در موش شمنااکک, بگذارند تا خشکت 
و زر بان در دف بمالند تا بردق ازو برود و 
منکس شود . پس با هر بیست مثقال ازین تر کیب دو مثقال 
ال بامبزند و در برسنه«شرش استوارن" کنند 
تا رایحهٌ او نرود و لونش متغیّر نشود 

نسخه دیگر مستعمل نیکو 

و اداوران و هل ان کت ششکفا: و 
نصف حزو فنسل ۰ ان را درشت > بد و ازو بحکانند و در 
احانه اندازنه و سرش به حلدی نظف بندند تا وش نرود و 
تیز بر هم زنند و بعد از ساعتی قطره | ای ] دهن بان بر وی 
چکانند و بزنند و سر احانه اند الاصل باشد 
فبها . و الا" باز مفتّت کنند به دست و پا طرف زد )٩(‏ » و بان بر وی 
شم کنتد ا هنمقد شود و لحظه| ای ]سر کشاده بگذارند نا 
هوا تری او نشف کند ۰ دس به دست تیکو بمالئد فدری شاک 
سر و ناش که در اصل این عمل به‌هر ده 
مثقال ازو دانگی شحم حنظل براندازند تا طعم متنثر او ملتبس 


عو ه مشک در اصل فطرت هراست - 











۲۵ 


۲۰ 


عرایس|لجواهر 


و همچنین غنها به خونها کنند مثل ده فرا ۰ ۱۳ 
و مان ام ] .و آن در اون نیکو 1 ۱ مگر آن که علیالدوام 
منتن باشد و بآ تش رایحةُ جیفه کند , و درو خیری نبود . 
عمل مشکت نیکو سل و آسان 
آب قرنفل را در قدر ده خورد نشاسته دهند تا قدری سوخته 
و سباه و تبره رنگ کرج . عد از آن ب۵ مشک و گلاب 
تسقیه ۹ ۳۹ تک «رون ا . 


یل 
در معرفت انواع عنبر 

معدن عنیر هیچ کس را معلوم تست ِ(ِ« مضی از 
معتمداز: صادق‌القول می گویند غالب ظح آن است ک ۳ 
است در جزبره‌ای زیر سبیل میان ددیاک محیط مانند مومبائی 
و نقط و زیبق کی عنبر سیال از ان چنیه ۱۳ 
می‌آفسرد » و به وفت جزر و مرو اد ۳ ۳ میب و در 
روی دریا روانه می‌شود » و حال از دو خالی تباشد : با نتگد 
به وی رسد و آن را التقام نماید» یا سلیم به کنار ساحل افتد. 

۳۱ ماهمی فروبرد در حال بمیرد و اب او را به کنار 
اندازد » و به ایام پوسیده و ریزیده شود. عنبن او سیاه و شره نماید : 
و آن هم از دو حال خالی نباشد : با زود کی ۲۳۳ 
بر دارد و آن سفید خوشبوی نیکو بود , با بعد از بکث چند 
سال به وی رسند . هر | ینه۱ به حرارت آفتاب بوی و لونش متغر 
شده, باشد ‏ . 


و شیخ ابوعلی‌سیذا رحمه‌الة ور کتاب قانون آورده که آن 





۱- اصل : آئینه 





فقس دوم » مقالت اول » باب اول : عنبر 





مومی است به حقبقت و به روز کار خوشبوی شده . 

رت هفت نوع است « 

اول را شحری گویند و آن اشهب سفید رنکک باشد 
خفیف وزن » و چون بشکنند میانش سفید باشد و توی بر توی» 
کم دسومت » و بویش بر بوی مشک غلبه نکند » و شکسته درو 
اند کمایه سیاهی چشم مورچه باشد » و به هوا سیاه شده بود . 
۳ 

بعد ازو عنبر سلاهطی باشد کسی ازرق و چرب بود » و 
این از همه انواع قوی‌تر باشد مر را عین‌الحراد 0 
زود گدازد, و لکن سفیدی پر ظاهر نیفگند , و بویش بر بوی 
مشک غلبه کند و در غالبه مختارست . 

عد ازو عتبر فاقلی ات وان شدید اساض و خوشوی 
و خشک مزاج بود . اطریه و ذرایر را به صلاح آورد ۰ از 
خوشبوثی به مشک محتاح نشود . يك من ازو پانصد درم قیمت 
از ۸ 

درو تفر نا نود . مر شلدات" سواد 
را زنجی خوانند . دون بود. در تر کیب غوالی و لخالخ به کار 
و 

بعد آژو ی نود » و عنبری باشد و ماهی در 
له رت ده به رساحل, انداخته ء «شبه 

کار ی ان فر وهای ود 

بعد انز ارت عنس منّد سور آآن الوان داشد. لکن همه 
سیاه فام بود و ناخوشوی » و به و زن ثقیل . این نوع در 
معاجن عوام" افتد . 


۲۵۰ 





۱۰ 


1۵ 


عرایسالجواهر 

و سلاهط و قاقله از ساحل بلدان سفالا هنن - . ۱ 
زنجی از بلاد ذنج آورند . 

و سبب منقار و مخالیب کی در میان عنبر می‌باشد آن 
است که در دریا خطاطیف بر سر ان ما ۱۳ 
عنر ۸5 با هواست از شدت حرارت کداخته و چرب منأقیر 
و مخالب مرغان بر آنجا می‌دوسد ۱ و نشان بر آنجا می‌ماند . 

امتحان عذبر ها 

مثل مشک باید کرد ۰ جه عنر حالس وت ۱۳۶ 
تمام کداخته شود .»وا در افتان بر روی ۱ ۱۳۱ 
مشک بر:وی پاشند : اکر بوی عنر حالس دا ۱۳۳۳۱ 
اگر به بوی دیگر آمیخته دهد منشوش باشد . 

وا ۳۹۹ تمام گداخته نشود مغشوش بود . قدری 
کداخته در جامهٌ شفید مالتد » اک سر یات ال ۱۰ 
[ *»] 

و عنبر مفشوش بسیار بود . اما غش مجرّب آن است 
کی فرا گیرند زیدالپحر مدقوق مسحوق منخول به حریر 
ینج درم » و مثل او رخام مسحوق » و پنج درم اظفار فرشيه 
منخول به حریر صفیق » و سه درم شمم سفید» و با روعن 
گل با بان بر هم گدازند و از آتش فرو گیرند» و با مجم‌وع 
اخلاط مسحوقه در هاون نیکو بکوبند تا باهم مختلط شوند» 
و قطره‌ای چند صمغ منقوع برو رشح می‌کنند نا با هم 
تسکو بیامیزنه و مانند موهمی شود ار هار ۱ 


قتم کننه و یک قس از آن اقا ۱۱۳ 


۱- اصل : می‌لوسد (؟) 





قسم دوم , مقالت اول » باب‌اول : عنبر 

اند کمایه زعفران خلط کنند. و در هاون > ند ۰ ا زرد 
ات اه تس ار اان افراص زرد سارند و دو 
ورس بر هم چفسانند و باقی زرد با هاون کنند ۰ و دانگی 
سیاداوران صافی منخول به حریر صفیق بر وی طرح کنند و 
نیکو بکوبند تا مختلط شود و از آن اقراص خمری سازند 
اد رس شین آلزاق آکنند ‏ اآن گاه بنج درم 
لادن مسکوب کداخته بر وی طرح کنند و نصف درم اظفار 
سحیق نخیل » و از آن یک درم فرا گیرند و نصف شمع 
سفید و به روغن بان بگداز ند و لادن بر وی طرح و ار 
تا ون نا همه یکسان شود . ان گاه افراص سازند 
و بر سای اقراص چفسانند . 

و اک خواهند که حلد آآره رمادی با لادنی باشد به 
وش ی از سواد در خوره سفید دهند ۰ آن گاه 
خن کنند و نادق سازند تا خشککت شود : و با بارهای عثر 
سامیزند تا بوی رن و , و این شسخه به غات خوب و 


‌ 
سپرزرلت ار ۵ 


فصل 
در معرفت عود 
و خواص و قیمت آن 
عود انواع است: و مر دن هفت تس باشد و از همه 


۰ 


نسمت ۳ معادن »و هر دو از درفالة هند می‌خزد » و دعر _دن ان 


۲۷۲ 


۱۰ 








0 


۲۰ 


عرایس| لجواهر 
اسود ارره کن۳ دسم رزین صلب غلیظ کثیر اسنان و اضراس 
باشد ۰ و وی او از اول 0 آ خر ان دود . 

و از عود ازرق انج ۳-9 دود به رایحهُ مشک و عنسر 
موی باشد » و آن را فتار تی نماشد . 4 زرفت از برای دسو مت 
اوست 
و اک بخا بند مانند علکی شود » و سر اس ۵ مثات 
رایحهٌ کافور دود با زعفران ۳ ورد جنی با دشتکت و ۳ ‌ 


و فصل عود در ۳-9 ا تاه طیب به ادن رواح الا 


بعد ازو عود. فاقلی است کی هشانه هندی « ۳۱۳ 
قماری است . و بیشتر پارهای او بزرکگ افتند» و بر طاهرش 
اسنان و اضراس و ر گهای سیاه زرد باشد . 

بعد ازو عود قماری است کی احود ال ۱۳۳ 
خا که‌لون باشد ‏ پاك از بباض . از بلاد قاهروت مي‌حزد و از 
تواحی سفالا هند . هر چه اسنان واضراس داره خو وت ر 
بیتر بود . اما بورش در جامه بکث روز بیش نماند . غش عود 
ار کت 

بعد ازو عودصنیفی۱ باشد که از بلاد صنیف" می‌خبزد» 
هم از نواحی سفالا هد" . به غابت صلب و خوشوی و ثبری 
بود » و معنی قیری آن است کی پوسیده باشد ۰ عود را به 
و و قیر ازو برون آرند » و دون این جنس آنکک 
رخو بود و بیاض برو غالب » و در احراق گوئیا مشام را ترش 


بعد از آن عود بنکالی و عفصی زد عودی رطب 


۱-صواب صنف وصنفی است بفتح‌صادو مر را نون(معچم|لبلدان دیده شود):۰ 








قسم دوم ء, مقالت اول » باب اول : عود 





است [ي | که از جاثب صین ارات 
بعد اژو منطایی و ربدی و حلاهی و لوفینی و مطبوخ 
است لین 


ای ای 


5" رط) 


در فوت و قشمت همه به تکار متقار ند . 

و 
اشاه دو لون بود : بارهای رت سیر باشند از نج صق 8 
بنجاه من . ناخوشبوی باشد . بای زننتها و ات محلس را 
شاید » چون شانه و شط رنج و دسته‌های کارد . لون دوم درو 
سورآخها باشند و پارهاش تنکث و لطیف بود .به هیچ کار 
نشاید . 

و حمله احناس عود از هندستان می‌خزد » و محافظان 
سواحل ۳ اد فته مدت کت رالد در رن تا 
می‌دارند . آن گاه برون کنند و به مبرد بسایند تا هرچ رخو 
باشد بیوسد و صلب دماند . 

امعحان عود 

باید که در بن آب نشیند و صلب و چرب و نو باشد » 
09 بر سر آب آید نیکو نباشد . 

و ۳1 بر حامه مالی ازو محو نشود ِِ به دشواری » 
و بر آش بوش از اول تا آخر یکسان بود و به آخر 
ناخوشموی كِ_ ۳ 

و اگر پارء عود با شاف مشک به هم بر آتش نهند 
و ۳ معا وی هر دو اسان دناد ات از ار 
فرق نتوان کرد » نیکو بود . 

0 جامه به عود مجرد خوشبوی کنی و روز دوم 


بوی جامه خوشتر بود » تا هفت روز پیاپی » نیکو بود 


2 





۳۹۰ 


عرا بسا لجواهر 
خاصیت عود 
به اعصاب و دماغ سود دارد » و دل را فوّت و تفریج 
دهد . در مفرحها و معجونها معدةٌ ضعیف را به اصلاح آورد. 
و اگر بخایند بوی دهان خوش کند» و بیشتر اعضا را 
سود دارد . 
قیمت عود 
ازو یک من نیکوتر صد و هشتاد دار ار ۳ 
فعیل 
در معرفت کافود و اجناس او 
کافور مفتقالطیب است,وطیب او هه ۱۳۳ 
نفس او » و با هر طیبی م۳ 
و او مانند ملح بود که [ طیب |عذب و خوشبوی نشود " مر 
به او » و در رابحهة معاجین مشبع و ملام بود . 
و آن مقدار که در معاجین ند کل ۳۳ 
مثفال و نیم » با مک و ثلث بش نکنند ۰ 
هر کاه که مشک بشتر بود وا ۱ ۵ ۱۱۳۳۰ 
اند کی باشد . 
و کافور اجنای است» و جمله از سفالة هند آورند از 
بلد بالویین . 
و بپترین انواع فنصوری باشد ,و آن شدیدالبیان صافی 
اللُون سریم‌الفرك رقیق‌القطاع بود سپیدی که با زردی زند . 
و خردء او را رباحی "خوانند » و خرده رباحی را س‌بری" 
کویند . پارهای آن غلیظ و درشت باشند» و او به لون رخام 
بود ۰ 


۱- ابن‌البیطاری : فیصوری . ۲- این‌البیطار : ریاحی ‏ ۳ کذادر اصل 


قسم دوم , مقالت اول » باب اول : 5فور 

بعد اژو کافور رقرق! باشد که در رایحه دون هر دو بود. 

و بعد اژو کافور اراز ۲ بود » کدراللون سواد دقاق . 

و دون همه کافور اسفر کت ود . 

اما کافور مصعد با صحیح بود با مغشوش » و مغشوش 
ات اون نکر رل در فاروره بده تصصد اکنند , و باشد که 
از نوشادر ات - بددن تفصبل : 

کت ان رن توشادر اف تست باره زرردی ده درم 
و در طنجره که تا به گردن به آب غرق باشد و سرش به پنبه 
دوشیده و زسس طنحره آتشی نرم ند هن نسکو بو شد » 
و چون نوشادر در آنجا مثل طحن کشت ده مثقال کاف-ور 
رباحی | دی ] در وی اندازند و سرش به قطن یوشند تا 
بگدازد و با نوشادر امتزاح گیرد . پس طنجره بردارند و بر 
ند توف از اس نا منعقد و معحتر ,گرده : 
دس قاروره شکتشد کافوری نسکو ار : 

و در مالوبین" کی منبع کافورست تک است شبه کافور » 
چنانکه تمییز نتوآن کرد ۳ به انش" و بیشتر عشوش کافور 
از ی اس 

دی از نوی تنند : فرا فیر ند استتوان 
وف رنه ات تافو سرشند و خشک کنند . کافوری 
نیکو باشد . 

کرت غش کافور از بان و علکی رومی کوفته به آب 

حت تک پگراده امتعمال ند 


۱- ابن‌المیطار : ارزق ۲- این‌المطار: اراد ۳ کذا دراصل 
در صفحهٌ قبل سطر ۱۸ : بالویین 





۲۰۱ 


۳ 


۲۰ 





ءرایسالجواهر 


و نوعی دیگر به سندروس سفید و رح و حور ۱۳ 
کنند بر طابق به نمکک گرم کرده » و ماء کافور برآنجا رش ؛ 
تابه حرارت ان هفتت شود 
امتحان کافور 
آبکینه بر آتش نهند تا کرم شود و پاره‌ای کافور بسر 
وی پاشند . ا کر دود ازو برخیزد و تمام گداخته شود خالس 
باشد , و الا منشوش و خیانت کرده . هرچند به دست خرد 
شدن وتا اعتماد را نشاید: زیرا که سار و ۱۳ 
بر بوی و طعم اعتماد نشاید کرد و بر مالیده و نسو و پارهای 
محکم که کافور خالص باشد . 
محافظت کافود 
ان است وا او را از هوا و باد نگاه دارند و در قاروره 
به موضعی استوار و قدری جوبا او بیامبختن . چه ممکن کی 
از هوا تحلیل باید و مضمحل 8 1 
خاصیت کافور 
حرارت نشاند » و در زهرهای کرم به غادت نافع بود » و 
در حومش و لد که در چشم دید ات وا . 
و حرارت و تبهای ۹ ب۵ آن اعتدال بذبرد » و فوه 
باه را ضعیف 9 ح ِ 
و اکن بر مرده پرا کتند سالای را ۱۳۹۱۳۹ 
صورت ماند . 
قیمت کافورها 
فنصوری و رباحی دك من سبصد دیناد تبربزی ارزد » و 
معمول يك من پنج دینار . 
در کافور هم خیانت بسیار کنند. نك احتاط با ۱ 











فسم دوم 6 مقالت اول 6 باب اول : کاذور 


و درخت صندل سپید و کافور در جزایر سخت باشد و 
کت ۰ و از ازدتاه والقافا" ذنگوه درختان کس 
درحخت افور د؛ناسته ۰ اعنی را ۳۳ 
توان در به تاستان به ی و مر ار 
کی رن سار باشند و از شدت حرارت خود را حهت 
خنکی خود را پر درخت کافور می‌پیچند تا نسايم خنکی 
کقور و صندل به ایشان می‌رسد . رفتن به ۳۹ ار دود . 

تاستان سه و رونت و در به نت درخت 5 
شناخته باشند اندازند رای علامت ‏ و چون زمستان اد و 
اران در سوراخ روند هر که ت سح را در درخحت نار ناد 
ار درخت از ان او باشد . 

و چوب درخت کافور سفید سرخ فام بود زود شکن » و 


کافور در مان آن چوب مانند صمغی باشد . شکافند و کافور 


ستم 


ات اند . ان مفدار که برون توان کرد آن 
را فنه‌وری خوانند ,وانچ خرد باشد راحی کر اصول 
همه کافورها اند .. 

ار ایب حوشانشد | هم | واز آب او 
کافور معمول به تصعید ۵ رت جمله سفندی دود 
که با زردی زند» و چون از چوب برون کنند لونش به سیاهی 
زند. چون وان عفد اکرردد . 

ان است ای شس ازد. در انای از 
ی و هرج حلال باشد در شبر اکن و به دست 


برند نا شیر برود,و. کافور بماند . چند 





تاو اس متعرر (سطرفیل و اسنحا) 


۳ 


۲۰ 





۹ عرایسالجواهر 
بار این عمل بکنند سفید گردد و متشعشم شود . 
اما بخرد! نشا ید شست که بشتری کداخته 5 ۰ ۱۱0 
در کتان بارهٌ هنود ۱50 و ببندند و در شبر تازه می‌زنند 
و به دست می‌مالند چند کرت .سفید گردد ,و به حریر ببیزند 


۳ و بردارند . 


باب دو؟ 
در معر فت بعضی اطایب کی در طیب‌متو سطا زد 
چون زعفران و صندل و زباد و لادن 
فصل 
در معرفت زعفران و غشوش آن 

زعفران اجناس است و در همه جای باشد . ات رن 
یت فعل خرف شکنته شود » و هترین آن 
کت و حاستی باشد» از اعمال قم ر کاشان . 

و آن به غایت سرخ و خوش رنگک و تیز بوی بود» و دد 
رشهای او از سفندی اند کمایه باشد . 

و جاستی حاوالزابحه قلیل‌البباش خفیف الوزن دقاق‌العر 
شدیدالحمرة باشد و کثیراصبغ ی رش 

و غشوش او بسیار باشد » از آنها یکی ممسوح بود به عصیر 
عنب و آن رطب باشد . این نوع و وه و و آ نافیل 
باشد . 

بود تا به وزن-گران" باشد. 

خاصیت زعقران 

سیار بود . در داروها و عطرها 3 رنگیا و در غذاها و 
حلواها مستعمل باشد. دل را قوّت و تفریح دهد و نشاط و 
حرمی بسیار آورد . 

غشوش زعفر ان 
وا ند سی درم شکر سلیمانی در آب کداخته » و زعفران 





ل(۶ع_ع ع ۲۳۲۲۲۳ 
۱۹۹ عرایسالجواهر 


۲۰ 


ريشه بعد از ک‌وفتن و خوب مسائیدن بك شانروز در ان 
طرح کنند و احبانً تا 
ابش تر بخورد و غلبظ شود و نحارء خشخاش به منخل صفیق 
ببیزند تا جلال بافی ماند و يك درم دهن حل۱ به دهان بر زعفر ان 
رش 9 و دو سه بار اه . بس نصف وزن تحاره در ان 
کنند تا لون ار نی ۰ ۱۳ ت خواهند که و 3 
شود و طراوتش نقصان کند برای مرارت طعم دانگی : 
مدفون مسحوق منخول بر وی کنند . 

د چون خواهند که غش زعفران کنند » فراگیر و 
شعر ده درم منقوع در ۳ سه چهپار شبانروز » تا همه زردی به 
آب گذارد و شعر او سپید شود . بر چیزی پاك بگسترانند تا 
خشکه شود و اند کمایه ان معصفر با شرفت ۱۱۱۹ دس 
زعفران قزت کذاشته وا در اب میسیر یا ۱۳ 
ما که درو يك مثقال زعفران بار. 1 مطحون کرده باشند و هر 
روز دو سه بار بگردانند پس نجار موصوف مذ کور مر شش به 
دهن حل "محلول گشته زعفرانی نیکو ناشد . سس را 
محصول بیست درم نشاء بفدادی عتبق 0 بعد ما که اولا 
آن را به آازت عصفر تسقیه روت و یک درم عصفر در آب 
فرغار ند[ ام ] و بعد از ساعتی آب را صافی ۲ کنند و نشا را به آن 
صبغ کنند و با هم بيامیزند و خشك یدهم 
زعفرانی نیکو باشد . 

و 7از حاصل ده درم زعفران بست درم مطحون زعفران 
شس ها و اين عملی تکوس , 


۱ شایدد هن‌حل ۰ جل( به تشد رد راء) << الیاسمین والوردابعة واحمره و 
اصفره , (محیط الم حیط) (م. هیذوی) 4ج بالای آن «وراوق» الحاق کرده. 





قسم‌دوم » مقالت اول باب دوم: صندل ۳۹۷ 
فضل دوع 
در معرت انواغع صندئیا 
و خواص و غشوش آن 
صندل عودی است لطیف و انواع بسیار » و بهترین صندل 
ان است کی زرد و لب و رزاین" باشد » کوئیا به زعفران ۱ 
ور تاره آن سیدی زرد فام و خوشبوی و محکم و 
چرب و سو مثل عود وت ۳ مقاصری خوانند . 
بعد ازو صندل سفید خوشیوی برأق بود. 
اسشر فلمل رخاوت خوشبوی »و آن 
ذرایر را نیکو بود . 
بعد اژو نوع سرخ باشد , وآن جز طلا را نشاید در اورام ۱۰ 
ار به گلاب مسحوق . 
و آلات شطرنج ور 0۳ ند . 
و حمله انواع صت از ناد هك می‌خرزد ۰ 
خاصبت صندل 
دردسر 3[ را طلی که و ود و و و معده ۱۵ 
گرم و معتدل را قوّت دهد , و حرارت مفرط با ی 
عمل صندل 
گت ار سانند به ماء ورد تا محکو کت شود. 
ند و در آفتات نیند تا خشکت شود و به 
۳۰ 


وفت عمل در گلات منقوع کنند در صالا ده سحق ۰ 
تر کیب صندل 
زا به جر شکل کی. خواهند * مثلث با 


مر بع با مدور » و میانش به کارد برون آورند و از معجون مات 





طف عرایسالجواهر 


به قدر آن صورت بسازند و در درون صندل به قدر شکل معجون 
زر بوست بنهند و آن شکل را مخرم کنند و گرم کرده تر کیب 
کنند از دو جاب زر اد ۳۳ 
فعل 
: دد معرفت زباد 
و خاصیت و منفعت آن 
زباد جانوری است مائند کربه . اما ۰ ۱۳۳ 
دراز . و خورش او گوشت باشد . 
و هر روز به قدر نیم ممقال زباد خوشوی از اطراف سنه 
1 و پستان او برون ید . 
و چون خشکك شود سیاه گردد . اورا درسروی ۵ ۱۳۹ 
دارند . از غات بوی خوش به قیمت مشک بخرند . 
و از موضع خصیتین او چون بیفشارند چیزی مانند روغن 
پسته که کوئا بوی مشکه و عنبر از آن می‌دمد حاصل آند؛ 
ِ آن خاص و نیکوتر باشد . و از جملهُ اندام او بوی خوش دمد . 
اورا گرب عنیر و مشک نیز خوانند . 
منفعت ز باه 
دماغ را به غایت نافع بود » و | کر در کوش بادنا کث نپند باد 
شکند . او را در معجونهای خفیف به جای عنبر به کار دارند. 
۳۰ فصیل 
در معرفت لادن 
و خواص و قيمت آن 
ادن از جزير؛ صقیلیه ۱ می‌خیزد از اعمال فرنگستان د 


۱- کذا درمتن ( 5۳۲۳ 








قسم دوم » مقالت‌اول » باب دوم : لادن 


او لت ی در ان جزیره ب کیاهی می نشیند 
ووسنده . 

ور آن کال را دوست می‌دارد . چون ارات که ك 
خورد لادن بر موی و ریش او می بنده . هرچ از آن بر رش و 
مویهای پیش بز باشد پا کث بود و با زردی زند » آن را «فرسی» 
خوانشد - و انچ بر ران و سم بز بندد به سرگین آمیخته و 
وت باس . و ساه و نرم » و در آن رمل باشد. 

و بعضی به طریق _ِِ از کیاء حاصل کنند . 

و يك نوع کت نان او را به روف رم نوان کرد ؛ 
نب مانشد شمم بگدازد . 

و نوی جمله انواع لادن به بوی عنبن ماننده بود. ان را 
در عود مطری ]| و برمکتات حلبله وان کت 

خاصیت لادن 

را انسمال کته : و روغن او موی را زیادت 
کند و قوی بروباند . 

و ا کر زیر زن آبستن دود کنند بچه مرده پیفگند . 

کت ۰ کر دارند؛ و بالهالتوفیق . 


1-۱ : جلیله (م.مینوی) 





۳۰ 


باب سوم 
در معرفت ادوبه و افاوبه که 
درانواع عطرها به کار دارند 
ازمیانه فر ور 

مثل خذب‌الکافور و فسط و بنکت واطفار و 2 ۱۳۳۳ 
پابس و سابل معروف به ميعهٌ سایله و ی ال ۱۳۱ 
مصطی ۳۳۵ الوان او . 

اما اجنای اریعه که فحول طب‌اند به ماءالقراح جمح 
کندد. و کلاب صافی حوری ‏ ۳۱ معجون به عنبر و 
شراب عتیق مطیّب به افاوبه ومیسوسن مممول حو و اار 
متّو سط و ادنی به ماورد و رامکی مطیب به افاوبه و به شکر و 
عسل و ماءالریاحین مثل مرزنجوش و نمام و اس رطب و فرنجمشک 
و ماء فشور رمّان و سفرجل و تفاح و لبنی سابلهٌ سفید طری جمع 
ید رو اس وا به آب صمغ کدازنده جمع کنند و با هر 
جنس از مقادیر این اخلاط در صلا در ۱ ۱ 
منفعت کی بر صا حب عطر معرفت و تمبیز آن واجب باشد باد 
کنیم به حدی که احتمال صلاحست آن کت تا آنچ ی 
صلب و قوی باشد در دق و نخل و تهیاء آن استقصای بلیغ 9 
وانج بقای آن بر انش صسن ‏ ۱۱۳ 
۳ 

و اکر کفور و عود و را ۱۱۱ 


عطار میان متین وصلب دردق و نحل کت وت ۳ 





۱- اصل : صرو 


"<< 
فسم دوم » مقالت اول ۰ باب سوم: ادو به‌وافاو به ۱/۸ 
نهند نخست کاقور سوزد . چه سرعت ت عدویت ارو برد و 
عود و اطفار دمانند »۰ دس عود اول سوزد و اظفار بماند » و از 
2-35 ادن اقاو به جون به بعضی مرافق باشند هر اننه متفتّق شو ند 6 
یس مقادیر سحق و نقل ان بر وفق تشر ی اند 
و آ عود را در قد خالص اجسالل 6 اکی و تا ۵ 
و عود و عنبر ۰ نخست عود را نیکو بکوبند تا مثل هبا شود 
ده جرد صفیق و و مات و ثرم سوده بجر دری ادق ذرو 
ای مخ ۵ از عود معدن ثر باشد ۲ دس طحن و تخل او از 
طحن عود ادق بود . چه صندل عو دی اس (طیف در او اه و 
ات تنل و فرنفل . 
اما خشب کافور و بان ۶-ودی ات رحو . او را در اول 
وهلت هد خوش باشد » او را یه حر در شعر صفیق بسز ند 3 
اما قسط و ات بیج نباتی است و سه جنس اشت ( احود 
و نزن دن اتش حری خوانند و ات رفیق بو د شد‌ید الساض 
و گوئیا جزری است بریان کرده 
۶9 دوم هم بحری ات م9 اتکی قوی رأبحه دود » 
باره‌های رت معروف به دملی 
و 3 سوم مر دود مسمی به هندی 5 ۳ سواد می‌ز ند 
و شکافته و محکم نود به نضوحات و ممسوحات و خلوقات در [ ود ۳ 
و 1 وت دش هلبل ار اصول ۳ دحری ه-ی‌خزد و 
مشابه اوست» ۳ درد یه منخل حر یر معتّدل دسبز ند . ۱۳ 
آما تاد محر را عودی است رخو که درو خشکی باشد. 


۱ کذا دراصل بی‌نقطه ۲- درحواشی کلیله ودمنه ذیل هلاهل‌دیده 
شود (م. مینوی) 


۱۱ 


اکنندر, 


عرا,سالجواهر 

همه از بلاد یمن می‌خیزد » و نیکوترین آن زرد خفیف عذب 
رایحه بود , و به مساس مشابه صوف باشد . و در سفید خیری نبود ؛ 
آنچ زرد و صلب مجس باشد از درخت ام غبلان مي‌خیزد و در 
تبخیر او را صلاحیتی نبود » به منخل شعر ببیزند .[6۳] 

اما اظفار فرشیه و آن دو جنس است ۰ اجود ان را 
قرشی گویند و ماشاهیه , از بحرین و عسقللان آورند و به‌ترین 
د9قالحجم سرخ فام زود شکن باشد غیر صلب» و دیگری را 
گر خوانند » مشایبه لحم بود » کر از فایده نبود. 9 برای 
طخ افواه. سحق آن هبا بایید» چه برآش متأخر بود و بوی 
ناخوش کند . و همه اجناس بحری بود . 

و هیچ طیبی از اند کماده قسط خالی نباشد» اما باید که 
معالج بود تا به زعارت و قتارت نگراید» و معالجهٌ او چنان کند 
که بستاند قسط سفید خفیف مختار مقر کرده و به آب گرم پا کیزه 
شسته در برمة نظیف به ماء ورد طیب مغمور گرداند و قدری‌کافور 
بر وی طرح کند و چندان طبخ کند که همه آب ازو برود و از 
سوختن نگاه دارد و از اش ره این مصلح برمکثات . 

و اکر فسط در مثاثات وغمر ان خواهند ۱۱۳۳۱ 
باشد قسط مقس ب<ری در ۳ اندازند به ماورد مغمور و 
به زعفران و مشک و اند کمایه نحاره عوور تا ۳۳۳ 
کافور و ثلث جزو قرنفل و نصف جزو سنبل به کلاب نیکو طبخ 
و تا حتدا گر فوت افاوبه بر‌تواند ۱ و ماورد برود . یس 


فرو گیرند و خشکه کنند. قسطی نیکو باشد. وقت حاجت استعمال 





۱- برتر آید » برتابد (م.مینوی) 





فسم دوم , مقالت اول» باب سوم : ادو به‌وافاو یه 





۷ 


و آن خوش و نیکوست و معمول از زیت » و صلاحیت غالیه 


ندارد مار مسح را . 

و -هترین آن ات کی غالبه را شاید رت معمول است 
از حتٍ بان خالص کی درو از رابحه افاویه چیزی نباشد » و 
اکر باشد علاج ان بههشک و سک ».فایق و عود هندی باشد»» 
و آنچ مشاکل اینها بود . 

و آفاء تاان سارنت مثل ذرت ,و<فلنجه و صندل -وقر:ثفل 
و بساسه‌و جوز بوا که اینها همه مقطع بوی مشک باشند. 

ورس ان معمول است "از حت اللبان کی دمشتبه» است 
به حتِ فستق, و مختار او رزین بالغ اسود بود . بکوبند و ببیزند 
و در آب لب سرد ي نیک بجوشانند تا هرچج روغن باشد 
بر سر آب آید. بگیرند و باز بجوشانند تا از آب پاک شود و 
روغن صافی تسا ان ( به خشکک و عنتر بیرورند . 

صفت پروردن بان 

کرت سس از روغن بان دو مثقال مشکث و مثقالی عنس 
کی ی را در عیان تن روعن بگدازند بر سر نش و 
مشک سوده بر وی طرح و نی تساه ند و تا رید 
تا سالی به او برآید . روغن بان پا کیزه شود که غالیه‌ها را صالح 
بود » و نایرورده داروها را شاید همحنان کار فرمودن . 

صفت بان ذیتی 

فرا گیررند سیسد درم زیت نو نیکو مغسول و با ماء منقوع 
در قدر ریزند » مثل ثلث قدر » و طرح 9 بر وی دوازده درم 
فلنجه. و دو درم قرنفل و يك درم بسباسه ,و یک درم سلیخه؛ 





۳۱۷۳۸ 


عرایسالجواهر 
و دو درم صندل ,و ده درم اوراق گل سرخ » و افاوبه به این 
طبخ کنند به رسم مقدم » چپار طبخات در یک طبخه و فرو آورند 
و روغن را صافی کنند و با قدر اعادت با قدر ثلث آن از نقیع 
ورد . و طرح کنند دو سه درم سنبل» و ده درم صندل مرضوض و 
به رسم ال چهار طبخه در یک طبخه طبخ کنند وفرو گیر ند و 
روغن را بر خرقة کنان صافی کنند و با فد اعا ۳۳۰ 
ماء نقیع و ده درم صندل مرضوض پرو طرح کنند و آن را به 
چپار طبخات طبخ «کنند ؛ و چپارم بار فرو آرند؛ و روغن را 
به خرفه‌ای صافی کنند و با قدر اعادت کنند با ماء منقوع و طرح 
2۳ برو ده درم عود فاقلی با قماری مرضوض و او را چپار 
بار بخ[ کننه ]و از آش‌فرو آورنه مکه ش ر ۱۳ 
را از ثفل به استقصا خالص کنند , چنانکک مکدر نشود. 
ذ کر ماءالتفاح و صفت عمل او 

اطایب از ماء الفام مستغنی نیستند » در الوان ذرایر و 
مسبخرات و تضوح حمام . 

فرا کیرند دویست عدد سیب زرد حلو مدر که سخت و 
هر یک را به چهار پاره کنند و حتها ازو برون کنند» و آنچ 
هر فشرها , و در مپراس حجری یا خشی مرضوض 
کنند تا چون مخ نرم شود " در آنية آبکینه به خرقة کتان 
تسیر کنند و شحم آن‌را با مهرای اعادت نمایند و ماورد طری 
برآن رش کنند و تمام بکوبند و به خرقه صافی کنند و بکث 


: 1 ۱ ٌ 4 ۱ 
شبانروز در انبه بدذار ند تا صاف شود و حثورت او بسشنند و در 


تور سین به درو صاف کنند ویر س اش رم رقیق کنند و 


۱- شاید : تلو » با تالی . 
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رغوه بردارند. و در قدح صاف کر طرح کند در حالت 
غلیان یک مثقال قرنفل و دو مثقال صندل چون حیّات سمسسم 
هر دو مخرش و طبخ دبس تاه تا یت ان برود . ۳ قرو 
رش صافی کرده با سر انش اعادت کنند و,برو 
ده مثقال عود هندی با قاقلی طرح کنند » و اگر نیابند عود 
قماری» [*4۸ ] مرضوض مثل حبّات _سمسم » و طبخ کنند تا جزوی 
دیگر برود و دو جزو بماند. پس فرو آورند و به خرةَهٌ کتان 
صاف کنند و با قدر اعادت » و بر هرینج وقبه ازین آب پانزده مثقال 
سگت افواهی طیّب مدقوق مسحوق منخول به حریر صفیق بر وی 
طرح کنند» وسه مثقال عود هندی مسحوق مپیاٌی | حول به حر در 
مشک " و پانزده مثقال ماورد جوری نو خوشبوی» جمله را با هم 
طبخ کنند تا متعشل و مان در وان رقیق یس تن 
و کراند و صافت نت . 

و اگر مسکی خواهند طرح کنند بر وقیه|ای ] ازو اصف 
مثقال کافور » و ده مثقال صندل " و دو مثقال قرنقل, و از مشک 
چندانچ خوشوی شود ؛ و این بهتررین عمل ماءاَام است و 
مصلح اطایب و مقوی عطرها . 

معرفت دوغن بلسان 

بلسان درختی است در مصر به موضعی کی آن را عین- 
الشمس خوانند .و بر گث و بوی او به سداب مائنده و در حاحات 
روغن و دانه و چوب او مستعمل باشد .اما عیْت نود : 

آورده‌اند که پلسان به مواضع دیکر نیز ] می روید , ایا 


۳۷۳۹ 


۲۰ 


_ .ع_ - « _ ۲۴ 


روغن ندارد . چنانکک خار تنگم دون هتشر مواضع باشد »اما 
ترنگیین ,بار نیارد . 
و در وفت طلوع شعری آخر چهلهٌ تابستان شاخهای آن 
درخت را به سر نیش سوراخ کنند تا روغن از آن سوراخبا 
۵ برون میا و در سالی اند کمایه حاصل آ ید . 
خاصیت دوغن بلسان 
در زهرها سودمند بود »و تریاق فاروق بی آن نتوان 
ساخت . در رنجهای سرد و علّت صرع و رنج جکر و معده او 
درد پای و مفاصل کی از سردی بود نافع باشد . 
۷ و اکر بچه یر از شک برون آبد جر رش ۱۳۵۲ 
زیر او بسوزانند زود برون ید . 
برجمله عزیزالوجودست » و خواص او در کتاب .طت بی 
۳ 
امتحان ددغن بلسان 
1 اکر فطرهای] در آب چکانند با زیر آپ شود و به 
آهمستگ ۲۱ بيامیزد و آب را تبره فام گرداند . 
و اکر بر شیر تازه چکانند در حال ببندد و آب از وی 
جدا شود و آن به حقیقت صمفی است نه روغنی . 
و اگر کندنا در وی زئند و پراش اند ی 0 
۲۰ خاکستر او را به آب بس‌شند اکر چون موم با هم گیرد 
روغن خالص باشد 
و بهترین تازه بود ؟ که کهنه تبره و بی‌فوّت باشد . 


قس‌دوم » مقالت اول » باب سوم : ادو یهوافاو به 

و همچنین ا گر معالجةٌ صندل خواهند تا در طیب تر کیب 
ات مقاصری هو باره کنتد و در قرع و انبیق نهند 
با اند کمایه عود مسحوق و سک صینی و زعفران شعر متطع و 
قرنفل و قدری کافور و ثلث آن گلاب جوری تا از قرع به 
اییق و از اثبیق به فابلهٌ تقطنی اژو عرقی مصندل فرو ا ید اژ ماء 
الخلوق خوشتر . 

و تفقل صندل به نضوح حمام سازند. ازین صندل معالج 
چون در ان نهند ازو رایحه عجیب دمد . 

و اکر این صندل را به تطریه خوش کنند و معثبر 
گردانند. قائم‌مقام عود قماری طری باشد. 

ذکر ضروا و لادن 

ضرو صمفی است کی از بلاد یهن می‌خزد از درخت 
کمکام که با سرخی و سیاهی زند. بخورات ازو کشاده و خوش 
شوند . به ع ۳9 در 

و معرفت لادن به مقدمه تقد.یم باقت . 

و ضرو و لادن و لبنی علکی مصموغ اند که آتش زود 
رات افتد . اما لادن اقواست و زود احتراق تر از لبنی رمّان , 
۳۹ 0 

و ضرو را نیکو بکوبند و آنچ به پرمکی درآبد بابد که 
جریش الطحن بود . 

اللبنی الیابس و السایل 9 هی‌الميعة 

لمنی شجری است » و یابس آژو لحاء و قشور صمغ اوست» 

و سایل از چوب او مستخرح است » همجنانکه استخراج فطران 


۱-اصل : درهمه‌مواردصرو. 


۱۹۳۲ 








۳۷ 


۳۳۹ 

ان ۱ 

و ازو جنسی را میعهُ سائله کویند. 

و جنسی دیکر را میعةالحمرا خوانند , و آن صافی و خوش 
رایحه باشد کی گوئا ازو نفحهٌُ ورق الغار می دمد 

و نوع آخر را میعهٌُ بینا گویند. آن را از اصل عرق چون 
درو اور ۱۳ مانند علکی است خوشبوی . ان را میعه 
عثبری نیز گویند . 

و از جنسی بود که میعهٌ مشکك خوانند , دون عنبری 
و حمرا در لون و بوی, و درو اند کمابه ازرقتتی باشد . 

و آزو جنسی بود اشپب شدبدالبیاش کی ثفل ميعةٌ حمرا 
باشد » و غشوش آن بسیارشت» چون بان سوخته مدثوق و 1 


۲ دوشاب و دفیق و غبر ان ان ۳ به متخل میانه سزند . 


ذ کر لبنی دمان 
آن یک جنس است و صمغ درختی از دبار هند » و بپترش 
آن است کی با سرخ زند [ه ]وان علکی‌است. و از برای آن 
او رل ۳ رمان خوانند کی آن را به ماءالزمان حلو جمع 
کنند , پاید که جریش التلحن باشد. 
ذ کر سنددوس 
و ان به اش ام ۳ پس بابد که سحق و تخل آن 
به حریر آبریشم نرم کنند, و همچنین علک رومی » اگر اند بود 
هغیت خرد کنته م وراکر بدت ۱ ۱۳ 
او اخشن و اجرش باشد . 


۱- دراصل : تاش ۰ 
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کر بنگت و الوان و عمل او 
از ارتان مت باشن و درسایر اجناس برمکتات .و 
نضوحات و مسوحات و مجمّرات و طیب‌الرجال و اللساء در آید. 
و او در رخاوت و هشاشت بوده مگرآنک‌بر آتش پابدارست. 
او را در شب ککدا رد و به منخل شعر سزند . 
و بپترین ۱ انواع سک اللاهی گویند , و آن قوی و مرتفع 
قیمت است » و اومصلح غوالی باشد و تطریهُ عود هندی را پسندیده. 
بعد آژو سکف چسنی مت باشد که از بلاد صین ورد 3 
نیکوئی او از کپنگی و خورد کی باشد و طول لبث و مکث درسفاین. 
و طریق عملش آن ی فرا گبرند مازوی ازرق 
بی‌سوراخ » و نیکو بکوبد تا كت او برون آید و مسحوق منخول 
به منخل صفیق با تمر صیحانی با برنی یا شد در طنجره ؟ به 
آپ طبخ کنند تا ممزا شود و ا گر مقدور بود به دست سخت 
بمالئد و از نوی و قشور و عروق پا کک‌کنند و به خرقه" صافی 
و عفص مدقوق بر وی آندازند و به سطام حدید می جنبانند و بر 
جای پا ک ربزند. چون خشک شود تا مدت شش‌ماه از مهت ریح 
بیاو یزند تا سیاه و خورده شود و طعم عفص و مرارت او زابل 
ان تیک طیت و سندیده عوام باشد . 
صفت عمل می‌وسن طیب نیکو 
ار لافه حذی از وری سوسنْ آزاد و 
اصول آن به مقراض ببرند و بر خرقهة کتان پاک بگستر ند و 
یک شب بگذارند تا پژمرده شود و هر ورقه را به سه باره 


۱ «وبترین» مکررتحر یر شده است . ۲- دراصل «طیخیره» تحر سر 
شده‌است  )٩(‏ ۳-<به خرقه‌ای صافی کنند . 





۳۱۷۵ 





۱۰ 


۲۰ 


ببرند و بگیرند وفیتین فسط مقر » و مثل آن قرنفل » ومثل 
ان ار وک درین وقت نایافت است, و سه وقبه سلیخه 
سرخ طیب ؛ و تلث اواق ملح اندرانی» و اوقیه سنبل » و اوقه 
مصطکی » و چپار اوقیه عود بلسان ؛ و هر یک را علی حده که 

: بکوبند و در برئيةٌ از آبگینه تفرش و تلحیف کنند طبقه‌ای 
از ورق سوسن خفیف رفیق و طبقه ای ازین افاویه مدقوق 
منخول ولایزال ساقی از سوسن آزاد و ساقی از افاوبه می کند 
تا برئیه مملو شود و یکک ش بگذارند ت.-مختمر اکردد " 
بامداد شرابی عتیق رقیق خوشبوی خوش رنگ باشد . 

پس فرا گیرند نصف اوفیه زعفران مسحوق » و دو مثقال 
مشک بّتی منخول به حربر» و چپار وقبه مسعه ساثله » و همه را 
به شراب نیکو خلط کنند و صف اوقیه روغن بلسان بر 
شراب و افاویه طرح کنند و در برنیه سوسن و آلات کنند و تا 
سه اصبع مغمور گردانند و سر برئیه به قرطاس الستوار پیشدئد و 

0 بالای آن خرفه» و به اه گل تطیین کنند تا هوا آن را منحل 
تک وا و هفت ماه در مهتِ روایح بگذارند ۰ آن‌گاه استعمال 
کت و اسن نسخه مختار مجزب است. 


ذکر بان و اجناس آن 
بدان که بان الوان مختلف است ‏ اما بان مدینی خوش 
13 در افاوبه حا الرابحه تیکو بود و در غالیه نه. چه بوی او بر 
بوی مشکه و عنبر غلبه کنه. لکن برای مس پیتکو باشه و 
استعمال در لخالخ و مکتومات و الوان طیب . 
و از بان نوعی است کی در بغداد زیتی گویند|۷۳:] 
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مشکث بر وی کرده بهه فهر می‌زند تا نیکو مختلط شود و 
ااکر فتبلةٌ شمع خواهد فائم مقام عود مو رز موخته اکنك با تصفی 
از عود 9 و فتبله سازد و در مبخره نهد تا بسوزد ۰ 
برو سفرجل کند بوی خوش ازو دمد . 
نسخةً عنبر خوشبوی 

اشته کرو بسمرژ ند و دقیق اشنه به‌ماورد نمکو بمالئد و به 
هاون نبکو سحق کنند و اندرون بستوقی ماعاخ کنند مر سای 
آن را به عود و ند دود کنند» هرروز پنج شش بار » و بعد از فراغ 
تدخین فم بستوق سخت مندند تا بعد از ده رو ز که خشکک شود. 
۷ وید و ببزند و خمس ول آن عود بر وی ظرح گنه 
و عفر آن مشک اذفز ,و به گاه استعمال پاره[ ای ]در کاغذ. کننه 
و در جیب و آستین هند و نفحه درو دمند تا بویش مننشر 
گردد " و این عنبر مرتفع باشد . 

اصول و بطاین غوالی 

در اصول بطانها تنکوترین از رخام و مرس و زجاج بود . 

فر‌اگیرند از بگينة کوفته مهیّا کرده درانه مصول مثل 
شاء ده مثقال ».و از سنبل مسحوق نصت فان و "از اظفاز 
فرشمهٌ معالج سحیق نصف مثقال » و از شمع سفید صافی دو 
مثقال » شمع را به روغن بان و اند کمابه سواد قرطاس بگدازند 
با از سواو بان مد خن‌نصف مثقال » داروها کوفته و بیخته ضمٌ کند 
با آن یک مثقال مشک » و مند نیکو ثلث مشکه کفایت باشد . 

بطانة دیگر نیکو 

۶ سنقال رخام( کوفنه‌او بیختداو در مق نننگین 

پاک از چربی بجوشانند به آب سیاداوران مسا تا سیاهی و 


تک 


سح ب(چ<جججج_- ۱۲ 
۱۸۹ رارسا لجواهر 


لون مشکد کت ۰ برصلابه ریزند [**] و شمع سفید صافی 

بگدازند و دو سه بار به آب بشورند و به خرقة کتان عصر کنند تا 

آب ازو برود » وئلث مثقال به بان نیکو بکدازند و با رخام مصنوع 

بر صلایه کنند و نیکو سجق نا مانند دیق مجتمم شود به با 
: بسرشند و سحق کنند تا غالیه شود و ثلث مثقال سس مسک برو 
طرح کنند و به بان بس‌شند . این اصلی نبکو باشد . 

و هر ده مثقال مشک یک مثقال کنند غالیةُ فابق 
بود . 

بطان دیگر مصری بالغ مجرب 

ده منفال رخام مسحوق منخول به حربرسفه ۰ ۱ 
سیاداوران صاثی "و درهم اظفار معالج » و درهم سنبل عمافیر 
مسحوق منخول به حریر» و این افاوبه در زورفی سکن با سک 
درم فرطاس محرق و دو درم شمع صافی مفسول بگداز ند ۰ 
نخست موم را به بان بگدازند د این نرم بیخته برو طرح 
0 کنند تا بمد از یک چند غاليهٌ نیکو شود. 

۹1 خواهند کی زود در رسانند بر هر مثقالی ازین 
بطانه نک مثقال مشک یی و دا: ی عضر ازرق با مند برو 
طرح کند قوی‌تر باشد. 

بطانة دیگر مستعمل 

رخام . مدقوق منخول "به جزیر صفیق ۰و داتک ۱ 
قرطاس به آب سیاداوران بجوشانند به موجب متقدم و بر صلایه 
دانگی بان برو تقطیر کنند و با دانگی موم صافی سفید با هم 
سحق‌کندد .یمد از آن داتکی اثلفار 225 ۱۳ 
حریر؛ و دانگی سواد فرطاس و نصف مثقال سب مک ود 


۲۰ 
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باهم سحیق نخیل به بان خلط کننه با اسل وبر صلایه سحق و به بان 
و عمبر تفتیق کنند تا غالة نیکو شود » و عنبررا به فدر جودت 
مشک در غالیه کنند تا از سحق تفاحی لون برون آ 
3 ار خالس خواهند نیمی از مشک و نیمی از عنبر 
کنند با ثلك و ربم . 
و سخاق را واجب تاه سحق مشک ملتثم شود 
و از ول و اطعمهٌ کرربهه و غیر رایحه تجّب نماید یت 
آن مود نشود» و همجنین از سحق کافور و سایر الات طیب: 


و 2 مشک خرخیزی بود در ان مضر تی نود . 


باب دوم 
در ثر کیب الوان غوالی مستعمل مختار 

8 از مشکه مرتفع ده مثقال » و عود هندی 
نیکو دو مثقال مدفوق منخول به حربر صفیق اعنی حریر مشیکه » 
و ازم ان ده متعال م۱۳ سن‌گین به بان فایق 
۳ مشک و عود به آن خلط کنند» غاليةٌ خوب . ید و 
ثلث مثقال مشکه خالص منخول به حربر باوی ضمٌ کنند بهتر 
پاش . در قارور ک ۱۳۰ 

و اکر بدل بان زنبق کننه آن را دساه » حوا ۳ 
فا از مشک منخول جزوی و ثلث جزو عنبر ازرق» 
و عنیر را به زثبق بگدازند و به مشکك خلط کرده در قاروره 
کنند. و باشد که بدل زئبق خبری‌کنند» چه رایجه ار 
باشد . 

و اکر غاليةُ محض خواهند به بان فایق بسند کنند, و 
تفتیق را بر هر اوفیه‌ای از غالبه دو دانگ کافور کنند . 

صفت غالیك کافودی خوشبوی 

فُرا کر ند از ان باس ۱۱۳ کردیم با چهار 
درم سواد فرطاس» و پنج مثقال موم صافی مغسول » و اصل را 
به بان فایق مختلط کنند و از کافور فنصوری با رباحی چپار 
مثقال مسحوقی منخول با اصل تر کیب کنند » غابت باشد . 

غالیة دیگر خوشبوگ 
عود هندی اوقیه» و پنج مثقال سک[ :]و به حربرمشتک 
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/ ۱ ۲۱ 
صفت ردغن باسان عملی 
۱ و سسد درم » زرنب شت درم » حب 
بلسان دوست درم » حب عود چپل درم » فشر نارنج بکث درم 
سیاسه سه درم , جوز بوا چهار درم » پوست نارنج نیم درم » کافور 
یک حیّه ؛ با هم ند . ه 
و تشر بلسانها که اا کرت سر فروشند عملی‌اند . 
معرفت ماهی سقم‌قور 
او جانوری است مانند سوسمار . 
آورده‌اند که بدرش نهنگد ات و هادر هاهی 0 
و بهترین آن است کی در فصل بپار گیرند» و سقنقور ی 
اصلی کمتر یافت شود . 
و ازو پترین عضوی ناف و شکم و گرده باشد » و تازه هش 
از نمکسود , و جهت ضرورت مب به کار دارند » چه تازه 
نگاه نوان داشت . 
خاصیت سقنقور " 


فوّت باه ویادت کند وا شود ۳ به ممردات مانند 
و ای عدس و امثال آن . 


و در داروهای درقان و رنحهای ند یه اعصاب ما دار ند 
سودمند | 
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و معاجین انواع عطرها 
و غوالی و ند و مخمرات 9 بخورات و 


ور و من پیات 
و آن بان ۳ باب است 


باب اول 
در ث کیب عنبر 
فراکیرنه از عنبر بکوتلنی رب ما ۲۳ 
و در دیگچهةٌ سنگین اندازند تا به آتلی‌گرم نرم شود و بگدازد 
و به کلاب حل کرد و به ملعقه می‌جنباند. و مثل عنبر عود 
نیکو سوده با هم بيامیزد و سنگ صلابه را کرم کند و آن 
تر کیب راب صلابه ثیکو سجق کند چنانک احرای ال ۱۳ 
شوند ان اه ۳۳۱ سوده ثلثی پا آن ضمٌّ کند . 
این عنبر را به اعتبار تساوی اجزاء «مثلت » کون ۰ و 
این غایت باشد در عنبر . 
اما مشپور ومتداول درین زمان آن است کی بر هر ده مثقال 
عنبر دو مثقال مشک اندازند ,و باشد که‌عود بیش از عنبر کنند 
و این اجزا به هر وزن کی بياميزند خوشبوی باثند . 
نوعی دیگر 
عود مسحوق ده جزو " عنبر چهار جزو ۰ مشک خالص 
نیم مثقال . عنبر را در د یکی ی بگداز ند و فرو گیرند .و 
بعد ماکه قدری سرد شده باشد نیم مثقال تا غیت یک منقال 
مشک بر وی افشانند و به _فهر بر صلایه نیکو بمالند تا مختلط 
شده به کار دارند , 
نوعی دیگر 
یز یقلت به اس را ۱۳۳ 
طرح کند و از آنش فرو کیرد وبر صلابه کند و بک ثث 





۲۱۳1۳۳ 
بسشته , چهار مثقال مشک در آن حل کنند » و چپار مثقال عنبر 
و معا نان قادم دنت کت و کت و عود 
رت ۱ 
صفت غالية زرد مستعه‌ل لساء 

اوقیه[ ای | زعفران مطحون طری » با سه درم عود هندی 
قوی منخول به حریر, پاسه درم سک مسکث صینی مسحوق و 
منخول " و چپار مثقال مشک نیکو» و دو مثقال و نیم عنس با 
مند قوی به بان از شرن کر زد تا سرد شود . ان کال 
دک و زعفران و عود طرح و عجن کنند . بعد از ارت مشک 
و بان طرح کنند و بردارند . 

صفت عالية سیاه 

نافه‌های مشک تبمی درداخته چندی ستانند و به 2 
خرد برند و به ۳ طحن کنند و قدری ِ_ بر وی افکنند 
تا بتوان سودن و به حریری هنگفت ببیزند و به پاره| ای | روغن 
بان بسرشند مثل مرهمی شود." و به هر صد مثقال ازین نافه‌های 
سوده و بیخته دو مثقال سواد ستاند» و این سواد چیزی است 
غالبه بدو رگ ۱ در دو درم موم سیاه کی به 
روغن بان و با نافه‌های مطحون بیامیزند و همه را با هم در 
هاون وید نا متل مرهمی شود . 


و از ین حمله صد ممفال را سه ممقال مشکت سوده دسم 


رشد 
و ۲9 ۳ کهنه شود . دس به هر صد ممقال از ین حمله 
تا هشت مثقال عذبر دسم بیامیزد با روغن بان و در ظرفی آبگینه 
او رده . ازاتعالس کنی باز: شناسد:: 


ك- از سحا ]۱ آخرعبارت درچهارسطر بعد درحاشبه تحر در شده ات ِ 


۱۸۰۹ 


۱۵ 


۳۰ 








۲۹۰ 


۰ 





عرایسالجواهر 





و فادسیان به جای روغن بان دهن باسمن به کار دارند. 
صفت غالية دیگر 

ناخن دیو در کلاب و سبوس بجوشانند تا نبکک حل و نرم 
شود . (انکاه با که کرده تاژه باره ند و دراو ۱۳۱۳ 
تا حل شود . ین صافی کنند و وا ۱۱۱۱ 
مشکث و عنبر محلول در روغن بان مزاج دهد » به هر یک 
مثقال دانگی از عنبر و مشک محلول . عظیم خوب اید. 

عمل غالیة خوب 

پستهُ فربه را بر تابهٌ آهنین بربان کذند تا پوست ازو 
با کك شود» اما نسوزد. و چون سرد شود پوست ازو باز کنند و 
خرد بسایند و اندکی روغن بان بر وی چکانید و افراصس رفیق 
سازند و بر سر جامهٌ لو نهد در کاس ارت کک شاد و۳ 
بامداد خرد بساید با قدری بان بر وی چکانیده »و ان سوده را 
به آب بر کک نمام خمیر کند و بر کف نمام در فد ات 
نپد و افراص مذ کور بر سر بر که نهد و بر کث دیگر 2 
پوشد اعنی تلحبف کنف و سر که بش و از ۳۳ 
شانروز نگاه دارد »و قا سه شاروز هت ۱۳ 
نهد . روز چهارم به روفن بان سحق کند و باز در قدح به برگ 
نمام تلحف اک تا بانزده روز . به غایت خوشوی و با کیزه 
آ ید ۰ در باطبه کند و هفت بار عود بخور کند تا دود عود بخورد 
و به کار دارد. و در ترکیب غالبه قدری مشک و عنبر و بان 
بدو بيامیزند . عظیم خوب و خوشوی آید . و این مجرب 


اس 


قسم دوم , مقالت دوم » باب دوم : غوالی 

و غالیه بر سه نوع است : 

اوّل یک جزو مشک و عنبر و بان بود »و سه جزو آزین 
افاو به. 

دوم سه آزین افاوبه باشد و یکی مت و یک و نیم عثبر» 
۱ 

سوم آنکی بنج از دن افاو ند ناش ۱و نی مک د در 
سک »و دو عود , و ربع عنبر » و این از همه غالیه‌ها فایق‌ترست . 

غالیة دیگر مجرب 

حث البان را دبوست برون کسند و به اند کمایه حرارت 
محتض کنند و نیکو بکوبند و به آب روغن ازو بگیرند و 
اند کی ملح و ۳ رم زر مقدار که ا ار روغن 
رنه وا هاش ار ف تغل 
وا ری ده وی و با روعن اشافت کنتد و در 
قاروره به آفتاب نهند اس و فذری ار عرق فالوذح درو طرح 
گت اون ات ی تحلوانان ان زا صمشه "کوشد و حلوّا 
به آن ردام ی هو نکر تابستان بود پنج روز در آفتاب 
رها ار آدتت لا اخاوط ‏ در اسف 
قاروره گرم شوند و یک مثقال مشک به‌این روغن بر صلایه سحق 
ناعم کنند و قطره قطره بان بر صلابه بر افاویه می‌پاشند تا 
تاه ود موی ستدارید و تردازند< 

صفت غالیة لفاح 
فرا ک 1 از لاح مدرك شدیدالصفره و قش رفق او به 


اضافیر ۱ دول کننه و در سایه خشکك کرده دك منخل جر دن دسز ند 





بسن دراصل چنین است 4 شا ید بحای اظافیر (ناخنها). 


۲۳۹۱ 


۲۰ 





۹۹ 


۲۳۰ 


ءراس الجواهر 
و ازو یک مثفال. و عود هندی منخول به حربر دو مثقال» و از 
مشك طری قوی مک متقال ,و هند تک متقال ردان و۱۱ 
و اخلاط مجموعه برو طرح کنند و نیکو به یکدیگر بزنند و 
بردارند . 
صفت غالیة خفیف الم نه 

عود هندی مسحوق به حرین اوقیه ,و سه درم شک کت 
منحول ی جریر؛ 9 تنج درم سک صینی » و یک مثقال سنبل 
مسحوق منخول» و نصف مثقال اظفار معالج مسول , به شراب 
عتیق خوشیوی جوشانیده با این اخلاط علی‌حده منخول به حریر 
صفیق دو مثقال موم صافی مغسول به بان مدینی سرشته جمع 
و بر دارند . غالبه مجزب است. 

صفت غالی آخر للنساء خفیف‌الموّ به 

دو مثقال سنبل» و دو مثقال عود. و دو مثقال فرنفل جدا 
جدا کوفته و به حریر صفیق بیخته و به میسوسن ترکرده در 
جام قواریر ,و اکر میسوسن متعدّر بود به شراب عتیق بدل 
0 مشک و اند کمابه قشور اترج و تفاح 
و سفرجل خوشبوی مسحوق منخول . این اشیاء در بکک مکان 
خلط کنند و مثل خمیر سرشته در جامی نپند و جام را به 
تما و مرزئجوش و فسرین موشانند و ۱۳ 
پس بر صلایه به رباحین سحق کنند ابدا تاخشکک شود »و مبیا 
کرده به حریر صفیق ببیزند و به روغن زنبق راوقی بسرشند 
و به عود و کافور تبخسر کنند سه نوبت »و به آخر او دا به عبر 
و کافور فتق کنند و به اند کمایه بان نبکو » غالیه به غایت 
با کیزه و خوشوی و خوب | ید بر باه المصمة والّوفیق . 


باب سو؟ 
در ت ر کیب ند فاخر از استعمال ملو ك 
صفت فتیلة ند فاخر 

فرا گیرند از عنبر محلول پنج مثقال » و از عود هفت 
مثقال » و بر هر پنج کال از هی ود دای از ور اسف جل 
بیندازند وا زرجون۱ - و آن فحم اطراف کرم باشد-چهار دانگ » 
همه را بر صلاده سحقی ناعم کنند و القا ات ودره از مشک 
ی و را» کرد با افل ولو خالف بود" 
با اکثر و او نادر باشد » سحق کرده بر صلایه آن را قنادیل 
سازند و بفروزند » و تحرت کنند در زبادت و نقصان دوادر 
مر کب ربق من سم مثقال از مر تب نیم دانگگ از ویر سفر‌جل 
و دو دانگ از فحم زرجون و امتحان کنند . اکسر نیکو 

بود فبها » و اگرنه دانگی و بیشتر . 


صفت ند به غیر فعیله که 
آن را راحت](قلوب خوانند 


یا عیر مفلت رو ی صنلا دهم نسکو نمالشد 
تا بکک باره شود . آن گاه فتسله سازد بدان غلط که خواهد و 
به فهی دپن باز کند .. بعد ازان کالید با کدی که و ات 
ات ات از آن کت را گرم کند و مقث 
و با نا ند وه فین بمالده تا «نقش بکرد. 
رد و یه کر دارد. 


۱-شاید : و از زرجون . 
۲- این جمله «بعداز آن ... نهد» ظاهر] غلط و زائد است . 





۳۹ 


۳۰ 


ار 
صفت ندی فاخر از استعمال ملوك 

اوقیه عود هندی رزین دسم مدقوق منخول به حریر » 
و اوقیه مشک مسحوق منخول به حریر » پس دو وقیه عنبر 
ازرق به لطف بکدازد بی روغن » و مشک و عود منخول بر وی 
طرح کند و نیکو با هم بسرشد و پنادق سازد و در آبگینه نگاه 
داره که ند فاخرست . 

ند آخر مستعمل غایت 

اوقبه عود هندی مختار» و اوقنه ی 9 تنکو هر 
دو مدقوق منخول به حر بر صفیق به ماءالقراح سرشند و بر صلاه 
به فهر تسکو سحق کنند و بکث مثقال مشک نو مسحوق مندول 
به حریر بر فدر ثلث معجون بر صلایه طرح کنند و به فهر 
نیکو بمالنه تا همه بکسان شوند ‏ و از تلت ۱ ۳ 
پیندازند و به فیر نیکو بمالند و سوم بار ثلث باقی از مشک 
طرح کنند و به فهر نرم کنند تا دوسنده شود . پس افراص و 
بنادق سازند و بر طبق زجاج نهند و سرش به فرطاس بپوشند 
و در سجسج خشکه کنند و در قدحی عمیق یک مثقال عنبر 
ایب مرضوض بران در انش حل ند و ۱۹۳۱ 
بعد ما که بر کاغذی کرم کرده باشند ر ۱ 
جنبانیده تا به عذبر مختلط شود و در برنیه کنند تا سفید و 
یر ۱ 

و اکرتفتّق را به هر اوقبه ازو دانگی کافور کنند نسکوثر 
باشد . 

صفت ند فاخر 
مشک نی مسحوق منخول به حربر صفیق ده مثقال ؛ 





قسم دوم , مقالت دوم , باب سوم : ند 


باید که از سوختن فگاه دارند » و علامت سوختن آارن را مس 3 
فپر را بر دارد و بنگرد » اگر مسقّل بود سوخته باشد . پس 
فطره [ای ] چند آب بر وی ریزد تا نسوزد . باك کند و من 
صالا ده تسکت اس در وی ردزد و کرد تا سست شود . شتکند 
و به حریر فرو کند تا موی و بوست از وی جدا شود و نخاله 
رای عالله نکاه دارد : و مشک خوالی "ا کر از 
نم خشک نکنند به فساد آبد. فاما ند را نم زبان ندارد. 

و ده درم عنبر آشهب چون دانهةٌ عدس خرد بیزند و در 
درون غضاره در میان آب بگذارد و غضاره از میان آب بر آورد 
۳ مشک سوده بر وی افکند و به ملعقه زر دا نقره با ی 
سفبد می‌زند ود انس قطعا و از نشاید . یس آآن را 
به فتیلها سازد و به مقراض ببرد و بر سر منخل در سابه خشکث 
9 این ند برای زمستان یکی بود ..چه به تابستان از 
شدت حرارت متغتر شود و از لون خود کرد 

زد از وعی دیگر 

ان کت سوده بر ینج مثقال ۳ افکند 
با اند کمایه اب و به ملعقه می‌زند تا نرم شود و به فتایل 
سارد و هه رد برد - 

ند به نوعی دیگر 

هشت منقال عود هندی » و ده مثقال مشک نبتی سود 
و تال کر اش نداخته افکند به مونجب 
سایق یه عود را به آب تر گنند ٍ 

صفت ند مثلث 


ده مثقال مشکت سوده » و ده مثقال عود رم تر از مشک 





۱۹4 





1۵ 


۳۰ 


۱۹۹ 





ار 
سوده تا بوی او به وی مشک مستوی باشد » و عود بارها در 
عضاره به آب بر کر ۱ ده مثقال عم بر بده ۳۳-۵5 
عود ,ثر کرده وی ۱۳ غضاره آب کرم به ملعقه 
می‌جنباند تا عود با عنبر آمیخته شود . پس غضاره فرو کیرد و 
مشک بن؛وی افکند و به ملعقه م یات ۳ 
کرده به کارد برد و به کار دارد ۰ [ ۰۱۴ ] 
صفت ند مثلث 

پاره[ ای ] آب در توری مک ۶ , و ده مثفال عنس 
برده بر وی افگند و بر سر آتش فحم نرم نهد و عنبر را به 
هار کی چنانکه اب نجوشد فرو ورد »را ۱۳ 
سوده و زعفران برو افگند . پس کافور , پس مشک , و با هم در 
تور به ملعقه می جنباند . پس بر صلابه تنکک کند و برد و 
این طبب برای کافور و زعفران سکوترست . 

و اکر زعفران و کافور نصف عنبر بود بهتر باشد و بوش 
بر بوی مشک غلبه نکند . 

صفت ند دیگر خوب 

وقبه عود هندی با صثفی ؛ و یک درم بنگ » و نیم درم 
چوب صندل مقاصری» و یک درم زعفران رشه ,و هفت مثقال 
تا مشک » و دو مثفال مشک , و دو مثقال عنبر» و مک مثقال و 
نیم کافور رباحی » هر یکث را جدا بکوبند و بپیزنه, و سکف را 
با مثقالی و نیم عنبر بگدازد و این افاویه را با قدری ماءالقاح 
و دانگی روغن بلسان ممجون کند و یک شب بگذارد نا مختمر 
گردد و برسد . مانند دانٌ نخود ببرد و آن نیم مثقال از بقابای 





قسم دوم » مقالت دوم » باب سوم: ثد 
عس سس وی رد لونش بت نهد : 
صفت ندی فایق 

اوقبه عود هندی با فماری» و ینج درم سک صینی با هم 
جمع کنند و بعد از عجن کلاب برو طرح و بر صلابه کسترند 
با نصف مثقال کافور به فیر نیکو طحن کنند و بنادق سازند و 
بر دارند . 

ندی آخر مستعمل طیب 

اوقیه عود هندی» و بنج درم سک صینی کوفته و بیخته 
به حربر صفیق دقیق با دانگی کافور به کگلاب بسرشند و بر 
صللایه ما و9 با بکک مثقال مشک خالص بنادق مدحرجات 
سازند و به سابه خشکت کنند و به فلت مقال عت ات مطیت 
مطری کنند و بر دارند . 

صفت ندی فایق 

اوقیه عود رطب تب ۳22 نگ و دو درم زعفرآن» 
و شم طم سک افواهی » و یک درم کافور رباحی » بعد از 
تارز. عسم کنند ور به فهر بر صلایه توم و 
پنادق سازند و خشک کنند و وقبه [ای] ازو به ربع مثقال 
عنبر معثبر کنند . 

صفت ندی دیگر خفیف 

ینجاه درم عود منطایی» و بنحاه و هشت درم بشگه محر 
محمض» و دو درم لادن »و پنجاه درم 3 افواهی » و ده درم 
شکر سفید؛ و بست درم خشب کافور » و ده مثقال تراشهُ تحت 


کافور » و سه مثفال کافور » مجموع سحیق نخبل به ماورد جوری 


۹۳۲ 


۳۰ 





۳۹۸ 





عرایس| لجواهر 





با به ماء الفراح با قطره[ ای ] چند از میسوسن با شراب عتبق 
خوشبوی و به ماء قشورالاترج و سفرجل و آس رطب هر یک ازین 
میاه که مقدور بود بر صلابه جمع کند و حبوب سازد و استعمال 
و 
صفت ندی آخر اخف موّنة" 

اوقیه| ای | عود هندی؛ و هشت درم سف رام ۱ 
درم لادن .و نیم درم نگ محس ؛ و دو درم صندل » و نیم درم 
اظفار مطبوخ » این اخلاط را کوفته به ماورد جمع کند و بر 
صلابه پرو طرح کنند نیم درم کافور مسحوق؛ و به فپر نیکو 
سرشته حبوب سازند و خشک کنند و معنبر کنند به قراطی 
عنبر ازرق . 

و اگر خواهند که خوشبوی باشد ند را برآتش کرم کند 


و در عثبر مذاب طرح. 


باب چبار) 
دز ت ر کیب و تعجین 
و صفات مثلثات و معمودات[*۱*] 

عود هندی مثل حبوب کم کوفته و سخته یکت اوقه » 
و از عثبر ازرق یکی اوقیه مثل عود از مش 
قمجویی و باره‌های عود و عثبر اوقبه » به د ند ککر خا تن و 
ور نگاه دارند و به وقت استعمال به گلاب خوشبوی تر 
ان , فمیسص باشند » و قدری ازین اخسلاط به 
اند و بر آتشی نرم طرح کنند در غایت "خوشی 
و تبزی باشد . 

و اکر خواهند به کافور با زعفران بیامیز ند مکث وفیه عود 
هندی مرضوش طرح کنند برو نیم مثقال زعفران شعر مقطوع 
و چهار دانگگ از حصاءة کافور ریاحی » و استعمال کنتد به‌ماورد 
نش 

و ااگر اخف" مونة خواهند بک وقیه عود هندی و بکث 
جهار تست جیار متقال _عنیرن بن آن 
منال کی در انف مذ کورست استعمال نمایند . 

و اگر مفتوق خواهند فرا گیرند عود و سخت چینی از 
هر یکت اوشه‌ای فا معتات او عنیر اه یکت ها ۶ و ار 
زعفران شعر مقض دو مثقال » و از حصاة کافور مکث مثقال » این 
اخلاط را به قاعدء متقدم دبا رد ۳ 

وا کی اخفا, مونةه -واهند عود هندی و ش؟ه مشک 


از هر یک اوقبه , بنگگ محر نصف اوقبه , و از مت و عنشس 


۳۰ 








۲. 


هر یک دو مثفال » این اخلاط خرد کوفنه و بخته بر دارند و 
به وقت حاحت به کار دارند . 

و اکر زعفرانی اخف مونة خواهند دو وقیه عود هندی» 
و نک وفه 9 صبنی» و نصف اوقبه بکک رروسن ۱۳ زعفران 
شعر؛ و از مشک و عتبر هن سک دو مثقال و کت ۱۱ 
مرضوض به ماورد مثل عمل اوّل کنند . 

و اکر زعفرانی کافوری خواهند فرا کیرد اوقبه عود هندی؛ 
و صف اوقبه سک صینی »و دو متقال بنکه م۳ ۰ ۳ 
زعفران شعر »و دو مثقال عنبر ازرق» و دو مثفال کافور و عمل 
به قاعدم نف نت ۲ 

* اکر در مثائات فا مقام سک وکافور زر ۱۳۳ 
کرد ۰ 

و اجود معمود به برین صفت باشد : عود هندی مرضوض 
اوقیه » و دو مثقال سگه صینی » و دو مثقال زعفران شعر ,و یک 
مثقال قسط بحری معالج » و دو مثقال بنگ محیّر » و نیم مثقال 
لادن » و تیم مثفال‌لبنی رمان ,و یک تا ۱۳ 
و سحق حبوب سازند و زعفران شعر مقرض کنند و با هم بياميزند 
و بر دارند. 

معمودیٌ دیگر طیب 

فرا گیرند عود هندی اوقیه » و دو درم قسط بحری» و یک 
درم صندل مسحوق مرضوض به گاز پریده , و از اظفار معالج و 
ادن از هربکت یک درم مثل حباب عدس باره کنند ,و مثقالی 


تک صینی به ماورد طحن کنند پات م۱ نیم 


* - این عبارت درحاشبه تحریر شده است . 


فسم دوم » مقالت دوم » باب چهارم : مثلثات‌و معمودات 


مثقال و با دشک الات در وی طرح گت 
کرده مطی و معنین کنند و استعمال نمایند . 
صفت معمودية مستعمل 

اوقبه عود هندی » و سه درم قسط بحری » و یکك درم صندل 
و ند کار باره کنند » و از اظفار معالج یک درم » و لادن 
یک درم ۰ سه مثتال سک افواهی» و یک مثقال کافور بر صلابه 
به ماورد سحق کنند تا متعسل شود و به عسل منزوع الرغوه قدر 
کی بای تمد و دانگی عنر بر او افگنند و به بان 
تطربه کنند و بر دارند . 


9۳9 


باب پنجم 
در تر کیب صفات‌نسائیات | ۵۲۵ ] 
عمود فماری صد درم افواهی هشتاد درم » بنگه محیر 
بیست درم » صندل مقاصری بیست درم » زءنران مطحون بیست 
درم ۰ اظفار معالج دوازده درم » فسط منقوع مقر در گلاب 
مغسول به میسوسن تر کرده » و ده درم لادن » و پنج درم لبنی 
رمان » و پنج درم لبنی دابس ۰ و پنج مثقال کافور رباحی » و دو 
درم ضرو یمانی » و دو درم مصطکی » و دو درم سندروس . این 
اخلاط کوفته و بیختد علي حد» و نم و اد ۱۳ 
و فلنحمشکه هریکک بافه و فشور الاترج غض بی شحم و فشور 
سفرجل و تفاح و ماء ال باحین درمیرای تک ۱۳۳ 
بکوبند و به تعصیر مسا کنند و ثفلش باز به کلاب بکویند 
مثل کرت اول و صاف کنند و افاویه مدفووا ۱۱۳ 
۳ به وی سرشند و بر صلابه طحذشت او زایل کنند و حبوب 
سازند و تطربه کنند او را ء اعنی بگدازند در وقیه| ای| مند و دو 
دانگه ۳ سفید و تسوی عنبر ازرق و به ملعقةٌ چوب می- 
جنبانند . 
و اکر خواهند به سک افواء سیاه کنند و مفتّق به 5افوز 
رباحی . 
و اکی زرد خواهند به کک ما ۱ و دانگی کافور 


مذاب به کلاب حوری د به عنم و و معثبر کنند و اد دارند . 


8 کتک و ۳-7۳7777۳۹ ... ...1 


قسم‌دوم,مقا لت‌دوم؛ باب پنجم سائیات بت 


تسائیة دیگر بمتر از ال 

ینجاه درم عود هندی , و ینجاه درم کت صینی » و ینج 
درم لادن » و پنج درم رک محر * و دو درم ضرو » و دو درم 
و( ی رمان . جمله این اخلاط دفیق نخیل 
با پنج مثقال کافور و سه درم اظفار مقلوٌ , و ده درم فسط منقوع» ۵ 
و پنج درم صندل مقاصری» همه سحبق نخیل به ماء الما و ریاحین 
و سای شور بر صلابه به فبر سحق کنند و حیّات مدحرجات و 
وا در اند فرص طباشیر . و چون خشک شود, او را 
نطربه مسود کنند به دو مثقال 0 افواهی و نیم مثقال کافور » و 
بعضی به کافور و سک و گروهی به شکر و عثبر . 5 

نسائية اخف مو نك" 

عود قماری پنجاه درم . بنگک محیّر پیست درم » صندل 
و لادن از هر یکت ده درم » خشب کافور ده درم » لبنی یابس پنج 
2 ۳ رمان ینج درم » تحت کافور ده درم ۰ کافور نک 
مثقال » سندروس سه درم ۰ فقسط بحری معالج بسست درم » را 1۵ 
افواه شصت و پنج درم . هر یکت را حدا گانه کوفته به ماء - 
للاتا ی و شور جمع ند و حیبا شازند و رت 
و پدج ۲ 2 آن مظحون و دو دانگ کافور و به ماورد 


کت وا وانط به اننند ای ات و به کار دارئد . 





۲۰ 


باب ششم 
در اا(صاف برمکیات » مختارات » مر تفعات » مستعه‌لات 

فا بنجاه درم عود» و دو درم قسط , و یک درم 
اظفار » و _ یکت درم مصطکی » و جک درم ليني بایس ‏ رک ۳ 
ادن » و دو درم بنگ محتر محمض مدفوق منخول » و دومثقال 
سک صینی » و دو مثقال کافور » و بکث درم زعفران » و جمله را 
به ماءالرباحن با ماءالورد بسرشند » و طرح کنند بر آن سه 
درم شکر سفید و سه درم عسل منزوع الرزغوه و بنادق سازند 
و خشك کرده استعمال ما۱۳ 

نوعی دیگر 

فرا کیرند اوقیه عود » و یک مثقال کافور ؛ و مک مثقال 
سکه صینی » و چپار دزم سندل ‏ ۱ ۱9 و سه 
درم مصطکی ۰ ویک درم اظفار »و یک درم معا رل 9 
[۲۵]» و هفت درم زعفران ,و سم ارف ۱ ۲۳ 
درم سندروس » این اخلاط مدقوقه منخوله را به ماء الریاجن 
جمع کنند و بنادق ۳ سیک ۳ 

نوعی دیگر خفیف‌المو نه 

عود یک مثقال . و قسط و بنکه و زعنران و اظفار و 
لادن از هر یکث مکی درم »ولینی بای ول ۱۳ 
درم » کافور دو درم » عصطکی چیار ما ص۱۱ 
صندل پنج درم » همه کوفته و ببخته غیر لادن به ماورد جمع 


گنت و حنوت ساخته به کار دار ند ۰ 


قسم‌دوم, مقالت‌دوم. باب‌ششم: برمکیات 
برمکی دیگر طیب 
عود قماری هفت درم » سکت و قسط و زعفران و صندل و 
کافور از هر یک مثقالی » بنگث دو مثقال و نیم , همه را به‌نیم 
وقیه ماءالورد با ماءالتقاح جمع کنند و بنادق سازند » و بعد از 
خشکی به 9 و زعفران و کافور تطر به کنند وس دنت 7 
برمکی دیگر لطیف 
عود هندی بانزده درم » صندل سه درم » بنگه محر سه 
9 وه از هر یکی نک درم لادن یک درم و نیم » 
زعفران شعر ده درم » مصطکی نیم درم » اظفار قرشیه وی ات 
را چینی پنج مثقال , کافور بک مثقال و نیم » لبنی رمان رطب 
دو درم » ماءالتقاح سه درم » عنس تا هار توفته و 
بیخته غیرکافور ؛ و عنبن به میعه و ماء الاح و عسل جمع کنند و 
طاوی ریت ۰ افور خلط رده و چون ی 
تور و خن معا "کنند » واه اعلم ۰ 


۱- اصل : مطری. 


۰ ۵ 





۲۰ 


باب هفنم 
در ثر کیب دخنات و بخورات 


پنجاه درم بنگ محیّر به گاز مانند دانة عدس پاره کنئد 
چنانک مفتت نشود » و ده درم لادن » و ده درم لبنی بابس ؛ 
و پنج درم لبنی رمان . همه را حبوب سازند هثل نک رو 
فرا کیرند سه متقال زعفران »و در اکن ۱۳۳ 
عسل منزوع الرغوه, و لمفه[ ای ] میعهٌ سائله , و دو درم شکر سفید. 
مبعه را با عسل و اند کمایه مسوسن ممزوج کنند . جون غلیظ 
شد از اش قرو ورن و همه افاوبه را با او جمع کنند تا مانند 
علکی شود . طیبی به غایت بود , 
دخنه به نوعی دیگر 
عود قماری و سگث افواهی و بنگ محتر از هر یکی اوق 
صندل نصف اوقبه , قسط رطب هم اوقیه » اظفار قرشيهُ مفسول 
سه درم » لادن سه درم » ۳ دو درم » علکی رومی یک درم ۰ 
لبنی یابس و لبنی رمان پاره کرده مانند دانةٌ عدس» همه را جمع 
کنند به مثفالی زعفران » و ثلث مثقال کافور , و دو مثفال عسل» 
و بک مثقال ميعة سابله ۰ : ۰ ۱۳۰ 
وخنه به نوعی دیگر 
پنجاه درم قسط مطبوخ » و ده درم اظفار مفسول » و بست 
رد۳ واسی درم نت ۳ » و پنج درم میعةٌ یابسه » 


و ینج درم صندل ۰ و ده درم لادن مقطوع » و چپار درم زعفران 


۱- اصل : صرو. 


فسم دوم » مقالت‌دوم » باب هفتم: دخنات 
مسحوق » و نیم درم کافور » و دو مثقال سگی افواهی . همه را 
به ماورد با به ماسوسن سحق کنبد تا چون عسل منعقد شود . 
پس این اخلاط را تطربه کنند به میسوسن و بر طبقی بگسترند 
تا خشکت شوند و به ثم اوقبه میعه سایله » و نیم اوقیه عسل » و 
ینج درم تك بگدازند تا همه مختلط شوند» و به مسوسن و 
ده داگکت کلایر دک و 
دخنه که جن و غیلان و مردة شیاطین 
دا در خانه دفع کند 
کر رک زر ان وا و ۱ با 
نو » و همه را برغول کنند و به قدری قسط و قشور محلب و حرمل 
سفید تر کیب کنند » و ازین معجون هر شبی در عرصةٌ خانه دود 
کنند » دبو و جمْ و شیاطین از آنجا بگریزند. [۳۵, ] 


۲۰ 


باب هشنم 


دد تر کیب الوان نطر یه و مجمرات 
و اجناس و مراب آن 


بدان که نطربه بر اجناس باشد و نیکوترین تطربه به مشک 
باشد . پس به سکث » پسس به عود. » پس به زعفران» پس به 
رایکک ۰ سس هدرن 

ور تطریات رفیع تر ازین هم باشند» و آن به عنبر اشپب 
باشد و لادن و مشک و تسف و ۱۳ 

و جمله تطربات ار شود و 9 خالی نباشند . اما آنچ 
مطرا به مشک و سای وا و زعفران باشد احتمال ککند 5 
به تطر یه عنسن . 

و در مج؛ٌرات بسیار اجناس افتد . اما تطربه به شکر و لادن 
احتمال نکند » چه لادن و شکر و عسل ومبعة سابله صلاحت 
ندار ند » زر رات ساد اوران و مشکد ضعیف و عود منطائی 
وااات مرف ۱۳۳ 

و بهتر آن است کی به عود تطرربه کنند . 

تطریةٌ عود مختار بالغ 

فرا کیرند عود هثدی اوقيه و به کاز باره کنند ‏ و لا 
مثفال مشک قمجوئی » و نیم مثقال بنگگ صینی , و مشک را 
در ماءالفراح فرغاریده او من در مامسوسن مفتق بامداد 
با هم بيامیزند و عود پاره کرده را معنبر کنند به نیم مثقال عنبر 
ازرق و بگذارند تا هوا یک دم بزند ‏ تکام تک ۱۳9 
اب 





قسم‌دوم؛ مقالت دوم» باب‌هشتم: تطر به 





هه امتهال نی اش من روکنند) یاوه نششکاو 


باشد . 
نوعی دیگر بیتر 

یک وقیه عود هندی مبزا مسوّی به نیم مثقال عنبر مطرا 
کنند . باز به دومثقال مشک و نیم مثقال سک تطر به کنند وخشکث 
کردانند ..باز ‏ به انم متقال ععر تطرتی ففند و ماورای عنبر 
به یک مثقال مشکث و يك مثقال سک و نیم مثقال زعفران » و 
بالای مشک به نیم مثقال عنبر اشهب تطریبه کنند . و باز بالای 
آن به مشک و سک اعاده کنند به رسم اوّل » باز تطربه 
کنند به یکت مثقال عنس آشهب » و این تیزتر و خوشبوی تر 
تطریه بود مجمر را . 

تطریه به‌نوعی دیگر فایق عجیب لفیف 

تطربه کنند عود هندی دسم مقطوع به‌دو مثقال زعفران 
مطحون, و ثلت مثقال کافور . چون خشک شود باز تطریه کنند 
او را به دو ال سکف رو تک عتقال ماش مشک طری» و ثلث 
مثقال کافور. و چون خشک شد تطربه کنند او را به سه مثقال 
کت صینی و ثل مثفال کافور: و مطرّا کنند او را به تیم مثقال 
عنبر» و این لفیف طیب باشد . چه همه تطریات به هم ممتزجند . 

صفت عود مطر | به عنبر 
به هر اوقبه عود مطرّا نیم مثقال عنبر آشهب خرد ببردو 


تور بر آتش گرم کند» و پارء عنبر با دو سه قطره اب درو 
۶ تس نی افکند ,و بو علمته سناند تا 


عنبر را نک بخود چیند » پس برون کند و بر سر کاغذ پاره 


۳۰ 


۳ 


عرایس الجواهر 
و باز تور بر | ش‌نید؛ و همچنان قدری عنبر بگدازد 
و تا سه بار این عمل بکند تا آن نم متقال عثر را ۳ 
بار بگدازد تا عود مفرق نباشد. و تطربه به انواع بود ۰ چون 
عود مطرا به سک و یر آن ‏ وال اعلم. 
فصل 
در صفت تر کیب مجمرات 
عود را متل درمپا در غلظ بتراشند و سوراخپای سیار 
درو کنند. و مشک مسحوق به آب صمغ با به سک (۳ 
مامیسوسن جمع کنند و به کافور سحق و بهآب صمغ جمع کنند و 
بنگ محمّض و سک و زعفران مطحون » و از فشور عود پارهل ای | 
به مشک و آب صمغ معجون کنند و پاره‌ای به مس و باره‌ای به 
عثبر و پاره‌ای به گلاب وکافور[ * ۵۳ ] و پاره‌ای به زعفران؛ و باید 
که مشکه و عنبر بر سایر اجناس غالب باشند . 
صفت مجمرگذ عفر ان خفیف المع ند 
بنگ محر مقطوع مثل پارهای نطربه و طبخ کنند به 
کلاب مخلوط به مامیسوسن و سک مشک و قدری کافور» و چون 
آب بخورد از آتش فرو گیرند و بکسترانند نا نیک خشکه شود. 
پس وقیه[ای]ً ازین بنگ معالح مطرا کنند به دو مثقال 
زعفران و از سکف و کافور هر یکت نیم مثقال . 
وا کر جمری خواهند به دو ثلت سک و ثلث زعفران تطرابه 
کنند به فاعده آنف در غایت طیب باشد . 
صفت مجمری‌صندلی باتطر به 
به مقدمه ذکر صندل کرده شد که چگونه در انسق 


۱ محتمل است اینجا کلمه‌ای افتاده باشد (م. مینوی ) . 


کل و لت و و نب هنت : طربه 
نپند تا بوی او عذب و نفحهٌ او خوش باشد . و چون تطريه او 
خواهند فرا گیرند وقیه صندل مبرّا مسوی » و مثل عود پاره 
حقان سک وک ستعال و هفدا یو نک متفال 
زعفران » و نیم مثقال کافور » و بر عادت مذ کور تطربه کنند و 
اروت آفر ور ند نی راسه و خوشوی باشد . 
و همچنین لادن را به مقذمه کفتیم که در مثلثات و 
معحو نات و عسل مک باشد . 
معر فت‌لادن 
از خاکک و رمل پاک کنند و معنبر تطریهٌ سوقیه را مصلح 
نود » و درر لد و برمتکتات عامه . و فعل و قوت او شسه دود به 
قیل عشات ۰ و در متتومات مصلح نود . 
ذ کر فلنجه 
اجناس بود . از هنك می خیزد » و نیکوترین آنک مشبه 
حیّات خردل باشد. شدیدالحمرة غلبظ بود » ذ کی فر ک مشاه 
رابحهُ تقاح زرین» و جنسی ادون ضعیف است . حیّات او دقایق 
العواد حففه الورن . در طبب تساء استعمال کنند . 
ذکر زدنب 
و آن دو لون باشد : دقاق طوال اوراق زرد فام » و اجود 
آن نو بود موی به رایحةٌ اترح در ف رکه » و لون ثانی را اصلا 
بوی نباشد » 3 خود زرنب ئست . 
ذ کر قرفه و دارصینی 
قرفه سه نوع باشد: واجود آن قرف قرثفل ود و آن را 
لحا[ ی ] شجر قرنفل گویند » و در حالت فر کک بوی قرنفل ازو 


۱/۱۱۰۲ 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 
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۱۵ 


۲۰ 


دمد , و آن سیاه باشد ,و ازرق قوی تر و بهتر باشد . 
و فرفهٌ انی بوی او مشابه بوی کافور باشد. 
و فرفهٌ الث ادنی است ؛ غلیظ فش . نوش مشابه رایحة 
دارصینی ملایم جوارشنات . 
فاما دار صینی - بهترین آن رقیق باشد ‏ سرخ زرد فام . 
به مزیدن زوق حلوا دارد که کوئیا عسلی است , و مصلح طبیخ و 
همه چیزها , 
ذکر هرنوه 
حبّی است مدور زرد مثل فلفل غیر حلو, هشابه بوی عود 
هندی » از سفالةٌ هند خیزد . در طیب آتشپا بد بود. 
ذکر قاقله 
حبوب او مثل حیّات غار باشد . بد رابحه بود. به رایحه 
کافور و غار ماننده بود » و به نادر مثل حتّات حمّص افتد » و او 
واسطه بود مبان آخر برودت و اول درحه حرارت . معده را 
نیکو بود . 
ذکر کبابه 
مدور مثل فلفل, مشابه به رایحه سیستین » و در دهال شکسته 
مثل سردی طبرخون باشد . سیاه لون » حّاتش افل از حثات 
هرنوه .و با حرارت‌تر از قاقله . مسنون را تکو بود . در اشنا 
سا ۰ ی 
ذکرهال بوا و هیل بوا 
هر دو بکی‌اند, و او مثل قاقله بود » مکر حتات او ادی ات 
از حب فافله , و در رایحه مقارب آن . نرم بوی بود؛ و معده را 


نافم و قرّت دهنده . 





قسم دوم , مقالت دوم » باب هشتم : تطر یه تم 
کر حب الذسیم 
حیّات او خرد باشند» و به حجم مثل حیّة الخضرا اعنی سرخ 
فام » درشت حث ۰ طیب رابحه . به طیب نساء درآ بد . از سفالةٌ هند 
خیزد . 
فاغره ۵ 
حیات فاغره مثل حثات حمص باشند » و قشر مثل قشر حب 
المحلب . در جوف او حتّی مثل حتّات فلفل صلب مجس شدید 
السواد و قشور آن (غبرا بود مفتق الافواه).۱ در سحق بوش به 
رای اترج (رداایه)) ۳ ۷ ۱ ۳ 
ذ کر ودس 


و رد یمن ود آن شد بدا عمر, خواننده * 
کی یامد : به حتات ماش سیاه هانند. ۰ وغشن ان 
نجاره و الوان حشاش . 

کر سیاداودان 

ان درختی است عفن مدقوق » مشابه لون مشک طومسی 
باشد نرم بوی » و باشد کی به عود قماری مطرّا کنند . و تطربهٌ او ‌ 
مانند تطریپا نود ای او کاس زد و عود درو فرغارند تا 
آب بخورد . 

کر سلیخه 

وت درعتی ااستا. کی از ناحست هند آورند 

پوستی سرخ صلب خوشبوی بود » مصلح طیب نسا و سعد و / 


ورد احمر و حبت محلب و مثل ادن اجنای و نيك و بد آن» 
و ادهان و هباه مختلفه و تصسغات و ادو به و اقاو به تر کیبات 


۱- داخل دوکمان ازنسخهٌ موزه بربتائیا نقل شد » در نسخهٌ اصل به‌علت 


پارگ لهٌ صفحه عبارت افص است. 


۳۱4 
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جمع شوند » و از دهن بان و زنبق و بنفسج و بلسان و خبری 
و ورد لخالخ و نصوحات بان جمع شوند » و میاه محتاح‌البه 
این آلات ماءالکافور و ماءالر باحین و ماعمسوسن و شراب عتیق 
و ماءنضوحات و ماء التفاح جوش ۱ و ادوبه که محتاح‌الیه اند در 
ان اول مق ات ره است کی به‌اصباغ ادهان در آید 
غض درآبد » مثل آس و ورق غار رطب و طلم و فشور اترح 
و سفرحل و تفاح و آنچ مشابه ال 


سس رپ سس 


اس نتسه اسای : حوس. 


باب نیم 
در صفت ادهان و تر کیب آن 
صفت عمل دهن خیری 

الطف روغنپ‌است و در اعمال به بان شبیه » و از جمع 
ادهان به بوی گت زو عنت هانتده و عمل او روغن سمسم 
مر باست به اوراق خیری » فرا گیرند ازو حلو مقثر ۲ و 
به گلاب خوشبوی بشویند »و بر خرقةً نو بگسترند» تا نیک 
ر هر شانتگاه از خبری چیتی خض احمر دون 
منئور و عس آن در موضعی کی سل دون روز تا نسیم برو 
وزد » و روز در طرفی نف سرش استوار بمندند تا به وقت 
اشد ۰ و شب دوم تخیری (ذابل مقشر نو مثل 
اول بکسترند در هوا و تا پنجاه روز این تدبیر سی کنند 
تا لوزش متفیر شود » و روزی کی وم و بصل خورده 
باشند ازو احتراز نمایند» و از بقول کریبه رایحه » و به 
وقت گرفتن این روغن خود را یاک دارند » و به وقت استخراج 
روغن صلایه با کث کنند و به فپن مان رده اه سحق کنند 
و آب گرم بر وی می زنند و می مالند تا روغن باز دهد » و 
چون حل شد در قارور پاکث کنند و سرش استوار ببندند تا 
لت سما. از نف صافی, شود,. 

و جعفر بن یحیی برمکی روغن خیری را بدین صفت 
بساختی و قاروره به نیم مثقال مشک مر شش کردی » و دانگی 


عنبر ازرق, و از جمله غالیه و ساهربه و مکتومه مستغنی بودی ۰ 





۱- نسخةٌ موزة بر یتانیا : معنبر . 


۷۱۵ 
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عمل روغن بنفعه 
و آن دو لون باشد: یکی از ادویه و استشفا بدو» و دوم 
از هن مرج آدهان به او . 
اقا مصلح اعلا آن بود که روغن سمسم در برنيهٌ آبگینه و 
بنفٌ غخض درو انداخته . چه روغن بنفشه بنیار تحمّل نکند و 
گنده و کربه رایحه شود . پس اوراق دون قضبان بگیرند و 
درا فتان خشک کنند و در قدر با کث بیزند . روغنی سبز بللا رایحه 
برون آ ید که مستشفی صاحب حرارت باشد کی با شکر سلیم‌انی 
بخورد » و صدر و سینهٌ بابس را تیکو بود. 
و اقا انچ مصلح تمزیج و تطبیب باشد و او مختار 
است » و مصلح تمزیج حمّامات و لخالخ ساهریه و خلوق مساجد و 
بارد لیف است . نافع فروح امعاء [۵ 04] و تسکین حرارت و 
خواب معتدل آورنده و سکون صداع ومال رم ۱۳ 
عمل دوغن عل 
و ای دو کته ۶ ۱۱۵ آنکک سمسم و گل در موضعی 
کی حرارت آفتاب» نناشد بکسترانند ووکل خن ۱۳ 
کنید و در آفتاب بنهند » و به هر دو روز اوراق نو کنند, و 
سرسته ده روز در آفتاب گرم فیند و احیانا هط ۱ 
تا متحشحش کردد به اوراق گل »و به خرفهٌ صفیق صافی صاف 
کنند , و در حعامات استعمال نمایند و و مرها ۱۳۳۳۳ 
صفت ددغن بلسان 
قوی رایحه بود و بر آتش خوش خاصه در لخلخة سیاه 
و" مختاز در دد فاخره وسایر الوان» مکی ۱ 


ث_ نوع دوم رالگفته است ۲ (م. مبنوی) 


قسم‌دوم » مقالت اول , باب‌سوم و ادو به‌و اقا و به 


لت اوقه از اصلا احتمال کیک و تردن غلیظط نخن باشد 
کی لوش با خضرت ۲ زند . 
و ا گر خیری درو زنند و بر آتش بدارند ملتهب شود » و گر 





کراب رطب در وی زنند به آتش بیفروزد . 

و بپترین الوان » سبزست . 

و عود بلسان مجّف حارست نافع در لدغ ۲ عقرب » 
کرت و طلی کنند . 

و اکر زن حامله به باره ای ] بشید قدر ی احعمال وکند 
زود بار بنمد . 

عمل دهن یاسمین 

روغن زنق مدعوست به رصاص :و او از حدت رعاف 
آورد . 

3 اجود او صافی رفیق بود سپید » و عش 

و زئبق اصل لخالخ ات ر اجنای عطر مولف 
از افاوبه در اند , و اوجع کلتین را که از برودت بود و 
فالج و رعشه و کزاز و ضعف اعضا و شقيقهٌ بلغمیّه و جمیع علل 
پارد را نافع بود . 


و عمل او جنان 0 به مقدمه مد ورس در سنفشه . 


او سبارست ۰ 


وگل و بذو ترقیت کنند. 
و باقی ادهان بسیارند که ذکر هربکث تطویلی دارد» مثل 
اعفران و روغن کل مر قب و دهن‌الاترج و ددغن 





۱- اصل : خضرء . ۲ اصل : لذع ( ی وید آست)؛ 
لدغ که به معنای کر است روززدر نسخه 5 960 ۰ موزء برتتانما استعمان 


شده‌است مرجح دانسته شد . 


۱۰ 


۲۰ 





۳۱۸ 


۱۰ 
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مستطرف و دهن معثق و روغن حبوب و دهن خلوق و روغن 
تیلوفر و روغن سوسن و روغن نر گس . 

و همچنین از زعفران روغنی خوش می‌توان گرفت , چنانک 
کنجید مقثر در صرَءٌ کتان بندند و از زعفران شعر طری 
نو در وی کند و مر پا کنند او را. آنج از روغن برون آید 
در غایت طیب و ذکا بود . روغن آن بر صلابه به طریق طحن 
حاصل کنند و به مشک متفیّق کردانند . 

ثر کیب روغن مورق 

فرا گیرند نضوح معتق و ماء الفاح به سویّت » و طرح کنند 
بر وی دهن‌خیری فایق » ودهن بان» و هفت شبانروز در افتاب 
به سطام می‌زنند . آنگاه ضم کنند باآن ماء الْضوح و ماء اقا 
و ماء الرعفران یا ماء الورد» و تا ثلث برمه پر کنند » و بر وی ضٌ 
کنند روغن و نضوحین فوق او و به آتش نرم بجوشانند تا آب 
ازو برود . فرو گیرند و صاف کنند . و وقیه| ای ] ازو به دو 
مثقال‌صندل و یک مثقال 2 اط یه رک ۶ به نیم ممقال کافور 


مفتّق که به کار دارند . 





باب د 
در عمل ماء الورد و ماءالنضوح و ماءالتفاح 
وماء الکافور و ماء الزعفران 


در ذکر ماورد 
او العف ماه باه 9۳ نش اقلت و ملان سایر آطایب . 
و تصعید او چنان باشد که قرعپا را در خرقه‌های نو بیحند 
و به خیط استوار ببندند. و ثلث او در میان مرجلی پر آب نهند 
که ده فرع درو بگنجند ؛ و مرجل را به کاه گل تطیین کرده 
مجری دخان‌بلند بکنند, [۶ ۵۵ ]و چوبی‌به ریسمان بر قرع بندند تا 
ثلث مرجل غرق کنند و سر مرجل به فضبان با قصب سخت 
بسئدند» و حصری بر وی دوشانیده به کال تطبین کنند» چنانکت 
از مرجل غیر سرهای قرع نبینند. و گل در قرع نهند و انبیقات 
بر دهان فرع بندند» و زس ءرجل ‏ نشی نرم می کنند» ناک 
مر‌حل از آب نقصان 9 1 و با جای ان تا 
از فمقمه تا ماورد از انبیق در قابله چکد» و مقدار یک ماه و 
ت (ر ۰ ر اند کعانه ده قلعی وه 
وی انداخته تا به غات صاف کند. 
نوعی دیگر 
ا کر غرغانی سر به قلعی بسته بر پهلوی او لوله [ای آیر آب 
کنند و بالای آن ورق گل بنهند و مکته مثل نیم دوری بر 
سر کل نهند » و پیرامون آن طای مثل خندقی سازند و آتشی 
نرم می کنند تا ماوّرد به تقطیر فرو می‌آید و در قابله جمع می 


۲۰ 
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شود. و هرگاه که آب کمتر می شود از لوله باز جای می 
ر درد . 
رز اکر عطار خواهد که گلاب سرخ مثل خون آبد» و 
چون بر جامهٌ هردم ریزند اش سرخی بنماید » در داخل فرعبا 
اوراق شقایق الّعمان فرس کند و تنقیع صمغ عربی الزاق کنند» 
ماورد سرخ از انبیق تقطیر کند , به غات خوب . 
در گرفتن ماء النضوح 
ماء لوح مفّق را فایده بسیارست . او را از تمر و عصر 
واز رب و از دوشا مار ۱۳۳ 
و طریق عملش آن است کی انگور سیاء رسیدث شیرین 
از غبارپا که کرده به خرقةٌ نظیف عصیر کنند و بر غربال نهندا 





ویک شب بگذارند نا صاف شود ای ۱۳ 
و آس رطب و نمام رای دو مثل مرزنجوش »و نما و رباحین 
کافوری» و اگر درو بکث من نبید باشد نیکوتر بود » و همه را به 
آب انگور عصیر تر کنند و بر غربال نهند و به قسط و اظفاو 
مشوهه مت 5 ۳۰ پس عصیر را در برمه پاک کنند و این 
رباحبن برو طرح با یک کف قرنفل منقا و مقدار آب بخشه 
قیای کند تا ثلث او بداند ,و به آتشی نرم طبخ تا ثلثش آب برود. 
فرو کبرند تا سرد شود یک شاترور . ار اه ۳۳ 
نمایند ریاحین نو . مثل عمل اول تر کنند وتبخبر کنند به قسط 
و اظفار و تصیر طبخ » و برو کفی از صندل محکو کت طرحکنند و 
همچنین مقدار آب تا باقی«ماند ثلک »با سس او را انس فرر 
گیرند و سرد کنند ,یک شبانروز و نیکو بیفشارند, و فرا گیرند 
فشور اترج اجود و فشور سفرجل و تاح و به این آب تر کنند » 


۱- «وبرغربال‌نهند)‌ظاهر آزائدسث چه در چهارسطر بعدنیز آمده.(م.مینوی) 








قسم‌دوم» مقا لت‌دوم» باب دهم : ماءا لورد 0 


۱ ص۳۳ 
و برغربال نهند و باز بخور کنند به قسط و اظفار و با عصبر اعاده 
نماد » و قدر بعد از طبخ فرود پا و قشور از آب یاک 
بسفشار ند.و مک الا خع در رن بنج حزو ».و فرنفل دو 
جزو » و سیاسه واسفت افواهی پنج جزو * و زعفران 
چهار جزو, و کافور دو جزو , جمدله مسحوق منخول » در عصیر 
زو و به این افاویه بیزند تا متعتل کردد. 
زار از ۳ نضوح سازند ۱ از ات لذ بن طعم 
خوشوی فسطی » و از کلاب تیکو مثل آن.؛ و به هم ممتزج 
کردانند و به آس رطب مپشوم طبخ کنند با ده درم فر نفل تا 
رد . فرو آرند وک شب اه بامداد تعصس ۰ 
صت و با قدر اعاده نمایند و طرح کنند شور اترج و سفرجل 
و تفا 8 مرزنسوش و ربسان کافوری» [ ۵۵] بعد. ما 
که تبخیر کند به رسم اوّل » و به این آب بپزند تا ربعم ده ود 
دس شب بگذارند و ثفل راعش آکنند و صافی 
ات ات « حوشانند تا ثلث او برود: و از قرنفل و ۱۵ 
زعفران و صندل و بسباسه و جوز و کافور و سک افواهی مثل آ نج 
به مقدمه موصوف است منخول به حریر به این افاویه بیزند تا 
غلیظ شود و معقود کر ددد. در ۳ زجاج نگاه اد ر ات 
کپنه تر شود تیزتر و خوشبوی تر گرد . 
صفت نضوح طلیعه 1 
بستانند ینحاه درم طلم زرد و از چوب پاک کنند» و پنج 
درم زعفران شعر مقرض خالص ۰ و دوازده درم صندل مقاصری 
مبرّد محک و کث " و چهار درم تک خالص » و بنج درم عود هندی » 


2 ۲ 2 قرنفل " و دو درم جوز بوا » و دو درم فلنجه » و 


۲۰ 


عرایس|لجواهر 


دو درم قاقله " همه کوفته و بیخته به منخل صفیق » و طلع را بر 

صلابه سحق نرم کرده تا مانندمخ نرم باشد . پس این افاویه با 

یکدیکر بيامیزند , و سر فاروره به چیزی پاکث بیندند و به طین 

مطین: کنند و مک:ماه در پآفتاد کگا دار ۱۱۱ 
صفت ماء التفاح و ماء الکافود 

ماء الکافور از ناحیت هند آورند و بعضی از جات یمن و 
و بعضی از سیراف فادس » و آن عصارة چوبی است شببه به چوب 
سرو که از آن بوی کافور می‌دمد . آبی ازو به حبلت از آتش 
انتخراج کننده‌مثل قطراان از سر ۱۲۳ 

و بهترین آب‌کافور آن بود که کون او شدید سواد باشد و رقیق 
آب و فوی‌بوی " و چون فاروره ازو پر شود کف بر آورد. و از بکث 
درم شست درم لخلخه سفید برون آبد و آن علامت جودت او بود . 

و ا کر خواهند بستانفد ازو یک درم با پیست درم آب‌صافی 
و در نب زجاجیةٌ واسع فم کنند و سرش پپوشند و به کف 
دست سخت بزنند تا ماء کافور سفید و منعقد گردد . باز مست 
دزم آب صافی "فرح کنند و همیجنان بزئند تا منمفد ٩‏ ۰ ۱۱۱ 
بیست درم" اب زنادت کنند . و ماءکفور ازای ‏ ۱۳۳ 
کند به تجربه و آمتحان " و در زجاج نظیف بر دارند. 

صفت ماء الزعفر ان 

آب زعفران انواع بسیار بود : با کافور و تحت و اجود 
اوانک با یک من ماورد بیست درم زعفران و بکک مثقال کافور 

و اگر متو سط خواهند بر هر ده درم زعنران چهار دانگ 
کافور نهند . 


فسم دوم 6 مقالت دوم 1 باب دهم : ماء) لصندل 


و دون او به هر یک من ماورد دو مثقال زعفران و دو 
گت افو ند 
نوعی دیگر نیکو 
سد درم گلاب عذب در قرع وتان با پانزده درم زعفران 
شعر » و سه درم عود هندی » و دو ال بت ۰ و یک مثقال 
مشک رتست لیر ده را عاء المسککت خواانند . 
تصعیك ماء الصندل مر تفع 
بنجاه درم صندل مقاصری » با پانزده درم زعفران و یتح 
۱ ات , و کت متقال 5فور ریاحی ؛ 
با هشتصد درم ماورد تصعید کنند در قرع م انیت بر از رسم 
بهمقسه وعف رده شد .. 
تصعید ماء المسکت 
طرح کنند بر گلاب و عود و مشک فقط . 
و اگر ماء المندل خواهند طرح کنند بر صندل و ماورد 
۱ 
هت تلت ند و ده ثلت عود کنند. 
تصعید ماء السنبل 
پانزده درم سنبل عصافیر منّا از اصول در آنیه به کلاب 
ی یکت شا رز کار تا متخمر شود [ه ۵۶ و بامداد 
دو من کلاب در قرع کنند و سنیل بر وی طرح با دو دانگ 
کافور » و به آتشی نرم تقطیر کنند . آبی مثل مشک طتّب رابحه 


ازو درون | ید 


۳۹۹ 


۲۰ 
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تصعید ماء الاترج 
اترج تازه مقر رقیق را شحم ازو جدا کنند ۳ 
شب در آنيهٌ سربسته بگذارند تا ذبول پذبرد ۰ پس قدری گلاب 
خالص در فرع ریزند با این فشور و به مقداری کافور مفتّق کنند 
نه چندانکه به رایحه اشان غلبه کند» و به آتشی نرم تصعید 
کنند تا آبی ازو فرو آید مثل حشکت و عد ۱ 


باب بازدهم 
درصفت الوان لخالخ دسلیمانیات 
صفت لخاخا سیاه ‏ 

و عقال سدت مشک هر دو 
سوده به آب سیب معحون کنند و با هم بر صلابه بسایند تا نیکگ 
مختلط کردد ۰ پس یک مثفال کافور ریاحی با قدری روغن بان 
حون کنند نا غاشی کی اکر بر وی مهر بنپی نقش پذنرد . 

صفت لخلخه به نوعی دیگر 

4 اوه ءرد هی و سه معقال سنیل عصافر مختار 
منقی مطحون منخول به حریر عود ».و به روغن بان جمع کنند 
و در مدخنهٌ زجاج مب کنند . پس هر دو برون آورد و به 
صندل مقاصری و کافور پنج بار تبخیر کنند» و تا پنج بار این 
عمل اعاده می کنند تا بخور مشبم مستوفی بگیرد و به مطام 
می‌جنبانند. تا خشک شود . 

دعد از تبخر به هر اوقبه ازین معحون سه مثقال کت 
مشکک مطحون منخول به حریر عود و سنبل با معجون مبخر 
جمع کنند با قدری ماء الا خالس -آن مقدار که سک بدو 
سرشته شود » و بر هر ده مثقال ازو دک مثقال کافور » و مک مثقال 
دهن بلسان نپند . 

کر ند ملقال ازو عکک متقال سئ و لت متقال 
عنبی ازرق نپند » و عنبر را به بان بکدازند وس وت سرد شود 


مشک درو طرح کنند و حمله معحون به بان سر شمّد و سادق 


۱۰ 


۷۱۵ 


۳۰ 
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سازند و تیال ۱۳۳۵۹ 
صفت لخاخ سفید مرحمام را 

پاره ای ] کافور فنصوری سوده و به حریر بیخته با روغن 
بنفثه درشيشه کند و بسیار بزند تا همواز و مختلط شود و در 
کرماوه طلی کند , خاصه بر موضعی کی به نوره سوخته شده باشد : 

صفت لخلخ دیگر نیکو 

اوقیه عود هندی با فدری سک مشکه مسحوق مرضوش 
معخول به حریر صفیق به روغن بان بسرشند و پر مدخنه آبگینه 
به عود هندی و کفور بنج روز آهبحر می اند . ۱۳۲ 
اوقیه از آن یک مثقال کافور و دکث مثقال دهن بلسان» و به 
مسکه و عنبر مسج کننه » و باشد که طرح کنند پرروی بکه 
منفال غالية مشکه و عنبر » و بر بکه وقه ار ۱۳ 
اترج . در غایت خوبی باشد . 

دوازده درم عود هندی , و دوازده درم سک مشکه » شش 
درم صندل مقاصری ؛ و شش درم سنبل منقا» مجموع مدفوق 
منخول به حریر صفیق » به ماء الا نیکو بسرشند و در مدخله 
دو شبانروز مبخر کنند به‌عود هندی وکافور و صتد ۱ 
بخیر بر صلابه سحق کنند تا زبر فیر خشک شود و ۰ انا 
پسر‌شند و باز بر مدخنه به عود هندی و کافور مبحر کنند و به 
سطام تا دو شبانروز می کردانند , و بر هر وقبه یک مثقال کافور و 
ثلث متقال روغن بلسان طرح کند " و به ۳ 9۳۳ 
ماء الا مفتّق کنند و به دهن بان نارس جلّ کنند و به ماورد 
استعمال کنند . | وه ] 


0- ازینجا تا آخر عبارت در دو سطر بعد درحاشیه تحر سر شده است ؛ 


باب دوازدهم 
در تر کیب الوان مسوحات بالغ 

فرا گیرند عود هندی و سنبل عصافیر و قرنفل و فلنجهٌ سرخ 
و که افواهی و صندل مقاصری و زرنب نو و قاقله و هرنوه و 
سحیق قشور اترج و لفاح و ری و تا ومرژفگوت و کل 
سرخ و بنگک محیّر و لب حتٍ محلب اجزای | متساوی منحوق 
منخول به حریر صفیق . و بر جمع این افاویه شش مثقال سگت 
صینی مسحوق طرح کنند به ماسوسن با به ماورد با به مازعفران . 
و ان و یند تا تل ,پعشل) شود . ننادق ,سازنده و بر 
خرقة کتان بر مهب ریح بیاوبزند تا خشکث شود » بر صلایه به سحق 
مپیّا کنند و به حریر ببیزند » و بر هر وقیه ازو نیم مثقال کافور 
با دهن زنبق طرح کنند و بر دارند . 

و ۳۹ مبخر خواهند به قدری کافور بسرشند و به زنبق 
و عود و کافور مبعر کنند و به بان با زنبق چمم کنند و 
بردارند » و سوسن ازاد درو بکو بود . 

صفت مسوح دیگر 

مور خر نیو کرد 
و از سوسن آزاد هر ورقی به سه پاره کرده مثل نصف بنگک 
باهم ضٌ کنند و در صرّه در مت روایح دو سه روز بیاویزند. 
دس سوسن از شگگ براوان»کنتد و سوسن تازه اعاده کنند و عمل 
مستأتف و در صرّه بياویزند تا نیک مربی شود به سوسن نو 
و غلیظ بسرشند و در باطیه کنند و هبش گردانند به عود و 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۳۳ 


۱۵ 
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کافور و بخور رنه ۳۰۳۹8 و بر اوقیه ازو نیم مثقال کافور و 
یک مثقال بنکک محیر مسر ۱۳۱ 
مسوح اشنه 

آشنه را پاک دنند و سفید مسحوق به حربر صفیق فرو 
آورند و به دهن زنبق بسرشند و به عود و کافور مبخر کنند؛ 
و بر هر اوقیه نیم مثقال کافور و مثقالی سک و مثفالی صندل 
و مثقالی عود طرح کنند و بردارند. 

صفت مسوح نمام و مرزنجوش 

فرا کیرند نیام تازه و اوراق مرزر ۱۳۱ 
هرییک دو وقیه و برآن از کافور رباحی و زعفران از هر دکث 
مثقالی طرح کنند بر اوقیه از سحیق خلط اوراق و زعفران شعر و 
کافور با هم در صرء کتان صفسق بر آویزئد بر مهت روایح تا اوراق 
نام و مرزنجوش خشکه شوند . بر صلابه سحق کرده به حریر 
صفیق فرو کنند . 

واگ واه ۳ را ذریره سازند کافور مثل هبا سحق 
و و زعفران از اصل پاک چه جامه را زرد کند . س 
بدل او کافور مسحوق‌کنند . 

صفت مسوح آس دطب 

اوراق آس از چوب پا کث کنند و به سحق چون مخ نرم 
و به گلاب سرشند و بر مدخنه به عود و کافور مبیر کنند دو 
روز » و به ماورد تر کرده برصلابه با قدری عود سوده » و زیر فهر 
بمق‌کرده ۵ خشکه شود به جریر سید ۱ ۱ 
بان سرشند د اعادء بخور به عود و کافور کنند . دوم بار 














قسم دوم » مقالت دوم » باب‌دوآزدهم : مسوحات ۳۹ 





در هر وقبه ازو یک مثقال عود هندی و مثقالی صندل محک وکك 
و مثقالی سدت صنی و مثقالی کافور بنپند " و به روغن زق و بان 


به سوت سیر شمّد . 


ی ی 
2 از ینجا تا خر عبارت درحاشیه جر ار شده است.. 


۲۰ 


باپ 
در صفت الوان خلوق عرایس 

اوقیه زعفران مطحون به روغن زنبق رصاصی بسرشند و" 
در مدخنه زجاج به عود و کافور مبیّر کنند دو شبانروز مستانف 
تا مشیم شود . پس فرو آورند و بر هر اوقبه یکی مثقال بسباسه 
جوز بواژی] مطحون و قرنفل مطحون و سک صینی و کافور 
رباحی هرک مثفالی و دهن زنبق رصاصی بکنند . 

اک به وفت استعمال خشکك شده باشد به زنبق تر 
کف 

ذکر خلوق مشک مرتفع [۰۷2] 

اوقیه زعفران و اوفیه عود هندی مسحوق مثخول به حریر 
صفیق به بان جی ند د در 2 مبر کنند به عود صرف 
و ی » و بر هر وقبه ازو یک متقال مت ۳۳۳ 
نیم مثقال عنبر بنهند و عنبر به بان بگدازند و به مشک بسرشند 
و خلوقی به دهن فایق بر دارند . 

صفت خلوقی دیگر نیکو 

فرا کیرند عصفر و جلثار و دم‌الاخوین - از هر یک رطلی » 
۳ نصف رطل, و سیاداوران مطحون نصف رطل . به ماء الاس 
تازه جمع کنند و قشور اترج و نمام » و به قسط هندی بخور کنند 
و میعدٌ سایله و اظفار به رسم اوّل » و هر روزی سه کرت به بخور 
بگرد اننده و ثش وفیه میعةٌ سرخ سایلهٌ مسحوق و دو وقیه ماکافور 


به گلاب و دهن بان بسرشند و بردارند . 





قسم دوم » مقالت دوم » باب سیزدهم : خلوق 
صفت خلوق دیگر مستعمل 

بگیرنه اوقبه زعفران مطحون » و نیم وقبه گل مطحون؛ 
رازن 2 ,و به روغن زنبق غلیظ جمع کنند 
و در باطه مبیش کرده کنند ۱ به فسط و لبنی بابس و اظفار مشیع 
مستوفا . پس برو چپار درم جوز بوا .و دو درم میعة حمرا[ی] 
سایله » و دو درم ماکافور » و دو درم قرنفل » همه مسحوق منخول 
طرح کنند . 

و اکر کافوری خواهند دو درم جوز بوا ء و یک درم میعة 
سابله » و نیم مثقال کافور بنهند . 

صقت خلوق عامه 

یکث رطل ورد مطحون سرخ » و چهل درم صمغ لک احمر ؛ 
و سرشند به ماء الاترج تاه وس رت و سه روز آدر مدخنهة 
بخور به فسط و اظفار و لمنی باس کنند » و بعد از بخور مشبع 
طرح کنند دو وقبه جوز بوا و دو وقیه قرنفل » و وقیه و نیم 
میعة رطب حمرا. و اوقبه ما کافور و دهن زثبق در قاروره 
گوا ند 1 

و اگر از برای مسجد خواهند پرو ماورد طری طرح 
9 

و ار خواهند که بر جدران پاشند بر رطلی از اصل 
وست درم صمع عربی منقوء در آب گرم بامداد به دست بمالند 
و بر دارند . 


سس 


۱- مفشوش به نظرمیآ ید 





۳۳۱ 


۳۰ 


باب چپاردهم 
درچگونگی تر کیب الوان ذدایر 
و عسولات و انواع آن 
صفت ذديرة مستعمل هند وکرمان 

بکث من کل نسرین غنچه برون کرده در ظرفی از 229۳۱ 
کنند » و ده درم عود جاوی با فماری » و دو دای مشک ی 
در سر اکن و مدت یک ماه در سایه خشک کنند تا جار 
بکی شود مدقوق مسحوق منخول به حریر باعود به هم » پس ده 
درم دواله در کلاب فرغاریده و خشک و خرد کرده کردش برد 
از ان پنج درم » و پنج درم سفشه و مشکت معالج مد بر آکوفته و 
سوده » و ببست درم صندل به گلاب سود خشک رده , باز بسانند و 
پپیزند با قدری عنبر » آنگاه به کلاب تر کرده براندام مالد ۰ به 
غایت خوشبوی باشد . و خشونتی که از غربال بر سر‌اید به کسبه 
ی 

صفت سب خوشبوی 

بر مدخنه قدری عود جرش کرده و کرد دواله کرفته با 
حشو گل مشکی و عود در گلاب آغاریده و بر زعفران زرد 
رگ 9 در آفتان نیم خشککه شده و قدری لادن در کارا فرغار دده 
و به آفتان رم شده . بس قدری گلاب و شکر در پاتیله 
با هم بجوشانند با قدری زعفران و مشک . دس لادن محلول برو 
طرح کند تا دوسه جوش تررآارد ۶ عود ۹۹ سر راو طرح 
کنند و به سطام می زنند تا ممزوح و مختلط کردد , از انش فرد 


فسم دوم , مقالت دوم » باب چپاردهم : ذرا در 


8 با وی نم کند و بنه. مدحرجات سازد 
و بر ور ی اکند . 
صفت ذدیره به نوعی دیگر 

بگیرند مشک مسحوق منخول به حریر نرم و در طرفی 
زجاح نهند و به وقت استعمال بعد از استعمال ماورد خوشیوی 
در | کمام و لحبه باشند . این ذربره فایق است . 

و ازثر عم به کافور خواهند و کافور خاص زنان را 
بود . 

تال رنه عنبر ات رای بک منفال مشک با یک 
مثقال عود هندی مسحوق منخول استافت قکتد و عنس ی دون 
بگدازند و عود مسحوق بر وی پاشند [ ۷۲ ] و سکو سرشند و 
بر صللابه گر ند تا یکت دم هواش بزند . پس سحق ننکو یر 
به حریر بیخته با مشک جمع کنند و به ماورد استعمال . 

صفت ذدیرهُ سرین 

صفرة نسرین بگیرند و به اوراق مرزنجوش خلط کنند » و 
سرین پیش از مرزنجوش دو سه دوز بگذار ند .یس اوراق اژو 
رت که و نو اعاده , و همحنان دو سه روز بگذارند .سس ارو 
رن با وهمجنین می کنند تا ترتیبی 
یل باید . س از اوراق رباحین پا کت کنند و بر صلایه سحق 
ند پس به‌مشکت با به عود با به کافور 
تن مفمّق ای ال آکنند که نهات بوی خوش ندارد . 

صفت ذريرةٌ اترجیه 

فشور اترج غض رفق کی از لحم چیزی با او 

نباشد » و بر طبقی گسترده خشک کنند و سحق وممیا به حر بر 


۳ 


۳۰ 








ِ««-_ث۰ث«ثحثآا ۳۳ 
صفیق فرو کنند و متفّق کنند به مشک با کافور با عود به صفت 
آلف . 
صفت ذريرة لفاحیه 
همچنین فشور لاح مقداری به آفتاب خشک کنند و به 
حرش سزند و به مشکن با عنبر با عود مفتق کنند به طردق 
مقدم . 
صفت ذريرهُ صندلیه 
صندل مقاصری محکوک بر صلابه به کلاب زیر فپر 
خشک کرده باز بر صلابه کند با مشکث به مداراة سحق کند 
و به حریر فرو کرده به ماورد استعمال تمانند . 
صفت ذریرة مختار 
عود هندی و صندل مقاصری و سنبل عصافیر از هر یک 
اوقیه جریش کوفته و پیخته ,و بکك جزو سک مشک به ماء 
مرزنجوش و ننام عفصس کشته . آب او بگیرند و سک را بوی 
بکشند و افاو به بدان بسرشند . غلیظ و خشک کنند و بر صلاده 


۱۵ 


سحق نرم و به حربر صفیق ببخته به کافور مفّق کنند و به ماورد 
استعمال . 
صفت ذ ديرهُ عودی 

عود هندی مسحوق دو جزو با یک جزو صندل مقاصری 
مسحوق نرم مخلوط کرده به گلاب طری و مبجُر کرده به بخور 
معنبر مطرای " فاخر » و چون خشکه شود باز تر کنند و با صلایه 
اعاده نموده سحق کنند و به مشک و عنبر مفّق کنند با به 
کافور مجرد . 

۹ 





قسم دوم » مقالت دوم » باب چپاردهم : قرایر ۳۳۵ 
صفت ذريرة مشکی کی آن دا عبیر خوانند 
ده مثقال مشک , و ا گر با بوست بود شاید » مسحوق منخول 
به حریر» و پنج کال و هی موده بخته از مشک سودهٌ 
تر » نیم مثقال عنبر بگدازند و عشکک و عود سوده برو طرح کنند 
و بجناننه و بر صلایه به فپ خرد بسایند و ببیزند و خشث 0 
کنند و به حرس فرو کنند و در ظرفی آبگینه سرش استواد 
ببندند تا پویش نرود . 
و 1 کهنه شود و بوش ضعیف گردد باز به افاوبه 
سانشد » و شاید که از عود تا در وی ند زرف از مشک 


مج مدقال » و از عمس تک تِِ اعنی 9 منقال » و السلام ۰ ۳ 





۲۰ 


باب پانزدهم 
دراستعمال اشنان خوشبوی 
که در حمام دلکت کنند 

۳ ند اشنان سبز شدیدالبیاش مطحون کرده مبان نرمی و 
درشتی و به ماورد بسرشند و بر غربال فراخ رقیق بکسترانند و 
به مرزنجوش و نمام بجوشانند و سرش به خرفه بپوشانند , و بخور 
کنند و هفت بار به فسط و اظفار قرشیه تا دود نیکو بخورد » و مثل 
ال اعاده کنند و بر فربال بسترا ۱۱۱۱ 
نطعی کسترده باشد تا به غبار ملوّث نشود و بر غربال مرزنجوش و 
نام نهند و به دستار بپوشند و مبر کنند به رسم ال .و چون 
بخور مشبع یافت باز با غربال مثل اوّل عمل کنند» و چون 
خشکه شد به ماورد تبخیر میکنند و اعاده مستانف . آنگاه جمع 
کنند افاویه به جوز بوا و بسباسه [ ۰۸۶ ]و فرتفل دو زد و صندل 
به قدر حاجت از زبادت و نقصان . بس نصفی ازینپا مدقوق منخول 
با نصفی اشنان بدین تر کیب کنند و از کباب نامطحون و قدری 
از طین مدقوق منخول برو طرح کنند و برو زنبق و میعةٌ حمرا 
و ما کافور تقطر کنند و به دست مالند و دلک کنند در حمام : 

و۹۶۹ از اشنان و قش اررن کت اصفیبدی گویند بد.ین 
تفصیل : 

فرا کیرند ارزن مقثر یاک شته و در ماءالتقاح و ماء- 
ارعفران فرغارند بک شب‌وبامداد برچیزی پا کک بکسترند تا خشکک 
شود » و ازو یک وقبه مطحون منخول همحنان تر بر غربال 
#کسترانندد و در مدخنه به عود و کافور بخور کنند به رسم اول 


قسم دوم , مقالت دوم » باب پانزدهم اشنان 


و استقصا نمایند در ده تبخیرات بر غربال و اعادت استیناف او بر 
حرارت » وچون بخور مشبع یافت آن را به ماءالرعفران یا به 
ماءالتفاح ترکنند و چون بخور مستوفا بافت, بگیر‌ند. کبابه و قاقله و 
فافیه ۱ وجوز بوا و بسباسه و قرنفل و سنبل اعنی پنج جزو صندل 
یکك جزو قاقله و یکت حزو فاغبه » و یکت جزو قرثفل» و سه 


حزو جوز بوا و سیاسه » و یکت حزو کنایه , و همه و مطحون 


منخول طرح کنند» و دس "هر اوقبه ازو بهسه درم دا ی نهر 
و از کافور مسحوق اند کمایه در زسق نهاده طرح ۹ و استعمال 


نراد به دلکه در حمام 6 وال و۳ العصمة و التوفیق . 





۱- اصل : فاعنه. ۲- شادد «بر> زا ئدباشد(م.مینوی). 


۳۳۷ 


اما خانهه 
در معرفت صنعت کاشی گری 
کی آن‌دا غضاره گویند 
و آن حرفت به حقیقت نوعی‌است ازا کسیر 
/ آن‌هم بر سه فسم است : 
مقذمه برمعرفت آلات و اسپاب وادوات و مایحتاح آن » 
دوم بر معرفت تحلیل آن آلات» 
سوم بر معرفت ت آن آلات . 
مق مك 

در معرفت ادوات و آلات و اساب 

و مایحتاج آن کی به مثابت ماده بود 
آلات و اسیاب و ادوات ابشان که به مثایت ماه باشد 
سبارست . 

ال حجر مهاست کی به عربی حصاة کوند و به اصطلاح 
صاع شکر سنگ » و آن سنگی است سفید صافی مشعشم » از 
بلور در صفا فروتر » و از مرمر سفید صافی‌تر » درغایت صلابت » 
کی ازو اخگر بسیار از مقدحه فرو آ بد . و معادن آن در مواضع 
بسیار باشد . و از بلور همان فابده حصاة حاصلآید, مگر آن 
که بلور عزبزالوجودست و کمتر یافت شود . از بپر آن» آن را 
استعمال نمی کنند . 

ومثابه مها دیگر سنگها پاشند , ونوعی از آن [را] «صا 


اشکنه » خوانند» و آن دسشتر باره‌های زر گ باشند و به صفا 


خانمه : کاشی کری 
و جوهر از شکر سنکت کمتر بود» و در بیشتر مواضع ازین 

تع و ۱ 

سوم سنگ ریز سفیدست کی از کوهپای قرف ۲ فین می 
خزد از اعمال کاشان » آهک لون » کی صنّاع آن را « بطانه » 
خواتت ‏ و ان اه ال ات وا شی ۲ ات 

چپادم سنگی است قمصری منسوب به دیپی » آن را 
بلوراننت و شگکنند متل فند سفمد زیر بده شود : 

پنجم شخار باشد که آن را قلبه کونند؛ به اعتنار آن که 
اشنان به حد کمال نمونه‌سپيدة آن را خالص سوزانند به غیر 
که ات اه ال اند اسان است ۰ ۲ ۳۵| 
و بهترین شخار آن باشد که چون بشکنند میانش سرخ فام 
تبز دوی ود. 

شهم سنگ لا جوردست که به اصطلاح صنّاع «سلیمانی » 
وان معدن او برقربهُ قمسرست در کوههای ظاهر کاشان » و به زعم 
اشان از مستخرحات سلیمان ای است علیه السلم» وان عاند 
نقره طلقم درفشنده بود» در غلاف گم رای کت ال لت 
لاحورد اند یل ایس و غبره 3 

قرو ار ازواعین فر شتا درم آوردد نها کستراردکه 
تر 

و نوعی سرخ رنگ در معدن بر اطراف سکیا تر شح 
کند مشابه بوسات ور جح ظاهر فستق به غات به فقوت 
باشد » اما سم مپلکک و زهر فاتل است. 

۱- درهیج بکه‌ازسه نسخه ماد‌دوم معرفی‌نشده‌به‌مادء سوم پرداخته است . 


کر ۳-ایناصطلاح‌در نسخه‌موزءبر یا نما بعلت] بدید کی اسخه‌محوشده‌است. 





۳۳۹ 





۲۰ 





۱۳۵ 


عرایسالجواهر 

هففتم رسنگ اس به غایت ساه ور فل اف ۱۳۵ 
آتش هم سیاه براق برون می‌آید » معدن او به دیار خراسان 
است از,‌کوههای جاجرمو ان را ۱ 

هشتم مرقشیثاژی | ذهبی و فّی و مفنیسیال ی ] مسذ گر 
و مو نث و زاج زرد و زرئیخ و مردامسنگ و سرمه و توتبا 
و اسرتب ۹9 هرک به جای خود باید, 

نهیم گلی است سفید لزح به فَّت » و اکرچه در هرموضع 
باشد اما سفید کمتر بود . و کاشانی سفید و به فوّت تمام بود و 
صنّاع آن را « ورکانی و لوری» ۱ کونند منسوب به دبپی ؛ 
و لوزیان . 

و از و وعی, است,مانند برف سفید کم میت ۱۳۳ 
کوهپای نایین باشد از نواحی اصفهان کی به جص بیامیزند و 
خانه‌ها بدان سفىد کنند : 

دهم جواهری کی از فلرات سبعه متولّد می‌شود و یکی 
از. آآن,جوهر, قلعی باست کی نا را ۱۳ 

و در دبار فرنگستان به صورت باره‌ها ریخته باشند مخدوم ۲ 
به ختم فرنگان . 

و بعضی از دبار چین آورند باره‌های بزر که , و بعضی از 
حدود بلغار تنکک مثل اوراق صفائح کاغذ درمیان بکدیگر نهاده» 
و آن بهترین اجنای قلعی است . 

یازدهم جوهر اسرب است» و آن در بسیار مواضع موجود 


باشد مثل کرمان و یزد و دوم و بلغاری که آن باره پاره 


۱- در نسخهٌموز؛بریتانیا 0.9605 «ورکانی‌ولوزی»است .به‌صفحه 4 ۳4 
نیزنگاه کنید ۲-بجای «مختوم» ؛ (م. مینوی) 


خاتمه: کاشی گری 
باشد » و بهترین انواع اسرب آن است . چه جوهرش به غایت 
وب و ار کف داتنککت و اسرنج 
یج و زرد و سفنداب تقاشان به عمل حاصل ار 

دوازدهم نحاس محرق و توبال مس باشد » و بهترین همه 
سرخ سبز فام قر کت بود که ازولون سبزی 92 می‌شود » 
و همحنین تسوبال حدید محرق 3 ازو لون زردی یزد در 
اس 

و اما تحلیل 

و آن جواهر را مفتّت و معنا ردنت لت سل در 
کحل به طریق ضرب و سحق و دق و طحن و نخل» و بعضی مواد 
را به مطرقة آهنن جوث و در دت پلست رو ند ۳ طحن 
کوب 6 33 7 به آسیای دست طحن کنند بهتر و نیکوتر باشد» 
دا ان 

و انواع فلژّات سبعه اعنی رصاص و ارزیز و نحای و آهن و 
لاجورد و مزرد و دیگر اجناس جواهر بیشتر بر صلايةٌ طولانی 
تی تن ای مستعمل الشات است:. 

و چون معرفت مفردات اجناس معلوم شد ازین مفردات 
بعضی با بعضی جمع کز و یکت جوهر مفرد سازند . به نست 
تا ها صل و و اش و که از رش‌کر سنکت مدقوق 
مسحوق مطحون منخول به حر یر [ ۵۹۶ ]صد و مج جرو بگیرند 
و از شخار به مقدار بنادق و بادام کوفته صد جزو . این اخلاط 


با هم مختلط در فرن کارت کم اصطللاح ایشان برنر۱ گویند . 


۱ دق در نسخهٌاساس حرف‌اول بی نقطه است. در 9605 ۰ بربر> | مده اس 








۲۰ 





عرایسالجواهر 
و شخار به حسب هر بلادی و موضعی تیزتر و سست تر 
باشد " مثل شخار تبریز که به هر یک من سنگک یسک من نیم شخار 
بخواهد » و از آن بداد همچنین ,و به آتثی نرم می‌پزد . 
و به کنجهُ آهنین کی به قدر قطر فرن ساخته باشند به 
هم می‌زند از بامداد تا وقت زوال تا نیک مخلوط و ممزوج 
کردد و نک باره شود مثل ۳۹ 


و ماد آلات زجاح این است . بل از هیعت ات۱ مسئوی 


ل‌ 


آن را پاره باره به سرکفجه برون آورند و فرود در پیش فرن 
مغاکی ساخته باشند بر اب کرده حودر اد ۱۳۱۳۰ 
دوه 

و چون آب و آتش به بکدیگر رسند میان ایشان آوازی 
و غرشی هولنا کک مثل رعد ظاهر گردد ۳9 رعد و صاعقه 
بود بعینا . 

ماع این تر کیب را «جوهر» گویند و مدفوق مسحوق 
مطحون منخول آآرد را محفوظ دارند تا وقت رایس آن» و 
همچنین فرنی دیگرست برای مهیّا کردن رصاص و ارزیز ۰ 

و آن چنان است کی فرا گیرند اسرب سفید نیکو سه 
جزو » و رصاص ثلث جزو "و اکر به عبارتر و نیکوتر خواهند 
رصاص تا نصف کنند : 

و نخست اسرب در فرن بگدازند زمانی » و رصاص بر وی 
اندازند و به آتشی تیز با هم مختلط کنند تا نبکک گداخته شود . 
جون خاکی ۳ شر ورد تمام رسیده باشد . آ رگاه آتش سس 
کند و در آتقدان بهگل امتوار کک ‏ اه ۲ ۳ 


کداخته می| بد به محرفهُ ۳ از سر رن برون می آورد تا 


خانمه: کاشی کری 





۳۳ 





به تدریج همه خاک شود . یه مان ۱ نیم روز صناع آن را 
«سرنج » گویند. 


و واه نان کون . اعي ازرکر طنت ساعت 


کی 1 نخته‌های سفید نیکو بندد » آن رابه مجرفه برون کنند 
و از سرنج پاک کنند . 

ره هی ان ورد هه ونان در افرن 
ی نت و شاوی ات در نها 
گنز ند تا به غات سفبد شود , به شرط آن که کفحه و مجرفه 
بدو نرسانند. 

یک ار ایا رت نا و رش سر را 
با هم بربان کرده سرد کند, و به هر سه من از جوهر مذ کور 
یک من. ازین اسرنج با هم تر کیب کنند و باز در فرن جوهر 
رد به زمان دوازده ساعت مستوی تا حوهری مصمت سبااصال ار 

وک کته ککر ده وناز ود فرنت حوهر فکدازند 
کی همحنان به گفحه دراب گیرند و مدفوق و مطحون محفوظ 
دارند . 

و رصاص مفرد خواهد که سیداب کند دو فرع سفال 
وروت فلتی بکنازند « به سطام آهنین مي‌زنند 
تا همه خاکی سیاه فام 1 و و سخته به منخل 
دفیق به سر کفجه ن ذرع دوم نهند 0 5 اس در وی 
افتد و نیک از جای برآید . چون سرد شود خاکی سفید باشد به 

معجون فیروزه به کار دارند . 
۱-کذا در هردو ندخه » ظاهراً :زبان(؟) ۰ آقای مجتبی مینوی فرمودند 


ممکن است از «به زمان نیم روز» مراد «به وقت ظهر» باشد و ادامةٌ عبارت قبل . 
در ین‌صورت نیم‌روزاسممحل نخواهدبودو جمله بمین‌جاختم‌می‌شودو باب نقطه گذاشت. 


۱۰ 


۲۰ 


۳: 


عرایس‌الجواهر 

و اکگر سپیداب اسرب خواهند ارزیز را در مفرفة آهنین 
بگدازند و قدری خاکستر پاک بر وی کنند و پاره‌ای روغن بزر؛ 
وابه سطام هیآ زنندا تاانهمة کاورشه شوه ال وا ۵ ۱ 
بشویند . [ وه ] و در کیسةٌ کرباسین در مان ساس انگود ترش 
یک چند روز بنهند تا همه ارزیز شود . 

و این سپیده در داروهای چشم به کار دارند و در نقاشی 
همستعمل راست 

و از جوهر اسرب ائمد و توتیا و مرداسنگه و شنگرف 
دود اعنی ارزیز با مرداستکک کنند و آن را مدفوق 
منخول در کوزهای سفالین نو دو شبانروز در تنور آتش نهند. 
شک ان سرخ شود و این همه صفات مذ کور تحلیل است ۰ 

واما ثر کیب این اجزاه 

جمع اجزای مذ کوره باشد » هر بکک بر میزانی معیّن » 
و آن چنان بود که چون خواهند که جسدی تر کیب 
کنند که از آن ااث و اوانی سازند چون فصاع و زبادی و 
کوزها و ازار خانه » ستانند از شکرسنکت سفد مد 
متخول به حریر سقیق ده پر ۳۳ 
یک جزو مخلوط با بکدیکر » ویک زر کر 
حل کرده نیکو بسس‌شند مانند خمیر و بکک شب بگذارند تا نیک 
مخه‌ر شود. بامداد نک به دست بزنند و استاد بر س چرج 
بهآلات لطف مارد . و شتا نیم خشک شود .آن گاه هم بر‌سر 
چرخ بتراشند و لعاب برآنجا اهند . 

و چون خشکه شد به کرباسی به آب تر کرده نیک بشویند 
تا رخنها برو مستوی و ناپیدا شوند. چون خشکک شد به پلامی 


۱- درنسخهُ موزه برتالبا «لوزی» است » صفحهُ ۳4۰ نیزدیده شد ۱ 








خانمه : کاش ی گری 

درشت بمالند تا با کک و رم شود . 

و مادءٌ از ارخانه و ات از بطانه و صااشکنه معحون 
کت اعنی به جوهر ۱۳ کته مک + 

بعد از آن به دو قسم باشد : شقّاف با مصمّت » و شاف هم 
پر دو فسم بود : با منقش سفید بوم با منقش سبز بوم . 

اما منقّش سپید بوم سیاهی را مزر د » و لاجوردی‌را سلیمانی؛ 
وسرخی را مغنیسیا » وسبزی را نحاس محرّق با توبال مدقوق مسحوق 

و سبز بوم را به مزرد مجرّد نقش کنند و به جوهر آبكينة 
مطحون ممخول به 92 در از حال وا دد آلات را مدهون 
کنند وبر سر غربالی فراخ چشمه نهند که مکیّه تغاری باشد تا 
ی افزونی آژو به تقطیر فرو سکن و به افتاب خشکك کنند . 

و اگر بوم سبز خواهند به هر ده جزو آبگینةٌ مطحون 
ربع حجزو ممقال نحاس محرّق نهپاده مدهون کنند» و ده اصطالاح 
صنّاع آن را « طینی » خوانند . از آتش سبزی شمّاف برون 
آ ید مثل مبنا سبز . 

و ارگ بر هر چهل جزو جوهر که یکث جزو لاجورد 
اه کر رن کبودی شفافن مین باقوت ا که درون اارید 

و اگر بر هر ده جزو یک جزو مغنیسیا اندازند سیاه برون 

و اکن کیره انداز ند زيم سرخ بادنحان کون اآسمج 

و اگر صبغ مصمّت خواهند ستل 9 فروزه به هر یکت 
من فد قلعی مطحون مدهون ده درم تحاس محرق مسحوق نهاده 


۳ 


۹-0 





عرا بسا لجواهر 





و اگر لاجورد خواهند ده درم لاجوزد سلیمانی اضافت 
کنند و" آلات آندان نظتن و هن تد۱ 

واکر به رنکه شمط خواهنت لاور ۱۳ 
سرنج سرخ 0 ضم کنند . 

و کر به رنکک هجرد ساده کید ی ات ۱۱۱ 
آید . 

و هر آلی راقالبی سفالین با مکته مپندم ساخته در تنور 
طبخ نپند که به عربی «شاخوره» کونیند و به اصطلاح ۱ صناع 
«رم» , و آن مثل کنبدی بلند باشد برآورده و در درون او طبقه 
طبقه میخهای سفالین ساخته به قد بکک ارش و نیم پخته در سوراخ 
دنوار آنحا زده الت بر ی انجا نیند وووار ۳۱ 
ری وزیا به شرط آنکی تا دود و بخار ازو تمام رون 
نرود باز هیزم نبندازند تا الات را دود نزند و تناه و ساه 
نشود . 

و به کاشان هیزم نرم سوزانند وبه دادالسالام و تبریز و دبگر 
بلاد چوب بید [*,»] پوست باز کرده تا دود نکند و بعد از 
یکی هفته از دم برون کنند. انچ از انش فد ۳۳ 
للقه دوآتشی نقش کنند با لاجورد با فیروزه ساده . 

و سیافت ليقه بدین تفصیل است : فرا گیرند زرنيخ زرد 
و سرخ یک من نیم » مرفشیثاژی ] فسّی با ذهبی بکه من » ذاج 
زرد طسی نیمن » نحاس محرّق چاریکی - معجون مدفوق مطحون 
مسحوق ۰ چار یکی ازو با شش درم نفر صاف محرّق مسحوق 


بر صلایه دو شبانروز سحق کنند تا به غات نرم شود. 


۱- نسخه‌اساس : اصطلاع (۱) 


ان 


خانمه: کاشی کری 

رت فسات تساه حل کرد. سر آلات نقش 
کنند چنانکک خواهند» و باز در شاخورء ثانی نپند کی برای 
این کار ساخته باشند و سه شانروز دودی نرم می‌دهند تا رنگگ 
دوآتثی بگیرد » و چون سرد شود برون کنند و به خاک نمگین 
بمالند صبغی هل زر و ون۳آدند* 

و گروهی دیگر برین لیقه ادویٌ چند زیادت می کنند » 
چون‌س نج و زنجار . اما به حای همه شادنج مفرد با نقرء محرق 
همین کار کت و آنج او نت اي معتدل بافته باشد مثل زر 
سرخ درفشد و مانند روشنی آفتاب درخشد . 

و ا گر خواهند که الات شفاف. وهصمت هر دو مطلا کنند 
یک مثقال زر سرخ به پیست و چهار ورق بکوبند و در میان کاغذی 
نهند به جص" مالیده و به مقراض پاره پاره می‌برند و به وشق محلول 
بر آلات به قلم می‌چفسانند و به پنبه هموار می کنند» و سرخ قمصری 


سم 


مسخوق اامسخته تروق ,_کنندا : 

و لون سفید سفیداب رصاص به آبکینةٌ محلول و سیاهی 
را 0 به کی آمیخته ‏ و زردی را توبال حدید محلول 
تقش کنند . و هریکک را در غلاف سفالین در تنور طلی نهند 
که برای این کار ساخته باشند » و نرم از بام تا زوال 
می‌پزند , و دم به دم به نمونه تجربه می کنند . 

یت ات طار از ناه و غره برین سبافت سازند ؛ 
و اکن الات خواهنه که در زمان مندری است . 
وال اعلم بالسّواب . 


اد اج 
7۱ 71۳ 


بعد از حمد و ثذای آ فربد کار مج پرورد گار و درود و 


۳:۷ 


۱۰ 


1۱۵ 


۲۰ 


۳:۸ 


۲۰ 


فرآببا لجوا«ز 
تحیّات و سلام و صلوات بر پیغامبر ول واصحاب و احباب او » چون 
توفیق انمام و تلفیق تعلیق کتاب عسرائس الجواهر و نفایس 
الاطایب ۰ بر دست موف این کتاب و مصف این لباب پنده 
ابو القاسم عبدالله بن علی بن محمد بن ایی طاهر القاسانی 
رفیق شد» و سعادت اختنام مساعدت نمود: لها تمه ی 
پار عبارت کی در وعای بدخشان طبع بود» و هر لعل و بافوت 
استعارت کی در کان ارکان نفس ناطقه پوشیده عقیق تحفیق و 
مرجان جان کشت , و به دستکاری الماس ذهن وقاد لژ [ی| 
آبدار عبون مدحرح شاهوار ثقب کرد و جواهر زواهر قیمتی را 
ی سیظط کلک "و لک عقوو کش ار اه ۱۳۱ 
به دفایق ازهار و انوار درفشان درخشان کرد و ریاص بلاغت و 
حیاض براعت آن را به تلفیقات نغز و تنمیفات بامغز و عبارات 
زبا و استعارات غرای | مطرا شاداب و سیراب کردانید ۰ در 
نو محرم سنةٌ سبعماثه به بلد مبار که تبریز حماهاله تعالی من 
جمیع الا فات و العاهات مع جمیم بلاد السلمین , و بدان فشلیت 
خود را بر افران فخری و اولاد واغقاف را ذخری جاول رد 
و در موسم ربیع دلگشا این نوباوهٌ بدیع جان فزای تحفهُ حضرت 
این سایهُ ذوالجلال ساخت » امید به فیض فضل الطاف ر بانی و اعطاف 
بی منتهای سبحانی عریض و فسیح است کی چون شرف عرص 
بای آثار قبول عنابت و انوار عاطفت برناصيهٌ این بنده پیچاره 
ظاهر و باهر گردد. و محل اجابت قبول یابد» و فواید این 
کتاب تا انقضای زمان و انقفراض جهان از حواشی دوران و صحایف 
لیل و نهار محو و ناچیز نشود » چه ذکر بافی به حقیفت سن 


دسمد ده ات ۰ 








خاتمه: کاشی گری 
جان را ز سخن لطیفتر جانان نیست 
هر جان کی نه او ژزنده به حان سخن است 


دست از سخنش بدار کان حان حان ثسمت 
جه به چه 


برخواننده مبار کت و مفد باد [ نو سنده را واب جزیل 


الطاهر دن 3 





ث- نسخه‌موزءبر انیا ( 9605 ۶۰) با ادن عمارت از کاب خاتمه می با بد : 


«وقد وقع‌الفراغ من تسو دد حهذه استد وم الخمیس و «و دوم العشر ین 
م۶ن (جب المر چب من شهور سه بلمه عشر و تسعمائة.» 


۳:۹ 
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کانهنوت نکاردردت دییکی‌زلض محدن‌مامان‌تمعلن سرت 
میم عبیدم سلمانکرم آسنسّف منوجچر وشوازپوان‌ستوو 
میت ود سوت کول طقف ی ها 2سا را اناد ول( عاتي 
مایا یی لام داندن.. لملهاضای نان 
اسان بآنکاهآدآشیازاعا رل دفلء اربا رطس ات طسویتون 
گروایرن مازکام خنیده س‌خانحدبنمسنون‌حاشا ارمن‌تربالن 
وتایشت(جهاینل ینام دنطرش نم دام عطوجس رد 
زگیه بن‌سجا ای مکارت ازج تا طازی ‏ 
سالجا مسر وذفای لطاب یووم ری و ززن‌ادن تلی 
اناد ساعهتنیان ماه انراشال دمنتیارآرٍعا را ازساتت مر انهان 
نباشد محاران ابا ماختامرکچاین ابتدتازم ندرکردد 
متوووا لت ندید انس ام‌سال اعاز یا‌های نز ازاننه 
مدشرلینط | سناسا اج ایس بطا لب دران :طبار کین نله 
بان ام -ناخ‌عمبا یام دمعوتا راهم تجحب‌نی بوادم شود 


رین ‌ 
تن لس افو دیس ,اساسا 
3 ماد وان سیی سته 











3 سسکا ع )لاسرا نج ان اوانمااط 
اواج ام رام علرآنمبا دادن کنر رن 
رامالیحداالرقری رت البسازاجادعام اساج دما الا 
دح نرق عاعش جیارعتاس امد اسولخرراترکا نوج انم اد 
و فاد وان بکا 1[ وعوا ابرم ادسعیاصو |مطلاکرهدازیجه یادا درم 


حاکن یراج دوراشنطیعا تیان( کبزبی 





فک 
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زو ت۳۳ 
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ءععدق1 دار چا ویوت کر مس یا بو دحا کدطاین و امک انار دیا بان کِ 
یوش سدخاتی تا مارا منرت اد اد رباص رو نو ارمسونا رات " 
یچدی را خن وبا ترارساد ردرل:دنارد وا ریا ارجما یلا آن‌مادزدد 

مج ساب وموضیامی رانا کوب طبض نی حووکروس درابام سل 
ماه وشوو وعا یناد زر 1۳۰ دوادض با عاری‌رما سنا ر 
نان مکارت رومام رنب رن ات ام تن 
ورومشدرارچیادبرجاد تن تایبا ان جرد مخ‌کرما ترا ت‌ شاغ 
انا را روما اروشاع مان انس را تاره 
با لیام دای زلعری‌شونیی ماما دی أترتاوج وب 
انادعاناعارآلزان میس ما واسطله ارچ رات اراد نها شلداا تون 

. عارانا ترا مه اند ات ول دوس لاه 7-7 
سنیاحن ولا نلبات فهامگرا با دسنیچراز میا چریراساصاعم 

نارکمج ازا- رز ۱۳۳ 


تاع اراریکژ ۰ ایلاترسانات خلج- لء | 

بلدجتازفن رح ادسادز ایک دز رون اس اجراتح 

عا لش کل ورس لد نج رسد متا هبات وی 
یاه توب خهم تاراضلجاو دی 
شرا ضوایاخده تاج لیم ان تج رماع لا جرا نع ماو" 

کص یا ماک یاه او انب وص رو رواد یادن وبا تیان چعری 

کترتدنا وتات مسا اجه یعاس روا نش بو؟ 





(س دی و 
ظِ , 


> 
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جردمرلن بیع ددعع تاجرد دود اج عه ؛ 1 جاا هه 

سر --1۳ ۰ نف 1 ۳ 
یرای ات ولو سس و لجاد مه لا درا ون 

۰ 5 1 ای ده ۲ ۰ ۱ 
اهنا اد با نصا جوا ۱۱2ات لهج چا 


سل تکین‌داح ءایشادن» کنر رجا رو دات‌ردی؛ اامصوت ی عاراحاه 
ددم مفر یدسا پا ت‌عه بحصا یرپ یرای صایانته دا ۱ ۰ 
ابر انح بت یو وق مها .۱ب عون چا وحن و ِ ۱ 
لجادسه اصلا عمجت وتا تیهام لن» انم لیات دوه سا 
ات لرستانا ستارضق(ط رچالم اد باتتاعا ق اناحاعاجی اب لطف 


ات ناسا باه ذرانش لا سا انادی. ملاع ساسح ۰ 


انشتمق لحم آرهسازمات رد" دج سمجل‌عا نود 
ماحه‌فرشکون چلییوه رو 8 احایتوری ی 
نستالرتدرلحلامان‌ادساصلات لسکا مراحلانیا زج ای تعذات 


رده سره رددسان‌اسند لحم وم نایم ارت مد" 


0۰ ۰ ۰ : ۳ ۰ 
سر ستولیترد دادرمج)شوودررتیصاءت بان اد دعر چرتی ررسولون راو لد 


۱ 
دیق تدعا دیدرت نها شدضاس تیاو و ار هلب 
علیا رتناک ر ۱ 
راهن لیرد راردا را انبعی‌تکه ها اتود الیل 
میرکت هون راجارشماتهاده اباب ملد دهاز کار لت 


لماش یندم منجمی,دارچ ما سیک 


۳ 
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سس هوجو 


وروی تکزنا سا و اس نرق ‌ 
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_ 
1 عی 2 ی 
۳ 1 3 


۷ ۹ 


ح باق رم سک ارخ وا هو ایراا ‌ رکه براه تنود وفتت دد تصل‌درممادناو ماد نات رد دک ومی سنج نارا جلم دهد 1 
باکر ترش وروت رکزو واورا ۹-۹-9 هو زوراب تغل ا تاد اسکانددعم‌طام در نت ادن ارع اور درسرمد دیط فلج 


۱ 


راکو واهنهساککنه ان ر شط دنه اسبازادق سوی مت دلوهایدرب یه ندرا سنری‌اهه اتمه یوم سنا شاف تیال 
زب رساوارداسم اسورشته ارس هافع ع طلعرن راستادالورع زدحاب ۰ ه تسام دا نا بجع رواده ععا‌ددانرا نیع یود هل ئ 


ا معا الواهراودده ا ارادم راک یرود مامرست ۱ هرا یهد انرامعا یات ازماده تلاو بو دوعلانزچه 1 اویایه وجانتی‌شد 
«یتم سشلاند یعنام نفیدرسرخرتهز دام ط ازجا دیتر ح ار که وندغو تک یادرده سرا کت‌ددتی ار تادرایس پُرسدد راموزل لاس 
ام جاده رنه اون تز نک تر تلع مرش یهاساط للع :8 دطرید یل مصوجم یا تزارشریادها نبا رهبا د.مسلس لد رساندا سک (فر؛ 

خاش کل دیاش کدرا ریرطاری‌رکا دارشمان تا وش اس احارچ کاب فناند؟ه دزد ده لمدیجی انحارس تفت 


اشدسریداد ماد دایعیا بان رهم برع راد ره هنکن از اصینوان مرن ریخ دراضا_ داز اطرل شوه شا ای 


بازمماشاله ادج لخرددرام نع نبا ترحیو رها * دوز روگ زرویلسجا زامما ید سرام رمجی رضی| ترا ار آمیح‌عام«د 

. زاره دا ی 2 «سمایادم ربا تشدگم اطاناا شید دمشاهمومهمامشهان ات رتاهیج راد سک ودرا یما من درخ ت ای 
بر واوت را نارشان اشنا هدیم( یچ انش رماشت ناف * ِ و مب ۱ 
و( انا دددطادتخادی بیجع داجس دوه مرول |ومابر۳ ۶ مادک هدن در قبای مرن ددع درسغباران رهباممطع ش رو تا 


تج وطقمس ارعیاخط نله تاد هی یره حماسند ایض اند تملیعواواررای‌لنن ۱ اکن اسان ساسا دزم سامدل نت ادن 
7 ۸ عجارم اي بانردددان‌وع شراندارییع یکدی این ۱ سیازاع لد دز ایا مدرم وضو ازرسرچر اتود ومزوازمر لخن 
۰ 1 ارام دابا یدای بفح‌خانی بای ود ماو + امد ۱ سادا تلود ات سارک سار مادتوکنردا تن 
وداج ورام رورا نخان ری تن دانارویاشد : ۱ عاس و زهسسن از رس ادخ نوی و 
فرا اب سل سی‌مان سیاروجتاری محمااله رن رل 2 «زریژ . 
هدرن دتراز یاهع ان بط سناش رکاط رن تلد داد دا لنیع رده طع دور دناد سککراشیمی رضم د رت 
ره درداست و نتم یره جومراز یذ راد معارون وان زنب .هدنز اددکری‌شمال‌ویدادمردسرلابا تم 
7 9 نا اس دادن دی رس نا ال للیای اٍ د لاک دماین بجر زا کازدام باکر کالوک نت 
زر ان سم مادعا کیب دوب لمنتگولش وق نت و یی ر تلو ده حانآوادباوت‌طبارد فاگ وش‌هد افک: نت 


رالساد 


/ 
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۳ ‌, که وه 


۸ مس 
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دراو نودنیه نو ورام رادهرا ا سرخ انس دمرته فروتری بدا لون 
صف ار زویبطسی مارم عارآن دنک کت وراسدستایخ دبویا دوع 
م اشالاعرنگ رجا مساق کر تیچ رودل لعال )رجا بازنر 
ب دررصیب رمع( ۱ ۰ ۱1 ۱ 

ار وزرا اند میرن داان» نمی بررل هن ماع او ۳ 
,یی «ضایخا لبط س‌هرننءبمسار و سالزن وس رانا نا( اوعد 
19 0 ۳ 
متیر تزا عاونا یلیم سازد ارو اراد تتعل 
ردان یا ادفیون 1 لوزکیتازعوا رضرمط لاناک تن( ۰ 
وا ستادسودایل بو راون رادم ین سلریاو کلم شکسو زج 


ها 


۰ دنرم شورمارپوج و مر لوا سار پارانز : فص رشحیتو کم بنار ا ال 





۰ یی ت ردیل دگل یدبا یی کز دور زک ای رسای 7 


تاک ۱ رل تالا خقر مضازیرکو 7 مت ای یرس زخاریشاها 
اه ایشا لا ماندن 3 ازارمسبرقساطم ونژ ناو شوه 
آدنده دنخ نارهت ورریه رد -ایاکتا, امد 
دنه دام یزرا فص لو رصفاوای ا مزاع ارت 
از ۳ مج ]۰ 
«ععرل‌ندیج ادزان هه امکاسو م1 زا ریچا رز ساراختق سرارال 
ور ریم ریس زینو مر رل لاور اهلد :از 
ی دسا معنسند وا دمح جا دج یرو نصلچی ناف 5 
اد جنر کیان سور مشا هط ارف وی کین ری 3وط زا لع 
نه نسفسط ان ات فد وربا 
و رانا لمضاند عو الیل بهازان وود اننور مه 
۱ اشاماره ی خسن 


وبایامفنا, 
تزا زو ۱ 


«#ر مه 
رود 
بر لصو 


۴ کالب 
2 3 ۳ ۹1 ۳6 تب ِ 
ره 


میج :۳49 یووم جووویرو ایب مرج : 


و7 


کل ز وروی سمر۷ اهنست. ۲ 
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۰ و + و ۳ اش 
د ارتخد سدح شد د رناجو وب تسد ان وسو رانا دوده رجزلو ی 
تیک مس دم ااچررات | چیتا موی رو از خی سرا وا ]جوز دادن 


ایشا فان رالات معط ابرویسنرهوهرایاماسوا |ناودیب 


ط وج برد صلی ند درحا لاو رده یسلا زجربال 

نس سا ها هاچ اراع افا مکه را تواجاه و طسزددند 

نزو سیون روش )بان احما کیب این) [طی‌کود.. م 
ساناریتاه مرخ مک ندنام و نیج ازوی‌برددن تودوانجخ 
سوجه سوق رروی(صن سأنّاصت سود وجلا ک دیاس رانکزد مارم 
ءتوریتعارخانزا ارسماحلزور: حداش وداز اگم رصایر رو‌شرداب 
ادن کوش خرستا هرب یازور( ود پراعات 
درد شایتانیا ناما لاف رما ادازمیز‌گره اردامزریدرییشتا 
ار اکن سریشاند ینازرا ردام که قاط اه 
راوشد )یار ماخکل یز راز لیلد ناروی: مر با ادن 
اي امد ادا وا 
اتکی اسان رخ کات 
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ند شرددلرزادط اجاناه؟ کل ذ ده تماحمعاکرازسن‌ر له 


1 دم اج سوم در زب زا + ی نت وه 
دج نیدهاع «محٍ اسان وی دنشک دروم 
افیا دم نود دوکان«دبات ازجا مزاعیوی_بوم از یکین ان سَ 
در تیابیتبا دار سوشرم وس تام دوس وی يط ۰ 

ح تن 
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ر بمع25 ۳ ۷ ال ِ 1 
۳ ی 
2 ی و 2 ۳ 1 
٩‏ تاکز رای او تاش ِ 3 ز. 
وی معمصر حون 1۹۳۲۳ .. 
و ۱ و هت 
ری یز یی و 0 ک و ۳3 
تا زو 
ای اف ار مج سا ۳ 
۳0 ۷6 ۲ ی ی [ر 


زرا لو رتسا لب ود 


س 


زاربا ندرا راو دمم رعان رازم لمدد 

بیان ده 9 شوم رد 

و سویانان لها س‌رکزره طا دج ختعتخانه مان دص 

مرح وکا رک کج چزدترکب کرو زان مر گازجزدرطی مج ام 

ماو رما نازرا رای بای‌خرو لب نع زمردحزد ملد 
موز امش یلم دبسیددباسهانکلو ندرم ۱ 
ی 
کاخ عاا رد و صیکریعص لاتوت توط اد پم 
دوشالورهککا مزا متراریناک رسک رت ارو درزمرجا ج 
اسر مجیخ سرمان کاا مخ ام کرد ) ده سکله ناسنا 
نیدلا کب تاملک رخ ناگ دبا یجید نردذجتان 

میدش دش علا یمشاه دمیاانا دوز م علا سِ 

جرد ونم دمک املا رد اع اس تهج ایک تجادینیلر(وامعان 

زرد یجم اهداب هکلب برمانووگهه روشک کردو؟ 

تاه آمراوده نا رولشاء ارب اراک سیف زفودک ژمسهاي م/ 
مرکا زوا ورزر اریمس برد مساضل دی 

برجااء و ۰ 4 ۱ 1 قاربلت 

۱ ۳ 

داسجا اه تومیر چیارسردرومیزا 2« 

سکیا ام اعکویاش‌زرمز ینار یکانگف 

خزیرا تکرح وتا یدیسا وم |ورعیزینتارارچهها کنها نی 


۳ 











و 


یاه تا ستیالمنا محاه دواه و سصاله وزبادن/. ۰ 
اسحاعیحهریام کال رفی‌واد؟هبه زردا ت -جمان تاج 
مجارطال رد وات ابا بلربافونننسمان لاهسا مریگ ۱5 
اج دی هناودنه باای ار ول نعنیوجعه خان 
یره ازاسل(درتتهتم رما تج دم زان هدما ناهد ب 
۱ 
سننه را یدهکا اجه بشید ارپلدددنقهد ۳ تخانش ارلخ) یدرد 
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دیاین باعل ند تکار 
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لام وان نع مشیم نکم عا ط نت روروشن رمع اکویسا لجع 
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ده ا تشیعم امه اسده | حالس ردیر هعرج سناسا وای شواک پر( بط ۱ رمبجایلاسددبسی/ا اراس نن اسآ زو امه ایرومطری فجنقو مدای الط , بت و 
راکسی جرا علس‌نودسا زر ریزو زاره اروت تراسج ویأدعاعنه -سسربرنیا سا مان ودیزر با انا رگا رجا خده 
مدا عا ایدم دجم تلالد و آضوان‌بودوا نیا ایس دار هی جر دیمان تاترهند ددر ابا یحوناانی هدن تب واسطله لا رو تور اه له 3 
او : نم : .۰ ۱ ۱ 1 ۰ 11 ,جتوازه نف 
اه و زره تال اهاز فا ول حاسمت دس زرممولتطرل,ادرمفچانتم + سدارادقع فرمدلرا له ری بان 
تا نی ۵ سم )۰ ۰ ّ ,۰ : ۳ ۳ ۳ 9 " .۱ : 4 کف 
۳ مرسسشد سل مایا زر نت2 دی لس )حححات ,ساب تردهاندا ]ییاد ساسا تا سول بح ی 
لاسام لاد دم ینوس +۰ کیسانعفای راطع ماسح در ارم زرم دنا هه بآ 
راز رخاوا نوش دوه اراضرج دا زاس در مسوتامجوارنی,را لسن 2 7 که 





" اولددصی‌دد فتامردش‌آن دغش‌ان 9 
مکا سحاا سارت زسق سوه بارعا رن از سجن رواریبزارزد دانکا هن روا رجات( مکا,ژطا نید دا ما لآل‌رد رحایای لام 
یه اراشاردای‌تر ند مانب زد دستیا سا ریا رازچ یدسا" «بروازجرازا رلاه رورکا رت 
سا ار ناه دا اهنا دض کال یرل رزوی اکن جردا رها یجهپاسیی ار رجا روا مهم نا رپ عجرازز دا لا 
رداچ انز انلس مو یرواد دز راجیب یدنا نیو لد عذرسیل روتسا دا الخاتا نام ود مزرسری رباعم ور 

3 .بدا ون رت ات نم میرکت ام نز ی مرخ امد راییدنزد اون ردادن حظ در رم )حزلزر وک ولخمج ان فان 
1 و ٍ وان رل انوس ی علض جرا ررلراخه ابش دیدن زر سرد واا«بارررسری دیزی مبراراضم اف 
امن درخ قس دازام لول و شویان از ما1 دانهه مگراضه ا وید ! خارگرنرازم نوی کرد« ایض دو ییا 
لشیم ازراسزی مزدی‌رناع شزا اروسرا ور و لم کر ۳ 7 لح لمانرخکزها رک راکردهن زرح ار مدا درد نگروی ورد م 











که مر لس میدن جک نع کرک رن اما رام 
ات میسرو شا کم< ون نحل ما یر (یدرتان جروت ۳ دار درمزل‌کلعا لید نا ندرج رای معم_ادودرم که س 
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ددم درص تمه ت لفرع ومیرتجاص آفولشاه 

ره جرمر میدا یزیا رای دوس هد دش هروا ترا 
دازدوکن رد اولمفری‌سزند »ود یاو زد منود نرم: 3 
مادن ریسفت متاخ رلوک مرک( حیحا نا مکا ری 
دسر روسنس مرن دارتوم زد رب یو 
ک پشنوا زاره عدد هایس خدوزرازما ننک رو کر 
نارکا انم کج نز 
داش رشن سا ملیث ولزا سرا وا 

کن:بج لا درا تما هیا کار عک فا دازا 
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الوا ددم السااداری کرو رزرکنی هرز رما مادر نیت ازع 
کلام سا را 0 5۹ ی 
اتید سک تا سر( رای مس داش 
رم یرک دسا ناایهزدک نا دورس یروا مراکم ۳ 3 
فلا لنیدشا دزن ریک و 
مرک تال انا و یدای 
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خر شهاک دسا کرنسا شمان کنرازی) 5 و سوناف 
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سا نت اقا ندرا شم یرک 
تیه کنیا راخ نا مه نرگردی زيم رازایاء 
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عهم مه لندعا کید ییانشا تایه ره ۱ 
خیش دیشر نیزا در 
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مسا ن‌تاست‌کا لشد سی] رات مشوخ دم دش زرا ایکا 1 
بل 0 روط لین خر دما نوا اری ها مت اکنه وامنتا منود 
1 
ات دازا دبا دادهازه جاوما دق تیاو اندان دیزی > لراکوروزیازجا ات دافرکا ان تلا شرت شقن 
۳ 7 و 
ء لدم له : 


۳1 باکسوززدس‌زنن بدرنان لا دادفویت بر 9 

مایا ۱ ای نارزجامازارددخنم کنشلی‌رادردووق مرا دزی کرنا 

تنل جنیحدکانور ما پاما فد 3 داشذ یزان نان کید تیفیک ان شترا تاد 
دادتید کر انوسطدبایخا اور هدنج ریعزرا وود محز ناد رو دانسا نودسکات دما | تارف هرد لیر الوا رتلیاه 
باماردم‌سا اهاپ ناه روسنسوودو روهم سرد دبرزارت ناش دار هنتخ عشاهارا وا حباطعام ٩‏ پنامرن کنمها با دیجیرانت 
لالج تعکر رورا داد دوش اوم سفن ونام ادوس الیو 














تب 





سا انحن‌دهنا حدندابلها شهار کم رجا راما نع جح رلع! لد حرچرخاار + هه غل تردصمغ کرنرمرچه سا (ارودیسمال‌رایفج وتیل 
تخرارحییوان ده ساتانسک ییا نو از اما رسرنوتاجو اند تیلست تیش نیرت رسدرد سر مان 
دنامپایامحد و ی دددرع باه ازسه‌سیا لاخ شا اند وضو وردوام بسن «درم دم‌لاحون وا مم‌عرل بر این سقررمپول ا مرج مد هخن( 


سح ددوگنه ماه سار رپوس بازمت اه وساوی یا تراکب وفدود ار . سرادم ره دولناد زج 1 
رازه چمانی با زافه سرا نها نادیم لایر مرآرآمزگباری اسا رانا [مدعنق رده سامت رسرضییا «اختلرد! 
اعسه ناه ددعت ده اروت زان رم وه ده کل ازور دنک مامتا ادها ل نرتسن 
ناتیاه سادیجخس نیع زادتقرنزراردجا زر ردیر دنهس تارنو ره زو هل ی ۱ 
هریت انا باه رایس اعضران ...ندادن تنل ضحجرتب لانادشکداوا نژ 


بااجه یجید ,سووباس تیف ما روط ونوا ددر ابا ادوس ری زیهنااوشردمتزیم زنن» سوار سا 
عراشی شوعا زر رو کی سنج رپس 7 مویچکا یل )تا باس 
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9 ۱ 6 ۰ 
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[ مر سیم ۹ ۳ 7 ْ و ۱ سم ۰ 
اته ان توت وی ۳۳ مد 


موم مت موم سیب ع ۳2۲۹۲۳ موه و۳ 
۱ مش مار ۱۹۳۱۳2۲۳ 0 


ار فک تاقوا 33 ۱ و۹۳ ر 





ی ی رید کرد اناوت که ره یل دازاموینن مرو نیرسن 
بان ۳ 
بات کی کرا یوخ تا هن ]فجد یا شتا ماد دهد ولو رل زوم ما ی 
2 نم درد ی ب و وله سای سا نا 
مرن الکا روط وبئل داطفاد دح دلی) یربا مرب یه ال ولوان فرع لته یمه زین ما وردمرعهی رگا روت تنرر 
دوس دس زنگی زا یه فلز نم | زینو اج کسیضیا ذ رید و ایض چا رار زکارم 
کزایمان‌جری د سک کهوا تشرط ناده ه: داکزتط دازام داماد ترط وید رنه اما وروسی را 
ی ۱2 نفن لدم ادا اهر هن یسنج 
تا یل یط افو وی مت وق نزو 
مان ماد خی لیر اکتا اغ رام نو عند تیا ان سکن دک لس اج امد رل عفر نیعم یجان 
استماولخنانتداغ بقایان شنز ده نوی ازآینکنءاککا ذردعود 









دمزیع داشیفا مک یحدسم کم زعزان توق رز بیان تاد 
دالتارد یرک اراد و عطارسانت مهد دی غل »زگره ور مد نوکت کربچ یربا انیت تط راز نان ططرتیشتی 
کاووسورحیه سر آیش رد زرد وعرده انا اند برعسداه(بوری اغز ال دقلسن رخ حام سار زار ندل سب جریرامه وان زا 
رامع اراد سوزینیی ماش یرنه سف رد مداد رعو 2 تپسته هد جر خشر هرود ناما پردها تیاعر د کی ملد موب اراد 
ی تکیت لاغذ موخردزویشگام لا رهبا حنفیاندکتاذو گرا هلان دیاز 
مرو کوک راد کنر ومنرلازحت‌زاشد +طرعر اوعد .نومه شم اب مدز لی‌طومسین انا شووردوا انیا لمات 
ادته مدش صنولتردر اجه نامر آبا نگل نل زنلک ربا رریتش. مرعداحرنآنلیرماندس رورا نیز داح پردا یا بت زنود 
درل م تخت خواوراکیرشش رزیل ط انح نا عمج - ایا این سابل ام وتا م راز ریا و عتورسی امت۲زج رو خرملت 

حانج وا ند هدیشک اج یت گت جاک خراح قمع اروجنی ایسه سل نزن دجننیرکرا راهان ... 
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اووورا ۰ : 
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دسلا سا تایه شوش وررراج با سعاساگٌ بدرجامنرشیریکا زری هو زتون‌عیدوکا تزع نیدب ازنوچم‌ش درل 
اما کردیمریزردصطط رین اضعا ده رنورصتهج ره تنل رود سض] وا ز سول 
لسن که دوم و اج ژودل‌دخه زج سمبان ( سردم در لاع دوسه تورسادرپژسر ادن 
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مرو تل> مر رجعسامعزو شوک زدیا با الکو ناه دبس آشنه آشنه ال نیعرس داز ررر 9و 
ده سا هک انس شا ال ۳ 
7 رمحا هرق نیع راسانکرا رصح دندها ولد 8 ارات تنس ارام هردند, این 
وسادوچانه دلمیا 4 ده دام را نهک فرمموری رده یکره لت لشایته انکقد اسان عزرارتریکا امد کای ماد نوا 
7 مر رد 
سرت رای رج دنق اونتجردضدوامردی رن سوریو ریت کاضن: زمره زضریا ال میدن رکنبی لرکامویز دیص نت 
مغازمش یخن کب سوهنریکامزرخ رو رگل یو اه لاد نی نم ان نت رسیحه ید کا وتو رو 
3 سا اکاعون وما لمرلانو مسکعرع ۳ باشدطج کنر اور نز لحل دعر رسضوخ دکیز رود رمسّوداعاده 1 
هبو سهتهازدد اکییغرایزج رحا ییات ترا رحجارقدم ودنک وهی اند وبا امرس ال لکللشا ماایای تا 
عحدمبی‌بهازدهدن مش مشرهرم صبل‌عام: دص : درمترل لوارخلرن‌ک رای را 9 
مس لک ,ضوع ارغاج لسن وم پجنه دسا ۷ زو موی ای شا ۱ ۳ 
سا نکم پرسلامت زاربرمخن شودو سا مرو ازبیخنمسودم نهک ود با سود یر چرواورر وروت متا لی امد حوزرامطزنوقن زورک (تاور 
مج وتو طاماهشا رورمیه چا ند هیودا [جا ور احها یزلام یره تا ندروآ مین وم 











3 مب ی وروی 4 
ویو نتفای ۲۹۰۸ )> »ی 
ام 
۱ 3 مرمع رج اه ۲ ِِ 
سکع۲۰ وک دی ی 
و۳۳۳ 
۱ ۳۹ ب 3۳ 
ی بو سوج از 
سس ۳ج مج سم موی عر 
سر( م٩‏ لب 
و مد ی و 
۳۳۹۱و 
مم 3 و 19 
جم رس زر 








ی وله کبس مب ۸. 
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مس ات عم هداعا 
ماع سکم دادیب هس شام ناش اوه ره سانازمضبا سار 
بان اي روش ده مغلان شیم اند هن ده اسلا وود ندز 
من طافتوازها شرا ماس کر هزم همم حول سا. رترش لو 


ححم 


شم اه مانمدن>امسرزابیاجض ات لبایهبای‌طبرم زاس وو اه 
زیم وتا وا مت 





بر اول متام زد ر وی 


۳ اد ویدار مو 
زاا | عنریآعا الاح تک زوه رچیمتو مرانک رکناه وا قلء وتأعنه مجوزدی] هد و ۱ 

انا | زا الاح عک نج روتوم ان‌کررکباب وتات رناعه مزا هشب دید ضن‌ دعب امتکریسی یاج زدد و رخ ومرح| 

دسیاسه وملرسن ای 2 ووسنو للع تال کل ملد مب( سك کنکایخ دار" مک یراج تا گرم درهرموخ پاش راما سم یوق وکات) مد 
ما ذنیاسه:رودکاه م رامعلو نش (طرج کرد یرم وم ازویه ددم مزا س_ یتوص بردوصناع انا رای وری زومشر موپاورا ی 
"راک داحتا رسای ط شید اسمالنا )رهام دا ازدربای اما داوج اسف اتسور دسا انش رکنن دم لری!ارران 


91 راهرد کت تیم ابا : ۳ ی رو 3 ت4 
دام رسیم لب مقدمه یمراط ناس بارعا ان ددم مر کنات عند2م تن سیر دایجردرم بدهای ندز ناسر یار ع کر اصاع 
2 شور 
از ویس مس او اتردمت یلع ام رلست ماس 
د رسد آدمان ال شا ساتاعاح ار باوده 0 دا هه 3 
سا نکن اه وب سا تباصا یلع کی 1 
دا دس و سا تیه یج او دا اند ی ییاد 
ساب اندلشکزاوان یمه ولد مساد بسانم سا دبا و انلوریا زا تضاه ۱ ۹ ی ون دنا #گز ابا 3 
حاسل) یور را لجود دطمرانتردان» زا آستم یک ماه فا ی ُ 0 
ماش ادا ارم ادیامعت نیون کزدکرجدتاسا وا اساء مین ۳ 
دمچشم را زود ستم سل نهد تایبا وین ررض جک شلیسا اتکی دیطانداع رای اسرد رن 
آملنامتاع اابطانخواننه زد - لعج و دعر دونرزد ودک لا سرچل ,چم رال طون نویر گرا 
روا کرد ری یندش شا اهدا نانوی رازن رنه زج احاسلوم تراد زمر اکیلم 
4 2 7 ۰ 4 / ی ص ۰ 
متا اشانعد؟ مداخ لوزن مین ایکا اجان دیدرت مخز 





انا 
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درعن ۵9-0 اترصیای تال 1 
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3 اهنا دی وی و 







۰ ۰ ام 
5 7 2 ۰ #د زز 


ای مس ان 
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عل : 

۰ 
۰ مرب نی 
۹ ۱۰ 


2 ۷ 
ون بانیم له ددم بمش یگ 
ی 
۳ ینمرا ازیاررج 1 9 


دنم م1 


‌ِ" عراس‌الجو اهر و شائسالاطایب 


نوشتةً مرحوم عباس اقبال 


در سال ۱۹۳۵ مبلادی انجمن االعانی باستان شناسی "دز 
استانمول ور << ء سلسله نشردات خود کتایجه‌ای انعذار داده 
ن اقابان دکتر هلموت ریتر "و زاره " و 
ر وندرلیش ۶ که موضوع ار ما ی ار 
هت و آن کتابجه شامل متن فصلی است"از کتابی 
فارسی بنام «عرائس‌الجواهرو نفائ‌الاطایب» با ترجمهُ آلمانی 
و مقدمه‌ای بضمیمهٌ مقالاقی ال استادان من تور در فوق راجع 
به کاشی سازی در ابران و بعضی از ابنیه عهد مغول و غیره.* 

کتاب فارسی «عرائسالجواهر و نفائی‌الاطاب» که مولف‌اآن 
خود را ابوالقاسم عبدالله بن علی بن محمد کاشانی نامیده 
لت تسه در کناشانة ‏ اباصوفیای استاننول موجود 
ات در معرفت جواهر و احجار کریمه و اقسام 
عطر یات » و موی بمناسبتی فصلی از ار را ندز به فن کاشی سازی 
ی [ِ وس فصل است که انجمن الما باستان 
شناسی آن‌را ری دو نسخه موجود. کناب در رساله‌ای تشر 
و ترحمه نمووه‌اند 

دو نسخهُ وووی از اس ناب که در بکی نز نام کتاب 
را 


1- 1106۲ ,1۱ ۲ ۹۵۲2۵ ,۳ ۳۲ اون .رل ۴ طامنلمع0هز۷۱۷ ۰ 


۵ 13 0۵۸۱۵۵۵۵ ۵۵۲5۵5۵126 ۱۵۱ فیاهنا 516 ویا۵50 0۳۵۱ 
9 3 #- بکی‌بشانه 3613 .۸:۰ ودیگری شفانةٌ 3614 .۸5 . 


۲۰ 





۳ 

« جواهر العرائس و اطایب النفائس » نامیده شده اکر چه 
از جپت موضوع و مطلب عن بکدبگرند لکن از حت لفط 
یکی نیستند . باین معنی که در غالب مواضع عبارات یکی 
بکلی با عبارات دبکری متفاوت اس و ان ۱۱۳ 
نسخه اصلی ها نسخه‌ای ثانوی درست شه ۱۳۰ 
حفظ مطالب تصرفاتی در آن از نوع پس و پیش کردن روابط 
و افعال و کم و زیادیهای لفظی داخل کردیده و بهمین جهت 
ناشرین المانی ان فصل از ار ۱۵۳ موضوع آن ضزیت 
کاشی است . متن این فصل را در دو ستون از روی هر دو 
سخهٌ موجود به دست داده‌اند . 

از دو نسخهٌ موجود از کتاب عرائس الجواهر مقدمة 
یکی به نام « خواجه رشیدالحق و الدولة و الدین » است و 
دیگری بفام « مخدوم عالمیان ناصر اسلام و ایمان دستور بر و 
بحر سلطان سلاطین شرق و غرب . . . عقد نقد ارباب الاب 
صدارت اسوة و عمدة اریاب وزارت . .. اج الحق و الدین 
نجمالاسلام والمسلمین » و در مقدمهً همین نسخه این عبارت 
نیز هست : « چون توفیق اتمام و تعلیق کتاب عرائس‌الجواهر 
و نفایس الاطایب بر دست مولف این کتاب و مصنّف این لباب 
بنده ابوالقسم عبداله بن علی بن مسید با( ۳۱۳ 
رفیق شد در غرهة محرم سنه سبعمائه سلد مبارك تبریز ۰ ۴ 

در مقدمه‌ای که افای داکتر هلت ۳ بر کتایحه 
مذ کور در فوق نوشته اولا ملتفت هوبت مولف کتاب « عرائس 
الجواهر و نفایس الاطایب» یعنی ابوالقاسم عبدالة پن علی بن 
محمّد ن ابی طاهر کاشانی که این کتاب خود را در سال 








ضمائم ۳۰ 


کت سک ۶2 
۰ در مر دز نوشته و معاصر خواحه رشدالدین فصل الله 
همدانی و خواجه تاج الدین علیشاه تبریزی بوده نشده و 
رن 5 این ابوالقاسم کاشانی ده علتی کر در تاریخ 
ابران فسار مشهور اتعة ج انا و 32014 ۳ که ابو القاسم 
کاشی به رسم خزانه تاح‌الدین علشاه نوشته دار 
موالف دند‌آشته و تار یخ تحر در ان را تا ۷۰۰ #کر فته : ۳۲ 
آسم ات ۳ » حواهرالعرائس و اطایت ال ‌ ضبط نمودهآند : 
اسنك دوصیح ادن سه 0 را کوئیم ۰ 

۱ -ملف کتاب 

مو لف کتاب کر ان الجو اهر اه نمستواند باشد حز 
حمال الدین ابو القاسم عىد ال دن محمد سن اش طاهر مو رخ 
کاشانی 9 به سال ۷۳۹ قوت افراده 6 نام او و نام ددر 0 و 
نست و ذ کرش در منابم ذیل به دست است : 

اس دو 9 ز بدة الواریخ تأ لیف وی در فسمت تار یخ 
اساسا ده شکل : بوالقاسم ۹ دن علی دن محمد کر 

0 ۳ ه 2 6 
القاشانی » . 

۷۲ در ص ۳۳6 از کتاب تحارب تلف تالف هندو 
شاه نخجوانی ‌ از طبع طهران 6 چاپ نگارنده ( 2-9 ها 
ان ۳ این شخص معاصر دو ده و او دعنی | بو القاسم کاشانی در 

که نار را چنن اد هی کند و 
جمال‌الدّین ابوالقاسم عبداله کاشی المور خ.» 
دار تاریخ 8 و ر 0 که سال ۷۳۰ 


تمام شدهدر صفحات و ۳۵ در ص ار از کتاب ز ده 








۱۵ 


۲۰ 


عرابس‌الجواهر 





التواریخ جمال الدین ابوالقاسم کاشی نام میبرد و در ص ۵۳۵ 
بدون اسم مولف مطلبی از آن کتاب نقل ممکند . 

4 - در مقدمةٌ کتاب تاریخ پادشاه سعید غباث الذنیا 
و الدین اولجایتو سلطان محقد تألیف همین موف که نام خود 
را ابوالقاسم عبداله بن محید الکاشاه هی مین , ۱۳ 
اهر اندکی بعد از سال ۳۱۸ و مر اف ۱۳ 
سال فوت ابوسعید بپادر خان که کتاب در عپد او نوشته شده 
۳ رده ات ۱ 

ه - در کتاب مرة الادوار و مرقاة الاخبار تألیف مصلم- 
الدین لاری که در جزء اسناد خود کتاب زبدة التواریخ تألیف 
ابوالقاسم محمد بن علی الکاشی را می‌شمارو .۲ 

٩‏ 2 در کشت الظنون در " ذیل زیدة التواريخ » حاجی 
خلیفه کو بد : « زبدةالتواریخ بالفارسية لابی‌القاسم جمال‌الذین 
محمد بن علی الکاشانی المتو فی سنة ۸۳۰ > 

مالک مر الادوار و کشف الظنون هر دو در اسم او 
که « عبداله > ات فتاه کر را ۳ 
توشه اند و سا ۸5۸۳ حاحجی خلفه کو ید ابو القاسم 
کاشانی در آن "ملال فوت رده ار ی م۱۳ 
صحیح آن ۷۳۹ است . 

جمال‌الدین ابوالقاسم کاشی یکی از جمله منشیان‌متعددی 


ات 5 در زر دست خواحه رشمد الدین فضل الله همدانی 
۱- فیرست سخ فارسی کتابخانةٌ ملی پاریس تألیف مرحوم پلوشه ؛ 
9 ۳6۵۲۹ ,90 
- اظا و 








ضما مم 


وزیر مشپور و موّلّف کتاب جاوید جامع الُواریخ کار می کرده 
و یکی از منشیان این کتاب بوده است . 

|بوالقاسم و تا در ان موحت 
تطویل کلام بود بعد از آنکه ما بین تاج الدین علیشاه جیلان 
تبر یزی و خواجه رشدا لدین فصل له که به ارت هم وزارت 
او لجایتو را داشتند برهم خورد و کار این رقات به قتل خواجه 
رشیدالدین در سال ۷۱۸ کشید حقوق خدمت منعم قدیم خود 
بعنی خواحه رشید را زیر پای کفران گذاشته علنا ادعاا کرد 
که تمام جامم الواریخ تالف وس ر حواحه رشنالدن حق 
او را غصب کرده و کتاب او را دزدیده است و برای اثبات 
این اوْعای بی اساس خود «کتاب تاریخ اولجایتو» را که به‌دستور 
خواجه رشید باستی تمام کند و در جامم التواریخ با 
به‌نام خود منتقشر ساخت و در مقدمهٌ آن بسختی بر خواجه 
رشدالدین نات ۰ جون نان جامع التواریخ ینام خواجه 
رشیدالذین در افاق انتشار یافته بود ابوالقاس کاشی با نهایت 
ان نت دیکری از ان کناب ننام « زبدة التواریخ » 
درست کرد و عبارات کتاب جامع التواریخ را مقدم و موخر و 
مفصل و محمل کرد و کتاب حدید خود را انتشار داد وجون 
ابوالقاسم کاشی مثل غالب مردم کاشان در آن عهد مذهب 
شبعی داشته به‌اقتضای عقدهٌ شعی خود هر جا که مطلبی راجع 
به‌شیعه است آن‌را سط و تفصیل داده چنانکه در مقدمهٌ تاریخ 
اواعله که ننده نسخه ای از آن دارم و در صدد طبع آن 
هستم هو زار را «کرده: است,۲۰ 


۱ اسف نه مر حوم عماساقبال به | نجام‌رسا ندن این خدمت توفیق نیافت. (۱.۱.) 














۳۸۹ 


عرایس|لجواهر 


۳۹ بلوشه :8۱066 108070 در کارت خود عنوان 
۱۷۵۵۵۵5 جع عذهاوز ۲ ۵ 106۳0000100 بسیار سعی کرده است 
که مدافع این ابوالقاسم کاشانی شده و بگوید که حق با 
اوست و خواجه رشید الدین را سارق کتاب او معرفی کند. 
این رای مخصوص اد کار بلوشه از قبیل « خالف تعرف » و 
بکلی بی پا و بی اساس است و علی العجاله این سح ور آن 
باب از موضوع مقال ما خارج است . 

امری که مس ات ۱۳ این جمال الدین ابوالقاسم 
عبداله بن علی بن محمّد پن ابی طاهر مورخ کاشانی موف 
جواهرالعرایس موف دو کتاب دیگر یعنی زبدة الواریخ و تاریخ 
اولجایتو نیز هست که نسخه هر دو هم در دست ات و و 
تاسال تال کتاب تجارب الّلف است حبات داشته و هندوشاه 
مولف تجارب‌اللف با او معا بوده اس و اک ۳ 
که تاریخ ۸۳۹ که حاجی خدفه برای تاریخ وفات او بدست 
داده محرف ۷۳۰ باشد باید بگوئيم که در همان حدود فوت 
و 

این شخص همانطور که استاد 52756 ملتفت شده‌اند فرزند 
همان علی بن محد بن آبی طاهر کاتب محراب مسبه فم 
است که در سال ۷۱۳ به‌اتمام رسده, ۲ 





۲ - در باب محراب مسجد ورامین که آیا از همین علی بن 
محمد بن ابی طاهرست با از دیگری من قین دارم ۰زیرا که فرائت 
امضای آن مشکول بنظر میرسد », و در باب محراب مقبرة امام زاده‌حبی‌هم 
عرض می کنم که اینکه 58۲۳6 در پائین آن در آخر عارت . د نت تلی 
بن احمد بن علی الحسینی کاسی » کلمة آخر یعنی « کاسی 6 در 








ضمائم 


۲اما در باب کتاب عرایس الجواهر 

هیچ ندانستم که سند آقایان معظّم که نسخهٌ ۸۵۶3614 
را خط" وست موف ( ۸۱0۵7۵۳9۶ ) دانسته اند چیست ۲ 

بعقیدء بنده این سخه نمیتواند عین رل رات 
موّلف باشد » بلکه نسخه ایست که بعدها از روی نسخه اصلی 
نوشته شده ندلادل ذبل : 

ناه 14 2۹:50 «ستطتمن اغلاط فاحشه است و سخه‌ای 
که خط خود موف باشد قاعدة تباید تا این اندازه مغلوط 
باشد .. 

۷ در آخر کتاب تاریخ تحریر کتابت نسخه نیست بلکه 
این عبارت که : «چون توفیق اتمام و تعلیق کتاب عرایس 
الجواهر و نفاس‌الاطایب بردست موّلْف این کتاب بنده ابوالقسم 
تین اي طاهر القاسانی رفیق+شه در »خر 
محرم سنهٌ سبعمائه ببلد مبارك تبریز ...> صر یج است و2 
تاریخ غرة محرّم سنهٌ سبعمائه تاریخ اتمام تألیف کتاب است نه 
تاریخ کتابت و تحریر نسخه . 

ای مر موز ات 22 
موْف کتاب خود را تقدم مخدوم عالمیان ناصر اسلام و ایمان 
ار سناطان» تلاطتن" شرق ۲و آغر ۷" آعقد "نقذ 
ارباب الباب صدارت اسوة و عدة اصحاب وزارت ۰.. تاح‌الحق 
وی نس الاسلام والسلمین* ۰۰۱ کرده و ایسن 


ص 67 را 91لا خوانده و آن‌را به د عطزع۳ط6 > ترجمه کرده‌اند 


ظاهر ] اک _ 
و ۱ و بنظر من محیح « کاشی » است ممنی از میدم 


شهر کاشان که علی ن احمد يس علی الحسینی از اهالی آنجا دو ده است . 











۳۹۰ 


۲۰ 


عرایسالجواهر 


تاج الدین چنانکه درست حدس زه‌اند همان تاج الدین علیشاه 
حللان در دزی ات ۰ 

اما تاج الدین علیثاه در سال ۷۰۰ هجری هر کز مقام 
وزارت نداشته و در این تاریخ وزارت غازان خان با خواجه 
رشیدالدین فضل ال مو لف جامع المواریخ و خواجه سعد الدین 
محمّد ساوجی بوده » فقط مد از آنکه در تاریخ دهم شوّال 
سال ۷۱۱ اولجایتو در نزدیکی بغداد خواجه سعد الدین را 
ب‌قتل رساند تاج الدین علیشاه را بجای او در وزارت شربک 
خواجه رشیدالدین فسل‌اله کرد . سر اه 
خط موف اصلی است که در تاریخ محرم ۷۰۰ نوشته شده 
چجونه ممتکن است در ۱۱۱۳ تاحالدین علسفاه که در عبط 
غاران ابدا اسم و رسمی نداشته بعنوان وت 9 
سلاطین شرق ۲... و « عقد نقد ارباب الاب صدارت * و 
درم و ۳ پر پرده شود 
تست ۳ سخه است که با ( شاید بعد از فتل خواحه 
رشدالدین و مدعی شدن ابوالقاسم کاشی نست بهاو) خود موف 
از روی نسحه اول که در ۱۳ تالف دا تست 
داده و آن را بعد از بر گرداندن مه اولی تقدیم تاج الدین 
علیشاه که به وزارت رسیده بوده کرده است » و اینکه گوید «برسم 
خزانهجضرتش» تفریبا صر یج است که این نسخه » سخادیکریاست 
که مولّف آن رامخصوصا برای تقدیم به خزانه بعنی کتابخانه تاج 
الدین ترتیب‌داده بوده است نه اینکه اصل کتاب را اوساخته باشد و 
این‌تقدیم نسخه مخصوص به‌تاج الدین علیشاه هم‌ظاهرا از آن جهت 


مب پببپبصح(ح -پ9۹«۰9۰9۰‌«پ«پ9پ9پ ۱ 


شام 
بوده است که لج‌الدین مزبور در دا دلال حواهر و احجار 
کریمه بود و در نیج همین شغل هم در سای الاو 
۷۰ _ ۷۱۹) جانشین غازان‌خان نفوز پیدا کرد 
و ی ۳ از طرف دربار خاهور تهمه ادارءٌ کارخانه‌های نستاحی 
پارچه‌های قیمتی در بشداد بود و در ساختن اقسام زربفت‌های 
تن قمت بقدری مپارت به خرج داد که بسشتر منظور نظر 
اولحاسَو شد و در سلطانبه ابنیه و بازاری به‌خرج خود ساخت 
و نا ان تار بخ نظیر آن را کسی ندیده بود و به همین وسایل 
اولساتو جاکرد.و رقب خود خواحه سعدا لین ساوجی 
را از مبان برده جای او را گرفت . 

سخهُ ۸۰۰3613 با اینکه تاریخ کتابت آن جدیدتر است 
تک سل بر آمی | ید" چه عقدهه ان تعام دخواحه رشید الحق 
و الدوله و الدین » عنی رت در 
ای نوم مشود که ابوالقاسم کاشی در محرم سال ۷۰۰ 
کتاب «عرائس الجواهر » را به نام خواجه رسد التیس فسلاله 3 
واقعا در این تاریخ وزارت داشته ساخته بوده است » سپس بعد 
از آنکه تاج الذین علیشاه اهمیتی پیدا کرده نظر بتخصص او 
در فنْ جواهر شناسی و رقابتش با خواجه رشید و بر گشتن 
اپوالقاسم کاشی وا رشد سته دیکری از حمان کناب 
ال وا درست کر ده و تقدیم خواجه تاح الدین علیشاه نموده 
است و شاد علّت اختلاف عدارت دو تسه 4 ۸٩‏ و 3613 .۸۵۶ 
با یکدیگر نیز همین کته است » چنانکه ۳9 همین نوع 
اختلاف عبارت بین دو کتاب جامم التّواریخ که | بوالقاسم کاشی 


۱ 


ا 


۱1 


۳۰ 


۳۲ 


عرایسالجواهر 

مذعی تالف نات ور بدة التواریخ "که از اوست دنده متتو5*: 
با اننکه ممکن است که وافعاً ابوالقاسم کاشی مزبور فی‌الجمله 
مهارتی در شناختن حواهر و احجار کر نمه و صنت تاش داشته 
بوده است ولن از لحاظ دک ار ۲۳۲۳ 
انفاء "هیچ قنم اصلیّتی"در کاز او تست . غالا اف ان 
را به‌نام خود مسخ می کرده و از آن تألیفی تازه می‌ساخته است» 
چنانکه همین «عرایس الجواهر» او هم چنانکه اشاره کرده‌اید از 
از « تسوق نامه ابلخانی »رت ۱۳۱ 

اما در باب نام کتاب ظاهراً صحیح همان «عرایس الجواهر 
و قاس ااطات» است که تناسی باموضوع کتاب بعنی 
«جواهر » و «اطایب > دارد » شاید بعدها ناسخین رعاية للسجع 
نام آن‌را بر گردانده «جواهر العرایس و اطایب النفایس» کرده‌اند 
که به ظاهر هیچ معنی مناسبی ندارد . 


مه 2 چه 


۲-جدول تطبیقی عراتی الجواهر و تسوخ نامه 

شرحی که در .مقدمة کتاب کته شده و در همن صفحه 
از مرحوم اقبال نیز نقل گردیده است میان «تنسوح نامه» 
خواجه صیرالدین و «عرائس الجواهر» ابوالفاس کاشانی » چه از 
حیث عبارت و چه از حبث ترتب ابواب » در موارد متعدد 
مشابهت وجود دارد » علی هذا درین جا ایتدا جدولی که از 
فهرست مطالب ترئیب داده شده و ۳ 
انتخاب شده است برای شان دادن کفتت ابن حقیفت نفل 


می‌شود ۵ 


نخامورخ ۷۰۰(چاپما) و۰۳٩‏ لندن | نخهٌ مورخ ٩٩4۱‏ ایاصوفیه أ تنسوخ امةخو اجةٌطوسی 














مقدمه ۰ | مقدمه مقدمه 
خ 3 ل مقالت اول 
تسم [ول قسم او کیفیت مر کبات ... و معدنیات 
درمعرفت جوآهرحجری معدنی درمعرفت جواهر حجری 
مقدمه ٩‏ مقدمه فصل اول, در کیفیت ... اصول 
[فصل‌اول]: کمیت‌مر کیات ٩‏ [فصل] کمیت مررکیات فصل دوم: درعلل معادن 
فصل دوم :تکون‌جبال ۴ | فصل تکون جبال فصل سوم: تحجر‌جواهر معدنی 
فصل سوم:عللالوان جواهر ۲۱ | فصل عللالوان جواهر فصل چهارم: عللا لوان‌جواهر 
مقالت ادل مقالت اول مقالت دوم 
جواهر که از جمله حجر بات‌است ۲۳ درمعر فت جواهر فت درجواهر کی از جمله حجر یات با ش 
- باب ۱ : مروارید فصل : مروارید 
باب 1 1 س ۳۶ باب ۲ ْ باقوت ۲ : بوافت 
باب ۲ « زرد ۳۸ فصل : باقوت زرد 
باب ۳ ؛ یاقوت اکهب ۹ فصل : یاقوت | کهب 
فصل :یا ذوت‌غر یب ۴۰ : رت در رت 
فصل ۳:یاقوت سفید ۴۱ وکا ۱ 
فصل ۳:جلادادن ۴۳ فصل : یاقوت سفید 
فصل ۴:قيمت ۴۳ 
فصل ۵: اخبار ۴۰ 
باب۴ , زمرد ۸ | باب۳ : زمرد ۴ زهرد 
" ۵ ؛ لعل ۶ 6 ما 6 الماس 
" ۶ ؛ فیروزه ۵9 | ۰ ۵ , فیروزه لبیل 
؟ ۵ 1 بیجاده 22 ۶ : الماس : فدرّدره 
۸ : الماس ۷۹ ک 1 بیجاده ِ بیجاده 
٩‏ ۰ مروار ید ۳/۹ » ۸ ؛ عقیق ۴ عقیق 
٩ 6‏ : حچردهنه 5 لاجورد 
( بعد ار افتادگی دارد) ۴ دهنج 
ِ . لب 
مقالت دوم ۰ ۷ 
جواهر متوسط ۳ 
باب | 1 عقیق ۱۳-۳ ۰ جزع 
؟ ۲ ؛ دهنج ۱۳۴ . بسد 
۱۲ 1 لاجورد ۱۳۵ پادزهر 
۰ ۱۳۹ ۰ سایق 
؟ ۵ ؛ چمس ۱۴۰ 
* ۶ ؛ بلور ۵۱ | باب۶ ؛ حجریرقان 
هر ول از ۶ ۷ : نروك 
| ؟ ۸ ۰ بسد ۵ | ۰ ۸ :سرطان بحری 











3 ۰ .9 ۰ 5 دون 5 ‌ ُخو اجه‌طوسی 
نخامورخ۷۰۰(جاپما) و۹۰۳ لدن | نخا مورخ ٩٩۱‏ ایاصوفیه. | تنسوخ اه 








6 نگی که زرراجذب کند 
٩۰ ۷ ۳ ۶‏ «ختو ی : 
» ۱۰: پادژهر ۱۳۸ ۰ ٩‏ حجرخمار 1 0 
۱۱ مقناطیس ۶ | ۰ ۱۱:باغض‌الخل  »‏ حجرگاویس 
۰ ۱۲: حجرالظفر ۱۵۴ » ۱۲؛ حجرالحی ۱ : ۳ 
> ۱۵۵ و گر( رد 
) ۱۱۴ حجرالکس ۱۵ » ۱۴؛ حجرزت 1 ۳۳ 
۱۵: خرمهره ۱۷ ۱۵: حجرالیه‌ود ۰ ۳ 
» ۱۱۶ مهرءٌ مار ۸ | ۰ 1۶ حجر لبنی _ ری 
۱۱۷ سنگ عقاب ۱7۰ 6 ۱۷: حجرالفنون ٍ 7 
» ۱۸ نروك ۱۶۱ ۱۸: حجرالدم ۱ ۰ ۳ 
:۱٩ »‏ حجریرفان ۱۳ » ۰۱٩‏ حجرالقمر , 9 
» ۱۲۰ حجرخمار ۱5۰ »۰ ۲۰: حجرضد ً 9 9 
» ۱۲۱ باغضالخل ۵ ۰ ۱۲۱ حجرمثقال ۱ "۳ 
۰ ۲۲: حجرالحی ۶ » ۲۲: حجرطلق . ۳ 
۱۳9 حجرز«ت ۱۶۷ ۱39 حجرسنیاده ۲ ۳ 
» ۲۴: حجرالبه‌ود ۱5۸ ۳۴: مرفعتتاومتتتا : ۳ 
۱۲۵ حجرالقهر 9۹ ش توتیا سندروس 
ال ات ۳ ۳ ۶ ۲۳۳ 
» ۱۲۷ سنك باران ۱۷ فْصل شادنج ۳ 
۱۲۸ ختو ۱۷۴ باب ۶ ۲: املاح و بورقات : ۳ 
» ۲۹ حجراللبنی .۰ ۱۷۵ فصل : بوره 9 
» ۰۱۳۰ حجرالفنون ۱۷۶ فصل ۰ شب ۱ 
> ۱۷۹ ص ۱ 090 
» ۱۳۲ حجرضد 1۸۱ فصل ۰ نوشادر ۳ 
6 ۱۳۳ مرقشیثاومفنیسیا ۱۸۳ | باب۲۷: احجارمختلف هفت نوع که 
» ۱۳4: سرطان بحری) ۱۸۵ ٍ ۳۳۳ 
» ۳۵: توتیاوائمد ۱4۸ ۱ 0 
» ۱۳۶: املاح وبورق 9 0 
6 ۳۷: مختلف‌هفت نوع ۲۰۲ ۳ 
6 حجر باران 
4 حجر نیلوفر 
۴« حجرمثقا لی 
سرطان بحری 
۴ ار ب بحر کا 
6 حجربوم 
6 حجر ضد دوع 
حجرطلق 
۴ حجررخام 
۴« حجر تو تیا 











۱ 
۱ 
۱ 


ْ 








مقالت سوم مقالت سوم 
فلزات هفت گانه فلز ات هفت گانه 
مقدمه ۸ .۳ مقدمه 
فصل: کیربت ۳99 فصل ۰ کبریت 
فصل: زیبق (۱ (۱ زا فصل : زیبق 
فاص فلرات ۲۱۱۳ فصل ۰ حصرفلزات 
باب ! ؛ زر ار( 
6 ۲ : نقره ۴ ۱۹ ۰ نفنه 
۰ ۳ : نحاس ۹ | » ۳ : نحاس 
۶ رصاص ۲ | ۰ ۴ : رصاص 
» ۵ ؛ اسرب 9( ۵ , اسربت 
6 ۶ : حدید ۳۶ | 6 1 : حدید 
» ۷ : خادصینی ۰ | » ۷ : خارصینی 
۰ ۸ : ممزوجات ۶۴ | 6 ۸ : ممزوجات 
درمعرفت عطرواطایب درءطرو تر کیپ اطایب 
مقالت اول مقالت اول 
اجناس عطرها باب اول : اصول و مفردات 
۱ باب ۱ : اصول ومفردات 
فصل مشك ۳۰ فصل مشک 


تنسوخ امةٌ خواجةٌ طوسی 


هم عء هه 


زاج 

نوشادد 

احجاری که مناسبت 
باشرف جواهر دارد 


مقالت سوم 
اصول فلزات ار بعه 


کیر دت 
دببق 

زر 

نقره 

مس 

رصاص 
اسرب 

آهن 
خارصیئی 
آهن چینی 

| نواعمعمولات وممزوجاد 
اسفیدروی 
بت روی 
طالیقون 
دندان ماهی 
ِا 

آبنوس 

ختو 

روغن بلسان 
سقنفقور 


مقالت چهادم 
درعطر‌ها 


نخامورخ۷۰۰ (چاپ‌ما) و ۳+هلندن ‏ 


فصل عنبر ۳۵۴ 

فصل عود ۳۵۷ 

فصل کافور ۳۶۰ 
باب ۲: متوسط 


فصل , زعفران ۳۵ 
فصل , صندل ۳۶۷ 


فصل , زباد ۳۶۸ 

فصل , لادن ۱۶۸ 
باب ۳ : ادویه وافاویه ۲۷۰ 

مقالت دوم 

در تر کیب ومعاجین‌عطرها 
باب | ٩‏ عین 9 
6 ۲ ۰ فوالی ۲۸۸ 
» ۳ : ندفاخ ۳۹۳ 
) ۴ : مثلثات ومعمودات ۳۹۹ 
) ۵ ۱ نسائیات ۳۰ 


» ۶ , برمکیات و ۳۰۴ 
۷ : دخنات و بخورات ۳۰۶ 
۸ ؛ تطریه ومجمرات ۳۰۸ 
٩‏ » ادهان ۳۱۹ 
۰ عمل ماءالورد و ۳۲۱ 
۱ خالخ وسلیمانیات ۳۲۷ 
۲ ۲ مسوحات 

» ۱۱۳ خلوق عرایس 
۱۴:ذرایروعسولات 

6 ۵ اشنان 


ه هه هه هه 


۱ خاتمه: صنعت‌کاشی گری 








نخهُ مورخ ٩4۱‏ ایاصوفیه 
فصل عنین 
فصل عود 
فصل کا فور 
باب 1 اطایب که فرو تر ند 
فصل زعفران 
فصل صندل 
فصل زیاد 
فصل لادن 
باب پرابت ادو به وافاو به 
مقالت دوم 
درتر کیب و تعجین عطرها 
باب | : عممن 
» ۲ .غوالی 
: ند 
, مثلغات ومعمودات 
« نسائیات 
1 برمکیات 


, دخنات ر بخورات 


۳ (0: 6 اک 3 
‌ 


1 تطر به ومجمرات 
٩‏ , ادهان 

۰ عمل ماءا لوردو 
۱ لخا لخ و سلیما نیات 
۲ مسوحات 

۳ خلوق عرایس 
۴ مصنفات طیبات 
۱۵ ذرابرو عسولات 
۶ صناح والوان او 
» ۱۱۷ اشنان 

درصفت کاشی 


هه مه 


هو هه ها به 





تنسوخ ام خواجه طوسی 








سس << 


ضماثم 


۳ تطییق مطالب تنسوخنامه و عراّسالجواهر 


تنسوخنامه 

| لحمد له فاطر الصنایع ومبدعالبدایع 
وماهم| لخلایق و موضع الط ر اثق... 

.. اماهدچنین کود محررومو لف 
این کتاب محمد بن‌محمدبنالحسین ( کذا) 
الطوسی .... که بادشاه جهان ماده امن و 
اس ات کی 
می‌باید پرداخت در معرفت انواع جواهر 
معدنی وغبرآن ازجزهای طرائف کی 4 
حطّرت مامیآور ند وت معرفت‌انواع 
آن از بهترین وبدترین و شبه هریکک و 
خاصبت وفیمت آن و محافظتاشان شرحی 
۰ . و این کتاب 
را«ننسوخ‌نامهٌابلخانی» نام‌نهادم؛چه‌هر چه 


تمام و س‌و به‌ماعرضه‌دار. 


به خدمت بادشاه‌به «تا نسوخ» آورندا تجایاد 


3[ شود . 


فصل اول 
در کیفیت عناصر کی اصول| ند 

واجبالوحودتعالی وتقدی به کمال 
فدرت ازلی وعلم لم‌یزلی بعد ازا یجاد عالم 
ارواح وملائکه وافلاك ومحرکات آن در 
حوف فاك ری عالم سفلی است چهار 
عنصر بیافر ید کیاصول‌مفردات‌ومر کباتاند 
کی جر اسان عالم کون و فساد است و 
آن خاك و آب وهواو نش است وهریکه 
را ازیشان حیزی خاص وطبیعتی‌مخصوص 
اعطا کرد؛ بدان وحه کی‌مادام کی در حد 


خوش باشند | رهیده| ند .. 


عرائس‌الجو اهر 

حمدبی‌ابتدا ومدح بی‌انتهاخالقی را 
که صانع صنایع غراثب موجودات و 
مکونات‌است وسیاس وستایش آفر ید کاری 
را که مبدع بدایع ومظهرءجائب مخلوفات 
ومصنوعات است . 

اما بعد ملفق سیاقفت این نقد بر 
رای مطالعان این کناب و مستفیدان 
لباب م‌روض می گرداند که چون 
او مات مولف تالف ومستف 
0 عبدالبن علی بن‌محمد 
القاسانی المورخ چون خود را دردن فسم 
شهره وبابپرة تمام عافت داعيةٌ تر کیب و 
لیف برجمع آن غالب وباعث شد .. 


امامقدمه 

درمعر فت کمیت‌مر کبات عالم سفلن 

واجب‌الوجود تعالی وتقدس به کمال 
قدرت از لی بعدازا مجادعا لم ارو احد ملاگ‌که و 
افلاك و محرکات آن درجوف فلك فمر که 
عالم سفلی‌است چمار عنصر بیافر ید که اصول 
ومفردات وم رکیات‌اند و حیز ایشان عالم 
قوب ور وا وان صاشواعت وت و 
هوا وآتش. وهر یک راطبیعتی خاص‌اعطا 
کرد بدان وجه که مادام تا درحد خویش 
باشند سا کن‌اند 2 


۱۳ 


۳۹۸ 


عرا,س| لجواهر 
فصل دوم 
در صفت | نواع یاقوت 

بدان که شریفتر و ءزیزتر ونفیس‌تر 
جملهُ جواهر باقوت‌است از روی طبیعت‌و 
متانت‌صورت و فا بدهخاصیت و بقای‌جسمت‌و 
زیادتی قیمت. باری تعالی‌می‌فررماید نشبیه 
حوران بهشت‌کانین الیافوت و المرجان و 
چه‌دلیل باشد زیادت‌از ین کی‌باری سجانهو 
تعالی تشبیه به باقوت می کند وازاحادث 
نبوی.... واین‌دلیل واضح [ است ]بر شرف و 
عزت بافوت. پس به‌حکم| ین‌مقدماتا بتدابه 
اشرف جواهراولی‌تر و آن بافوت است . 

وعلت نك باقوت زاره مقاومت 
می‌تواند کرد واجزای او رامتفتت نتواند 
آارها تا کی رطوبت اوبایبوست‌او اخلاطی 
کامل بافته است وشانی تمام پذ‌برفته .... 

فصل 

درمعرفت | نواع بورق و خواص او 

بوره انواع است: یکی نوع را بورة 
سفید خوانند ولون اومثل کچ کوفته باشد 
و آن رابرزرونشره افکنند نا زود کداخته 
شود و متلاشی نگردد و طبیعت او را نرم 
کت 

و نوعی دیگرست کی آن را بسورء 
زروندی گویند.زرگران‌لحام‌زربدان کنند 
چه اجرام راسیال گرداند ۲ 


و دیگر انواع را بوره تنکارخوانند 
آهن رابدان لحام کنند . 


ونوعی دیگرست کی آن را بور؛ نان 








باب‌اول 

درصفت یاقوت و انواع آن ازا لوان‌مختلف 

بدان که‌شر بف‌تروعزیز ترونفیس رین 
جواهر داقوت است از روی طبیعت ومتالت 
صورت وفایده خاصیت و بقای جسمیت و 
زبادتی‌قمت 1 و باری‌تعالی 4 جند مواضع 
در محکم تنز یل صفت بافوت کرده است و 
این دلیل واضح‌است‌برشرف وعزت‌باقوت, 
پس به حکم این مقدمات ابتدا به اشرف 


جواهر اولی و آن بافوت است . 


و علت آنك باقوت با آتش مفاومت 
تواند کرد واجزای‌آن حرارت آتش مفتت 
لواند کردآن‌است کی رطوبت اوباموست 
او اختلاطی‌کامل یافته است و ثبانی تمام 

فصل 

درصفت حجر بوره و خواص آن 

بوره‌ا نواع‌است: دك‌نوع رابورءٌ سفید 
که وراه ولونآن مثل کج کوفته باشد ک-ه 
به وقت کداختن زر برزر افکنند وبرنفره 
وغیرآن تا زودتر گداخته شود و متلاشی 
بگردد وطبیعت آن را ارم گرداند , 

و نوعی دیگر بوره رترولدی وید 
منسوب به دهی‌ازحدود نیشابور وزر کران 
چون زر را لحام خواهند کرد این نوع 
بوره را بالحام بیامیزند دومانده را » اول 
آ نك‌درو از وجت‌است‌تا کاورسه وخرده‌های 
زر و نفره که به بکدیگر ااصاق خواهند 
کرد به حکم لزوجت و آمیزش الصاق 
پذبرد ودیگر آ نك اجرام راسیال کرداند. 

ونوع‌دیگررا بورةٌ تنکار خوالند .., 


سوه 


ما م‌ 


6 نقل سمتی‌از نسخه ۳۱۱۳ ۸.5۰ 

به تحوی که در مقدمه گفته شد مبان نسخه اساس ما ( مور خ 
۷۰ )و نسخهٌ مور خ ٩٩۱‏ اباصوفیا از حیث عبارات و ترتیب ابواب 
اختلافات من و بارزی هست 29 آن دو نسخه در حکم 
و سر مختلف از کتاب است » بدان حد که تتوانستیم از نسخه 
حدندتر حتی بعنوان نسخه بدل استفاده کنیم » علی هذا قسمتهائی 
مختلف از دن نسخه و تمام خطبه را که تا محتوی برمطالب 
تاره است رای نشان دادن موارد اختلاف نقل و عرضه می‌داریم. 


حمد بی‌ابتدا ومدح بی‌انتهاخالقی را که صانع صذایعمکونات ومبدع‌بدایع 
موجودات و مظپر عجایب مخلوفات و مصنوعات‌است» 

و سپاس وستارش آفرید کاری را که بهابتدای مکونات ایحاد نفس‌واسَداء 
عقل کل فر مودو طبیعت کلی‌را که‌نگار کر و جودست بو اسطه‌صورت‌هیولی کهمابه وماده 
اشیاست و نگارنده‌بر و جود که‌جسم اعظم است درسه جهت‌طول وعرص وعهق تعییه کرد؛ 

صانعی که‌عالم علوی و جهان سفلی را به‌طریق کن‌فیکون‌کلمح بالبسر او هو 
افرب کسوت خلعت وجود بوشانید تا سلسلهٌ موجودات ومرسلهُ مبدعات هفتآ بای 
علوی و چهار اه‌هات‌سفلی انتظام قوام ىافت » 

پرورد گاری که این درده‌های منور نیلگون وسقوف مدور بوقلمون پیرآمون 
مر کز اشبرو نقطة مکدر مکرر کردانید واین قبة باقوتی‌به لا لی کوا کب و دراری 
۳ ماننده بدایع اطراف در عون اصداف ابجاد ف رمود تاافلاك و انجم ظهور 
وجود بافتند وازتاًثیرحرکات شوقی‌سلسلةٌ اسطفسات اربعه باتضاد امزجه و اختلاف 
| کوان کمیات‌وافتراق الوان کیفیات بهو اسطهٌجزو اشتر ال در یکد کر پیوست‌وهر یک 
از عناصر ار بعه درحیر طبیعی فرار و آرام گرفت 5 

قادری که سطحم جسم‌زمین را به‌مسامیر اوتاد اطواد راسیات جبال و تلال 
متانتاستحکام بخشيد وبه‌وسایل انجذاب تربع اززمدن کت هر کون ور 5ات 

حکیمی که به‌ذرایع سیرانجمو افلاك و تحر کات قبض و بسط جزرومدبحار زخار 
کوهپاوهامون‌ومعادن گو نا گون‌پدید کرده واز ایام لیا لی‌فصولاربعةُ متوالی‌موجود 
کشتند, واز حرکات آثار کوا کب در اقطارعناصی ازمیان آب و خالك به‌معونت آب 
و آتش آثارکلی مثل شهب و صاعقه و رود وبارقه و زازله و غیم و برف و باران 
مکون‌شدند. و از امتزاج ارکان متضاد و ازدواح] خشیجان عون متوافر و معادن 
متکاثر کونا کون از سه جبت موالید که عبارت از آن‌معادن ونبات وحیوان است 


۳۹ 








۳۷۰ 


متو لدشد,اعنی تر کیب بحبی(۱)معادن بود به‌سفات کونا کون و خواص الوان متصف 
کشته تابه‌نبایت مرجان که آخرین عالم جماد و اولین نبانست. پس ترا کیب نامیه 
بقوای‌نبانیه که هفت‌اند شرف اختصاص بافت به کمال وس و انتهای عالم 
شبات خرما و نارحیل ات و اسّدای مرتبهٌ <.وان و چون اثار کواکب در اقطار 
عناصرتاکس زارد 3 نیرین آفتاب طباخ و ماهتاب صباغ که کون و فاد 
اشیا به‌وسیلت سیر ایشان منوط و مربوطاست از امتزاج خالك و آب و اختلاط 


آتش و باد انواع جواهر گونا کون مثل بافوت و لعل آبدار و زر و سیم و عفیق و 
زبرجد ولعل وبلور و هن وقلعی واسرب ازسیماب‌و کبربت متولد کردانید واقطاع 
زواهر حواهر متنفش به نفش خانم (و لله نه ملات! لسموات‌والارض» و مانند فلز ات‌سمعداز 
سبیکه زرساو وفرص سیم مذاب دربوتهشمس‌زر کرو دارالضرب ایجادسکه «فنی کل 
شیوله | بة. تدل علی‌انه واحد» و بافی‌مستودعات اعماقآفاق و منورات اماق احداق 
حواهر که درحجر تردت و ذدل عاطفت و دامن کوهها نشو و نمایافته‌اند و بعد از 
احتبای انعقاد پذیرفته 
و صلوات نامحصور و تحیات نا معدود برصاحب فران زمین‌وزمان, خلاصه 
کوندمکان,زبدء‌عنصرسیادت» نفاوء جوهرسعادت » صدربار کاء رسات. بدرا ان 
هدایت » سرور انبیا؛ پیشوای اصفیا, محمد مصطفی صلی‌اله علبه و آله وسلم و باران 
دسند رده وال و اصحاب و اتباع و احباب واحزاب اوباد که شمع‌جمع حق وهادی 
ومر شدخاق | ندوسام الا کر وا نت۳ 
اما بعد مقرر تسوید این 0 و محرراسانید اين مقالات ابوالقسم 
عبدالله بن علی‌بن محمد بن ابی طاهر القاشانی المورخ الحاسب 
اصلح ال شانه وافاش علیه غفرانه بررای مستفیدان این آثار و «قتسان این 
انوار سببی که بر جمم ابن تا لیف باعث شد و داعیه‌ای که بر جمع این تعلیق 
باحث ِِ معءروض ِِ که چون معرفت ربزهٌ احنای ک و انواع 
ارات ءطر وحفایق و دفایق و قیمت و اشباه صید وقید شد و وعای ضمیر وانای 
خاطر ؟ ران بار, خواست که نو عروسان‌بکر فکر راکه در استارحجاب محجوب 
و محجور بودند به‌مشاطه زرین فلم بیان بر منصه سیمین بیاض از منقار ثار جلوه 
دهد که مفرح جان مهموم و ندیم رایحه عطر پاش هر مغموم باشد و سبب بقای 
اسم و دوام ذ کر مولف و ارشاد هدایت مبتدی ونهایت همت منتهی بودمدنی میان 
عزم و فسخ تکاپوی می کرد تاعاقبت برصدق دعاوی این لفاطات و صحت مطاوی 
1 ترا کیب‌این مواطات نهمیج و ت<ر م ن زک و۳ ازاصدقای باران ورفیقان ومساحب و 
نت بر آن‌باعث شد و با را کم عوایق مهمات و تزاحم بوایق ملمات چون خود 
وس اه امثال این حال شناخت سر از کریبان سمی و جود براور. ۶ دا 
مبالات این مفالات با کوش تقبل و تکفل انداخت و بقدر استعداد انسانی و موهبت 


(۱) ظاهرا : نخستین . 


ان 


2] 


فیض بزدا نی به‌مقتضای حسن الظن دوستان صادق و باران موافق در تنجم 9 
این هوس وتصمم ااوت سودا به‌توك خیال قلم سو دا برداری(۱) اساس نهاد و بعون‌اله 
وحسن توفقه کلمه‌ای چند که خاطر از آن ممتلی وا سود زنکاشت و 
سابق معلوم بدلاحق مفهوم مقید و معقد کردانید و به‌حکم آنکه استمقای مطالب 
دنبوی و اخروی و استیفای مارب کلی و جزوی جز به‌یمن تربیت و تأیید و 
فر دولت روز افزون فرمان دهان دهر و کامگازان عصر فیسیر"نیذیرد و تعلیقات 
و تصنیفات جز بهن کرمحامد وصفات مناقب ایشان شایع‌ومستفیض نگرده وبهآفاق 
جمان و اعماق مکان ساثر و دایر و موّید و مخلد نشود بنده مخلص و داعی صادق 
خواست که‌این نوعروس بکر فکررا به‌اسم‌مخدومیمفاهر کرداند. بنابراین مقدمات 
لدای ءالم غیب وملهم خرد فرمو د که | گراین با کور چمن را بازاری و این‌توباوه 
متاع را خو استداری‌خواهی مو بدبه ابید انوارقدسی ومخصوص به‌فیض کمالات انسی 
علی| لخصوص چون‌جبین بدا به خدمت()خاندان خلود اساس زشیدگا موسوم‌است 
و ناصیه به‌رقم‌دو لخواهی مر قوم به‌اسم‌محا مدذات‌و نام منافب‌صفات مخدوم‌صاحب‌فران؛ 
خلاصهٌ نوع‌انسان» سلطان وزراءالمتارق والمفارب » مولی‌موالی لمناصب وا لمناقب» 
ناظی‌مصا لح لبلادو العباد» | لو یدمن لسماء» المتصورعلی الاعداء » المستوی‌الی ذروة 
الکمال» المستولی‌علی‌صهوة الجلال»دستور الیروالبحر, حد ممالك العرب والعجم» 
مستکمل مکارم‌السانی» هستجمع فا ءل‌روحالی» مستخدم ارباب عقول » مستلزماصحاب 
فروع و اصول, باسط بساط امن و امان. دشیدا لحق والدو 4و الدین. ملاذ 
الامراوالخواقین مظهر ومزین وبه‌ثنا ودعا معنون بابد کردانید وبهابراد آین‌جمعد 
اقاد این شمع خود را در معرض اشرفآوردن تا بتأیید یمن دولت او مقبول نظر 
خاص و ملحوظ انام و کرام کردد. چه امروزه بحمدالة جز همت عالیش را سودای 
بازار کساد هثر ودانش وبه‌اقتذای کمالات حقیقی واقتبای انوار آثار یقینی مصروف 
نبوده و فحات ریاحین انواع ازهار رباض انس به‌مشام خاص و عام میرسد نایم 
منقولاتش چون معقولات مت مر هن ازءود قماری بویاتر و قلاید سحرحلالش 
ازاطواق‌قماریز سباتر»ءلمایعصر ظرا یف منقولات به یمن تقو بت خدمتش‌مبین‌می‌فر ما بند 
وحکه‌ای‌عهد لطا یف معقولات به‌معو نت‌تر بیتش‌مدورمی کنند ان‌شاء ال 0 ك دسند ده 
نظر اشرف افتد» از مکارم فیاض نقادان این نقد وتهذب اخلاق صرافان امن عقد 
توقع ار ت که جون به‌شرف‌ملاحظهٌ مطالعةٌ ایشان مشرف گردد اصلاح خطا وخلل 
وسپو و زلل ارزانی فرمایند وتسویت انحا عطا )٩(‏ وصورتاً ومعنی زیور,احمادی و 
پيرايه تحسین(۴) دریغ نف ما یند» چه بزر کان از سر اخوت ومروت و طریق فنوت 


قلب را به‌خلاص یذ ند ومثل‌شبه‌میان کوس درج کنند» چه |شان‌را ز بان‌ندارد» 


)۱( شاید: بردازی (م.مینوی) : (۲) شابد: خدمت (م.مینوی). 
(۳)شایدتحسینی (م.مینوی). 





۳۷ 











۳ عرسا اجواهر 
و مصذف بدان مباعی اکنا ومفاخرافران کردد؛ نام این کتاب جواهرالعرایس 
اطایبلنفایس نماد و آن دوقحم است ... 


مقالت اول 

در معرفت حواهر رفیع که از حملهٌ حجریات باشند و معرفت هر معدنی و 
منفعت و مطّرت وخاصت و قیمت وشبه‌هر باث به‌طر یق صناعت و جلادادن ومحافظت 
آن,وآن هیجده بایست غریابی متضمن چند اسل 

باب اول 

در معرفت انواع مروارید و چگونگی الوان مختلف 

مرو ار ید جوهریست حجری حیوأنی‌درجوف صدف متو لدشده» ومعادن‌مشهور 
اودر چندمواضعاست‌چون کیش و بحرن و قطیف و خارلومسکت وسر خیمه کهغوص‌اودر 
این‌هنکام درفبطه تصرف عرب‌است دیگر جز بر مفرب‌است که بپربست‌سال غوص آن 
کنندومرواریدآن‌بی‌طراوت باشدودر آن‌غوص‌زیادت ازنيمد نگ نیفتد,وبهتر بنمضاصها 
بحرین و قطیفاست چه زمین‌آن رمل سفیدست مثل جص ومغاص موضعی باشد از 
دریا که معدن اصداف لوا بود و زمین اصداف سه نوع باشد با خلاب و کل سیاه 
و مروار ید ن‌سیاه و تبره‌فام بودهیا رمل وحصاة که زمین متیر رابه‌اصطلاح 
غواصان کشر خوانند و هرحایی که عمق آب کمتر دودهر آبنه حرارت آفتاب‌به آن 
زمین ازدیکتر ناشد. بس ازشدت حرارت شعاع مهر مروارس ان زردفام وسرخ‌فام 
بود ولون‌آن متفیر- چنانکه قرب وبعد آفتاب مرنبانیات‌راء واکر آب بشترباشد 
لولوی آن به‌عابت سفید وباطراوتوخوشاب و آ بداربود. ومقدار فرب و بعد زمین 
مفاصات از چهار پیمانا سی‌وچهل پیما باشد تفرریب هرپیمادوذراع. و زمانغاصات 
فیشو ,حرین درسال چهارماء باشد از ابتدای وصول نیراعظم به‌نقطهٌ انقلاب صیفی‌تا 
انتهای نقطهُ اعتدال‌خریفی؛چه‌در با درین مدت آرمیده و ساکن باشد و اضطراب و 
هیجان این تموج‌هوامنطفی و به‌دیگرفصول به‌خلاف این و آب دریانیره» ب‌اینسب 
غوص متعذر و مشکل باشد 


فصل در ذ کر مغاصات 
۶واصبهابام‌مغاصاتغذاو طعام و شراب مستوفی نخو رد به‌غذا مر تاض باشدو تاچهار 
«کی‌خرما مش نخو ردو از چاشتگاه تاهنگام عصرغوصکنند ود 1۳25 به‌سر زمین‌ای 
مغاص‌رو ندو لنکرافگنندو بهپار؛ٌ استخوان‌دلو بحری ازهم بازشکافتهباس کوسفندمجوف 
بینی‌رابه‌وی‌محکم بمند ندو توبره‌ای‌از لیف بافته بر بسارخوددر کر دن‌اندازد برای‌حمل 
اصداف وبه‌جانب‌یمین ربسمانی که‌بهبالای فعر بحرغوص‌باشدبکیر ند»یکسر آن‌حبل بر 
وس رسمان ز ندو به‌در بافرورودو اصداف درزمرن غوص محکم دوسبده 








شائم 





باشند به حس چنگال از زعین بر کنند ودر توبرء می‌اندازند. و صدف‌به‌موضعی 
که متولد شود از حای خود حر کت نکند» چه او را حر کت‌ارادی وحس‌اختیاری 
نبود و در میان آب همه چیز زرد سبزفام نماید, و چون توبره برشود و امکان‌قیض 
و سط نفس زدن و دخول وخروج هوا نماند رسمان بجنباند تارفیقان ر سمان او 


از آب ب وغواص‌ممّل حباب مرس آات ند و خود را در کشتی افگندو نفسی 
زرد عاکسی ایک رسد زیرآب بمانه و از عدم انقباض وانبساط 


او را مضرتی نرسد» ومیان غواصان درسرعت و بطوءومکت ودرنگه زمان غوص 
مفاخرت و میاهات باشد و جو کان و براهمه محافظد. نفس وافتر اف دم و انقباض 
و انسناط ارسا تک ردها ند فد معاسات "کش و2 «<ردن وقطیف نینک وال 
آکمتر باشد» و ۳۹3 به اتثاق اه ر شود واص او را زود بسمف و9 مالسالا بحنما ند 5 
رفیقان اررا زود بربالا کشند. کر در آب بیند حجم‌او بزر کت نمایدو 
علی تست که هر جرم که ماورای‌جسم (طیف باشد در ۳۹ بصررهر آ بنه‌حجم 
آن درک تماید 
مو لف این کتاب از خانواده‌ای ا گنه در صدعوت کاشی سار ی 
مهارت واستادی داشتها ندو | کاردست نوی ۱3 به‌صورت‌محراب‌دراشه 
دی وهساجد» کاشی‌های ستارهای وصلیبی,ظروف‌مختلف | راش‌دهنده 
موزه‌ها ومحموعه‌های‌عتسقه دار ان است‌و از حیث زسائی هه و ات توت 
واتکارهنری از نمونه‌های بر حسته هنر کاشی دزی‌اسالامی به‌شمارمی | دد . 
تج ری بر تحفیق در بارة افراد این‌خاندان و کاشمم‌ای‌ساخت 
انان وتات (طرح هنر ایران 6 (۱ع۸۶ صهزفتع۳ ۵۲ 5۲۷۲ ۸) ( حلد 
چهارم چاپ حد دد صفحات ۱۵۹۷ تا ۱+۲۲ ( بقلم او ابهام دوپ 
مرج ات وضمیمه‌ای‌هم در خصوص شحره نس‌چمپارخانوادة معروف 
کاشان که درصنعت کاشی بزی شهرت داشته | ندما خوذازرقمهای نقش شده 
بر کاشا وماحد کت بدان منم ی ات در وال ات رفدارد 
است که‌مشخصات ‏ ثار باقی‌ماندها زخانوادءمو لف این کتاب‌هم درمیان 


1 نباد بده‌مشود 





۳۳۳ 


۳۷ 


۹:4۹ 





عرایس الجو اهر 
شجره نس خانواده 


هب‌الله الحسینی حدود ۳۰۳ هجری 
(اثری اژو شناخته نشده) 
بحیی بن هبةالهالحسینی حدود 4۱۳ هجری 


(اثری اذو شناخته نشده) 

محمد پن بحبی‌بن‌هبة ال الحسینی حدود 41۲ هجری 
(اثری اذو شناخته نشده) 

ابوالحسن بن‌محمدین بحیی بن‌هبة || لحسیني حدود ۲ هحری 
(کاشی در مرقد امام دضا (ع) دد مشهد) 

ابوطاهرین آبی تن حدود ۵۲۱ هحری 
(اثری اذو شناخته نشده) 

محمد بن آبی‌طاهرین ابی‌حسن حدود ۱۱۲ هحری 
(به جدول بعد مراجعه شود) 

علی بن‌محمد بن‌ابی‌طاهر بن ابی‌حسن حدود ٩۱۵‏ هجری 
(به جدول دیگر مراجمه شود) 

عبد ال بن علی [وا بوسف بن علی حدود ۷۱۰ هجری 


(مولف عرائی‌الجواهر) ‏ (یجتول دیکر ما۱۱ 


چون‌بخشءپمی از کتابع اس الجواهر در باب صنعت کاشی گری 


است وبرادر و ددر وحد مولف ها ازاستادکاران این فن‌ظر دف بوده| ند 


با تجسس درماً خذ اساسی مختلف جدولی از کاشیهای تاریخ‌دار ترتیب 
داده شد که به وسیلهُ افراد این خانواده ساخته شده وکاملتر از جدول 
اتتکهارزن ومهدی بهرامی ومحمد تقی‌مصطفوی وحسن نر اقیاست ۰ 
تصاوبر آن | ثار هم به‌صورت‌ضمیمه چاپ میشود تاهمگی دریکه جا به 
اختبار متخصصان قرار گیرد. 











اماجدولی که از آ ثارباقی‌مانده‌ازافراداین‌خانواده تررتیب‌داده‌ام 


ضمائم 





حاویآ ثاری است که دارای رقم است ودرانتساب| نها به برادر وپدرو 


جد مولف جای تردید نیست. 


نت یح ها ی مسج مر سب 


7۰۷ 
7۲ 
7 


جدول کاشیبای تاز بخدار 


که سر درحرم‌مشهد وکاشیهای آن محمدین ابی‌طاهر 


؟ |محراب‌یحیی بن‌زید(قز نگی‌امام), گر گان محمدبن |بی‌طاهر 


7۳۰ 

شعبان ۶۶۳ 
صفر ۶۶۳ 
۱9/۷۰ 
صفر ۶۷۰ 
ححیم) ۱۳۵ 
شعبان ۷۰۹ 


رمضان ۷۱۰ 
۷۰ 
۷۳۳۰ 


محراب مشهد علی بن‌محمد 

محراب امامزاده یحیی‌درودامین علی بن‌محمد 

محراب مسجد قم علی بن‌محمد 

محرآب حبیب بن‌موسی علی بن‌محمد 
کتیبهٌ قبر حبیب بن موسی : 

آمامواده بح یوسف بن‌علی 

ات ()) یوسف پن‌علی 

کتیبهٌ محر اب و ی دا 

جمعاً يك قطعه 1 
رات یوسف بن‌علی 


محراب علی بن جعفر قم 5۵ یوسف بن‌علی 








ق 
مشهد 
مشهد (موزه) 
مورة ایران استان 
مود 
فیلاد لفیا مترو پولیتن 
(کورکیان) 
موذه‌برلن 
موزه ایران باستان 
موزه ایران باستان 
موز آدمیتاژ 


موز بریتانیا 


قآهر ه 
کو کیان 


موزء ایران باستان 


با دد کاشت سیاری از کاشم‌ای سارهای و وظروف (اعم 


از خمره و دشقاب ان 9 عبر نز به علت شباهتهای نقش 2 


رسم در ان و ده ات 9ص در 


مر رن کی بوده است نام خود ۳ ضبط تما ند : 


تس سامت وسطادن محراب مور ح ۷۳سست : 


اشباء عادی و کوچک 9 وسائل 


- محمدحسن‌خان‌اعتمادا لسلطنه یس ازدیدن امامزاده مذ کوردرفوق در 


«روزنامه‌خاطرات» خود می نو دسد : «بمرون‌دروازه مشهور به دروازه اصفبان مقبره 


صِ بن حعفرست . کاشی کاری سبارهمتازی دارد 4 ار به فرنکها دغ رو شند 


تِ ه-زارتومان کاشی را می خر ند کاشی برطاووسی است 0۰ (روزنامهة خاطرات 


اعتمادالسلطنه » چاپ ابرج‌افشار» صفحهٌ ۰۱۳۸ چاپ تهران ۵ ۱۳.) 








۳۷ 











۳۷۹ 
























عرایس الجوآهد _ 





2 


«در جزء تصاوبری که ه ضمیه 1 ۳۱۱ 1 
دک ی که در شناختن نوع‌کار این استادان مفید واقع خواهد 
احتمالا عده‌ای‌از آ نها کار همانپاست به چاپ رسیده وشرح « 
ذیل هر عکس بان کر دنده ۳ 


ما خذ اینجانب درتنظیم حدول مذکور درفوق به ری پ اب دج 
عمارت ۳ ومقالات بل است: 
01۰- 3 0۳092۳۳/۳۵ 1 ۰ 00۱۱۱۱ 11۸6 4 


1 ۷2569, 1-۰ 


ابتدا هلموت ریتر فهرستی از کتب جواهر شناسی 
ِِ رک و 0 - : 0 ۳ 


من راو ت دهع مشود رای 0 


السو یدی» جواهر نامه محمدین‌منصور؛ معادن‌النوادرفی 
از عطاء بن‌حسن بن علی ببهقی » رساله ۰ 
بدلبان از احمد بن عبدالءزیز حوهری - را ۳ 
ترجمه‌های تر کی کتب جواهر را شناسانده است. :۲ 

موّلْفان سپس به شناساندن عرائس الجواهر و تقل مل غتن 


۱ - دکترمهدی «هرامی درمقالهٌ خود در دمباوناه۸ / 
اظهار کرده آست که بسیاری ازدن کاشیها ساخت «وسف ارطا) اد 1 


4 


7 و رت / 
ی ۷ 





ش 


: 
3 


ج نم 


7 ژر گنه ای 





(مشهد) 


لوح ۲ 





۳ یی لا تب ۹ ۳ 
# ۳۹ ی 
0 


ر 


0۸ 2 


ی 


۱ 
+ 





لوح 


۱۹۵ 
۱ 0 
۵ 


1 ی 
2 
0 ۷۰ 
ب26 
یزار ۳۹ وی 


*»_ِ 
7 0 / 


) ۱ 
تیاس 


محرابی از قم مورخج ۱۳ کار علی ین محمد 
( موژ؛ دولتی بر لین ) 


۳9 
۷ 


1 
تا 
و 

















قسمتی از بالای محر آب آمامزاده محمد بن ح" در ان 


مشم‌ور بذ «قرنگی امام» 


( موذه ایران باستان) 


لوح 1 





محراب امامز اده رح 
(موز 5 


ار تا 


٩‏ سود 
سب 


5 


) 
و 
هاا -حر 
7 

ت 


ی ی 


آقیر ۶ مه 


1 
بت 


1 


0 


بویت دمم سس هن سای ی 5 مد سوه کون ۳ 


:۱ ِ 
ی ۳-9 4 ۰ 
ی پ 49 ۹ 3 
یه 7 ی ۳ ۹ 
رو بر ۷ اه ۰ ّ 
ی ۱ 7 9 
ً 9 ۳( ان ۱ ۱ 


جنگ 


۳ 


۴ 


نف 


۳۹ ل 
رم ستزي» ونوا 
۳( مت 


بووین 
و 


ی 


1 


ید 
ی 


1 


ما 


۳ ۷/۸ ار 1 1 
کم ۱ 
مه تت 3 ٍ 
۱۳ ۳ ۹ و 





* 
3 
نس 


بت 


ی 
یی یبای 





‌ ‌ ۰ مب 8 ۰ ۱ 
سمعی ار 9 ۱2 کار دوسف س عدی 


( موزه بریتا نبا) 


لوح ۸ 


5 





و ها ۱ و ۱ 
ی از فتیبه محراب مورخ ۷۱۰ 


(ء«وزذة عرب در ثاهره) 


9 4 ِ» 
ی و م2 
2۵ 


۷ 
ی فآ 


۶ ین 9 









لوح 


۱ + 


(موزه ابر ان باستان) 


محراب امامز اده علی ی 


حعفر ( 


0 


ِ مورح ۶ کار 


بوسف 


بن علی 





و9 


سید 4 ِ 








لوح؟ ۱۳ 


که 1 5 


ور( 12 





۳5 7 3 دز ۹ 2 ‌ 4 1 ۲ تب 


۷ 
2 


سب ۳ ان ۳ هم 
۳ بو وت ۳ : 
سپ ۱ و جح | ۰ 
۲ ( .06 ا( 1 








لوح ۱۳ 


لوحت ۱۶ 


(۵۱19۷۵۶۵و۸ انم وفعل ما8 


) 


را کار و سف «ن ۳ محجمد معرفی کرده است 


مر <وم اعد د:رمهدی 


ببراهی 


لسم 
ی 
۳ 
۱ 


۳ 


چهار کا 


4 


‌ 
# 


لق به موز لون 


ِ 





او حل؟ 


۱۵ 





لوح ۱۱ 


(فر بر گا لری ؛ و اشنکتن) 


قسمهٌ 


با 


ظ محراب از فرن 


هت 


۳ 


هحری 








۶ 


(موزه ایران ناستان) 


وحا ۱۷ 






۳ 


0 
موسر 


0 
۱ ۳ تما وا 
نما تِ_ 5 کر زب فا #6 9ت 


مدوجو سوت دود ویو وه تج موز 


س 


فسمتی از کتیبهُ فرن هفتم هجری 
(موزه و یکتوریا و آلبرت , لندن) 


لوح ۱۸ 


لوح 


۱۹ 


بکتور با 


رت 


و 1 


9 


6 


لندن) 


ر‌ 
(موزه و 


حصای: 





۱ 


51 


ءِ 
4 9 


ی 


اوحدا ۰ 


۲ 


تک : 
ام اه وا 


سل لادم 


قسمتی لد اه مرا متس ان 


کار <-ن؛ن عرشاه نقاش هر دو ط به‌رن هفتم هر 
(موزه و یکتوریا و آلبرت, لندن) 


ان 


ی 


ط 


۱ 


۰ 
0 


‌# 


3 








ُ 
کاشی‌یزی‌آن از روی دو نسخه | باصوفه پرداخته و و بعد 5 رجمهٌ] لمانی 
آن‌را به‌دست حااضاتان 

بعد قسمتی که مربوط به وصف ات ان ان 
از کتان حواهر محمد بن متصور تغل یر دءاند. 

شم خی رساله بحی است فنی به‌قلم زاره در باب محرابهای 
کار علی بن دوسف» بوسف‌بن‌محمد بن‌علی و وصف محرآبهای مسجد 
مبدان کاشان» مسحد ورامین» مسحد قم, امامز اده‌بجی. 


106۳01۴1621109 ۵ ۲۵۲ 06966ز۷ - ۰ ,۳۱۱۵8۵۳۵0560 6۰ 193 
44-۰ ۳00۰( ۱936 ) ]11 ۰ ۵۷۵۵ 4 .برتعااوم حفطاوهک( 

6 1۳6۱0166 معه‌زاماه وعل 6هغاه0اهم م1 ۰ ,۷ ,زم۵۳۲۵ظ 1936۰ 
۰ «(1936) 2 ۱۵۳06 .215101191065 ۵ 00۶ 7۳۵۵۷۵ .ع۳6ا5د( 1۵1666 
180-۰ 

6 66۲21010106 ع 116 ۳۵665 ۸۰ ۷۰ ,0003۲0 1937۰ 


-909 .00 (1937) 1 ۱096 ۸۷۸۵۲-7۲۵۸۰ .عاونا عمعقل ة صدطافهک 
337۰ 





و گم زور مونویع۳ وز ووطنلز] 6۳ - ,۲ ۸۰ ,۳۵۵۵ 1935۰ 
0 ۵۱0ص متصطهاوز 
149-۰ .00 ,(7 ۷۲۱93 ۷۵۱۰ .2701:6010 

6 .وعصهنا عتصهاو جز 2۳1 عصهتی 1۳6" - .1۲۰ .۸ ب۳۵۲۵ ,1939 
1446-6۰ ۳۰ ,1۷ ۷۵۱۰ ۸40/۰ عفعوظ ۵ وهای 24 ۵ ۸ ۲5)0۲۲۰ 

بو ۵ هنک ۶ .ی‌جعز۵] ۵۱6۵ ۲٩.‏ رصعنادع9.۳110 193 


1667-6۰ ۳۴۰ ,1۷ ۷۵۱۰ .170 
160 حصصصدطه ۱۷۲ ۵۲ 1وودال ۲1]2-:۸- 5۰ ۷۲۰ ,21882484[ ۱ 


4 :0۲۷ ۷ ۱6۷ 
(ترجمه فادسی آن‌به نام‌وراهنمای‌صنایم‌اسلامی> به قلم دکتر عبدالّه فریاد» 
تهر ان۱۳۳۶؛ نشر شده است) . 
۷ ره مه‌دی تا ادران طر روف‌سفالین» تهران» 
دا کر تهران ۱۵2 . (انتشارات دانشگاه تبرآن» ش۳۸) 
مرحوم بهر آمی‌ددین کتاب‌جدو لی از کاشیهای تار بخدار بداست داده است. 


۳۶ مصطفوی » محمد تقی- خانوادة هنرمند . قدیمی تردن 


و نقس تر دن #اسهای ابران به‌وسبله ادن خانواده ساخته سده ات 








۱2۸ 


ءراسا(جواهر 





محله اطلاعات ماهانه سال۷ (۱۳۳۵) ش1: ۳۱۳۰ و۵. 
(درین مقاله برای‌نخستین بار کاشیهای قز نگیامام گرگان معرفی شده است.) 
۵ ۵۹۱۵۸ ۵ ۵ ظ1000081۵۵ ۲6" - .1 .6 و065 1961۰ 


۰ ,07۸۵۱۱۵/۱۹ ۸7۶ ۵۱۵۱۷۵960۰ ۱8)ظ :1 280 اوعیا0 ۱۰ 6۲۵66 0۷ ,عا۱2 
5-۰ 00۰2 ۱( 1 196) 1۷ 


۰۱۳۳۵ موتمن »علی. اه استال‌افدی ۱۱۳۱ 
قدس, شمارة اول (۱۳۳۹): ۵۹-25 و شمارء ء (۱۳2۰): ۵۳6۵ . 
۰ ۲۲۵۴۱ ۲۱16۶ 210060 105/۲6 1-9086 ظ ,6۳۵6 ,1962 


167-۰ ۳0۰ ,(1969) ۷۲۲۲ ۷۵۱۰ ۵۲۸۰ 0۱6۱/۵۱ 
ترجمةٌ فاسی این مقاله به قلم مهوش ابوالضیا در راهنمای‌کتاب ؛ 
(۱۳۴۵): ۲۰-۲۱ ددج شده است . 


۲ نرافی»حسن. -هنرمندان « کک‌خاندان‌تار بخی کاشانو 
آثار گرانمپایآ نان؛ همرومردم؛ دورهحد بدشمار ۵ ۲(۱ ۰۲۳۰-۱۷:۱۳ 
۱۲6۱۷ 06۲۵۱۵65۰ صه۱۳۵ - 16 .0 مصمعه۱ ۱۷ 19653۰ 

۳ سعیدی » غلامر ضا. - تحققات تار بخی‌خراسان (دار- 
الحفاظ). نامه تانق ۱ شماره ۱۹ (۱۳۳): ۱۷۵-4 

لٍِ منگت آسیای سیحستال 
( تعلیقی بر صفحهٌ ۱۷ سطر ۳ ) 

(...,عحا ۹ -چون‌در اصل ۳۱ نست‌و حهت سای 
باد اک طروری شد و اسادان هت ۱۹6 کوره‌ها می‌سازند که بمج 
درع ارتفاع دارد ده شکل 1۳ مطو لی و رانک کال را ۳ ئ‌ مخمر 
نموده برسقف‌آن خانه می | نداز ند ,کال و رک 5 برستفاان خانه 
می‌چسبد به حرارت | تش به کداز ما وقالب آن سنک در میان 
آن خانه ات ۵ ۳ می‌ر درد و ارم می‌شو د. از آارق وت را 
از دش رو به سقف اندازند نمی جسمد و ۳۹ از عقب ده هردو دست 


می‌انداخته باشند هی چسمد و۳۹ می‌شود وخود این‌معنیرا ملاحظه 


ضمائم ۳۷۹ 
نمودهام »۰ ( احیاءالملوك تألیف ملك شاه حسین سیستانی » باهتمام 
وروت ۱۳۵ ۱۳۱۳ 

۷ استدراکت 
پنحوی که در باورقی صفحه ۲۳ و بعضی صفحات ۹ متذ کر 
کردیده‌ام به علت بریدکی وسائید کی اوراق نسخه که دارای‌حواشی 
بوده‌است کامانی‌چندناخو انده‌ماند. ۱ 
سالم است بس‌ازچاپ شدن نیم بیشتی کتاب به‌دست‌من‌رسیدو لذا در سجا 
کلمات ناخوانده از روی | ن نسخه به‌طبع‌می رسد تاعالاقه مندان به‌حای 
خودالحاق نماند . 
ص ۲۳ س ٩‏ - سبحانه وتعالی 
س ۷ - ضرورت معیشت انسان‌است و بی‌و جود آن‌نظام 
صورت نمندد ۰ 
س م۸ - تصرفانی‌می یتست .49 
از آن نقود . 
کت بهحس‌عادات‌مرقومی‌ودیاری که...ما بحتاج 
رت 
ص ۲ س ۷ - زیت صحیح است به حای اتر مت 
س ۸ -«ریحان » به جای درنکار*است 
س ۲۰ - مکی حر اعات 
ص ۲۵ س ۱۱ - به سیب دلیری با خود 
ص‌ ۷۵ س ۱ - اسپستن ( کذا) 
خن رک ۳ افادت 


ص 6۸ س آخر- نس 





۳۸۰ 


عرا,س‌الجواهر 





ص‌۸۸ س ٩‏ در نسخه موزه بریتاننا نز « کوش » است . اما 
چنین لغتی در فرهنگها دیده نش را اشکه به صورت « لوش > 
چاب شده آن است که در«برهان‌قاطع» کلمات «لوس»» «لوش»ودلوشن» 
به معنای لجن و1 ستاه و ت ۹ است. 
ک به سس ۱ رات 
ص ٩۷‏ س ۱۷ - 2 و ۰ وازرد را )۳ 
ص ۱۰۵ س ۸ - بهصی رازن ۶۱۱ 
س ٩‏ - دك .... نقب 
ص ۱۰۸ س ۱ - این‌همه از 
س ۲۰ - و جواهرو ناه (؛) به زمان براوبود(این 
عبارت دنبالةً سطر قبل است و نباید از اول 
سعار سر شود .) 
ص ۱۲۱ س ۱۵ - آزشانزده ونیم تا غایت 
ص ۱:۵ س ۱۹ - عبارت « درهر... که باشد ؟ را ندارد 
ص۱۱ بسن ۱ 
ص ۱۵۱ س ۱۱ - آ هن بارها 
ص ۱۱۶ س ۶ تا بی نقطه «بار» 
ص ۳۵۰ س ٩‏ -« لوزی » است به جای«لوری»و طبعا با نام ده 
« لوزدان ۴ است ار لحاظ نسبت مناست تمام‌دارد . 





ات بس عحست 


۱- فبرست اجساع و حیو(نات و نباتات و فردات 


و جووآدر و عطرها و (یزارهای صنعتی 


ده چینی ۲۱۰۳۰ 

ال کته ۱2 

ار 2 شامی ۷٩‏ 

پارککته فرعونی ۷٩‏ 

آب لیمو ۱۲۸۱ 

آآررد بر اج ۱۳ 

:۳ ۰ ۰۳ ۳ ۱ ۱ 
۱۳۸ 

ان ۳۰۷ 

سای دست ۱ 

آنبه ۱/۸ 

آنةٌ زجاج ۳ 

آنبه طالیقون ۲ 

آهن ۲۳۱۰۲۱۳۸۲۳۰۱۹ ۲۳۹ 

آ هن دولاد ۱۲۷ 

آله‌حت ۲۶۱ 

آ هن‌سفید ۳۹ 

آهن قاطع ۲۳۹ 

آهن همدی ۲۳۲۸۷۲ 

آ هو ۱۱ 


ابار (<سرب) ۲۳ 

ابرق ۱۶۲ 

ات را ۱ ۱ ۱۳۲۹۱ ۱۳۲ 
۳۳۳ 

ائمد ۱۸۹۰۱۸۸۰۲۳ 

احانه ۳۰۵ 

۲٩ ارجوان‎ 

ارزس ۱۷۵۰۱۱۱۲ 

ارلب بحجری ۱۸۵۰۲۳ 

اسرب < اسرب 


اسر نج ( ح سرنج ) ۲۳ 





اسر نج سرخ ۳۶۱ 

اسفیداج ( سفیداج) ۲۳۵ 
ای( لت )) سن 
اشنان ۳۳۹۰۳۳۲۸۰۳۱۲ 
اشنان اصفهندی ۳۳۰ 

اشنان بارسی ۱۱۵ 

اشنه ۲۸۵ ۰ ۳۲۸ 

اصغفیدی ( آشتان ) ۲۳۰ 
اظفار ۲۷۰ ۸۰ ۲۷۱ ۰ ۲۹۸ ۳۲۱۲۳۲۰۰ 
اظفار قرشیه ۲۵۰ ۲۰ ۳۰۱۱۳۰۵۰۱۲۸۵۰۱۲۷ 
اظفار ماشاهیبه ۲ ۲۷ 

اظفارمعا لج ۱ 
اظفارمکی ۲۷۲ 

افلیمیا < قلیمیا 

ا کمام ۳۳۳۰۲۹۹ 

المای ۷۹۰۸۱۷ ۸۳۱ 

المای| کهب ۷٩‏ 

المای ببکانی ۸۳ 

الماس زرد ۷۹ 

المای زسمّی ۸۳۰۷٩‏ 

المای سبز ۷۹ 

۷٩ المای‌سرخ‎ 

| لماس‌سفمد ۷۹ 

المای سیاه ۷٩‏ 

المای سیمابی ۷۹ 

الما عجمی ۸۳ 

امغیلان ۲ ۲۷ 

انا , مواردمتعدد 

انبیق ۳۱۹۰۲۷۳ 

کیرد ۱9۳ 


وا ۳ 





۳۸۹۲ 


آدری ۲ ۱۵ 
ابلاوی (مرض) ۲۱۷ 
كت 

باسق ۳۱ 

باطبه ۳۲۷۱۲۹۰ 

بان ۰۲۵۳ ۰۲۵ ۲۷۱۰۲۷۰۲۱۱ نا ۰۲۷۸ 
۳-۰ 

بان زممی ۲۷۷۰۸۲۷۸ 

بان فاسق ۲۸۹۰۲۸۸ 

بان مدی ۲۹۲۰۲۷ 

۱5۰٩ براقالقمر‎ 

بر کث چشم ۱۳۷ 

برمه ۳۲۰۱۳۱۸۸۲۷۲ 

۱۱۹-۱۱۵۹ 

برنج شامی ۰۱۸۹ 4۰۲۲۲ 4 ۲ 

ای ۱ 

برنبه ۲۵۹,۲۵۲ 

برئبه آبگینه ۳۱۹,۸۲۷ 

بزر ک مهره ۱۷۰ 

بسیاسه ۳۲۱۱۲۸۱۰۸۲۷۷ 

ستئو ۱۹۵ 

سئوق ۱۸۵ 

بسد ۱۵۱۱۷ 1 ۱۱ 

بطانه ( نوعی سنگ ) ۳۵۳۱۱۳۳۹ 

بفم لامری ۲ ۶ 

بلار کث4 ۲۳۹۱۱۷۹۸۱۳ 

بلار کک‌شاهی۰ ۲۳۹,۲۳ 

بلسان ۳۱۱۲۸۱۰۲۷۹۰۲۷ 

پلور ۰۱۰۲4۸۱۷ ۱۱۰۵۱ نا ۲۲۰۰۱۵۳ 
۳۳۸ 

بلورینه ۲۳۰۰۱۲ 

بنج ( <- بنفشه ) ۳۱ 

بنگ ۲۹۰۲۷۵۱۲۷۰ 

بنگ مینی۸ ۳۰ 

پنگ محیر ۱ ۹۸۱۲۹۷۸۲۹۲۰۱۷ ۱۳۰۵۱۳۰۳۱۲ 
۳-۹ 





عراسالجواهر 





بوره ۱۹۵۰۲ تا ۱۹۲ 


بور؟ ازمنی ۱۹۲ 
بورة تنکار ۲۲۸۰۱۹۲ 
بورء ررو ندی ۱۹۲ 
بورهٌ سیمداب ۲ ۵ 
بوره سقید ۱۹۰ 
«ورة نان ۱۹ 
بورء نطرون ۲۲۸۰۱۹۲ 
9 
بیجاده ( بیچاذق ) ۳۶ ۰ ۷۹ ۰۱۵۳۰۷۸۱ 
۳۳۰ 

بیجاده بثفش ۷۸ 
بیجاده رمانی ۷٩‏ 
محادء سرخ ۷ 
یجادء شحری ۷۲۱ 

ب‌ 
پاتبله ۳۳۲,۲۱۹ 
پادزهر ۰۱4۸ ۱4۹ 
بادزهرع-لی ۱:۲ 
سروی ۲۵ 
بدم را که ۲۸ 
سته ۲۹۰ 
بشت(شب؟) کاسه کرده (زمرد) 6 6 
بولاد ۲۳۹۰۲۳ 
بولادآب داده ۱۳۹ 

ت‌ 
تال ۲٩‏ 
نخته سفته گری ۲۰ 
ترشکد۱ ۲۲ 
تر نج ۲۳۲۱۰ 
ترا ۱ 
تریاق فاروق ۲۸۰ 
تفاح (سیب) ۷۰( ۳۱۹۳۰ ۷ ۱۳ 
تمر ۳۲۰ 
تمرصیحانی ۲۷۵ 





فهر ست احسام وحعوانات و لباتات و .۰ 


تثیل ۲۹۱ 
ان ۱۱۱۱۱۵۱۹ 
تنور زردزی ۲ ۷ 


تو دره + ٩‏ 
توتبا سا ۳۵۰۱۱۸۸۶ ۳ 


توتنایآب‌سای ۱۸۹ 

توتبای درورده ۷۶ 

توتبای بیکانکک ۱۸۸ 

توتیای دیککک۸ ۱۸ 

توتبای فیدی ۱۸۸ 

توعای کرمانی ۱۸۸ 

توتبای مدیر ۲۰۲۳۰۰۱۸۹ 
توتبای مصعد۸ ۱۸ 

توتیای ناوچه ۲۲۳ 

توتبای نایرّه ۲۲۲۰۱۸۸ 

تور ۳۱۰۰۲۹۰۰۲۸۸ 

یزرم که از به حسرالتس گگامرکنید) 


ح‌ 
حاو س ۳ به ححر/کاوس نام بکنید 
جرجون ۷۷ 
حرس ۲۶۱ 
جزع ۱ 
جزع یمانی ۳۲ 
حص ۲۵ 
جلنار ۳۳۰ 
جمس ۱۶۰۰۸۲ 
حور وا ۲۱۰۸۲۸۱۰۲۷۸۷ ۲۲۳۷۸۰۸۳۲۳۰۰۳ 
جوزالطیب ۲۹۱ 
جوهر | بکنته ۳ 
جوهر اسرب ۳۰ 
جوهر اسرب بلغاری» ۳ 
جوهر اسرب رومی ۳۲۶۱ 
3 
چراغدان  ۱٩‏ 
چرخ اسرب۲ 4۰4 ه 


چرخ بید ۱۳۹۰۲۰۲۰۵۲۸۵۰ 








۳۸۳ 


چرخ چنار -9(۱9 
چرخ حکث ۱۰۲۰۰۹ 
چرج عقرب ۶ 6 
چرخ لکه ۲ 


تنج مس ۱ 


) 
حب‌البان ۲۹۱۰۲۷۷ 
حب عود ۲۸۱ 
حب فستق ۲۷۷ 
حب‌النسیم ۹ 
حبها لخضرآء ۲۲۰۳۱۳ ۳ 
ح ره کی اد 9 
حجر باغضالخل ۱۱۵ 
ححرالبرد ۱۷۰ 
حجرالّیس ۱۱6۵۰۲ 
حجرالحلق ۱۷۰ 
حجرالحی ۱۱ 
ححر خمارء ۱ 
حجرزت ۱۱۷ 
ححرضد ۱۸۱ 
حجر طلق ۱۸4۰۹ 
ححرالظفر > ۱۵ 
ححرا لفار ,۱2 
حجرالفنون ۱۷۱ 
حجر القمر ۱۹۹۰۶۱ 
حجر گاویس ۱۰ 
حجراللبنی ۱۷۵ 
ححجرمثقالی ۱۹۲ 
حجرمحب لخل ۱۱۵ 
حجر درقان ۱ 
حجرالیم‌ود ۱۹۸۸ 
حرهل ۷۰۷ 
حصاة (<- مها) ۳۳۸ 
حقه ۲ ۲۰۵ ۷ 
حمص ۱۳۰۱۳۱۲ ۳ 
حثا ۳۱۹۰۲۰۱ 








۳۸ ءرا یس لجواهر 


«(«(۱۰(۰ا(۰۰۱ و 


6 دم ۲۹۰۱ 
خارصینی ۰۰۲۱۳۰۱۱۹ ۲ ت۲۳ دم الاخوین ۳۳۰۱۲۵۳ 
راد مروار دد ۱ دواله ۱۳۹۳ 


خاسک ۳۸۷ ۳۱۲۲۵۱۱۹۰۱۱۸۱۳۸۸ دوشاب ۷,۳۲۰ ۳ 
۳۰۰۹۹۲ دهنج ( دهنه) ۱۳۹۱۳۰۱۷ 
دهنه ترش ۷۲۹۰۱۱۳۲ 


خبث| لحدرد ( << توبال) ۲۳۸ 
دهنه تلخ ۱۳ 


خُنو ۱۷,۱۲ 1 
۹ دهنهُ ریحانی 4 ۱۳ 
خربزه ۱٩۱‏ 


دهنه زردی ۱۳ 
خزرالحات ۱۵۸ 


۰ 
دهنه شبرین ۱۳ 


خرزهره ۱۱۲ دهنهُ فرندی ۱۳ 


خرمای خمیصی ۲۲۲ دیکحه ۳۸۹ 

خرمهره ۱۵۷ دینار بربره ۱۲۲ 
خشارسفید ۲۱۹ دینار تبربزی ۲۹۲ 
خشبالکافور ۰ ۲۷۱۰۲۷ دینارمصری ۲۳۷۰۱۷ 
خضرا ( فیروزه ) ۷۲ دیثارملکی ۱۲4 

خطاف ۱۰۱۳ دینار نیشابوری ۱۲ 
خل ( سر که ) ۷۰ 0 


خماهن ۰۱۱4 ۱۹۰ ذوالشون (تیغ) ۲۳۸ 
خمدان ۱/۹۹ 

ح ۸ ۵ 
ون ۱ 9 7 0 راحتا لقلوب ۲۹۳ 


خو کک(مرض) ۱۷۱,۱۵۲ 
9 ) رض) ‌ رامک ۲ ۳۰۸۲۷۱۲۷۰۰۲۵ 


وب ۵ رامک‌افواهی ۲۹۷ 
و۱۱ رب ۳۲۱,۳۲۰ 

۵ رخام ۲۸۵۰۲۱۲۰۲۵۹ 
دارصینی ۳۱۲,۳۱۱ رصاص ۱۸ (به قلی‌نگاه کنمد) 
داش ۱۹۵ روباهه ۲۲۷ 
داشت ۱۳۷ رون ار ۱۵۱۱۱ 
دام ماهی کی رو ۱:۹ روغن بأآن ۳۲۵۱۲۷۷ 
در ۱۰۸ روغن بز ۲۲۳ 
در بز رکه ٩۳‏ روغن بلسان ۳۱۹,۲۷۹ 
درش افروز ۱۲۹ روغن ننفشه ۳۱۹۱ 
در میم ۱۲۰۱۱۲۵۱۱۰۹۸۷۰ روغن حبوب ۳۱۸ 
دراروی ۲۵ روغن خلوق ۳۱۹ 


دکانجه ۱۸۸ روغن‌خیری ۳۱۸۱۳۱۵ 





سپس تست 


فهرست احسام و حبوانات و تباتات فا 


روغن زعفران ۳۱۷ 

روغن زنبق ۲۱۷ 

روغن سمسم ۳۱۰۳۱۵ 

روغن سوسن ۳۱۸ 

روغن کل ۳۱ 

۱ 

روغن مستطرف ۳۱۸ 

روغن معتق ۳۱۸ 

روغن مورق ۳۱۸ 

رزوعن راکش ۳۱۸ 

روغن نیلوفر ۳۱۸ 

روغن باسمین ۳۱۷۰۲۹۰۰۱۱ 

روهینا 2 

ربحان‌کافوری ۲۱ ۳ 

۱ 
ز 

(۱ 

زاج بلور ۲۲۸۰۱۹۷ 

زاج زرد ۰۰۱۹۹٩‏ ۲ 

زاج سبز ۱۹۹ 

زاج سرخ ۱۹۹ 

زاج سفید ۲۳۷۰۱۹۹ 

زاج طیسی ۳4۲ 

زاج فبروسی ۱۹۹ 

زاج مصری ۱۹۹ 

زا گک ‏ زاج 

زباد ۱۰۸ 

زیدا لبحر ۲۵۹ 

زبرجد (< زمرد ) 4۸ 

زجاج ۲۹۰۱۲۸۵۰۲۰۱۸ 

زر (طلا) ۲۲۳۱۲۱۳ 

زرساو ۲۱۰۲ 

زرسیکه ۲۲۱ 

زرسرخ ۲۰ 

زرشکن‌دار 4 ۱۰۸۱۸۳۸۱۳۵۰۷ ۰۲۱۸۰۲۱۲۸۲ 


ی 


۳۸۵ 


۹ 

زرحون ۲۹۳ 

رات ۳۱۱۰۲۸۱۰۲۷۷ 

زرلیخج ۸ ۱ ۰ 2 ۱۳ 

زرنیخ زرد ۲۱۸ 

محترالق ما بیدا مب و پا را 
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زعفران داذعسی ۲۰۵ 

زعفران حاستی ۲۰۵ 

زعفران| لحدید ۲۳۷ 

زعغران فهستانی ۲۱۵ 

زمرد 2 ۱ 

و2 

زمرد اصم 54۸ 

زمرد بحری 2۸ 

زمرد ذبابی 6۸۰۵۷۸۸ 

زمرد رصاصی ۸ > 

زمرد رحانی 6۹۰6۷۸۸ 

زمرد زنجاری 4۸ 

زمرد سلقی 3 

زمرد صابونی 6۸۱5۸ 

زمرد صیقلی ۸ 

زمرد طلمانی ۶4 

زهرداکرای 5۸ 

زمرد مغربی 6۰ 

زبق ۳۱۰۲۸۸ 

| زئبق راوقی ۲۹۲ 

ا زاحارنقره ۲۲۸ 

| زنجشر ۲۱۱ 

ایا ۱۳ 

ژسق ( سماب ) ۱۳ ۶ ۱ 92 ۰۲ ۳۱۱ 
۱ 


ریق دی ۳ 


س‌ 
ساروج ۵ ۲ ) به صاروج اکگاهآکنند ) 


ساس 5 2 ۲ 











۳۸۹ عرا,س‌الجواهر 
سام ابرص ۱٩۷‏ سک افواهی ۲۷۹٩‏ ۰ ۱۱۵ ۱/۹ 2 
سیرز (مرض) ۱3 ۲ ۱ ۵ ۵۵ ۵ وق ۲۱۳۰۱ 
سپیداب ‏ 4 ۳ ۳۱ 

۹ سک‌صینی (چینی) ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۹۷۱۲۹۲ 
شمه ره 
سییده 6 ۲۳۱۲ ۱ ۱ ۱ 


سپپده ارزیز ۱۱۲ 

سيیدء زنان ۳۳ 

سپیده قلعی ۳۱۹۰۲۳۳۰۲۳۲۱۱۱۰۷ 

کی ۳۳ 

سجسج ۷۹6 

سداب ۲۷۹ 

سرب (<اسرب) ۰۱۹ ۰۲ ۰۲۱۳ ۲۲ 
۶6 نا ۲۳۵ 

سرخ فمصری ۳۷ 

سرطان ۲ 

سرطان حری ۱۸۵ 

سر کی نگاو ۲۳۸ 

سرمه ۳۰ 

سرمه اصفهانی ۱۸٩‏ 

سرلج ( < اسرنج) ۰۲۳4 ۰۳۳ ۳۲۷ 

سرنج سرخ ۳۶۱ 

سرو(شاخج) ۳۲۲ 

سطام ۳۱۹ ۰ ۰۳۱۸ ۳۲۵ ما۳ 

سطام حدید ۵ ۲۷ 

سغراق ۱۶۱ 

سفرجل ۲۷۰ ۰ ۲۸۵ ۰ ۰۷۹۲ ۳۰۲ ۱۳۱ 
۱۱۱ 

سفندان ۳۳ 

سفیداب (سپیداب) ۳۱ 

سفیداج (< اسفیداج) ۳۳۵ 

سفید با (بافوت) ه ۳ 

سفیدچشم ۳/۹ 

سفمدروی ۰۲۹6 ۷۵ 

سقنفور ۲۸۱ 

سکک۰ ۰۲۷ ۰۱۱۸۸ ۰۳۰۸ ۳۰۵۹ 


۱ 0 


سک فایق ۲۷۷ 

سک اللاهی ۳۷۵ 

سک مشکک(سک‌المسک) ۰۲۷۰۸۲۵۳ ۲۸۱ 
یا 
۳۹ 

سک مسکک صینی ۲۸۹ 


سلاهط (عذیر) ۲۵۹ 

سلیخه۲۷۷ ۰ ۳۱۳ 

سلیخه سرخ ۲۷ 

سلیمانی - سنتک سلسماتی 

سمسم ۲۷۹ ۰ ۲۱۵ 

سنا ۱۳۷ 

سشاده ۰۲ ۱۷۹ 

سثبل ۲۷۸۰۲۷۱ ۰ ۲۹۲ 

سئیل عصافیر ۰۱۲۸۹ ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۳۳ 

٩۳۰۲ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۰۰ ۱۷ ۰ ۲ سندروی‎ 
۱۳۹4 

سندروی سفید ۲۲۲ 

سنک (بهحجر تگاهکند) 

سنکک آب ۳۶ 

سنگ آسیا ۱۷ 

سنگ باران ۱۷۱ 

سنک بالوش ۲۲ 


سرمه ۱۸۹ 


| سنک سلیمانی ۰۳۳۹ ۳6۵ 


اک سنماده سمرفندی ۲۳۷ 
مکی مر 

سنکگ صلایه ۱۹6 ۰ ۲۸۶ 
سنکگ عقاب ۱٩۰‏ 


سنکگ فسانه ۳ ۱ 


فهررست احسام وحوانات و نباتات و ... 


سنگگ قمصری (قمسری) ۳۳۹ ۰ ۳۳ 
ی کی در لا 

سیک ممانه ۱۹۸ 

سنگه مریم ۸۸ 7 0 ۱ 

ی ۱۱ 

سنگ .مها < مها 

ستگت تبشابوری ۷۰ 

سواد قرطای ۰۲۸۹ ۲۸۸ 

سوسمار ۱۲۱۸۰۱ 

رد ۳/۵ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲:۲۷ 
ساداوران ۰۲۵۲ ۰۲۸۵ ۳۱۳۰۳۰۸ 
سیاهی ۲۹ 

سیب د تفاح 

سین ۳۲۱۲ 

9 -وحته ۲۵ ۲ (به‌نقره نگاه کنید) 
سیماب (< زیق) ۰۱۸ ۲۱۱۰۲۶ 


‌ 


سس 
شاخوره ۰ ۳ 
شاذنج (شادانه) ۱۹۰ 
شاذنج جاورسی ۱۹۰ 
شاذنج عدسی ۱٩۰‏ 
شب ۰۲ ۱۹۷ تا ۱۹۸ 
شب سیسی ۱۹۸ 
۱۵ ۰۹۸۰ ۰ ۲۲۲ 
شبکوری (مرض) ۱ 
شره (بر نج) ۳ 


ای 2 ۸ ۸۵۱ ۰۷۱ ۱۳۷ ؛ 
۳۹ ۲ ۳ 
شخار مدبر 6۱ 


شراب عتبق ۰۲۹۲ ۳۱ 

شرار (زرنیخ سوخته) ۱۹۲ 

شت ۲۳۰ 

شطرنج ۲۵۹۰۱۳ ۰ ۲۱۷ 
شقائق‌النعمان ۳۲۰ 

شکر سفید ۰۲۹۷ ۰۳۰۲ ۳۰۹ 
شکرسلیمانی ۲۰۵ ۰ ۳۱۹ 





۳۸۷ 

۳ ی را حصاه ‏ ها ۱۱ 3۹ 
۹ ۱۶2۱ 
شکر طبرزد ۳۰5 
شمشیر روسی ۲۳۲۱ 


شمشیر سقلابی ۲۳۲ 


شوربای عدسی ۲۸۱ 
شوره ۱۹۵ ۰ ۳۳۲۹ 
خلت 
صااشکنه ۰۳۳۸ ۰۳۶۱ ۳۵ 
صابون ۲ ۶ 
صاروج ۵ (به‌ساروح نگاه کنید) 
صدف ۸ | ۱۳۰ 
صراحی ۱۶ 
صفحهٌ مس ۳۲ 
صفار (سفعدروی) 92 
صمخه ۲۹۱ 
صمع ۳۷ 
صمغ عربی ۲۵۳ ۰ ۰۳۱5 ۲۲۰ 
2 
۱ 
صندل اصفر ۲۰۷ 
۱ ۱۱ 
صندل سرخ ۳۷ 
صندل مقاصری ۱ 
شوت ۳۲۱ ۳۲۳ ۳۲۵ ۰ ۳۳۵ 
دور ۱۹۹ 
ض‌ 
۱ 
ضرو مانی۲ ۳۰ 


ط 


طاس ۳۱۹ 





۳4۹ 


ءراسالجواهر 





طالیقون ۲۳۰ ۰ ۲۵ 
طباشیر 4 ۳۰ 
طبرخون ۳۱۲ 
طرزد ۳۰ 
۶ ۲ "۳ 
طلق ۷۹ (به‌حجر طلق نگاء کنید) 
طلفم (نقرء) ۲۱۹ ۰ ۳۳۹ 
طنجره ۰۲4۵ ۰۲۸۱ ۲۷۵ 
طیب الا ۲۷۳ 
طینی ۳۵ 


۱٩۹۹ عافرفرحا‎ 

عسر ۳۳۵ 

عسل ۳۰ 

عصفر ۰۳۱ ۳۲۰ 

عصیر (دوشاب) ۰۳۲۰ ۳۲۱ 

عفاب ۱۰۰ 

عقعق ۲ ۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۲۳۰۲۲۲۰ 

علک ۰۱۷ ۰۷۷۳ ۲۱۷ 

علک رومی ۲۲۸۱ ۰۲۷ ۳۲۰ 

عنی ۲۵6 تا ۲۵۷ ۰۷۷۷ ۲۸4 تا ۸۵ 
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عنمر ازرق ۰۲۸۱ ۰۲۸۹ ۲۹۶ 

عثیرآشهب ۳۰۸ ۳۰۵۹۰ 

عنیر زاجی ۲6۵ 

عثیر سلاهطی ۲۵۵ ۲ ۲۵٩‏ 

عنیر سمکی ۷۵۵ 

عنبر شحری ۲۷۵۵ 

عشبر عین | لجراد ۲۵۵ 

عنبر فاقلی ۲۵۰۵ 

عبر مند ۲۵ 

عنزروت ۲۵۲ 

عود ۲۵۷ تا ۰۲۸۰ ۰۸۲۷۸۱۸۲۷۱ ۳۲۰۸:۷۲۸۶ 

عود اشباه ۲۵۵٩‏ 


عود بنگالی ۲۵۸ 


عود حاوی ۳۳۲ 

عود حلاهی ۲۵۹ 

عود ر دی ۲۵٩‏ 

عود سمندوری ۲۵۷ 

عود صنیفی ۱۸ ۰ ۱۰۲ 

عود عفصی ۲۵۸ 

عود فافلی ۲۵۸ ۰ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

عودفماری ۲۵۸ ۰ ۰۲۷۳ ۰۸۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۹۷ 
)۱0۰( اپصچصثصىآپىپغ۷(۷/۹۰/۷(,/۷۰ ۷( ۸ 5 -«*+ 
۳ 

عود لوفینی ۲۵۹ 

عود مطری ۲۹۱۹ 

عود مندلی ۲۵۷ 

عود منطائی ۲۵٩‏ ۰ ۰۲۹۷ ۳۰۸ 

عود هندی ۲۵۷ ۰ ۸۰۸۲۸۷۲۵ ۸۲۸۷۸۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۸ 
۲ ات 
۷/۱ 1۹( ۷ ۸( ۳۵ ۳۳ 


عین‌الحراد ۲۵ 


۲۳۲۰۸ ۰ ۳۰۵ ۸۳۰۰ 


عین‌الهر ۰4۰ 4۵ ۱۰ 
غار ‏ ۲۷ ۰ ۳۱۲ ۰ 9 
غالیه ۰۲۵۱ ۲۸۸ تا ۲۹۲ 
غالية زرد ۲۸٩‏ 

غالی سباه ۲۸۹ 

غالیهُ کافوری ۲۸۸ 

غربال ۰٩۱‏ ۰۳۲۰ ۳۲۱ 
غرغان ۳۱۹ 

غروی < حجرالظف 
فاغره ۳۱۳ 

فاغبه ۳۳۷ 

فالوذح ۲۸۱ 

فانیذ سرخ ۲۲۳ 

فرن ۲ ۳۲ 

فرنجمشک ( < فللجشک) ٩۷۰‏ 


فرند ۱۳ 


"۳ 


فهرست احسام و حبوانات و تباتات و رنه 


فتق (< پسته) ۲۷۷ 

فلز ات تا ۱ 

فلنل ۳۱۳ 

فلکه ۱۹۲ 

فانحم‌ شک ۳۲( فر نجمشکک) 
قلاجه ۲۱۲۳۱۱۰۸۲۷۸۷ ۳ 

فلوی ۲۲۹ 

فروزه ۵۱۷۱۲۳۸۱۷ ۲۳۰۰۷ 
فیروزها بواسحاقی ۲۸۸۷ ۰۷ ۷٩۰۷‏ 
فروزة ازهری 5۰۸ 

فبروزء بیکانی ٩۱۸‏ 

فبروزهٌ خضراء ۷۲ 

فیروزه زرهونی ۱۸۰۱۷ 

فروزهٌ عبدا لمجبدی ۸ 


فرورهٌ تسابوری ۷۰۰۹۱۷۰۸۸ 
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قابله ۳۱۹۸۲۷۳ 

قاروره ۰۲۸۸۲۱۱۸۲۲۸۵۸۱۱۵ ۰۲۹۱ ۱۳۱۵ 
۳۱ 

قاقله (عنبر) ۳۲۲۱۳۱۲۸۲۵۹ 

قدر ۳۱ 

فرطاس ۲۹۶۰۲۸۸۰۲۸۸۰۸۲۷۸ 

فرع ۳۳۰۳۱۹۰۲۷۳ 

فرفه ۳۲۱۱ 

فرفهٌ فرنفل ۳۱۱ 

٩۲۹۱۰۲۷۹۰۸۲۷۷ ۸۲۸۷۸۳۸۲۷۱ ۸۲۵6 قرنفل‎ 
۱ 

قسط ۲۸۲۸۷۱۸۲۷۰ ۳۲۱۰۳۲۰۸۲۸۷ 

قسط بحری ۲۸۲۷۲۸۱ ۳۰۳۸۳۰۱۸۳۰۰۸۲۷ 

قسط مر ۲۷۱ 

و-ط هندی ۷۲۲۰ 

قسبالذر ره ۲۷ 

قطران ۲,۲۷۳ ۳۲ 

لاده ۱۳۹ 

قلمی ( سییده رصاص) ۱۳۸۲۰۱۰۲2 ۲۳۲۰۲ تا 


۳۸۹ 


۳۳ 

قلعی‌سیید ۵ ۲ 
قلعی‌نواله ۳۳ 
قلقند ۲۲۳۰۲۰۸۱۸ 
قلقندیسی ۱۹۹۰۱۸ 
فلقنطار ۲۰۰۱۸ 
۷ 

قلیمیای زر (-افلیمیا) ۲۱۷ 
قلیمیای فضی ۲۲۲ 
قلیه ۳۳۹ 

فومقمه ۲۱۹ 

فمیص ۲۹۹ 

قنییل ۲۵۳ 


قوب ۱۸۰ 


قیر ۱۸ 
كِِ 
کافور ۲۸۱۰۲۱۶17۲۱۰ 
کافوار اراز ۲۰۱ 
کافوراسفر کث ۲۱۲ 
٩‏ 
۷(/۹۹/( ( ۳۰ ۲۵۰۳ ۳ 
کافور رفرق ۲۶۱ 
کافورسر بری )٩(‏ ۲۰ 
کاذور فنصوری ۲۸۸۰۲۸۱۳۰۲۱۰ 
کافورمصعد ۲۰۳ 
کامربا ‏ کهر با 
که کل ۳۱۹/۲۷ 
کنابه ۱0 
اس 9 
5 ۱۱ 
"کبر بت زرد ۲۰۹ 
کیربت سرخ ۰۹ 
کبرت سفید ۲۰۹ 
کتاره ۲۳۷۰۱۷۹ 
۱۳ 








۳۹۰ 


کر ان ۳۷ 

کربای زندنیجی ۱۸۷ 
اک 

کر کند ۳ 

کر کین ۳۵ 

کر هو آسمانگون ۳۵ 
کر کون خلوفی > ۳ 
رد ۳۳۳ 
آدر زاون افسمفی ۲۶ 
کسبه ۳۳۲ 
۹ 


کی بل 





کفجه ۲؛ ۳5۳,۳۲ 

کفجةُ آهنین ۱۱۳ 

کف درا ۱۷۳۹ 

کمکام ۲۷۳ 

۴کلل ۰ ۲۳۱ 

گکددر ۳۰۷ 

٩۱ کورسنب‎ 

کوره ۲۲۷ 

کوز؛ فقاع ۱۷۰۱ 
کوسرم ( یاقوت ) ۳ 
کوک ۲۸۱ 

کو کب‌الارض ۱۸۱ 

کهربا (کاءربا ) ۱ 
کپربای شمعی ۱4۷ 

کاز ۲۸۸۲۲۲ ۳۰۱۳۰۰۱۲۷۳۸۲۵۸۲۲ 
کاوبر ۲۳۰ 

کاوهندی ۱۵ 

کاویس ؛ ۵:۲ ۱۵ 

گاه ۲۰۱۲۲۷۰۷۷۸۸۲۲۵ 
گریز (باقوت) ؛ ۳ 

کربهُ عنبر ۲۹۸ 

کرد مشک ۲۹۸ 

گرماوه ۲4۵ 


۱ 


عرا بسا لجواهر 








کلاب  (‏ ماء ورد) ۳۱۸,۳۰۵۰۲۱5:۲۵4 
۱۳۹۱۱ 
کلآاب جوری ۳۰۲۷۰ ۳۲۰۲۱۲۹۷۲۱۲۷۹۱۲۷ 
کلاب سرخ ۳۰ 
گدارمنی ۲۳ 
کل بخاری ۳۸ 
گلحکمت ۲۲۸۰۱۱۰۷۲۰۵۲ 
کل (به فتحه) سرخ ۲۳۸۰۲ 
کل سفید ۲۱۸,۱۹۵ 
کل لوری (لوزی) > ۳ 
کل ورکانی ۳6۰ 
وک (به ضمه) سرخ ۲۷۸۰۲۱۰ 
کل سرخ نیشابوری ۲۱۸ 
کل یاسمین ۳۱۷ 
کلم ۱۵۹ 
کندنا ۲۸۰۰۱۳۰ 
گو زک ۱۱۵ 
کر ماهی ۱۸۵ 
کو کرد (< کبریت) ۱۹ 
7 زرد ۲۲۷ 
کر زهرد رفح ۷ ۱۱ 
کگونه ۷۲۲۷ 
آکوهرشاه ۲۰۲ 
۳3 ۱۲۱۸ 
ل‌ 
لاجورد (لاژورد ) ۸۸۱۷ ۰۲۲۰۰۱۳۸۱۱۳۷۸۲ 
۳۳۹ 
لاجورد بدخشانی ۱۳۷ 
لاحورد دزماری ۱۳۷ 
لاجورد سلیمانی ۳۰ 
لاجورد کرمانی ۱۳۷ 
لاجورد کرجی ۱۹ 
لآادن ۳۱۱۰۲۷۳۰۲۱۹۱۲۲۸۸ 
لادن فرسی ۲۱۹ 
لادن مسکوب ۲۵۷ 


وهرست احجسام وحوانات و اباتات ۳ 


۳۹۱ 


« سامت يس سس 


لدن عذرا ۲۰ 

۱ 

»۱۲ ۶ ۱ ۱ ۱ 
۱ 

للنی سایله ۲۷۰ 

۱ ۳ کی ۹۳۵ 
۳۰۹ 

لحاغ‌طوی ۱۷۸ 

مت ری ۱ 

لعقه ۲۰۲۱ 

۱ 2۲۶۱ ۰۰ 
۱ 

لمل ادرسی ٩۲‏ 

لعل 

لعل 

لعل 

لعل 

لعل 

لمل 

لعل 

1۳ 


بهمی ۹ 
پلعیاس 


2 7 
ت ۷ 

رز کی ۱۱ 
تمری ٩۲‏ 

٩۱ حمدانی‎ 

زرد 6۳۱۳۸ 

لعل سب 6۱ 

لعل 
لمل عندلی ۱۸ 
لعل 
لعلی عر !ی ۳ 

1۳۳ عنابی 1۲ 

کی ارازدر دمتکی؟)۲ ۸ 

لعل لحمی ٩۰‏ 

ال تک 

لفاحم ۳۳۰۲۹۱ 

لک ۳۳۱,۵۲ 

لک سبز ۱۵۷ 

لوری یا لوزی (کل) 4۰ ۳ 

لوش ۸۸ 

لولو ۲۳ ( به مروارید رگا زک [ 


۱۱ 


ع<می ك" 


ُ 
۱ 





لیقه ۳ 
م‌ 

ماء اس ۷۳۳۰ 

ماءالاترج 99 

ماءالتفاح ۸ ۲۰۸۲۷ ۲۲۰۳۱۸۰۳۱۰۳۰6۰۲۹ ۰۳ 
۳۰ 

ماءا لخلوق ۲۷۳ 

ماءالرمان ۲۷۶ 

ماءالر داحن 0 
۳2 

ماءا لزعاران ۲۸۱ ۳۲۲/۰۳۲۱۸۵۰ 

ماءالسنبل ۳۲۳ 

ماء سوسن ۰۳۰۷ ۳۲۷ 

ماءا لصدل ۲۲۳۲ 

ماءالعود ۲۳ ۳ 

ماءالقراح ۲۵۲ ۰ ۰۲۷۰ ۲۹۸ ۳۰۸۰ 

ماءقشورالاترج ۲۹۸ 

ماء فشور رمان۰ ۲۷ 

ماعءالکافور ۳۱۵ ۰ ۷ ۱۳۱ ۱۱۳۲ 

ماءالمسک ۳۲۳ 

ماءمسوسن ۳۰۸ ۰ ۰۳۱۰ ۳۱۶ 

ماءنضوحات (ماءالنُوح) ۳۱۸ ۲۰ ۳ تا 
۳۹ 

ماءا لورد (ماعورد) ۷۸ (به کلاب که 

ماشاهمة ۲ ۲۷ 

ماش سیاه ۳۱۳ 

مال (هن) ۲۳۰۷ 

مالیخوللا ۱۳۷ 

ماهی سقنقور ۲۸۱ 

مبخره ۲۸۵ 

مبرد ۱۱۸ 

مثقب ۱۱۸ 

مجرفه ۲ ۳ 

محلب ۰۳۰۷ ۰۳۱۳ ۳۲۷ 

مخاط شطان ۱۶۸ 


مدخنه ۳۲۵ 








۳۹۲ 





مدخنه زجاح ۳:۰ 

مرتکه ۲۰ 

مرجان ۲ ۰ ۲4 ۲۲۰۰ (به بسن تگاه وفن0) 

مرحل ۳۱۹ 

مرداسنگ ۲۰ ۰ ۰۲۳4 ۰۲۳۵ ۰۱۳۵۰ :۳ 

مرزنجوش ۲۷۰ ۰ ۰۳۰۲ ۳۲۰ ۸۳۲۱ ۳۲۸۰ 

مرفشیثا (مررقشیشا) ۲۳ ۰ ۰۷۷ ۰۱۸۳ ۲۱۸ 

مرفشیثای ذهبی 0 ۱ ۱ ۱ 
9 

مرفشیثای فسی؟ ۱۸ 

رم ۲۸۵ 

مر هندی ۲۷۱ 

مروارید (لولو) ۸4 تا ۱۳۰ 

مروار د سگرن ۹۳« ۲ 

مرواربد الفه ٩4٩‏ 

مرواربد املس ۰٩۳‏ ۱۲ 

مروارید بحرینی؟ ۸ 

مروارید بی‌آب ۱۰۱ 

مروارید بیصی ۰٩۳‏ ۰۹۵ ۰۱۰۲ ۱۲۳ 

مروارید پرآب ۷ 

مروار د پیازی مدحرح ۱۰۲ 

مروارید نی ۰٩۳‏ ۰۹۷ ۱۰۱ 

مروارید تراجی ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

مروارید نیز آب ٩۳‏ 

مروارد ثغری ٩۳‏ 

مروارد جصی ٩۳‏ ۰ ۰۱۰۱۸۹۸ ۱۲۳ 

ءروارید جودانه ٩۳‏ 

مروار ید حسی )٩(‏ ۱۲ 

مروارید خاک ۱۰۱ 

مروارید خشکاب ۰۳ ۰۹۶ ۱۰۱ 

مروارید خوشاب ۰٩۳‏ ۰۹4 ۰۹۱ ۱۰۱۰۹۷ 

مرواربد خیزرانی ۰۳ ۰۹ ۰۱۰۲ ۱۲۳ 

مروار بد دانه ٩۱‏ 

مروار ید داله شمار ٩۲ ۰٩۱‏ 

مروارید دفی ۰٩۳‏ ۱۹۵ ۱ 

مروار بد دهلی ۰٩۹۳‏ ۵ ۱۱ 








عرابس|لجواهر 


مروارید رخامی ۱۰۱۰۹۸ 

مرواربد رصاصی ۰۹۳ ٩۷‏ 

مروارد رمادی ۰٩۷‏ ۱۰۱ 

مروار ید ریزه ۰۱۱۰۳ ۱۲۳ 

مروار ید زجاحی ٩۳‏ 

مروار بد زرد۳٩‏ 

مروارد زسقی ٩۲‏ 

مروارید زیتونی (زیتی) ۹۳ ۰۱۰۲۰۱۹۵۰ 
۱ 

مروارید سرخ آب ۱۰۱۰۹۷۰۹5۰۳ 

مروار ید سکیلکی ۳ ۰ ٩٩‏ 

مروارید سوهانی ۱۱۲ 

مروار ید سیاه ۱۲۲ 

مروارید سیاه آب ۱۹۳۰۸۸ ۰۹5 ٩۸‏ 

مروار ید سیاه بام ۱۰۱ 

مروارید سیمابی ٩۳‏ 

مروار د شاهوار ۰۹۲ ۰5۹۳ ٩۹‏ 

مروارید شعیری ۰۳ ۱۰۲۰۹۱۰۹۵ 

مروار «د نشکی کموزن ۱ 

مروارید شلغمی (شلجم‌ی) ۰۹۵۰۹۳ ۱۰۲ * 
۱۰۳ ۱۱۳ 

مروار ید شمعی ۰۹۱۰۹۳ ۰۱۰۱۰۱۹۸ ۱۲۳ 

مروارید شیربام ۹۶ 

مروارد شیرین ٩۷‏ 

مروارید صبی ٩۳‏ 

مروارید صدت ۹۹ 

مروار د طاوسی ۰۷ ۰۱۰۱ ۱۲۳ 

مروار ,دعدسی ۳ ۹۵ ۰ ۱۲۳۰۱۰۲۰۱۱۰۱ 
۱ 

مروارید علامکی (غلامکی )٩‏ ۱۲۳ 

مروارید علامی (غلامی ؟) ۱۰۲ 

مروارید عنبی (عینی؟) ٩5‏ 

مروارید عینی (عنبی؟) ٩۳‏ 

مروار ید عبون ۰٩۲‏ ۹ ۰۱۰۹۰۹۷ ۰۱۱۹ 
۱۳۹ 

مروارید غلامی (علامی ؟) ۰۵۹۳ ٩۵‏ 


فهرست احسام وحوانات و باتات و ۳۰۹۳ 


مروار د غلتان ۱۰۲۰۹۶ 

مروار ید غمامی ۰۹۳ ٩۷‏ 

مروار ید فقاعی ٩۳‏ ۰ 1( 

ی ۱ ۱۱ 

مروار ند فوقلی +( 

مرواربد قاعد ٩۹۳‏ ۰ 2 ۱ 

مروار ید فرزه‌ی ۹ 

مروارد قطری ۸٩‏ 

مروارید قطیفی ۶ ۸ 

۱ ۱ 

ءروارید کروسی ۹۸ 

هار ار ی ٩۱۱‏ 

مرو ار د رز ۹5 

مروارید گزی ۱۰۰ 

مور لونی ۰۲ ۰ ۰ ۰ ۱۰۲۳ 6 ۱ 

٩ 

مروارید مخروط ۰۹۹ ۱۰۲ 

هروازند مد جرج ۱۱ ۰۹۶ ۱۳۰ 

مروارید مر کب ۱۰۲ 

۱۱۳۲۱۳۰ (۰ 

مروارد مضری ٩۳‏ ۱ 

مروارد مفرطح ۱۰۲ 

مروارید نجم 0 ۵ ۵ ۱۸ 

مروار دد نردی ٩۳‏ » ۹ 

مروارید نرم ٩۱‏ 

مروارد نیم رو 9 
۱۱ 

مروار د وردی ٩۷‏ 

مروارید وزئی ٩۱‏ 

مروارید هار ۹٩‏ 

مرواربد هلیلجی ۱۰۲ 

رد و ۰۳ ۳۶۵ 

مس ( نحاس) ۱ ۷ نا ۲۳۱ 

مس محرق ۲۶ 

مس منقا > ۲ 

مشک ۲۵۰ تا ۲۵ 





مشک اذفر ۲۵۱ 


مشک بحری ۲۵۱ 

مشتک تاتاری ۲۵۱ 

ی ۱ ۱ ۱ 
۱ 

مشک چبنی ۲۵۰ 

مشک ختائی ۲۵۰۰ 

مک خی ۲۳۰ 

مشک خرخیزی ۲۸۷۰۲۵۱ 

مشک طری ۲۹۲ 

۱ 

مشک قرف.زی ۲۵۳ 

رعتگ فشمری ۷۵۱ 

وی ۱۵ ۲۶۹ 

مشک مرتفع ۲۸۸ 

۱ 

مصطتکی مد بر ۱ 

مطر فه ۳9 

مس ۵ ۸ ۹۰ ۷۸۶۶۲ 

مقد 4 ۳۳۸ 

مقر ع4 ۱22 

مقناطس ۰ ۱۵ 3 ۱۳۹ 

مقناطس لاحوردی ۱۵۰ 

که ۳۱۹ 

۹ 

اه ۱ ۱ 

منخل درمواردمتعدد 

۱۱ 

موم 6۵ ۲ 

مومیائی ۶ ۲۵ 

موی ند 9-۰ 

مور ۱۸۵ 

مپا (-حصاة) ۵۱ ۷۲۳۰۷۱۰ ۰ ۲۳۸ 

هراس 2۵ ۰ ۷۸ 1۰۰ 

مهرد کر ۲ 


مهرء مار ۱۸ 6 ۱۹ 








صصص۰چكچ٩>٩۹(٩(۰(۰(۹(ج(ج‏ ي ۳ سس ۲۲۲۳۴۳۴۴۳۴۳ 


۳۹ 


عرایس لجواهر 


_حه۰«ِ«(«( ۳ ۱۳۲۲۲ 


هیسوسن ۲۷۰ ۰ ۲۷۵ ۰ ۸۲۸۲ ۳۰۱۳۰۲۰ 
۱۳۸ 
همعه ۲۷۳ 
میعه‌بیضا ؛ ۲۷ 
میعة|لحمراء 4 ۲۷ 
یمه مانله ۲۷۰ ۱۷6 ۲۷۱ ۳۰۱ 
۳۰۷ 
میعهٌ عثبری 4 ۲۷ 
میعةٌ مشک ؛ ۲۱۷ 
هیعه باسه ۳۰٩‏ 
میغ ۱ 
میا ۰۱۸ ۵۰ 
مینای اصم ۷۱ 
مینای سلیمانی ۳ 
ن 
ناخن دیو ۲ ۰ ۷۲۵۹۰ 
ناخنه ۰۱۳۵ ۲۲۹ 
نارنج ۲۸۱ 
ناقه ۰۲۵۰ ۲۵۱ 
نافه ختائی ۲۵۱ 
نافوس ۲۱ 
ناموس اصغر ۲۱۵ 
هد ۲۷۱ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۹۳ ۳۱۱۰ 
ند فاخر ۳۱۹ 
نرد ۷۲۱۷ 
نردبان یابه (فلعی) ۳۳ 
نرم آهن ۲۳٩‏ 
نرو کث ۱٩۱‏ 
لسردن ۰۳۳۲ ۳۳۳ 
نشاء فدادی ۲۹۹ 
شاسته ۲۵ 
وح ۲۷۵ 
نضوح طلیعه ۳۲۱ 
لوح معتق ۳۱۸ 
نطرون ۱۹۲ 
نفابه ۲۲۹ 


۲۵  طفن‎ 


نفره (سیم) ۰۱۹ ۰۲۱۳ ۶ نا ۲۲۸ 
تقام ۲۷ ۰ ۱۹۰ ۳۰۲ ۳۲۱۱۳۲۰ ۳۲۸ 
نمک (ملح) ۱٩۳‏ نا ۱۵۹۵ 
نمکک اندرانی ۰۱۱6 ۰۱۹ ۷۲۲۷ ۲۷۹ 
نمک خوش ۲۲۱ 
نمک سفید۳ ۱٩‏ 
نمکث سیاه ۱۹۳ 
نمکث نفطی؛ ۱۹ 
نمک هندی۱۹۳ 
نوشادر ۰۱۸ ۲۰۰۰۲۰ تا ۲۰۱ 
نوشادر ببکانی ۲۹۱ 
نوشادر صناعی ۲۰۰ 
نوشادرمعدنی ۲۰۰ 
نهنگ ۰۹۰۸« .۰« ۵/«(چ(/5/۹ظ/:«۱۷/۱۷۹ ۷ ۱۷۲ )۲-۲ 
نیلوفر سرخ ۲۸ 
نیم دوری ۳۱۹ 
و 
وال ۰۸۸ ٩۰‏ 
وری (<-اوری) ۰۱۵۲ ۲۵۲ ۳۱۳ 
ورکانی (کل) ۳۶۰ 


دی ۳۶۷ 


هار ۱۰۸ 
هال‌بوا ۳۱۲ 
هاون ۵ ۲ 
هرکاره ۷۵ 
هر نوه ۳۱۲ 
هفت جوش ۲۰ 
حلاهل ۳۳ 
علیله ۲۳۹ 
هیل‌بوا ۳۱۲ 


بات۱ ۱۷ 
باسمن ۳۷ 
بافوت ۱۷ ۰ ۰۲۳ ۲۱ تا ۷ ۰ ۰۱۲ ۲۳۰ 


فهرست اجسام وحیوانات و نباتات و ۰ ۰ ۰ 


باقوت سگرن ۲۲۰ باقوت زرد معصفری‌ه ۵ 

باقوت ارجوانی ۲۹ ۰ ۲۱ باقوت زیی ۰ 

باقوت ارغوانی (ارجوانی) ۲۸ ۰ 5۵ باقوت ساء (۶) ۶۳ 

باقوت اصم ۱ یاقوت سرخ ۳۰ ۰ ۲۲۰۰۱۹۸ 
باقوت اغیس ۲۹ ۰ ۳۰۹ باقوت سفید ۰۱۷ ۲۷ ۰ ۰۶۱ 6 ۶ 
باقوت اغیس طاوسی ۵ یاقوت سفیدبا ۳۵ 

بافوت افلح ۳۰ باقوت شمعی ۳۸ 
۳ بافوت طاوسی ۲۹ 

باقوت بنفسجی ۲۹ باقوت عجمی۳؟ 

بافوت بنفش ذهبی ۳۵ باقوت عونی ۳۵ 

تاترت پرعانی ۰۳۱۰۲۸ ۰8۶ 280 | بافوت و۱۲۱۱ 
ره ۶ باقوت کحلی ۰۳٩‏ ۰۰ 56 


۳ ناو ۷ ۶ 2 
باقوت تبنی ۳۸ بافوت حوردی ۱۳ ه‌ 


یافوت تراجی ۳۸ 
بافوت جدرانی ۳ 


باقوت لحمی ۲۹ ۰ ۰۳۶ ۵ ؟ 
بافوت عشمشی ۳۸ 

یاقوت مضرابی ۶۳ 

۳ وت معصفری ۸ ۳۲ 

یاقوت نفطی ۳٩‏ 


باقوت تک ۳۹ 


باقوت جلناری ۹ 5 5 
بافوت خمری ۲۹ ۰ 2:9 


+وا 


+وا ۱ 


باقوت ذهبی > ۳ بائوت وردی ۶۵ ۰ ۱۰ 
بافوت رمانی 2 با کند (بافوت) ۳۷ 
بافوت زرد ۰۲۷ ۰۳۷ ۳۸ ۰ ۱۲۳۰ 


بافوت زرد مشمشیه ۶ سر 2 


۳۹۰ 


۲ - ذبرست ناد خی‌وفبائل 


آاعباس ۵ ۱ 
ابافاخان ۸۳ 
این لحصاص ۵ ۱۲ 
اپوریحان ۰۲۸ ۰۳۰ ۲۳۱ 4 ۱۵۹ ۱۷۹۱۱۵۸ 

۱ 
ابوعلی‌سینا ۲۵۱۱۱۲۸۱۹۱۱۱۵۲ 
ابوالقاسم عبدالله بن علی قاشانی (مو لف) ۳6۸۰۳ 
ارسطاطا لیس (ارستاو) ۵۱۱۳۷ ۱۷۲۳ ۱۷۷ مر 

۱,۱,۱ ۱( ۹ ۱ ۵-۹ 
اسکندررومی (-< ماقدونی) ۱۲:۸۰ 
اسکندر ماقدونی (<رومی) ۱۸2۱۸۰۱ 
اسلام ٩‏ ۲۱۰۲۳۷۸۵ 
اصحاب قبل ۲۰۳ 
افراسیاب ۱۳ 
الب ارسلان 4 ۷ 
انوشین روان ( کسری) ٩۷‏ 
اغورات ۱۸۱ 
ایوب اسود بصری ۳۵ 

تِ 
بختشوع ۱۷۷۲۰۱۷ 
براهمه ٩۰‏ 
بلینای ۲٩‏ 
بنی‌اهیه ۱۲ 
پِ 

بارسیان ۲۰۲ 


بهلوی (خط) ۷۵ 


با 
تاج‌الدین [ علیشاه جیلان ] > 
تاریخ سلجوفیان ( کناب) ۷5 
لرسائی ۲۱ 
ترکان ۱۷۱۱۱۰۳ 
ترکان خانون ۸۱ 


ح 
جابربن‌حیان ۲ ۱۵ 
جالیئوی ۱۹۳ 
جعفربرمکی ه۳۱۰ 
الجماهرالجواهر( کتاب) ۱ 
جمشمد ۸۰ 
جواهرالء‌راس و اطابالنفاس؛( کتاب) ۵ 
جو کیان ٩۰‏ 
ی 
ححاح ۵ ۲ 
جام 
حمزءه اصنمانی ۳۷ 
ح‌ 
خافانی ۱۲ 


خوارزماه ۵۸:۰ 


راضی ۷ 

رشد ۷ 

ر کن‌الدین محمد معمر ی اصفهالی ٩‏ ۱۰ 
ز‌ 

رردشت ۲۳ 
س‌ 

سامانیان ۸ ۵ 

سلیمان 9 


‌ 


س‌ 
شمس ‌الدو له ۷ 
شمس‌الددن محمد صاحب دبوان ۱:۳ 


سمعه ۶ ۱۵ 


عبدالله بن زد ۱۲۵ 
عمده ۷۱۵ 


عرائسالجواهر و نفاس‌الاطایب ( کتاب) ۳:۸ 


قریت ارنجی ۰ ۳۹۷۲ 


۹ رب 


علاء| لددن کی ۹ 

علل بلینای ( کتاب) ۲۲ 

عمر ۵ ۷ 

عمروبنمعدی کرب ۲۳۸ 

عون عبادی ۳۵ 

عیسی ۱۳ . 
ِ 

عاران خأن ۳۹:۲۱ ۲۶۳۶۲ 

غباثالدین محمد دن‌سام ۹ 
ف‌ 

فارسیان ۲۹۰۰۲۷ 

فرس (لغت) ۲۷ 

فرنگان ۳۹۰۰۵۰ 

قانون ( کتاب) ۲۵ 

قاهر ۷ ۶ 

فرآن مجید ۳ 

فراختائیان ۱۲۰ 

قطب‌الدین ( سلطان ) ۸۱ 

قیاصره ۲۹ 
وت 

ناب خواص ( کتاب)۲ ۲۰۶۲۰۱۸۱۰۱۷ 
ل‌ 


لغتالاحجار؟( کتاب) ۵ 
م‌ 


مورک ۷۰۱۲۰ ۱3۷ 
محمدین ابی‌البرکات جوهری ۱۲۷ 
محمدین کربا رازی۲ ۱۷۳۰۱۷ 
محمد بن‌طاهن ۲ ۶ ۱ 
ی ۱۳۹۱ 
محمود کت ۱۲ 
مروانیان ۱۲۵ 
مریم ۱9 
مفول ۲۵۱۰۱۰۹ 
مقتدر ۱۲۵۷ 
ملکه خاتون سلطانشاه ۱۲۵ 
مذصور 6۸ 
موفق ۱۲ 
ات ۱ ۱۱ 
مهدی (خلیفه) 322 
ن‌ 
لصرین بعقوب جوهری ۱۱۳۲۶۸۰۳۹ 
۳ 
هادی ۷ ۶ 
هرمس ۰ ۱۵ 
هشام بن عبدا لملکث ۱۲۵ 
ی 
بعقوب لیث ۱۶۲ 
سقوت اسحق کندی م۳۵ ۱۳۵۰/۸۰6۰ 


۳ فرست جفرافیانی 


آذربایجان ۲۹/۱۹۸۸۱۰۲۵۰ ۲۲۰۱۲ 
ابرق ۱4۸ 
احمر ( کوه) ۰ ۳ 
اردسل ۲۳۰۲۲ 
ارمیثیه ۱۹۲ 
اسان( کوه) ٩۸‏ 
اسبهر (معدن) ۲۲4 
اصطخر ۵ ۷ 
اصفپان ۳۰ 
الموت ۱۸ 
ابران > 
اران زمین ۲۱۱ 
ابلاق 1۱۷ 
ت 
بالویین )٩(‏ ۲۰۰ (<- مالویین ؛) 
بحرین ۰۸۵۰۸4 ۰۱۱۱۹۰۸۹۰۸۸۸ ۲۲۰۱۲۷ 
۳۷۲ 
بدخشان ۳۸۰۲۰۰۷۱۸۱۱ 
بربن 4۸ 
شان ۱۷ 
بغداد ۱۰۵۸۵۰۸4۷۰۲۹ ۰۱۴۹ ۳۲۱۲۷۱ 
۳:1 
بلغار ۰۱۲۳۷۸۲۳۲ ۳ 
بنگالان ۸۰ 
بسرق ۱۰ 
پِ 
پاری 4 ۲۵۲۱۲۷۰۷ 
بباز ک ٩۱‏ 
پیروز که ۵٩‏ 


بسا 
رز 44 ۰4۵ ۰۵۷ ۰۳۶۲۱۱۱۹ ۰۳۰۱ 


۳:۸ 
ترکستان ۱۷ ۰ ۸۱۳ ۱۷۰۱۷۲۳۰۱۷۲ 
۱ 


تنگوت ۷۳ 


0 
جولد )٩(‏ ۸ 
چ 
چفانیان ۱6۰ 
چین ۰۱4۰۷۳ ۳۰۱۲۳۲۱۱۷۰۱۷ ( به 
صین نگاه کنید ) 
ج‌ 
حبشه ۱۷۹ 
۱ 
ح‌ 
خار ک ۸۸۱۸۰۷ 
ختّای ۲۰۸۸ ۵۰۱۳۹۱۷ ۰۲۱۹۰۱۷۰۱۱۷۱۸۱ 
+ ۲۵ 
خسص ۲۲۲ 
خجند ٩۹:۱۷‏ 
خراسان ۰۸۸۱۷ ۰۱۰۰۷۱۰۸۸ ۰۱۵۰۱6۲ 
۰ ۳6 


| خوارزم :۱۲۵/۱۷۰ 


دامغان ۲۱۲ 

دحله ۷ 

دربای فلزم (به‌فلزم نگاه کنند) 
دریای محیط ۲۵ 

در بای حرزکند ۳۰ 

دربای هند ۱۸۸۰۱۷۷۰۱۲۱ 
دزمار ۲۲۹ 

دهلکت ۸ 


فهر ست جغرافیائی 


فا ۳۹۹ 


ی 


‌ 
راهون ( کوه) ۷۰۳۰ 
رخان ۷ 
روم 2۰۲۷۷۵۰6 ۳ 
ز 
زاول ۱۹۱۳ 


زاولستان ۰ ۲ 

زنج ۱5۹ 

تکار ۱ 

سجستان (ح< صسمان) ۱۷ 

ی ۱۵ ۱۹۹/۱ 

سرا ۱۶۶ 

سرخیمه ۸5 

سرندیب ۱۱۳۹۱۳۱۰۳۰ 5 
۱ زا 
سودان 1۸ 

مهبل ۲۵ 

سیراف ۳۲۲ ( به شیلاف نیز نگاء کنید ) 
سیستان (<سجستان) ۳۱ 

سوستان ۱۰۱۳ 


0 


س‌ 
شام ۷۱,۰۳۷ 


عکنان ۷۹ 

شبلاف ۰۱۲۷ ۱۲۹ ( به سیراف بیزنگاه کنید) 
ك 

صعید هصر ۸ 

صفد (سفد) ۲۵۰ 

صفیلیه ۲۰۸ 

صنبف ۲۵۸ 

0 ۰ ( به چین‌نیزنگاه کنید) 
ط 

طغماج (وطمغاج) ۱۷۱۲۱۳۹۰۷۳ 

طوس ۱۱ 


ك ۱۷/۳/۳۲ ,۱۷ 
عراق ۲۲۷۹۰۷۱۸۸۸۸۲۵ ۶ 6۰۱ ۲ 


عرب ۱ 
عسقالان ۲ ۲۲۷ 
عبذاب ۱:۸ 


۲۷٩ عین‌الشمس‎ 










غرب ۱۳6 ( به مغرب نگاه کنید ) 

۱٩۳روغ‎ 

ف‌ 

۳/۸۱/۸۷۸۱ 
۳ ۷ ۱۱۶۰/۱ 
۳۳۹ 


فارس ۷ م۰ 
فرنگگ "+ 
7 
۳۰ 
فىد( کوه) ۱۸۸ 
فین ۳۳۹ 
ن 
قامان (< کاشان) ۱۶۱ 
قامرون ۲۹۸۰۸۰ 


قراس ع ۱۵ 


4 
قسطنطشیه ۲۱ ۱ 
طیف > ۸ 
قازم ۷۲۶۸ ۲ ۱۲ 
قیه طس ۷۸۵ 
۲۳۹۵ 


فم 

قمحو ۰ ۲۵۱۲۵ 

ق (۳ 

وص ۸ 5 

قونیه ۱۲ 

نگاه ۳۹ 
کت 


قیس ۱ (به کیش 

۱ 

کاشان ۱ 25 ۳ 

کرخا ۲۰۰ 

کرمان ٩۷‏ ۷۷۸ ۱ 2۰ ۰۷۱۳ ,۰ 1 * 
۸/۱۸۵ ۳ رل بت ۱ 


۰۰ عرابس|لجواهر 


کشمیر ۱2۱۸۷۲ 
کوه احمر ۳۰ 
کوه اسبان ٩۸‏ 
کوه راهون ۷۱:۳۰ 
کره فید ۱۸۸ 
کیش (-قیس) ۱۲۷۰۱۱۱۹۰۸۹۰۸۵۰۸ 
گ‌ 
کمش بازار ۲۲۶ 
ل‌ 
لوزبان ۳4۰ 
اولوء (معدن) ۲۲ 


ماچین ۷۳ 

ماست کوه ۲٩‏ 

۲۹ )٩( مالویین‎ 

ماوراءالهر ۲۲۰۰۱۸۰۸۱۷ 

ماهور ۷۷ 

مدنه ۱۰ 

مسکت (سعط) ۸۶ 

مس ۰۱۲۸۸4۸ ۱۱۷۱۹ ۰۱۳۶ ۰۱۷ ۰۱۹۹ 
۳۷۹ 


مغرب ۰۱۹۵۰۱۱۳۰۵۰ ۰۱۷ ۱۹۲ (به‌غرب 


نیز نگاه کنید) 


مفطم 5:۸ 
مکه ۱۷ 
مور ۱:۸ 


«‌ 


نائین ۳4۰ 

جف ۳۱ 

نویه رن 

تیشابور ( نسانور» نشابور) ۰۱۲۷۱۰۱۲۵۰۱۷۲۸۸۷ 
۱۹۹ 

نبل ۲ ۶۸۰ 


وخش ۲۶۱ 
ورزفنج ۱ 
2۵ 
هرمز ۰ ۱۰ 
هند (هندوستان) ۲۳۸۰۱۳۱۱۳۰۰۱۲۸ ۸04۱ 
۷ ۰ ۰ ۰ ۰ 
6( 56 ۰ 6 ۲ + 
۷۹۷1۳ (/ 6 ۷(۷ ۷( ۷ ۱( ۷( 6 ۰ ۰۲ 
4 ۱ 
۷۲ ۷ ۳ (به‌سفالهٌ هند ودربای هندثیر 
نگاه کنید) 
ی 


«رد ۸۲ ۳۰ 
من ۲۸/۱۹۸۰۱۱۳۲۲ ۲۲۰۳۱۳۰۲۷۳۲۲۷۲ ۲ 


5 فهر ست لثات نادد و (عرللاحات علمی و صنعتی و اوزان 


۱۹ 

آ خشیجان ۲ 

ات 6 

آغاریدن ۳۳۲ 

٩۱ استیر‎ 

اقاوبه ۲۷۲۰۲۷۰ 

5 ی‎ ٩۱۹ ۰ 
۲۳۸۰۲۳۷۰۱۲۳۲۱۲۳۰ 

الحام ۲۳۱ 


ث‌ 


پام ( فام) ۱۳۰۹۰۱۸ 
بخورات ۳۰۷۰۸۳۰۱ 
بدست ۱۳۱ 
براده ۲۲۸۰۲۰۲ 
برمکی (برمکیات) ۲۹۵ ۰۲۰۰۲۷۵ 
۱۳ 
برتن ۳۱۱ 
بردق ۲۵۳ 
بشک (موی مجعد) ۱۸۳ 
بطانه ۱۳۷ 
بطانه ( بطاین ) ۲۸۵ تا ۲۸۷ 
سنادق ۲۵۷ 
بوم ۵ ۲ 
بیش‌بها ۱۲۱۰۳ 
ت 
پالودن ۲۲۷ 
بیغوله ۱۸۹ 
پیما (مقیای) ۸۸ 


مه 


ت‌ 
تراشه ۲۹۷ 
تسوی ۲۱۹ 
تشمیع ۲۲۳ 
۱۹ 
تطر به ۲۷۳ ۰ ۳۰۸ تا ۳۱ 
تعاویث ۲۰ 
تفر بح ۱۳/۹ 
۱ 
تلاوح ۲ 
تشنحمبات ۲۶۱ 
تنقیع ۳۲۰ 
کتت کرد ۲۱۲ ۰۱۳۰ ۱۱۱۲ 
وا ی ۱ ۰ ۱-۱ 
توبال‌مس ۳۱ 

ج 
خر این ۱۵۵ ۲۱۷۰۱۰ 
وال ۰ ۲۸۶ 
۱۳9۹ 
حوارشن ۲۳۸ 

ی 
چشسانیدن ۲۵۷ ۰ ۳۷ 


چفسدن ۰۸۱ ۲۵۲ 


حرملیات ۰۳۳ ۵۰ 

حقنه ۱۹۷ 

جماص ۱۱۶ 

حمامات ۳۱۱ 

حملان (حملانات) ۲۱۷ ۲۲۳۰ 


باب «(۰(پ۰پ۰جج سس 
‌ ز 

خبثا لحدید (- توبال) ۲۳۸ زردختن ۲۱۹ 

خماب ۳۰ 


زنجار (<زنگار) ۱ 
خلاص ۲۵ ۲ ۰ ۲ ۷ 


خلوق ۰۳۱۹ ۳۳۰ تا ۳۳۱ س‌ 
خوانیم ۲۱ ساهریه ۰۲۸۸ ۰۳۱۵ ۳۱۹ 
وت ۱ سایل ۰۲۷۰ ۲۷۳ 
۵ سنوی ۲۹۰ 
داخال ۱۷ سبیکه ۰۲۱۷ ۲۲۲۰۲۲۱ ۲۲۳۰ ۲۲۹ 
دیق ۲۸۰ متیر ۱۵۱ 
دخنات ۲۰۱ تا ۳۰٩‏ سحق ۰۱۲ ۲۵۰ 
درفشیدن 4۰ ۰ 45 ۱۳۵۰۹۷۰۸۲۰ ۰ | سرو (شاخ) ۲۹۸ 
ی سریع‌الفر کث ۷٩۰‏ 
دروا ۲ :۷ سفال ۱۷ 
دفائق الاعواد ۳۱۱ سفته کری ۱۲۰ 
دمعه(مرض) ۲۱۷ سلیمانیات ۳۲۵ تا ۳۲۹ 
دن ۱۹۸۶ سوش ۰۱:۸ ۲۳۱ 
دوسمدن ۲۵ ۰ ۲۸۹ ۷۲۹۶ ۳ 
9 ۱ س‌ 
۵ شافه ۲۵٩‏ 
ذرایر ۲۵۵ ۰ ۳۳۲ تا وم شقته ۲۱۷ 
ذریره ۲۵۱ شکن‌دار ۹ 
ر شمط ۳٩‏ 
رش ۰۲۲ ۲۷۸۰۲۸ ۱ 
رشح ۲۵۲ ص‌ 
رعده (مرض) ۲۱۲ | صفائح ۱۹۷ 
رعوه ۲۷۹ صلاده ۲ ۷ 
رقیالفطاع ۲5۰ ش 3 
رندش ۱۹۹ 
روایح ٩۳‏ طمخه ۲۷۸ 
روباس ۵ ۲۷ طرملح ۰۹۹ ۷۰ 
روبای کردن ۲۲۷ طلی کردن ۶ ۱۱ 
رم ۲۱۷ طویله ۸۷ 





۱۱ ۸۰ ترپ ندیسر سب 


فپرست لغات 


نا پیت ببس 


جح 


عحاحیل ۲9 


عزام ۱۲۷۱ 
عسولات ۳۳۲ :۱ ۳۳۵ 


ج 


عطّاره ۱ ۱۳۲ 


غلظ ۳۱۰ 

غمامه ۰۳۳ ۵ ه 

عوالی ۲۵۵ ۰ ۲۷۰ 
غبلان ۳۰۷ 

ِ 9 
فایق ۳۱۸ 


قاری ۲ ۱ ۰ ۵ ۱۹۸۰ ٩۲۲۲‏ 
۱ 
فبر ۲۸۵ ۰ ۲۹۲ 
ق‌ 
قطن ۲۶۰۱ 
قصبه ۰۵۲ ۰۵۷ 6٩‏ 
رت 
۲۱ 
۱ 
کش ال ۰ ۲۱۳۲۰ 
کفیدن ۱:٩‏ 
کی ۱ 
کویله ۱۹ 
یموس ۱٩۳‏ 
رت 
8 ۵ ۲۱ ۱ ۳۶۶ 
زارد ۱۲۰۱ 
۱8 


ل‌ 


لخالخ هط( ظ ۱( :1 ۳۲۰۱ 





39 
لحام ۱۹۹ 
اه ۱ 
م‌ 
لت ات ۱ اه ۱ ۱( ۱۹ 
۳۰۳ 


مجمرات ۰۲۷۵ ۲۰۸ ۱ ۳۱۵ 
مختارات ۳۰ 

مدحرح (مدحرجات) ۲۹۷۰۳ ۰ ۳۰۳ ۳۳۲۰ 
مرتفعات ۲۰ 

مسوحات ۰۲۷۵ ۰۳۱۷ ۳۲۷ ا ۳۲۹ 
مصلح ۲ ۲۷ 

۱ 

معمولات ۶ ۲۶ تا ۲۰ 

مفرح (مفرحات) ۰۳۸ ۵۱ 

مکدومات ۲۷۰ ۰ ۲۱۵۰۳۱۱ 
ممزوحات ۲۶۶ تا ۲۶۰ 

ممسوح ۰۳۸ ۰۶۳ ۲۹۵ 


هش ردن ۱۸۰ 


ن‌ 
ناك (یسوند) ۱ ۱۹۵ (خاله ناك )۰ ۲۹۸ 
(بادناك) ۰ ۷۳ (ابرناك) 
۱ 
نخاله ۲۹۵ 
نسائات ۳۰۲ 
نضوحات ۲۷۳ 
تکاریذبر ۱ 
تکاژ کر ۱ 
زتکننه ۷ 
تک ود ۲۸۷ 
تواخت ۱۲۹ 
2۵ 
هنگفت ۰۲۲ ۰۲۸ ۲۸۹ 








۰ عرا سا لجو اهر 

6 ذبرست رنگبا 
آبگون ۳۹ سرخی ۲۵ 
آسمانگون ٩۳۳۹‏ سفیدی ۷٩‏ 
آسی ٩۸‏ سلقی 5٩۹,6۸‏ 
ابلق ۳6 ره 
ارغوانی سیمابی ۷۹ 
۳ شک ر کون ٩۳‏ 
بور ۲۰۰۰۸۵ ِِ 
بسه ۱۳۹ 
تبنی ۳۸ شیربام ٩5‏ 
تر نجی ۳۸ صابونی ۵۸,4۸ 
تمری ۲ ٩‏ طاوسی ۳۹ 
ذبای 5۸ عنابی ٩۲‏ 
رصاصی ۶۸ فستی ۳۱ 
رمانی ۷٩‏ کبودی ۲۱ 
رحانی ۵۰0۸ کحلی ۰,۳۹ 
زردی ۲۱ لاحوردی ۱۹ 
زمردی ۲۱ مشمشی ٩۱۱۳۸‏ 
زنجاری ( رنگاری ) ۲۸۰۲۱ معصفری ۸ ۳ 
زشی ۰ نفطی ۳۹۰۲۱ 
سبزی ۲۳۲۰۷۱ نیلی ۳۹ 

۱- ذبررست پرثه‌ها 
آبکینة کر ۷۲ کاشی کر ۳۳۸۰۱۲۳۰۰۲۱۰۸۱۳۷ 
درودگر ۲۳۹ ی 
17 کوه‌کار ۲۱۲۰۳ 
سوزن گر ۳۲۸ 0 
شمش ور ِ 


تصحیحات و استدراکات 


۱ 
ص ۲۳ حاشیه ۶ : 4 به ٩‏ تبدیل شود . 
ص ۲۷ : حاشیه زاندست ۰ 

: عین‌الهر درست‌است. 
ص ۱ه س ۳ : مرقشیشا | مرفشیتا. 

ص ۵۱ س ۱۹۰ : و ۷۱ س ۱٩‏ حذف شود . 


ص ۵ 5 حاشبه ۱ 


ص‌ 1 حاشه : (و حاشبه ادن فصل» زاندست ۰ 


ص ۷۸ ی ۱۰ : بیجاد | بیجاده. 

۱ سم بر د(٩)‏ /نیم‌رو 

ص ۱۱ س ۳ ۱ خون /خوف 

ص ۱۳ سن کی دی 5۲ 

ی ٩ ٩۱‏ بگذارند / بگدازند 
ص :۱ س ۱۱ : طلی / طلا 


: معنون بدون تشد ید درست‌است: 


ص ۱۸۹ س ۳ : تونیا | توتیا 

ص ۱۹۱ س ۱۰ : سوره 7 سوده 

ص ۲۱۲ س ۲۲ : فلزات / فلزات 

ص ۲۲۲ س ۱۱ : شاهی / شامی 

ص ۲۵۲ بالای صفحه : عنبر | مشک 

ص 6۳ س ۱۰ : برینه | برنیه 

٩: 

ص ۲٩۳‏ س ۱۱ : دوابر / ذرایر 

ص ۳۱۱ س ۱۹ : موی 7 بوی 

ص ۳۲۱ س ۱۸ : آینه /آنیه 

ص ۲۳۹ س ٩‏ ۰ نمونه‌سهیده / نمورسیده( و لباید 
سیاه‌باشد. ) 

1 کول اول حور | حرز 































۳ 


۱ 


۱9 


۳ 


۱۳ 


۱۸ 





شماره 





فهرست انتشادات انجمن آثاد ملی 





فورست مختصری ازآ ار وابنية تاریخی ابران 

آثار ملی‌ایران ۱ کنفرانس پرفسور هرتسلفد ) 

شاهنامه وتاریخ ( کنفرانس برفسور هرتسفلد) 

کشف دو لوح تاریخی در همدان ( تحقیق برفسور هرتسفلد - ترجمهٌ 
آقای مجتبی مینوی) 

سه‌خطابه دربارءآ ارملیوتاربخی ایران (ازمحمدعلی فروغیوهرتسفلد و 
هانی بال ) 

کشف الواح تاریخی تخت جمشید ( پرفسور هرتسنلد) 

کنفرانی‌محمدعلی فروغی راجع بفردوسی 

تحقیق مختصر در احوال و زتدگانی فردوسی ( بقلم فاطمه سیاح ) 

تجلیل ابوعلی سینا درپنجمین دورة اجلاسیه بونسکو درفلورانس 


رساله جودیه ابن‌سینا (بتصحیح آقای دکتر محمود نجمآ بادی) 

رسالهُ نیض ابن‌سینا (بتصحیح آفای سید محمد مشکاة استاد دانشگاه) 

منطق دانشنامةٌ علائی ابن‌سینا ( بتصحصیح آقابان د کتر محمد هعین و 
سبد محمد مشكاة استادان دانشگاه ) 


| طبیعیات دانشنامه علائی ان سینا ( بتصحیح آقای سید محمد مشکاة 





استاد دانشگاه) 

ریاضیات دانشنامه علائی ابن سینا ( بتصحیح آفای مجتبی مینوی استاد 
دانشگاه) 

الهبات دانشنامهٌ علائی ابن‌سینا ( بتصحیح آ قای د کتر محمد معین‌استاد 
دانشگاه ) 

رسالاً نفس ابن سینا (بتصحیح آقای دکتر موسی عمید استاددانشگاه) 

رساله درحقبقت و کیفت سلسله موحودات 
عمید استاد دانشگاه) 


(بتصحیح آقای دکترموسی 


ترجمهُرسالٌسر گذشت ابن سینا(ازآ فای د کتر غلامحسین صدیقی‌استاد 
دانشگاه) 

معراج نامه ابن سینا ( بتصحیح آقای د کتر غلامحسین صدرقی استاد 
دانشگاه ) 

رمیالةٌ تشریح اعضاء ابن‌سینا ( بتصحیح آقای د کتر غلامحسین صدیفی 
استاد دانثگاه) 





0 


شهر دورهاه ۱۳۰۵ 


اسفند ماه 


مهرماه 
من ماه 


پهمن ماه 


اسفندهاه 
اسفندماه 


اسفند ماه 


تاریخ انتشار 


شهر دورماه 4 ۱۳۰ 





۱۳۰۵ 


۱۳۰۵ 


۱۳۰۹ 
۱ 

۱۳۳ 
۱۱۳ 
۱۳۹ 
۱ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۱ 


۱ 


۱۹ 
۱۳۳۱ 
۱ 
۱۳۳۱ 











۳۲۵ 


۳۹ 





9 


۲۸ 


۱ 








۹۳ 


2 





رسالهٌ قراضهٌ طبیعیات منسوب به‌ابن سینا(بتصحیح[ قای‌د کترغلامحسین 
صدعی آستاد دانشگاه) 

نامه منسوب به ابن سینا ( بتسحیح آقای د کش غلامحسین صدیثی 
آیتای دا نشگهاه) 

رسالهٌ کنوزالمعزمین ابن‌سنا (بتضحیحم آقای "جلال| لدین همایی استاد 
یه 

رسالهٌ معیارالعقول » جر‌ثقیل از اين سینا ( بتصحیح آقای جلالالدین 


همابی استاد دانشگاه) 

رال حی بن بقطان ابن سینا بسا ترجمه وشرح فارسی آن ازیکیاز 
معاصران ابن سینا (بتصحیح آقای هانری کرین ) 

سس نامه این متا (مجلد اول - سر گذشت و تألیفات و اشعار و آراء 
ابن سینا ) تألیف آقای دکتر ذمیح‌ال اه تاه 

ترجمهٌ مجلد اول جشن‌نامه بفرانسه ( بوسیلهٌ آقای سعید نفیسی استاد 
اه 

ترجمهٌ اتارات وتتبیهات ( بتصحیح آقای دکتر احسان یارشاطر استاد 
دانشگاه) 

پنج رسالهٌفارسی وعربی ازاین‌سینا (بتصحیح | قای د کتراحسان‌بارشاطر 
استاه دانشگاه ) 

آثار تاریخ ی کلات وسرخس (تألیف آقای مپدی بامداد) 

جشن نامه این‌سینا مجلد دوم زاو سای فارت اعساه ود ورد 
ابن‌سینا) 

سس نامه ابن سینا مجلد سوم ( کتابالمهرجان لاين سینا ) حاوی 
نطقهای عربی اعضای کنگره ابن‌سینا 

جشن‌نامهٌ ابن‌سینا مجلد چپارم (شامل خطابه‌های اعضای کنکرها بن‌سینا 
بزبانپای آلمانی وانگلیسی و فرانسوی 

نبردهای بز رگ نادرشاه (بقلم سرلشکر غلامحسین مقتدر) 

جبرو مقابله خیام (بتصحیح وتحشيهٌ آقای دکتر جلال مصطفوی) 

شاهنامة نادری تالیف مولانا محمدعلی فردوسی ثانی (بتصحیح وتحشيهة 
آلهای امد سمل حواساری) 

اشترنامه شیخ فریدا لدین عطار ( بتصحیح و تحشیٌ آقای د کتر مهدی 
محقق ) 


۱۳۳۱ 


۱۳۳۱ 


۱۳۳۱ 


۱ 


۱۳۳۱ 


۱۱۹ 


۱ 


بپمن‌ماه ۱ 


۱۳۳۴ 


۱۳۳۵ 


۱ 


۱۳۳۹ 
۱9 
۱۳۳۹ 


۱ 




















شماده فهرست انتشادات آثاد ملی تاریخ انتشار 














۸ | حکیم عمرخيام بعنوان عالم جبر تألیف آقای د کترغلامحسین مصاحب 9 
۹ | نادرشاه تألیف آقای د کتررضازاده شفق استاد دانشگاه ۱۳۳۹ 
۰ | در نادره تألیف میرزا مهدی خان (باتصحیح وتحشيهٌ آقای د کترسید 

جعفرشهیدی ) 2 
۱ | شرح‌احوال ونقل وتحلیل | ارشیخ فربدا لدین عطار تأ لیف[ قای‌فروزانفر 

استاد دانشگاه ۱۳:۰ 
۲ | ضرونامه تالف شیخ فربدالدین عطار ( به تصحیح و اهتمام احمد 

سهیلی خوانساری ) ۱۳۰ 
۲ | نامه‌های طبیب نادرشاه ترجمةٌ آقای د کترعلی اصفر حریری ( باهتمام 

حبیب غمائی) ۱۳۶۰ 

4 | دیوان غزلیات وفصائد عطار(باهتمام وتصحیحآقای د کترتقی‌تفضلی رئیس ۱ 

کتابخانهٌ مجلس شورای ملی ) ۱۳ 
ه» | جهانگشای‌نادری تالیف میرزامهدی‌خان (با تصحیح و تعلیقة آفای سید 

عبداله انور) ۱۳:۱ 


٩‏ | طربخانه(رباعیات حکیم عمرخیام نیشابوری ) تالیف باراحمدبن حسین 
رشیدی تبر دزی ( بامقدمه و تصحیح و تحشهٌ آقای جلال الدین 
همابی استاد دانشگاه) 


۱۳:۲ 

بء | نادره ایام,حکيم عمرخیام ورباعیات او بقلم آ فای اسمعیل یکانی ۱۳:۲ 
رم | اقلیم پاری ( آثار باستانی و ابنيةٌ تاریخی فارس ) - تألیف سید 

محمدنقی مصطفوی ۱۳۳ 


بادنامهٌ شادروان حسین علاء 


۱۳: 





0۱ ذخبره خوارزمشاهی؛ تالیف زین‌الدین ابو ابراهیم اسمعبل جرجانی - 
سنه « هجری - (باهتماموتصحیح وتفسیر) د کترمحمدحسین 
اعتمادی - ی محمد شهزاد منم د کت رجلال مصطفو ی (حلداول) ۵ ۷شهپر ور ؛ ۶ ۱۳ 
۲ دبوان صائب؛ با حواشی و تصحیح بخط خود استاد - مقدمه وشرح حال 
بو تیا تا ای ۱۳ ۳۰ 











2۸5۷ 7 2 
113۳۸۲ 

ند 1 ۱۵5 ۵ ۸ 

۲ (6۵ ۰ 





۷ ۱۳۰۸۹۲۱۷۲۲۲ نمججدز ۲۱۱۲ 
1 


۵۵۱ ۱۱۰۷۱ 
9 3 ععو() 
بِبِبصبص(چٍِ 0۴ ۷01۰ 
ِ 


۱ ۱ 
۱ 
۱ 





۱ ۱ ۱ 
















ور 20 ۱ ب«م: 31۷0 
۵۵۵ ۱ 30551 وولا۸۸3۸0؟ ...۰ 301551 ۱ 


دمآ له که ند 
ری 0 0 ب سس 


زر 


0 





